ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان
جلد دوم
ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن
و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

ﺗﺄﻟﻴﻒ :ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي اﻣﻴﻦ
) تجديد نظر (١٣٩٢
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( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
 ﻋﻤﻞ، ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ آﻏﺎز آن ﻛﻨﻨﺪ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮدم
 ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺒﺎرك و ﭘﺮ اﺛﺮ ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﺰﻳﺰى و ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﻰ آﻏﺎز ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
آﺑﺮوﻳﻰ و اﺣﺘﺮاﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد و ﻳﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ وﻗﺖ ﻧﺎم آن ﻋﻤﻞ و ﻳﺎ ﻳـﺎد
. ﺑﻪ ﻳﺎد آن ﻋـﺰﻳﺰ ﻧﻴـﺰ ﺑﻴـﻔﺘﻨـﺪ،آن ﺑـﻪ ﻣﻴـﺎن ﻣﻰآﻳـﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺎم،اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﻴﺰ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺗﺎ آن ﭼﻪ ﻛﻪ در ﻛﻼﻣﺶ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن او را داﺷﺘﻪ،ﺧﻮد ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎم اﺳﺖ آﻏﺎز ﻛﺮده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎم او ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ادﺑﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ آن ادب ﻣﺆدب ﻛﻨﺪ و
،ﺑﻴﺎﻣﻮزد ﺗﺎ در اﻋﻤﺎل و اﻓﻌﺎل و ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎﻳﺶ اﻳﻦ ادب را رﻋﺎﻳﺖ و آن را ﺑﺎ ﻧﺎم وى آﻏﺎز ﻧﻤﻮده
 ﺻﻔﺎت اﻋﻤﺎل ﺧﺪا را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻘﺼﻮد، ﺗﺎ ﻋﻤﻠﺶ ﺧﺪاﻳﻰ ﺷﺪه،ﻧﺸﺎن وى را ﺑﺪان ﺑﺰﻧﺪ
، ﺧﺪا و رﺿﺎى او ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻃﻞ و ﻫﺎﻟﻚ و ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎﻧﺪ،اﺻﻠﻰ از آن اﻋﻤﺎل
 و... (١)ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪاﻳﻰ آﻏﺎز ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﻼك و ﺑﻄﻼن در او راه ﻧﺪارد

« !» من به نام خدا آغاز مىكنم
.٢٦  ص،١  الـم ان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه
 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا- ﺟﻠﺪ اول

 امر و خلق- شناخت خدا
 مقدرات- تدب ﺮ و تقدیر
 سنت های الﻬ- قضا و قدر

-١
-٢
-٣

ﺟﻠﺪ دوم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

شروع و پایان جهان
نظام آفرینش

-٤
-٥

ﺟﻠﺪ ﺳﻮم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن

مالئکه
جن و شیطان

-٦
-٧

ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم – ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺴــﺎن

آغاز خلقت اولیه انسان
روح و زندگی
 احساﺳ و فکری انسان،سیستم ادراکی
نفس و روان و عواطف
 علم و کالم، عقل،قلب
تحوالت رو ی و حرکت اصال ی انسان
راز بندگی
دعاها و آرزوهای انسان

-٨
-٩
-١٠
-١١
-١٢
-١٣
-١٤
-١٥

(  اﻧﺴﺎن ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و ﭘﻴﺎﻣﺒﺮان آﻧﻬﺎ-1 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﭘﻨﺠﻢ

کلیات تاریخ ادیان
انسان های اولیه و پیام ﺮان آن ها

-16
-١٧

(  اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﻧﮕﺬار دﻳﻦ ﺣﻨﻴﻒ-2 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺷﺸﻢ

( رسالت و مبارزات ابراهیم )ع،بنیانگذاری ملت حنیف
 ب اسماعیل-١ دودمان فرزندان ابراهیم ع
 پیام ﺮ معاصر ابراهیم،ع, لوط

-١٨
-١٩
-٢٠
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( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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(  ﻣﻮﺳﻲ و ﺑﻨﻲ اﺳﺮاﺋﻴﻞ-3 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ

 ب اسرائیل-٢

دودمان فرزندان ابراهیم
(زندگانی یعقوب و یوسف )ع
زندگانی موﺳ علیه السالم
موﺳ و ب اسرائیل
زندگانی داود و سلیمان و پیام ﺮان ب اسرائیل
ع

-٢١
-٢٢
-٢٣
-٢٤
-٢٥

(  ﻋﻴﺴﻲ و ﭘﻴﺮواﻧﺶ-4 )  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺼﺺ ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﻫﺸﺘﻢ

« مریم و عیﺴ »ع،  یح، زندگانی زکریا- آغاز دین مسیح
تعلیمات عیﺴ و تحریفات کلیسا
 لقمان حکیم و حوادث تاری ی بعد از مسیح،اصحاب کهف

-٢٦
-٢٧
-٢٨

(  ﺗﺎرﻳﺦ و ﺷﺮﻳﻌﺖ او، ﻣﺤـﻤـﺪ رﺳـﻮل اﷲ » ص« ) ﺷﺨﺼﻴﺖ- ﺟﻠﺪ ﻧﻬﻢ

(شخصیت و رسالت محمد رسول ﷲ )ص
جانش ن رسول ﷲ» ص« و اهل بیت

-٢٩
-٣٠

مشخصات قرآن و تاریخ و ی و تنظیم و تفس ﺮ
تاریخ تشریع دین اسالم

- ٣١
-٣٢

« ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪر اﺳﻼم و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي رﺳﻮل اﷲ»ص- ﺟﻠﺪ دﻫﻢ

 از جاهلیت تا مدینه فاضله-تاریخ صدر اسالم
 جامعه صالح اسالمی – تاریخ تشریع اسالم- مدینة الن
 جنگ های اسالم با مشرک ن قریش-  از بدر تا مکه- تشریع جهاد
 جنگ های اسالم با ود و اقوام دیگر- از حن ن تا تبوک
 پایان سلطه کفر و آغاز نفاق- ادینه شدن دین

-٣٣
-٣٤
-٣٥
-٣٦
-٣٧

 ﻣﺒﺎﻧﻲ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﻳﺎزدﻫﻢ

خانوادﻩ اسالمی
ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن
نماز و روزﻩ و ﺣﺞ

٣٨
39
40

 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ دوازدﻫﻢ

جامعه اسالمی
اخالق اسالمی
 حالل و حرام- بایدها و نبایدها ی قرآن – اوامر و نوا ی
(  نظام ما ی اسالم – )خمس و زکات- انفاق

-٤١
-42
-٤٣
-٤٤

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ در ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺳﻴﺰدﻫﻢ

حکومت اسالمی
قانون در قرآن – مجازات اسالمی
( مبانی احکام نظامی و جهادی اسالم ) جنگ و صلح
 روش های مدیریت- ادارﻩ کشور اسالمی

-٤٥
-٤٦
-٤٧
-٤٨

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ آﺧـــﺮت- ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎردﻫﻢ

مرگ و برزخ
رستاخ
اوضاع طبی ی و انسانی قیامت
انسان و اعمالش
گناﻩ و ثواب – حسنات و سیئات

-49
-٥٠
-٥١
-٥٢
-٥٣

 ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺑﺪﻳﺖ و ﻟﻘﺎء اﷲ- ﺟﻠﺪ ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ

شت
جهنم
 لقاء ﷲ، شفاعت،ابدیت

-٥٤
-٥٥
-٥٦

 ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻫﺎي ﻗﺮآن – ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ- ﺟﻠﺪ ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ

گفتمان های راه ﺮدی قرآن
گفتمان های آموز قرآن
گفتمان های تبلی ی قرآن

-٥٧
-٥٨
-٥٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در دﻳﻦ و ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺣﻜﺎم- ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در توحید-٦٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ قرآن و کتاب-٦١
 گفتارهای عالمه طباطبائی دربارﻩ دین و فلسفه تشریع احکام-٦٢
 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻲ و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻋﻠﻤﻲ- ﺟﻠﺪ ﻫﻴﺠﺪﻫﻢ

 گفتارهای عالمه طباطبائی در علوم قرآنی و تفس ﺮ-٦٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم و اصطالحات قرآنی-٦٤
 گفتارهای عالمه طباطبائی در مفاهیم علمی و فلسفی قرآن-٦٥

٦

( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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 ﻣﻘﺪرات و ﻗﻴﺎﻣﺖ،ﻛﻤﺎل، ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ- ﺟﻠﺪ ﻧﻮزدﻫﻢ

در آفرینش جهان و انسان
در خودسازی و کمال انسانی
در مقدرات و اعمال
در مواقف و مسائل زندگی بعد از مرگ

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٦
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٧
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٨
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٦٩

 ﮔﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ در اداره ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻛﺸﻮر- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺘﻢ

در روش اسالم در ادارﻩ جامعه
دربارﻩ حکومت و روش ادارﻩ کشور
 جزائی و خانوادگی اسالم،دربارﻩ احکام حقو ی
دربارﻩ روش ما ی اسالم
در مباحث تاری ی

 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٠
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧١
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٢
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٣
 گفتارهای عالمه طباطبائی-٧٤

 ﻫﺪف آﻳﺎت و ﺳﻮره ﻫﺎي ﻗﺮآن- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻳﻜﻢ

١  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-75
٢  هدف آیات و سورﻩ های قرآن – بخش-٧٦
 ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان- ﺟﻠﺪ ﺑﻴﺴﺖ و دوم

 منتخب معارف قرآن در امل ان-٧٧

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم

٧
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فهــرسـت مطـالـب
: صفحـه
١٥
١٨

٢١
٢٢

: موضـوع
مـقدمـه م ــؤل ــف
اظهار نظرها دربارﻩ چاپ های نخست

 آغاز جهان- بخش اول
! چگونه خلقت آغاز شـد؟- فصل اول

٢٢
٢٣
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٨
٢٩
٣٠
٣٠
٣١

مفهـوم فاطــر و ايجـاد وجـود از عدم
چگونگى ايجادآسمانها و زم ناز عدم
استعـداد پـذيـرش هـس در جـهـان
جدا شدن زم ن و آسمانها از يـكديگر
 كدام جـلوتر خلق شد؟،آسمان يـا زميـن
زمان و مادﻩ اوليه خلق آسمانها و زم ن
تفصيــل اول خلقــت آسمـان و زميــن؟
تركي ـب و تحـول اجرام سماوى و زم ن
مفهــوم جن ــود آسمــانهــا و زميــن
مفهوم كليد گنجينههاى آسمــان و زم ن
كيفيــت متحــول آسمـ ــان و زمي ــن

٣٢
٣٢
٣٣
٣٣
٣٥
٣٥
٣٦
٣٦
٣٨
٣٨

م ــادﻩ اولي ــه آسم ــان چــه ب ــود؟
مـتمـايــز ش ـ ــدن هف ــت آسم ــان
آسم ـ ـ ــان دنيـ ـ ـ ــا
هفـت آسمان چيســت و كجا قــرار دارند؟
راﻩهــاى ارتباط در آسمانهــاى هفتگانه
مـفهـوم طبـاق بودن آسمانهاى هـفتگانه
هماهنگى در خلقت هفت آسمان
چگونگـى حفـظ آسمانها و كـرات سماوى
حفظ موجودات سماوى از سقوط به زم ن
 سقف ــى محف ــوظ،آسمــان

٣٢

فصل دوم ـ چگونگى آفرينش آسمانها
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آسم ـ ــان و طــراي ــق آن
آسمان ،محل نـزول رزق و قـرارگاﻩ شت مـوعود
وجـود جنبندگـان در آسمــانهـا

٣٨
٣٩
٤٠

تكــون زم ن ،مراحــل و زمان آن؟
ايجـاد كــوﻩهـا و تـقـديــر ارزاق
رامكردن زم ن براى تسهيل حيات
آمادگـى زمـيـن و عـوامـل حيـات
گهوارﻩ بودن زمـ ن و ايجاد راﻩها
زمي ــن و نعمتهــاى زمين ــى
مفهوم نزول موجودات زمي و مواد كانى
زمـيـن ،محـل زنـدگـى و م ــرگ انسانها
مفه ـوم زميــنهــاى هفتگان ــه

٤٢
٤٢
٤٤
٤٤
٤٦
٤٦
٤٧
٤٨
٤٨

مفـهوم جـريان و حركت خورشيد
مفه ـ ـوم من ـ ــازل مـ ـ ــاﻩ
شناورى كرات و اجـرام در فـضـا
تـأميـن روشنـايى به وسيله مـاﻩ و خـورشيد
بــروج آسمانى و خورشيد و ماﻩ
حركت حسابشدﻩ ماﻩ و خورشيد
نظامحاكم بر جريانماﻩوخورشيد
گستــرش سايـه و داللــت خورشي ــد بـر آن
توا ى شب و روز ،حركت و اجل ماﻩ و خورشيد
محـاسبه زمـان و استفـادﻩ از مـاﻩ و خـورشيد
شمـارش و تقسيــمبنــدى تكوينــى زم ــان
تأث ﺮ حركــت زمان در تكويـن انسان و حوادث

٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٢
٥٣
٥٣
٥٤
٥٥
٥٥
٥٦
٥٧

فصل سوم ـ چگونگــى آفرينـش زم ن

فصل چهـارم  -خـورشيـد و مـاﻩ

فصل پنجم ـ پيدايششب و روز ،نور و ظلمت
پيدايش نور و اصالت ظلمت
حـركت متـوا ى شـب و روز
نظــام حــاكــم بـر اخت ــالف ش ــب و روز
نظــام حاكم بر عالم كب ﺮ و ايجاد نور و ظلمت
س ــاك ـنـان شــب و روز
استمـ ــرار در اختـ ــالف شـ ــب و روز
مـفهوم فـلك و وضـع شب و روز ساير كرات
مـفـهـوم ايـالج شـب در روز و روز در شـب
نظــام طبيـعـى اي ــالج شـب و روز

٤٢

٤٩

٥٩
٥٩
٥٩
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٦٢
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٦٤
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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مفهوم لباسبودن شب و سبات خواب
اختالف شـب و روز و اعـمـال انـسان
آسمانها و زم ن و شب و روز و آفتاب و ماﻩ و ستارگان در تسخ ﺮ انسان
مراتب حركت ماﻩ و خورشيد و انسان
عظمتشب و روز و عظمتنفسانسان

٦٥
٦٦
٦٦
٦٧
٦٨

آرايـش آسمـان دنيـا بـه وسيلـه كواكب
وجود حيات در ساير كرات و موجوداتى از انسان و جن
ستارگـان ،چـراغهــا و زينـت آسمانها
بـرجهـاى آسمان و زينــت و حفـاظ آن
مفهـوم شهــاب و آسمانهــاى ملكــوت
طـ ــارق ي ـا ن ـج ـ ــم ثـاقـ ــب
عـظمــت م ــواض ــع ست ــارگـ ــان
تـوصي ــف ح ــرك ــت سي ـ ــارات

٧٠
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤
٧٤
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فصل ششم  -ستارگان و كرات آسمانى

بخش دوم  -شروع حيات
و عوامل و شرایط آن

فصـل اول ـ عــوامــل تك ــون نبــات و حي ــوان

٧٠

٧٦
٧٧

آب ،مايــه حيــات محسـوس
نظام جريانات جوى ،نـزول بـاران و تكون نبات و حيوان
نــزول آب از سـمـاء و جـريـان آن در رگـههــاى زمـيـن
مق ـدار ن ــزول ب ـ ــاران
تقدير نزول باران و منافع آن
بـاران به موقع و نشر رحمت

٧٧
٧٧
٧٨
٧٩
٧٩
٨٠

ارســال بـادهـا ،گستــرش و حـركت ابرها و نزول باران
حركت ابـرها به وسيلـه بـاد و بارش باران و زندﻩ شدن زم ن
حركت ابرها و تشكيل باران و تگرگ و مشيت الﻬ در نزول آن
بشـارت بـادهــا و حي ــات خـاك
نظام حركت ابرها و ن ﺮوى مسلط بر تغي ﺮات جوى
نـظـام تـولـيـد حـركـتهـاى جـوى و جـريـان بـاد
جــريــان انتق ــال آب به زميــنه ــاى خش ــك

٨١
٨١
٨٢
٨٣
٨٤
٨٤
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تدبيــر امــور خشكــى ،دريــا ،فضـا و تقسيـم امر
دريـاهــا در تسخي ــر انس ــان

٨٦
٨٦

فصل دوم  -جريانات سماوى

فصل سوم ـ درياها و منابعدريايى
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تسخيــر درياهــا و نعمتهـاى دريايى براى انسان
درياهـاى شور و شيـرين و نـعمـتهاى دريايى
اختالف آب شور و ش ﺮين درياها و يكسانى رﻩبردارى از آنها
اختالف آب شور و ش ﺮين و عـدم اختـالط آنها
جـريان عوامـل جـوى و جـريـان كش در دريا
نـظـام حـاكـم بـر حـركــت كشتـى در دريـاهـا
وسـايل حـمـل دريـايـى و زمـيـ
حركت كش در دريا و ديد امواج
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٨٩
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٩١
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گس ﺮش زم ن و استقرار كوﻩها ،ثقل و جاذبه آن
تأث ﺮ كوﻩها در جلـوگ ﺮى از اضطرابهاى زم ن
كـوﻩهــا و رودهـا و دليـل استقـرار و جريــان آنهـا
اثر كوﻩها ،رودها و ستارگان در تداوم و تسهيل حيات
شـرايط اقـامت انسـان و استفادﻩ از تسهيالت طبي ى

٩٤
٩٥
٩٥
٩٦
٩٧

حيوانات ـ حيــات اجتماعـى ،ارادﻩ ،شع ـور و حشـر آنهـا در قيامت
آفرينش چارپايان و تفويض مالكيت و رﻩبردارى از آنها به انسان
منـافــع ان ــواع چــارپـاي ــان در خـدمــت انســان
تـدبي ــر خلق ــت چـارپـايــان و منـافـع آنه ــا
استفادﻩ از چارپايان در خشكـى و ازكشتــى در دريـا
نگـر بـه آفرينــش شتـر ،آسمان ،كوﻩهــا و زم ن

٩٩
١٠٢
١٠٣
١٠٤
١٠٤
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غـذاى انـسـان و تـأمي ــن آن در طـبيـع ــت
انــواع مي ــوﻩهـ ــا و انتف ــاع از آنه ــا
مـواد غــذايـى انسـان و مج ــوز استفــادﻩ آن
ي ـ ــه شيـ ــر در بـ ــدن حيـ ـ ــوان
نظام غريزى يه عسل به وسيله زنبور عسل
توليد محصوالت متنوع از خاك و طبيعت واحد
ارتـباط نزول آب با عوامل بقاى حيات و تغذيه
يكسانى عامل رشد و دگرگونى الوان ميوﻩ و خاك و سنگ و انسان و حيوان
استثناء در طبيعت و توليد آتش از درخت س
سجــدﻩ و اظهـ ــار نيــاز درخــت و گي ــاﻩ
احيـاى زميـن مردﻩ ،رشـد نبات و ميوﻩ و ساير عوامل و منابع غذايى انسان
نظام تجديــد حيات در گياهــان
رويـش و پـژمـردگــى گـي ــاﻩ
آثــار رحـمـت ال ـهـى در احـيـاء زمـيـن مـردﻩ

١٠٧
١٠٨
١٠٩
١١٠
١١١
١١٣
١١٤
١١٥
١١٦
١١٦
١١٧
١١٨
١١٩
١١٩

فصل چهارم  -كوﻩها و منابع زمي

فـصل پنجم ـ عـوامل حي ــوانى تسهيــل حيـات

فصل ششم  -منابــع تغذيـه و بقاى حيـات

٩٤

٩٩

١٠٧

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

١١

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

مفهــوم رشد انســان از زميــن و بازگشــت او به خـاك و خــروج ايى

بخش سوم  -پايان جهان
فصل اول ـ دنيا در آستانه پايان

١٢٠

١٢١
١٢٢

آمادگــى دنيا براى »يومالفصل«
آمـادگى بـراى ميقات »يومالفصل« با نفخ صور
مفهوم ساعت پايان دنيا  -يا تاريخ بدون زمان
ع ــالئــم پ ــاي ــان دني ـ ـ ــا
واقـعـه چـگونـه اتـفــاق مـىافـتــد؟
تـغيي ــرات طـبيع ـ ــى در پـايــان دني ــا
تحـوالت در اجـرام و تبـديـل عوامـل طبيعـى

١٢٢
١٢٣
١٢٥
١٢٧
١٢٨
١٣٠
١٣١

»نفخـه صور« و وضع جهان بعد از آن
نفـخ صور و اشراق زم ن به نور الﻬ
روز نـفـخ صـور و وضـع مـوجـودات در پـايـان دنـيا
مفهوم »ترس اعظم« و حال موجودات در زمان نفخ صور
»نفخه صور« و وضع مردم در پايـان دنيا
روز سـخت و احضـار بـراى حسـابـرﺳ
سـرعت و دهـشت و عـظـمت پـايـان دنيا
»طـامـه كبـرى« و تـدبـيـر پـايان جـهـان

١٣٢
١٣٣
١٣٤
١٣٥
١٣٥
١٣٦
١٣٧
١٣٨

تـمام شدن عـمر مـاﻩ و خـورشيد در زمـان مـقرر
وضــع آسمـان و ماﻩ و خورشيد و زم ن و كوﻩها در پايان دنيا
وضـع آسمان و زميــن در پايــان دني ــا
زمـان قـبـض زمـيـن و آسمانها و از كـار افـتـادن اسـبـابهـا
شكافته شدن آسمان ،پخش كواكب و وضع درياها در پايان دنيا
پيچيدﻩشدن آسمان و برگشتآن بهشكل قب ى خود
روز ذوب شــدن آسـمـان و فــروپـاشـى كـوﻩهـا
مـفـهوم تـبديـل آسمـانها و زم ن در پـايان جهان
زلـزلـه ع ـظـيـم و درهــم پـيـچـيـدن آسمــانها
زلزلهپايان دنيا و اخبار زم ن
زلزلــه و شكاف زميــن و بــارش سنگ از آسمان
پراكنـدگى كـوﻩهــا و انسانه ــا در پـايــان دنيا

١٣٩
١٣٩
١٤٠
١٤١
١٤٢
١٤٣
١٤٣
١٤٤
١٤٥
١٤٥
١٤٦
١٤٧

مفهـوم اجـل مسـمى در خلقت

١٤٨

فـصل دوم  -نفـخه صور و آغاز پايان

فـصل سوم  -تمام شدن عمر آسمانها و زم ن

فصـل چهـارم  -اجـل جـهان

١٣٢

١٣٩

١٤٨

١٢

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

بازگشتنظامآفرينش و عالموجودبهخداى سبحان
زمـان س ـرآم ــد خلقــت و غــاي ــت آن
هالكت و بطـالن وجـود ابـتـدايـى اشـياء
حق و هدف در آفرينش و انتقال دائمى موجودات به عالم با ى
همزمانى فناى موجودات و پايان عمر دنيا
ویرانی آسمان و زميــن و زمان خروج انسانهـا از زم ن

١٤٨
١٤٩
١٥١
١٥٢
١٥٢
١٥٣

خلـق جديـد بعد از پايان دنيا
نـظـام الـهـى در چـگـونـگـى ايـجـاد و اعـ ــادﻩ مـوجـودات
ايـجـاد و اعـادﻩ مـخـلـوقـات
ايجاد اوليه دليل احياى مجدد
پديد آمدن زندﻩ از مردﻩ و مردﻩ از زندﻩ
نشئـه اول و ايجاد انسان در نشئهآخر
بازگشت موجودات بعد از تكامل خلقت

١٥٥
١٥٦
١٥٦
١٥٨
١٥٨
١٥٩
١٦٠

تأث ﺮ متقابل و حركت موجودات به سوى غايت كمال
استنـاد تداوم افاضه هس به خدا و زمان انقطاع آن
وراثـت الـﻬ  -تـماميت نظام آفرينش
برگشـت مالكيت و م ﺮاث جهان به خدا

١٦١
١٦٢
١٦٣
١٦٣

فصـل پنجـم  -خلـق جـديـد

فصل ششم  -م ﺮاث جهان

بخش چهارم  -آيات الﻬ در آفرينش
فصل اول  -آيــات الهــى و تنــوع آن

١٥٥

١٦١

١٦٦
١٦٧

آيت چيست؟
تنوع آيات و رابطه آن با درجات فهم افراد
آيـات جه ــان آفـرين ــش و نظ ــام آن
تفكــر ،تعقـل و تـذكــر در آيــات الهــى
تنوع نظامآفرينش و تنوع آيات الﻬ

١٦٧
١٦٨
١٦٩
١٧٠
١٧١

آيــات الهــى در اختالف شـب و روز
اختـالف منظـم در آيـات شب و روز
آيت خـواب شبانه و فـعاليت روزانه

١٧٤
١٧٥
١٧٦

فصل دوم  -آيات الﻬ در شب و روز

١٧٤

فصل سوم  -آيات الﻬ در طبيعت و عوامل طبي ى

١٧٧

آي ــات تح ـ ــول در زمي ـ ــن
ارائه آيات الﻬ و نزول رزق از سماء
چـه آيـاتى در حـركـت كـش در دريـا وجـود دارد؟

١٧٧
١٧٧
١٧٨

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

١٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

چه آياتى در حـركـت بـاد و جريان هـوا وجـود دارد؟
قـوان ن پـرواز به عنـوان آيات الﻬ
دعـوت به تـفكر در قـوانـ ن پـرواز
چه آياتى در نزول باران وجود دارد؟
آيــت اخ ـتـالف رن ــگ و زب ــان
آيت دگرگونى در رنگهــاى طبيعت
آيت قيـام و ثبـوت آسمــان و زم ن

١٧٩
١٧٩
١٨١
١٨٢
١٨٢
١٨٣
١٨٣

آيـات ربـوبـيت الهـى در زميـن و در انـسان
آيت آفرينش انسان از خاك و مراتب تكون آن
چه آياتى در آفرينش انسان و ساير جنبندگان و نظام آن وجود دارد؟

١٨٤
١٨٥
١٨٦

بخش پنجم  -نظام آفرينش جهان

١٨٨

فصل چهارم  -آيات الـﻬ در وجـود انسان

فصل اول  -نظام عمومى و نظام خصو
مكتب توحيــد و نظ ــام آفرينـش
آفريننــدﻩ واحـد نظــام آفرينــش
نـظــام عـمـومــى آف ــريـن ــش
نظامهـاى خصوصــى در اجرام و در ذرات
تحــول و دگـرگونـى در نظامه ــا
وحدت و هماهنگى در نظام آفرينش
وحـدت نظـام انسـان و نظـام جهان

فصل دوم  -نظام آفرينش و آفرينندﻩ جهان
نظام حق و چگونگى حق بودن الﻬ
مفهـ ــوم حـ ــق در خلق ـ ــت
علم به كيفيت آفرينش و هدف در آن
وح ــدت در كـث ــرت و كـث ــرت خ ــواص و آث ــار طـبـيـعــى
استنــاد خلقــت اوليـه و تداوم و بقــاى اشيــاء به خـداىتعال ــى
آفرينشو تدب ﺮ آسمانها و زم ن و رابطهآن با واليت و شفاعتالﻬ

بخش ششم  -نظام ازواج
فصل اول  -نظام ازواج در طبيعت
خلقـت ازواج و نظـام جارى در كل موجودات عالم
نحـوﻩ آفرينـش آسمـان و زميـن و خـلقـت ازواج
تـوسعه آسمان و گستـرش زميـن و خلقـت ازواج
حفاظ آسمانها و زم ن ،انتشــار جنبندگان و رويـش ازواج

١٨٤

١٨٩
١٨٩
١٩٠
١٩١
١٩١
١٩٢
١٩٢
١٩٣

١٩٥
١٩٥
١٩٦
١٩٦
١٩٧
١٩٨
١٩٩

٢٠٢
٢٠٣
٢٠٣
٢٠٤
٢٠٤
٢٠٥

١٤

( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

٢٠٦
٢٠٧
٢٠٨
٢٠٨
٢٩
٢١٠

بناى آسمان و گس ﺮش زم ن و رويش ازواج و عوامل حيات
خـلـق ازواج و تـأمـي ــن وسـايـل حـمـل و حـركت انـسان
آيـ ــت روي ــش ازواج نـيكــو
نظام ازواج و تلقيح در گياهان و تأث ﺮ باران و ن ﺮوى ثقل در رويش گياﻩ
ّ
تكون ازواج مختلف ميوﻩها و ثمرات
اثـر خاك در رشد گياﻩ و ازواج نبات

٢١١
٢١١
٢١٢
٢١٤

آفـريـنش زوج انـسـان و آرام دل او
نعمـت آفـرينش زوج بـراى انسـان و تـشكيل خـانـوادﻩ
آيت خلق زوج براى انسان و عوامل توليد رحمت و محبت
خلـق زوج انسـان و انـزال ازواج چهارپايان و تكث ﺮ آنها

٢١١

 ازواج انـسان- فصل دوم

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

١٥

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻣﻘـﺪﻣـﻪ ﻣـﺆﻟـﻒ

اﻧﱠــﻪ ﻟَﻘُـﺮْآنٌ ﻛَـــﺮﻳــﻢ
ﻓـﻰ ﻛﺘــﺎبٍ ﻣﻜْﻨُـــــﻮنٍ
ﻻ ﻳﻤﺴــﻪ اﻻﱠ اﻟْﻤﻄَﻬـــﺮونَ

» اين ق ـ ـ ـرآنـى اســت كــريـ ـ ـ ــم! «
» در كتـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ــى مكن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون! «
» كه جز دست پــاكــان و فهـم خاصان بدان نرسد! «
) 77ـ  /79واﻗﻌﻪ(

اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﻚ »ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ« ﻳﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ
ﻛﻪ از »ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان« اﻧﺘﺨـﺎب و ﺗﻠﺨﻴـﺺ ،و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﺷﺪه اﺳﺖ.

در یک » طبقه بندی ک ی« از موضوعات قرآن كريم در تفس ﺮ امل ان قريب ٧٧
عنوان انتخاب شد که هر يك یا چند موضوع ،عنوانی براى يه يك كتاب در نظر گرفته شد.
هر كتاب در داخل خود به چندين فصل يا عنوان فر ى تقسيم گرديد .هرفصل ن به
سرفصلهايى تقسيم شد .در اين سرفصلها ،آيات و مفاهيم قرآنى از م ن تفسيـر املي ـزان
انتخــاب و پس از تلخيص ،به روال منطقى طبقهبندى و درج گرديد ،به طورى كه خوانندﻩ
جوان و محقق ما با مطالعه اين مطالب كوتاﻩ وارد جهان شگفتانگ آيات و معارف قرآن
عظيم گردد.
تعدادی از این مجلدات هم گفتارهای مربوط به هم ن موضوعات و همچن ن
تحقیقاتی است که عالمه طباطبائی رضوان ﷲ علیه دربارﻩ اهداف آیات و سورﻩ های قرآن
کریم به عمل آوردﻩ است .آخرین مجلد منتخ خالصه از  ٢١جلد قب ی است.
در پايان كار ،مجموع اين معارف به قريب  ٥هزار سرفصل بالغ گرديد .كار
انتخاب مطالب ،تلخيص ،عنوان بندی و نگارش ،قریب  ٣٠سال دوام داشتــه و با توفيق الﻬ
در ليا ى مبــاركه قدر سال  ١٣٨٥پايان پذيرفتــه و آمــادﻩ چــاپ و نشــر گـرديـدﻩ است.
در نظر گرفته شد این مجلدات بر اساس سلیقه خوانندگان در شکل ها و قطع
های مختلف آمادﻩ شود .در قطع وزیری تعداد این مجلدات به  ٢٢رسید .در قطع جی هر
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) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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عنوان موضوع یک کتاب در نظر گرفته شد و در نتیجه به  ٧٧جلد رسید.
از این مجلدات تاکنون  ٣جلد به قطع وزیری با عنوان » معارف قرآن در
امل ان« شامل عناوین :ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا ،ﻧـﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﻣﻼﺋﻜﻪ و ﺟﻦ و ﺷﻴﻄﺎن ) از
انتشارات سازمان تبلیغات اسالمی (،و  ٥جلد به قطع جی با عنوان » تفس ﺮ عالمه -تفس ﺮ
موضو ی امل ان « شامل عناوین :ﻗﻀﺎ و ﻗﺪر در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ،ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺟﻨﮓ و ﺻﻠﺢ ،ﺟﻦ و
ﺷﻴﻄﺎن ،ﻏﺬا و ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻧﺴﺎن ) از انتشارات موسسه قرآنی تفس ﺮ جوان  -مفتاح دانش و بیان
جوان  -آستان قدس رضوی (،چاپ و منتشر گردیدﻩ است.
ﻣﺠﻠﺪات ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون اﻣﺘﻴﺎز ﺗﺎﻟﻴﻒ اﺳﺖ!
ﻫﺮ ﻧﺎﺷﺮي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در اﺷﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎرف آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻗﺮآن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ آﻧﻬﺎ ) ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و
ﻣﺮﺑﻮط( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻫﺮ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻳﺎ ﻓﺮدي آﻧﻬﺎ را در ﺳﺎﻳﺖ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ!

ﻫﺪف ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب

ﻫـــــﺪف از ﺗﻬﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ و ﻧﻮع ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪى ﻣﻄﺎﻟﺐ در آن،
ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح و ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ،از ﺟﺎﻧﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺟﻮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﺧﻮد را از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻴﺎن

ّ

ﻣﻔﺴﺮى ﺑﺰرگ ﭼﻮن عالمه فقيد آیة الله طباطبايى درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﺳﺆال
ﭘﺎﺳﺨﻰ ﻣﺸﺨﺺ و روﺷــﻦ داﺷﺘـــﻪ ﺑﺎﺷﻨــﺪ!
ﺿﺮورت ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب
ﺳﺎلﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع درﺑﺎره ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآن ﺷﺮﻳﻒ ﻣﻰآﻣﻮﺧﺘﻴﻢ اﻣﺎ
وﻗﺘﻰ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺳﺆال درﺑﺎره ﻣﻌﺎرف و ﺷﺮاﻳﻊ دﻳﻦﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ،ﻳﻚ ﺟﻮاب ﻣﺪون و ﻣﺸﺨﺺ
ﻧﺪاﺷﺘﻴﻢ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﻮاب ﻣﻰدادﻳﻢ .زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ
اﻟﻤﻴﺰان ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻰ ،ﻗﺪساﻟﻠّﻪ ﺳﺮّه اﻟﺸﺮﻳﻒ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪ و در دﺳﺘﺮس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮاﻧﻰ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺣﻞ ﺷﺪ و ﺟﻮاﺑﻰ را ﻛﻪ ﻻزم ﺑﻮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ از ﻣﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮآن ،ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ روﺷﻦ و
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدى ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺮار ﻣﻜﻨﻮن دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﺪﻫﻴﻢ .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻰﻧﻤﻮد ﮔﺸﺘﻦ و ﭘﻴﺪا
ﻛﺮدن آن ﺟﻮاب از ﻻﺑﻼى ﭼﻬﻞ )ﻳﺎ ﺑﻴﺴﺖ( ﺟﻠﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﻰ اﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ ﺑﻮد.

اين ضرورت احساس شد كه مطالب به صورت موضو ى طبقهبندى و
خالصه شود و در قالب يك دائرةاملعــارف در دستــرس همه ديندوستان قرارگ ﺮد .اين همان
انگ ﻩاى بـود كـه مـوجب يه اين مجلــدات گــرديد.
ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻠﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻮرهﻫﺎ و آﻳﺎت اﻟﻬﻰ ﻗﺮآن

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻌﻰ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ آﻳﺎت و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻗﺮآﻧﻰ ،ﻋﻼﻣﻪ ﺑﺰرﮔﻮار ﺑﻪ
ﺷﺮح و ﺑﺴﻂ و ﺗﻔﻬﻴﻢ ﻣﻄﻠﺐ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺻــﻮل اﻳــﻦ ﻣﻄــﺎﻟــﺐ ﺑﺎ ﺗــﻮﺿﻴــﺢ و ﺗﻔﺼﻴــﻞ در » ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﻛــﻪ ﺧـﻮاﻧﻨــﺪه ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاى ﭘﻰﮔﻴﺮى آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد اﻟﻤﻴﺰان ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻫــﺮ ﻣﻄﻠــﺐ ﺑﺎ ذﻛــﺮ ﺷﻤــﺎره ﻣﺠﻠــﺪ و ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و آﻳﻪ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻨﺎد
در ﻫﺮ ﻣﻄﻠﺐ ﻗﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ) .ذﻛﺮاﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮاﻟﻤﻴﺰان در اواﻳﻞ اﻧﺘﺸﺎر از
دﻫﻪ  50ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  40ﺟﻠﺪى و از دﻫﻪ  60ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  20ﺟﻠﺪى ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪه و ﻳﺎ در ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده ﻳﺎ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﻴﺰ در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ
ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ادﻳﺎن( از ﺗﺮﺟﻤﻪ  40ﺟﻠﺪي اوﻟﻴﻪ و در ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات ﺑﻌﺪي از ﺗﺮﺟﻤﻪ  20ﺟﻠﺪي آن
و ﻳﺎ از ﻟﻮح ﻫﺎي ﻓﺸﺮده اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮاﺳﺖ درﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﻟﻤﻴﺰان،
ﻋﻼوه ﺑﺮﺷﻤﺎره ﻣﺠﻠﺪات ،ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺪدى آﻳﺎت ﻧﻴﺰ ،ﻟﺤﺎظ ﺷﻮد(.

 ...و ﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه از ﺟﺎﻧﺐ دوﺳﺖ و آﻧﭽﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و ﻣﻰﺷـﻮد ،ﻫﻤﻪ از ﺟﺎﻧﺐ اوﺳﺖ !

و ﺻﻠﻮات ﺧﺪا ﺑﺮ ّ
محمد مصطفى )ص ىﷲعليهوآله( و ﺧﺎﻧﺪان ﺟﻠﻴﻠﺶ ﺑﺎد ﻛﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ّ

ﺣﺎﻣﻼن اﻳﻦ وﻇﻴﻔﻪ اﻟﻬﻰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻓﻘﻴﺪ آية الله طباطبايى و اﺟﺪاد او،
و ﺑﺮ ﻫﻤﻪ وﻇﻴﻔﻪ داران اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺮﻳﻒ و آﺑﺎء و اﺟﺪادﺷﺎن ﺑﺎد،
ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎ را ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺷﻨــﺎﺧﺖ
اﺳـﻼم واﻗﻌﻰ ﭘﺮورش دادﻧـﺪ !...

ً َْ
ْ
َ ﱠ
ﱡْ
َ ْ َْ َ ْ
فاط َر ﱠ
الدنيا َو ٓالا ِخ َر ِة ت َوف ُم ْس ِلما َو أل ِح ْق
ض أن َت َوِل ِ ّ ِ ي
الس ِ
ِ
ماوات و ٔالار ِ
الصالح ن!َ
ِب ﱠ ِ

لیلة القدر سال ١٣٨٥
سيد مهدى )حبي ( ام ن

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻫﺎي ﻧﺨﺴﺖ
=================================================
ﭘﺲ از ﭼﺎپ اول  3ﺟﻠﺪ از » معارف قرآن در امل ان « در ﺳﺎﻟﻬﺎي ،70اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﺟﺎﺋﻲ
رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از آﻏﺎز ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺳﺮي ﺑﺰﻧﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ و
ﺟﺮاﻳﺪ ﻛﺸﻮر ،ﻧﻘﺪ و اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻫﺎﺋﻲ را ﻛﻪ درﺑﺎره ﭼﺎپ ﻗﺒﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ارزش از ﻃﺮف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﻣﺤﺘﺮم اﻇﻬﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ،درج ﻛﻨﻴﻢ:
 » -1درسـايت روزنامه جمھوری اسـالمی  « www.magiran.com/npview...در ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ در
ﺗﺎرﻳﺦ

 1385/07/03درﺑﺎره ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ »معارف قرآن در امل ان« ﭼﻨﻴﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ:

» معارف قرآن در امل ان نام كتابي است كه به كوشش سيد مهدي ام ن تنظيم گرديدﻩ و
توسط سازمان تبليغات اسالمي منتشر شدﻩ است .اين كتاب با دقت تمام معارف مختلف
قرآن كريم را كه در تفس ﺮ امل ان شرح و تبي ن يافته است انتخاب و تلخيص كردﻩ و با يك
طبقه بندي ارزشمند موضو ي شيفتگان فرهنگ و معارف قرآني را براي دست يابي سريع به
آن ياري و مساعدت نمودﻩ است .
تنظيم كنندﻩ اين معارف غ در مقدمه اي كه بر جلد اول و دوم اين كتاب نگاشته است
دربارﻩ اين اثر كه در حكم كتاب » مرجع« براي آشنايي با فرهنگ و معارف قرآني است ،چن ن
مي نويسد ... ) :ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم روزﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻬﻮري ،ﻛﻠﻴﺎﺗﻲ از ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻮﻟﻒ را از ﺟﻠﺪ اول و
دوم ﻛﺘﺎب ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 » -2در ﺳﺎﻳﺖ ﮔﻮدرﻳﺪز  « www.goodreads.com/book/show/8553126ﻛﻪ در آن از ﻫﻤﻪ
ﺟﺎي دﻧﻴﺎ اﻓﺮاد ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎﺋﻲ را ﻛﻪ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ ﻣﻌـﺮﻓﻲ ﻛﻨﻨﺪ ،آﻗﺎي
ﻣﺤﻤﺪ رﺿــﺎ ﻣﻼﺋﻲ از ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﻲ از ﺟـﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ اش ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺮده و ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ:
»  ...ﺗﻮ ﺗﻬﺮان ﺗﻮ ﻛﺘﺎﺑﺨﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ،ﺻﺪ ﺻﻔﺤﻪ اش رو ﺧﻮﻧﺪم ،وﻟﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻫﻴﭻ ﺟﺎ ﭘﻴﺪاش ﻧﻜﺮدم،
آﻳﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻗﺮآن رو ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﻮد ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ رو آورده ﺑﻮد .ﺣﻴﻒ ﺷﺪ واﻗﻌﺎ ،اﻳﻦ ﻛﺘﺎب رو ﻫﺮ ﻛﻲ
داره ،دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﻴﻤﺖ ازش ﻣﻲ ﺧﺮم ،ﺑﻬﻢ اﻃﻼع ﺑﺪﻳﻦ «!...

 » -3روانشاد حجت االسالم دکتر کبيری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه « در ﻳﻜﻲ از ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﻫﺎي ﺧﻮد در ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻔﺎ درﺑﺎره » ﺟﻠﺪ دوم ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:
»  ...اين کتاب را اول شب باز کردم عناوين چنان جذبم می کردند که ديدم ھمان شب تا آخر کتاب را
خوانده ام!«
 » -4ﺳﺎﻳﺖ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺗﺒﻴﺎن واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ
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 «www.tebyan.netدر ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از ﻛﺘﺎب » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻄﺎﻟﺐ زﻳﺎدي ﻧﻘﻞ
ﻛﺮده ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﺳﺎل  1382ﺷﺮح ﻛﺎﻣﻞ » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل

و اﻗﺘﺒﺎس ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آن ،در ﺗﺎرﻳﺦ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ،ﺑﻪ  29185ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
 » -5ﺳﺎﻳﺖ داراﻟﻘﺮآن ﻛﺮﻳﻢ www.telavat.com

« ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان «

ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:

» اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺮﻳﻒ اﻟﻤﻴﺰان اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﻠﺨﻴﺺ و ﺑﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ در  9ﺟﻠﺪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖ:
 -1ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ؛  . 2ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻬﺎن و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ؛
 .3آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن و ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺒﻞ از او؛  .4ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن؛  .5ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺴﺎن و ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﺪﻧﻴﺖ و ادﻳﺎن اﻟﻬﻲ؛  .6اﺳﻼم ،ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و وراﺛﺖ زﻣﻴﻦ؛  .7ﺗﻤﺪن و ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻮﻋﻮد اﺳﻼﻣﻲ؛  .8اﺻﻮل ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﻼﻣﻲ؛  .9ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي ﺣﻴﺎت ﺗﺎ ﻟﻘﺎء
اﷲ .ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﺎﻛﻨﻮن  3ﺟﻠﺪ اول آن اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺠﻠﺪات آن آﻣﺎده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ«.
 » -6ﺳﺎﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺎزي ﻗﺮآن  « www.quranct.comاز ﺟﻠﺪ اول » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان«
ﻣﻄﺎﻟﺒﻲ ﺑﻄﻮر ﻣﻔﺼﻞ در ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ درﺑﺎره » اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ« ﺑﺎ ﺳﺮ ﻓﺼﻞ ﻫﺎي زﻳﺮ ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ:
اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﺻﻔﺎت اﻟﻬﻲ .ﺗﻌﺪاد اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﻲ.
 » -7ﺳﺎﻳﺖ  «Islamquestدر ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎي ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در ﻣﻮارد ﻋﺪﻳﺪه از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ.
 » -8ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه  « www.hawzah.netﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﺎوﻳﺪ« ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ درﺑﺎره:
»ﺳﺒﻚ ﻫﺎي ﺗﻔﺴﻴﺮي ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ ره و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻟﻤﻴﺰان «،اﻧﺠﺎم داده ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻛﺘﺎﺑﻬﺎي
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻟﻤﻴﺰان را ﺷﻤﺎرش ﻛﺮده اﺳﺖ و در ﺑﺎره » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﻲ ﻧﻮﻳﺴﺪ:
» مجموعه معارف قرآن در امل ان که به م له مرجع یا فرهنگ معارف قرآن است ،توسط سید مهدی ام ن از
تفس ﺮامل ان انتخاب و تلخیص گردیدﻩ که بر حسب موضوع طبقه بندی شدﻩ است از این اثر تا کنون سه جلد
با عنوان معارف قرآن در شناخت خدا ،معارف قرآن در شناخت جهان و معارف قرآن در شناخت مالئکهّ ،
جن و
شیطان تدوین و توسط سازمان تبلیغات اسالمی به چاپ رسیدﻩ است » «.ﺳﺎﻳﺖ ﺣﻮزه« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻘﻄﻊ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﻮﺿﻮع :ﻛﻨﺶ و واﻛﻨﺶ )ﻋﻤﻞ ﻫﺎ و ﻋﻜﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ ( از » ﻣﻌﺎرف
ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ.
 » -9ﺳﺎﻳﺖ اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺎ – اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآﻧﻲ  « islampedia.irدر ﺷﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت »آﺳﻤﺎن ﻫﺎي
ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ در ﻗﺮآن« و » اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮم در آﻳﺎت ﻗﺮآن« ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ »رﻃﺐ و ﻳﺎﺑﺲ و ﻛﺘﺎب ﻣﺒﻴﻦ در
ﻗﺮآن« ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻔﺼﻠﻲ از » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در اﻟﻤﻴﺰان« را ﻧﻘﻞ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ  50ﺳﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ از ﻣﺠﻠﺪات » ﻣﻌـﺎرف ﻗـﺮآن در
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اﻟـﻤﻴﺰان« اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ
ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﻋﺎﻳﺖ اﺧﺘﺼﺎر از ﺷﺮح آﻧﻬﺎ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد.

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻢ –
ﻣﻮﻟﻒ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ  22ﺟﻠﺪ را در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در
اﻟﻤﻴﺰان« در دو ﻧﺴﺨﻪ  PDFو  WORDدر اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ ﺑﺮداري ﻗﺮار
داده ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ در »ﮔﻮﮔﻞ« اﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.
در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻗﺒﻼَ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮان ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎي ﺟﻴﺒﻲ آن را ﻛﻪ در
 77ﺟﻠﺪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان » ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻋﻼﻣﻪ ﻳﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ اﻟﻤﻴﺰان« ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﻳﺖ »
 « www.Tafsirejavan.comﺧﻮد ﻗﺮارداد ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎن ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﺧﻴﺮا ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻗﺮآﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﻪ

»www.Ghaemiyeh.com

« در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن از

 77ﺟﻠﺪ ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻳﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﻴﻮه ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎ ﻓﻬﺮﺳﺖ دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺴﺨﻪ  PDFاز ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻣﺖ دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ داﻧﻠﻮد و ﻛﭙﻲ
ﺑﺮداري ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ!(
ﺑﺮﺧﻲ اﻓﺮاد ﻳﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻋﻠﻤﻲ

ﻧﻴﺰ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ » ﻣﻌﺎرف ﻗﺮآن در

اﻟﻤﻴﺰان« ﻣﺮاﺟﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﺑﺎﻧﻮان داﻧﺸﻤﻨﺪي ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺧﻮد ﻣﺘﺠﺎوز از  25ﺳﺎل در
اﻟﻤﻴﺰان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ،ﭘﺲ از دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ،ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس
ﻋﻨﺎوﻳـﻦ آن ،از ﻣﺘﻦ اﺻﻠﻲ اﻟﻤﻴﺰان دﻧﺒﺎل ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.
ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﷲ ﺣﺎج ﺳﻴﺪ رﺿﻲ ﺷﻴﺮازي » دامة افاضاته « در روزﻫﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﻪ
ﻣﻮﻟﻒ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺟﻠﺪ اول اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ،ﭘﺲ
از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ،ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ » :ﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺬاب ﺑﻮد و ﻣﻦ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدم
ﻛﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺨﻮاﻧﻢ ،ﻟﺬا ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻫﻢ ﺷﺪه ،ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺘﻦ

ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﻮد «!...ﻣﻌﻈﻢ ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺘـــﺎب ﭘﻴﺸﻨــﻬﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم ﭘﺮ ﻣﻌــﻨﺎي
» معارف قرآن در امل ان « ﺑﻮد ﻛﻪ  3ﺟﻠﺪ اول آن در ﺳﺎل ﻫﺎي  1370ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻧﺎم
اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﻓﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻒ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎﺑﻬﺎ از اﻧﻔﺎس ﻗﺪﺳﻲ و راﻫﻨﻤﺎﺋﻲ

ﻫﺎي ارزﺷﻤﻨﺪ آن ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﻲ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﭙﺎس ،تالیف این مجموعه
را به محضر ایشان تقدیم می نماید!
ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪي ﺣﺒﻴﺒﻲ اﻣﻴﻦ
رﻣﻀﺎن ﻣﺒﺎرك 1392

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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**** **** ﺑﺨﺶ اول

آﻏﺎز ﺟﻬﺎن
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( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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فصل اول
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﻏﺎز ﺷﺪ

ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺎﻃﺮ و اﻳﺠﺎد وﺟﻮد از ﻋﺪم
َ
ّ
اللــه َش ـ ﱞـك فــاط ــر ﱠ
ْ َ َ ِ السم ـ
( اب ـراهي ــم/ ١٠) «؟...ض
ِ »ا ِفــى
ِ ـوات و الار
ِ ِ
ﻛـﻠﻤﻪ »ﻓَﻄَﺮَ« در اﺻـﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎره ﻛـﺮدن از درازاى ﭘﺎرﭼـﻪ و ﻳﺎ ﭼﻴـﺰ دﻳﮕـﺮ
ْ َ
ُ َ َ
« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آن را از ﻃﺮف،الشﺌ فطرا
 »فط ْرت: وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.اﺳﺖ
ِ
 ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ-  ﻓﻼن ﭘﺎرﭼﻪ اَﻓْﻄَﺮَ ﻓُﻄُﻮرا- ﻃﻮل ﺷﻜﺎﻓﺘﻢ و وﻗﺘﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد
.ﻗـﺒﻮل ﺷﻜﺎﻓﺘـﻦ و ﭘﺎره ﺷﺪن ﻧﻤﻮد
،در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﺠﺎد
 ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺪم را ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ و از،وﻟﻰ اﻳﺠﺎد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻋﻨﺎﻳﺖ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه
ﺷﻜﻢ آن ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎداﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدﻧﺪ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ دو ﻃﺮف ﻋﺪم را ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎز ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﻣﺎ اﮔﺮ آنﻫﺎ را رﻫﺎ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ
 »به: ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ ﻓﺮﻣﻮد.ﺑﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎز ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻌﺪوم ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
درس خداىتعالــى آسمانها و زميــن را از اينكه نابــود شوند نگه داشتــه و اگــر بخواهند
( فاطــر/ ٤١) «نابــود شوند كيست بعد از خــدا كه آنها را نگــه دارد؟
، ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﻠﻤﻪ »ﻓَﻄَﺮ« ﺑﻪ »ﺧﻠﻖ« ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﻤﻊآورى اﺟﺰاء،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
 در ﺣـﻘﻴﻘﺖ اﺷﺘﺒـﺎه،ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺻـﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴــﺖ و اﮔﺮ در ﺑﻌﻀـﻰ ﻋﺒﺎرات دﻳـﺪه ﻣﻰﺷﻮد
(1)
.اﺳﺖ
.39 : ص،23 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﺠﺎد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ از ﻋﺪم
َْ َ ْ ُ ّ
فاطــر ال ﱠسم ِ َ َ ْ
ض / ١) «!...فاطر(
ـوات و الار ِ
»الحمـد ِللـ ِـه ِ ِ
ﻣﺮاد از آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ روى ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻫﻢ
ﺷﺎﻣﻞ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻰ ﻛﻪ در آن دو اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻋﺒﺎرت آﻳﻪ از ﻗﺒﻴﻞ اﻃﻼق اﻋﻀﺎى ﺑﺰرگ و اراده ﻛﻞ اﺳﺖ و ﻣﺠﺎزاً ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد
َ َْ
ﺧﻮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺄن آن دو داﺷﺘﻪ ،ﭼﻮن » لخل ُق
َ َْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ
ّ
ﱠ
اس  -اينكه جاى شك نيست كه خلقـت آسمانها و
الس ِ
ض اك ﺮ ِمن خل ِق الن ِ
موات و الار ِ
زميـن بزرگتـر از خلقـت مردم است!« ) / ٥٧غافر(
در آﻳﻪ ﻓﻮق ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﺪم را ﭘﺎره ﻛﺮده و از درون آن آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
زﻣﻴﻦ را ﺑﻴﺮون آورده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
»حمد خداى را كه پديد آرندﻩ آسمانها و زم ن است ،به ايجادى
ابتدايى و بدون الگو«
و ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﺎﻃﺮ« ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ را ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﺪﻳﻊ« و
»ﻣﺒﺪع« ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در ﻛﻠﻤﻪ »اﺑﺪاع« ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻧﺒﻮدن اﻟﮕﻮى
ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ و در ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﺎﻃﺮ« ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﻃﺮد ﻋﺪم و اﻳﺠﺎد ﭼﻴﺰى اﺳﺖ از اﺻﻞ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ
»ﺻﺎﻧﻊ« ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از آن
)(1
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اﺳﺘﻌـﺪاد ﭘـﺬﻳـﺮش ﻫﺴﺘﻰ در ﺟﻬﺎن
َ
َ َ
ْ
َ َ َ َ َْ
ض ائ ِتيا ط ْوعا ا ْو ك ْرها / ١١) «!...فصلت(
» فقال لها و ِلالر ِ
ﺑﺪون ﺷﻚ ﻣﻮرد و ﻣﻘﺎم آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ

َ َ َ
ْ
ﻓﺮﻣﺎن ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻛﻪ » ائ ِتيا ط ْوعا ا ْو ك ْرها  -چه بخواهيد و چه نخواهيد بايد بياييد!«

ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺨﻨﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن اﻣﺮ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
ﱠ َ
َ َ َْ ُ َ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻳﺠﺎد ﻣﻮﺟﻮدى ﺻﺎدر ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﻳﻪ » ِانما ا ْم ُر ُﻩ ِاذا ار َاد ش ْيئا ان َيقو َل ل ُه
ُ َ ُ ُ
ك ْن ف َيكون!« )/٨٢يس( از آن ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ.
و روى ﻫﻢ دو ﺟﻤﻠﻪ »اﺋْﺘﻴﺎ« ﻛﻪ اوﻟﻰ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا و دوﻣﻰ ﭘﺎﺳﺦ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن
اﺳﺖ ،ﺻﻔﺖ اﻳﺠﺎد ﺗﻜﻮﻳﻦ را ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻓﻬﻢ ﺳﺎده ﻣﺮدم آن را درك ﻛﻨﺪ.
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) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

در ﺟﻤﻠﻪ »اﺋْﺘﻴﺎ ﻃَﻮﻋﺎ اَو ﻛَﺮْﻫﺎ «،آﻣﺪن را ﺑﺮ آن دو واﺟﺐ ﻛﺮده و ﻣﺨﻴﺮﺷﺎن ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮع ﺑﻴﺎﻳﻨﺪ ،ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ .و اﻳﻦ را ﻣﻰﺗﻮان ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﺮد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
»ﻃَﻮع و ﻛَﺮْه«  -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺒﻮل ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻧﻜﺮدن ،ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﻣﻼﻳﻤﺖ و ﺳﺎزﮔﺎرى
اﺳﺖ  -اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮﻧﺪ ،ﭼﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺒﻼً اﺳﺘﻌﺪاد آن را داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﻤﻠﻪ »اﺋْﺘﻴﺎ ﻃَﻮﻋﺎ اَو ﻛَﺮْﻫﺎ «،ﻛﻨﺎﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد از اﻳﻦﻛﻪ
ﭼﺎرهاى ﺟﺰ ﻫﺴﺘﻰ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﺴﺖ ﺷﺪن آن دو ،اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ
ﺗﺨﻠﻒﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ،ﭼﻪ درﺧﻮاﺳﺖ داﺷﺘـﻪ ﺑـﺎﺷﻨـﺪ و ﭼـﻪ
ﻧﺪاﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ ،ﺑﺎﻳـﺪ ﻣﻮﺟـﻮد ﺷﻮﻧـﺪ.
آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎن را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ و ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ اﻣﺮ ﺗﻮ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴﻢ اﻣﺎ ﻧﻪ
ﺑﻪ ﻛﺮاﻫﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻗﺒﻠﻰ و ﻗﺒﻮل ذاﺗﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ آن .و ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻨﺪ » :اَﺗَﻴﻨﺎ ﻃﺎﺋﻌﻴﻦَ ! « ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮش ﻫﺴﺘﻰ دارﻳﻢ.
 »ﻗـﺎﻟَـﺘـﺎ اَﺗَﻴﻨـﺎ ﻃـﺎﺋﻌﻴﻦَ!«اﻳــﻦ ﺟﻤﻠــﻪ ﭘﺎﺳﺨــﻰ اﺳﺖ از آﺳﻤــﺎن و زﻣﻴــﻦ ،ﺑﻪ ﺧﻄﺎﺑــﻰ ﻛــﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌـﺎﻟــﻰ ﺑــﻪ اﻳﺸــﺎن ﻓﺮﻣــﻮد و در آن اﻇﻬــﺎر ﻣـﻰدارﻧــﺪ :ﻣـﺎ ﺑــﻪ اﺧﺘﻴــﺎر و
ﻃــﻮع ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻴــﻢ.
ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ اول آﻳﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ آﺳﻤﺎن را ﺑﻴﺎن ﻛﺮده ،ﻣﻊ ذﻟﻚ در
اﻳﻦﺟﺎ آﺳﻤﺎن را دوﺑﺎره ﺑﺎ زﻣﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ داده اﺳﺖ .در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﺎ داﺷﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﻦ از
زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد و اﻳﻦ ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ اﺷﻌﺎر ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن دو ﻧﻮﻋﻰ ارﺗﺒﺎط در
»وﺟﻮد« و اﺗﺼﺎل در »ﻧﻈﺎم« ﻫﺴﺖ .و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﭼﻮن ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل ،ﺗﺄﺛﻴﺮ
در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎم اﺟـﺰاى ﻋﺎﻟـﻢ ﻣﺸﻬـﻮد اﺳﺖ.

)(1
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ﺟﺪا ﺷﺪن زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
َ
َ َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ض كانتــا َ تقـا ففتق ُ
الا ْر َ
» َا َو َلـ ْـم َي َر ﱠالذيـ َـن َك َف ُروا َا ﱠن ﱠ
ـوات و
ناهما / ٣٠) «!...انبياء(
ر
السمـ ِ
دو ﻛﻠﻤﻪ »رﺗْﻖ« و »ﻓَﺘْﻖ« ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﻨﺪ .ﻛﻠﻤﻪ »رﺗْﻖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدن و ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪن دو ﭼﻴﺰ اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »ﻓَﺘْﻖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺪاﺳﺎزى دو ﭼﻴﺰ
ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ .آﻳﻪ ﻓﻮق ﻧﻈﺮﻫﺎ را ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﺮده ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ
آنﻫﺎ ﺟﺪاﻳﻰ ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺷﻚ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ آنﻫﺎ ﻫﺮ دو از
ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ،ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪاﺷﺎن ﻛﺮده

٢٥

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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اﺳﺖ .ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻠﻘﺘﻰ از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺪا ﻧﻴﺴﺖ.
و ﻣﺎ ،ﻻﻳﺰال ﺟﺪاﺳﺎزى ﻣﺮﻛﺒﺎت زﻣﻴﻨﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ را از ﻫﻢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴــﻢ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت از زﻣﻴﻦ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﮕﺮ و اﻧﺴﺎنﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﺑﻌــﺪ از ﺟﺪا ﺷــﺪن ﺻﻮرﺗــﻰ دﻳﮕـﺮ ﺑﻪ ﺧـﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ آﺛﺎرى ﻏﻴــﺮ آﺛﺎر زﻣﺎن
اﺗﺼﺎل ،از ﺧـﻮد ﺑﺮوز ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،آﺛﺎرى ﻛﻪ در زﻣــﺎن اﺗﺼــﺎل ﻫﻴﭻ ﺧﺒــﺮى از آنﻫﺎ ﻧﺒﻮد.
اﻳــﻦ آﺛﺎر ﻛﻪ در زﻣــﺎن ﺟﺪاﻳﻰ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﭘﻴــﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در زﻣﺎن اﺗﺼﺎل ﻧﻴﺰ ﺑﻮده،
وﻟﻰ ﺑﻪﻃـﻮر ﻗﻮه در آنﻫــﺎ ﺑﻪ ودﻳﻌــﻪ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑــﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻗﻮه ﻛﻪ در آنﻫﺎﺳﺖ،
رﺗﻖ و اﺗﺼﺎل اﺳﺖ و ﻓﻌﻠﻴﺖﻫﺎ ﻓﺘﻖ و ﺟﺪاﻳﻰ.
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و اﺟﺮاﻣﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ،ﺣﺎﻟﺸﺎن ﺣﺎل اﻓﺮاد ﻳﻚ ﻧﻮع اﺳﺖ .اﺟﺮام
ﻓﻠﻜﻰ و زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺮ روى آﻧﻴﻢ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﺎ اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ ﺗﻤﺎم ﺣﻮادث
ﺟﺰﺋﻰ را ﻛﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ و ﻳﺎ ﺑﺪو ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ و ﻳﺎ ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪﻧﺶ را ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ از ﻣﺎده ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺣﻜﺎم ﻣﺎده در آن
ﺟﺮﻳﺎن دارد و زﻣﻴﻦ از اﺣﻜﺎم ﻣﺎده ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ.
از ﻫﻤﻴﻦ راه ﻛﻪ ﻣﺮﺗﺐ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻰ از زﻣﻴﻦ ﺟﺪا ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﻛﺒﺎت و ﻣﻮاﻟﻴﺪ
ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮاﻟﻴﺪى در ﺟﻮ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻣﺎ را راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ
روزى ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻨﻔﺼﻞ و ﺟﺪاى از ﻫﻢ ،ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻳﻚ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده ،ﻛﻪ دﻳﮕﺮ اﻣﺘﻴﺎزى ﻣﻴﺎن زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻧﺒﻮده ،ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد رﺗﻖ و
ﻣﺘﺼﻞاﻻﺟﺰاء ﺑﻮده و ﺑﻌﺪا ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﻓﺘﻖ ﻛﺮده و در ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺘﻘﻦ،
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺑﻰﺷﻤﺎر از ﺷﻜﻢ آن ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺮون آورده ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد داراى
)(1
ﻓﻀﻴﻠﺖﻫﺎ و آﺛﺎرى ﺷﺪﻧﺪ.
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آﺳﻤﺎن ﻳﺎ زﻣﻴﻦ ،ﻛﺪام ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺧﻠﻖ ﺷﺪ؟
السماء َو َى ُد ٌ
» ُث ﱠـم ْ
اس َتوى ِا َ ى ﱠ
خان / ١١) «!...فصلت(
ِ ِ
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺛُﻢ اﺳﺘَﻮى اﻟَﻰ اﻟﺴﻤﺎء «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ
آﺳﻤﺎن ﺷﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ آن ﭘﺮداﺧﺖ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺮدن آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺪان ﺟﺎ رود .و ﻇﺎﻫﺮ

اﻳﻦﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﺛُﻢ- 
زﻣﻴـــﻦ ﺑـــﻮده اﺳــﺖ.

ﺳﭙﺲ« ﻋﻄﻒ ﻛﺮد ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻌــﺪ از

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٢٦
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ﺑﻌﻀــﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺛُﻢ «ﻛﻪ ﺑﻌﺪﻳــﺖ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﺻﺮﻓــﺎ ﺑﻌﺪﻳــﺖ در
ﺧﺒﺮ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺑﻌﺪﻳﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ وﺟﻮد و ﺗﺤﻘﻖ را ،ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ ﻗﻮل در ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت آﻳﻪ
َ ْْ َ َ
 27ﺗﺎ َ » 30ام ﱠ
الس ُ
ض َب ْعد ِذل َك َدح ا  -يا آسمان كه خدا بنايش كرد ...و
ماء َبن ا ...و الار
ِ
بعــد از آن زميــن را بگستــرد «،اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘــﺖ زﻣﻴــﻦ را ﺑﻌــﺪ از آﺳﻤــﺎن ﻣﻰداﻧــﺪ.
ﺳﺎدهﺗﺮ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ،در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻠﻤﻪ »ﺛُﻢ «ﻇﻬﻮر در اﻳﻦ دارد ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از زﻣﻴﻦ ﺑﻮده و در آﻳﻪ ﺳﻮره ﻧﺎزﻋﺎت ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ «ﻧﻴﺰ ﻇﻬﻮر دارد در
اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .وﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ«
)(1
روﺷــﻦﺗﺮ و ﻗـــﻮىﺗﺮ از ﻇﻬــﻮر ﻛﻠﻤــﻪ »ﺛُـﻢ «در ﺑﻌﺪﻳــﺖ اﺳـﺖ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
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زﻣﺎن و ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ ﺧﻠﻖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ﱠ َّ َ َ َ ْ ُ ُ ََ ْ
َ ْ
الا ْر َ
» َو ُه َو ﱠالذى َخ َل َق ﱠ
ض ى ِست ِة اي ٍام و كان عرشه ع ى امل ِآء!« ) / ٧هود(
موات و
الس ِ
ﻇﺎﻫﺮا ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﻤﺎوات« ﺑﻪ ﻟﻔﻆ ﺟﻤﻊ ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﺑﺎ »اَرض«
ﻣﻘﺎرن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آن را در ﻇﺮف ﺷﺶ روز آﻓﺮﻳﺪه ﻋﺒﺎرت از ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ
اﺳﺖ از ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮق ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺸﻬﻮد ﻛﻪ ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .زﻳﺮا ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ »ﺳﻤﺎء« ﻧﺎم ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﺒﻘــﻪ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار دارد و ﺑﺮ ﺳﺮ آدﻣﻴــﺎن ﺳﺎﻳﻪ
ﻣﻰاﻓﻜﻨـﺪ و ﺑﻠﻨﺪى و ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ از ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﺴﺒﻰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ آﺳﻤﺎن ﻋﺒﺎرت از ﻃﺒﻘﺎﺗﻰ از ﺧﻠﻖ ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪان اﺣﺎﻃﻪ دارد .زﻳﺮا زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آﻳﻪ »ﻳﻐْﺸﻰ اﻟﻠﱠﻴﻞَ اﻟﻨﱠﻬﺎر ﻳﻄْﻠُﺒﻪ ﺣﺜﻴﺜﺎ«،
) / 54اﻋﺮاف( ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﺮوى ﺷﻜﻞ اﺳﺖ و آﺳﻤﺎن اول ،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮاﻛﺐ و
ﻧﺠﻮم )ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ( آن را زﻳﻨﺖ داده اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﻰ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را در ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﻓﻮق ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن زﻳﻨﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻘﻔﻰ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﺗﻌﺪادى ﻗﻨﺪﻳﻞ و ﭼﺮاغ ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻳﺎﺑﺪ .وﻟﻰ در ﺗﻮﺻﻴﻒ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﺑﺎﻻﺗﺮ از آﺳﻤـﺎن دﻧﻴﺎ
ﺗﻮﺻﻴـﻔﻰ در ﻛﻼم ﺧﺪا ﻧﻴﺎﻣـﺪه ،ﻏﻴﺮ از وﺻﻔﻰ ﻛﻪ در دو آﻳـﻪ ذﻳﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ:
َ َ َ
موات ِطباقا  -هفتآسمان رو م«،...
»س ْبع س ٍ
ُ
َْ
ََ َ ْ َ َ ََ َ ّ ُ َ َ َ
موات ِطباقا َو َج َع َل الق َم َر ف ِ ﱠن نورا َو َج َع َل
»ال ْم ت َروا ك ْيف خلق الله س ْبع س ٍ
ﱠ
الش ْم َ
س ِسراجا -آيا نديدﻩايدكه چگونه خدا هفت آسمان را مطابق هم آفريد و ماﻩ را در
آنها نور و خورشيد را چراغ قرار داد ١٥) «.و  / ١٦نوح(
ﺧــﺪا در ﺗﻮﺻﻴــﻒ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻳﺎدآور ﺷﺪه ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻣﺘﻔﺮق و
ﻣﺘﻼﺷﻰ و ﺑــﺎز و از ﻫــﻢ دور ﺑﻮدﻧــﺪ و ﺧﺪا آنﻫــﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘــﻪ ﻛﺮده و ﮔﺮد ﻫــﻢ

٢٧

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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آورده و ﻓﺸﺮده ﻛﺮده و ﭘﺲ از آنﻛﻪ دور ﺑﻮدﻧــﺪ ﺑﻪ ﺻــﻮرت آﺳﻤـﺎن درآورده،
ﻣـﻰﻓﺮﻣــﺎﻳــﺪ:
»مگــر نديدند كه آسمانها و زم ن از هم باز بودند و ما آنها را به هم پيوستيم و هر
چ زنــدﻩاى را از آب ق ـرار داديــم ،آيا بــاز هم ايمــان نمىآورند؟« ) / ٣٠انبياء(
السماء َو َى ُد ٌ
» ُثـ ﱠـم ْ
اس َتوى ِا َ ى ﱠ
خان  - ...آنگاﻩ بر آسمان استيال يافت در حا ى كه آسمــان
ِ ِ
دود بــود .پس بــه آسمــان و زميــن گفــت :خــواﻩ يــا نــاخــواﻩ بيــاييــد ،گفتنــد :خواهان آمديــم.
آنگاﻩ در دو روز آنها را هفــت آسمان ساخت و در هر آسمان امر خـاص آنرا و ى كرد١١) «.
و  / ١٢فصلت(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ در دو روز ﭘﺎﻳﺎن ﻳﺎﻓﺖ .اﻟﺒﺘﻪ »روز« ﻳﻚ

ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ و ﻣﺸﺎﺑﻪ زﻣﺎن اﺳﺖ و ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ »روز« در ﻫﺮ ﻇﺮف و ﻣﻮﻗﻌﻰ »روز«
زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ از ﻳﻚ دور ﺣﺮﻛﺖ وﺿﻌﻰ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ .ﻛﻤﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻳﻚ روز در
ﻣﺎه زﻣﻴﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻪ روز و ﻧﺼﻒ روز از روزﻫﺎى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﺧﺪا ،آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ را در دو ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﻰ آﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ.
ََ َ ْ
الا ْر َ
ض ى َي ْو َم ْ ِن  - ...خدا زم ن را در
ﭼﻨﺎنﻛــﻪ در ﻣﻮرد زﻣﻴــﻦ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :خلق
ظرف دو روز آفريد ...و روزىهــاى زم ن را در چهار روز مقدر ساخت ٩) «.و  / ١٠فصلت(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ :زﻣﻴﻦ در ﻇﺮف دو روز آﻓﺮﻳﺪه ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ در دو دوره و ﻃﻰ دو
ﻣﺮﺣﻠﻪ و روزﻫﺎى زﻣﻴﻦ را در ﭼﻬﺎر روز ﻳﻌﻨﻰ ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘـﺲ آنﭼــﻪ از اﻳــﻦ آﻳــﺎت ﺑـﻪ دﺳــﺖ ﻣﻰآﻳــﺪ اﻳﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ:
اوﻻً  -ﺧﻠﻘــﺖ آﺳﻤﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴــﻦ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺻﻒ و ﺷﻜﻠــﻰ ﻛﻪ اﻣــﺮوز دارﻧﺪ از
»ﻋﺪم ﺻﺮف« ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻮد آنﻫﺎ ﻣﺴﺒﻮق ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ و ﮔﺮد ﻫﻢ
آﻣﺪهاى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﺪا اﺟﺰاى آن را از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮده و در دو ﺑﺮﻫﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺖ
آﺳﻤﺎن درآورده اﺳﺖ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ  -اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﻤﮕﻰ از آب ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ
ﻣﺎده زﻧﺪﮔﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﺎده آب اﺳﺖ.
ﺑﺎ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ واﺿﺢ ﻣﻰﺷﻮد:
»ﻫﻮ اﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﻮات وا َْﻻرض ﻓﻰ ﺳﺘﱠﺔِ اَﻳﺎمٍ!«  -ﻣﺮاد از »ﺧﻠﻖ« ﻛﻪ در اﻳﻦﺟﺎ
آﻣﺪه ﻫﻤﺎن ﮔﺮد آوردن و ﺟﺪا ﻛﺮدن اﺟﺰاى آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﻣﺸـﺎﺑــﻪ و
ﻣﺘﺮاﻛﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺨﻠـﻮط ﺑـﻮده اﺳﺖ.
اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ در ﻇﺮف دو روز )دوره( ﺑﻮده و ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﻢ در دو روز
)دوره( اﻧﺠــﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﺷﺶ دوره دو دوره دﻳﮕــﺮ ﺑﺮاى ﻛﺎرﻫـﺎى دﻳﮕﺮ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ـ »و ﻛﺎنَ ﻋﺮْﺷُﻪ ﻋﻠَﻰ اﻟْﻤĤء/7) «!ﻫﻮد(
ـ ﻋﺮش ﺧﺪا روزى ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪ ﺑﺮ آب ﺑﻮد.
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻦ ﻋﺮش ﺧﺪا روى آب ﻛﻨﺎﻳﻪ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻠﻚ ﺧﺪا در آن روز
ﺑﺮ اﻳﻦ آب ﻛﻪ ﻣﺎده ﺣﻴــﺎت اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﻣــﺮاد ﺑــﻪ »ﻣــﺎء« در ﺟﻤﻠــﻪ ﻓــﻮق ﻏﻴﺮ آن آﺑــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آن را آب
ﻣــﻰﻧﺎﻣﻴــﻢ ﻛﻪ ﺟــﺰو آﺳﻤﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳــﺖ .ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻨــﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻗﺒﻞ از
ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻧﻴــﺰ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑــﻮد و ﺑــﺮ روى آب ﻣﺴﺘﻘــﺮ ﺑــﻮد ،ﭘــﺲ
)(1
ﻣﻌﻠــﻮم ﻣﻰﺷﻮد آن آب ﻏﻴﺮ اﻳـﻦ آب ﺑــﻮده اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،19 :ص 240 :و  - 241ج ،2 :ص.82 :

ﺗﻔﺼﻴﻞ اول ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
ـ » َء َا ْن ُت ْم َا َش ﱡد َخ ْلقا َام ﱠ
الس ُ
ماء َبن ا؟« ) / ٢٧نازعات(
ِ
در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺧﻠﻘــﺖ آﺳﻤــﺎن ﺑــﺎ ﺟﻤﻠــﻪ »ﺑﻨﻴﻬﺎ« دﻟﻴـﻞ
اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦﻛــﻪ ﺧﻠﻘــﺖ آﺳﻤــﺎن ﺷﺪﻳﺪﺗــﺮ از ﺧﻠﻘــﺖ اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ .ﺟﻤﻠﻪ »ﺑﻨﻴﻬــﺎ«
ﺑﻴﺎﻧــﻰ ﺗﻔﺼﻴﻠــﻰ اﺳﺖ ﺑـﺮاى ﺧﻠﻘــﺖ آﺳﻤــﺎن.
ـ »رﻓَــﻊ ﺳـﻤﻜَﻬــﺎ ﻓَﺴــﻮﻳﻬـﺎ!« ) / 28ﻧﺎزﻋﺎت(
ـ» ﺑﻠﻨــﺪ ﻛﺮد ﺳﻘــﻒ آﺳﻤﺎن و ﻧﻘﻄــﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ آن را !«
ﻣﻨﻈﻮر از »ﺗﺴﻮﻳﻪ آﺳﻤﺎن« ﺗﺮﺗﻴﺐ اﺟﺰاى آن و ﺗﺮﻛﻴﺐ آن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ در
ﻣـﻮﺿﻌﻰ ﻛﻪ ﺣﻜﻤــﺖ اﻗﺘﻀــﺎ دارد ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد.
ـ »واَﻏْﻄَﺶﻟَﻴﻠَﻬﺎو اَﺧْﺮَج ﺿُﺤﻴﻬﺎ!«)/29ﻧﺎزﻋﺎت(
ـ » ﺷﺒــﺶ را ﺗـﺎرﻳــﻚ و روزش را روﺷـﻦ ﻛـــﺮد!«
اﺻــﻞ در ﻣﻌﻨﻰ ﻛﻠﻤــﻪ »ﺿُﺤﻰ« ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و اﻣﺘﺪاد ﻳﺎﻓﺘﻦ روز
اﺳﺖ وﻟﻰ در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻨﻈــﻮر ﻣﻄﻠﻖ روز اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨــﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺷﺐ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔــﺮ ﺷﺐ و روز را ﺑﻪ آﺳﻤــﺎن ﻧﺴﺒﺖ داده ،ﺑﺪﻳــﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺒﺐ
اﺻﻠـﻰ ﭘﻴـﺪاﻳــﺶ آن دو آﺳﻤﺎﻧــﻰ اﺳــﺖ و آن ﭘﻴﺪا ﺷــﺪن اﺟــﺮام ﺗﺎرﻳــﻚ و
ﻧــﺎﭘﻴــﺪا ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ اﻧﻮار آﺳﻤﺎﻧﻰ از ﻗﺒﻴـﻞ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻏﻴﺮه اﺳﺖ .و ﻫﻤﻴـﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻧﻮرﻫﺎ ﻏــﺮوب ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ دوﺑﺎره اﺟــﺮام ﻣﺴﺘﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺷﺐ و روز اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻣﺎ روى آﻧﻴﻢ ﻧﺪارد ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺮام
آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ﺗﺎرﻳﻜـﻰ و روﺷﻨﻰ و ﺷﺐ و روز دارﻧﺪ.
ـ »وا َْﻻرض ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ دﺣﻴﻬـﺎ!« ) / 30ﻧـﺎزﻋـﺎت(
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 » ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ آﺳﻤﺎن را ﺑﻨﺎ ﻛﺮد و ﺳﻘﻔﺶ را ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻤﻮد و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﺶ را در ﺟﺎىﺧﻮد ﻗﺮار داد و ﺷﺒﺶ را ﺗﺎرﻳﻚ و روزش را روﺷﻦ ﺳﺎﺧﺖ ،زﻣﻴﻦ را ﺑﮕﺴﺘﺮد !«
ـ »اَﺧْـــﺮَج ﻣﻨْﻬــﺎ ﻣـــﺎءﻫــﺎ و ﻣﺮْﻋﻴﻬــﺎ !« ) / 31ﻧﺎزﻋـــﺎت(
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن آب زﻣﻴﻦ از زﻣﻴﻦ ،ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻧﻬﺮﻫﺎﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﺧﺮاج »ﻣﺮْﻋﺎى« زﻣﻴﻦ روﻳﺎﻧﺪن ﻧﺒﺎت ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻰ ﻛﻪ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎنﻫﺎ از آنﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ـ »و اﻟْﺠِﺒﺎلَ اَرﺳﻴﻬــﺎ !« ) / 32ﻧـﺎزﻋﺎت(
ﻛﻮهﻫــﺎ را ﺑــﺮ زﻣﻴــﻦ اﺳﺘــﻮار ﻛﺮد ﺗﺎ زﻣﻴــﻦ ﻧﻮﺳــﺎن و اﺿﻄــﺮاب ﻧﻜﻨــﺪ و
ﺑﺘﻮاﻧﺪ آبﻫــﺎ و ﻣﻌﺪنﻫــﺎ را در ﺟــﻮف ﺧﻮد ذﺧﻴــﺮه ﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﻳﺎت
ﻗﺮآﻧﻰ از اﻳــﻦ ﺟــﺮﻳــﺎن ﺧﺒــﺮ دادهاﻧــــﺪ.
ـ »ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻟَﻜُﻢ و ﻻَﻧْﻌﺎﻣﻜُﻢ/33) «! ﻧﺎزﻋﺎت(
آنﭼﻪ از آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺧﻠﻖ ﻛﺮدﻳﻢ و اﻣﺮ آن را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﺎﻋﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ و ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺴﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺮد ﺗﺎ در زﻧﺪﮔﻰﺗﺎن از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﺷﻮﻳﺪ.
اﻳــﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ از ﺧﻠﻘــﺖ ﺷﻤﺎ )اﻧﺴﺎنﻫﺎ( ﺷﺪﻳﺪﺗــﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺷﻤــﺎ دﻳﮕﺮ
ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺧﻠﻘــﺖ ﺑـﺎر دوم ﺧﻮد اﺳﺘﺒﻌــﺎد و ﺗﻌﺠﺐ ﻛﻨﻴــﺪ و آن را ﺑﺮ ﺧــﺪا دﺷﻮار
)(1
ﺑﭙﻨﺪارﻳــﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــﺰان ج ،40 :ص.31 :

ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺤﻮل اﺟﺮام ﺳﻤﺎوى و زﻣﻴﻦ
ﱠ
َ ْ َ ْ ُ َ
َ
َ ْْ َ ْ
ﱠ
َ
ْ
» ِا ﱠن ى َخ ْلق ﱠ
ـات ِلقو ٍم يع ِقلون!« ) / 164ﺑﻘﺮه(
ـالف اللي ِل و ال ـ ِـار ...اليـ ٍ
السم ِ
ض و اخ ِتـ ِ
ـوات و الار ِ
ِ
ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻰ و زﻣﻴﻦ )ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻳﻜﻰ از ﻛﺮات اﺳﺖ( و
ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آنﻫﺎ از ﻋﺠﺎﻳﺐ ﺧﻠﻘﺖ و ﺑﺪاﻳﻊ ﺻﻨﻊ دارد ،از اﺷﻜﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﻮام اﺳﻤﺎى
آنﻫﺎ ﺑﺮ آن اﺳﺖ و ﻣﻮاردى ﻛﻪ ﺟﺮم آنﻫﺎ از آن ﺗﺄﻟﻴﻒ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻮﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
از آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻘﺺ و زﻳﺎدﺗﻰ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ
ﻣﻰﺷــﻮد و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻣﻔﺮداﺗﺶ ﻣﺮﻛﺐ و ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :اَو
ﻟَﻢ ﻳﺮَوا اَﻧّﺎ ﻧَﺄْﺗﻰا َْﻻرض ﻧَﻨْﻘُﺼﻬﺎ ﻣﻦْ اَﻃْﺮاﻓﻬﺎ  -آﻳﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪزﻣﻴﻦ ﻣﻰﭘﺮدازﻳﻢ و از
اﻃﺮاﻓﺶ ﻛﻢﻣﻰﻛﻨﻴﻢ؟«)/41رﻋﺪ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد » :اَوﻟَﻢ ﻳﺮَاﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا اَنَاﻟﺴﻤﻮات و ا َْﻻرض
ﻛﺎﻧَﺘﺎ رﺗْﻘﺎ ﻓَﻔَﺘَﻘْﻨﺎﻫﻤﺎ ـ آﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰﻛﻪ ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪﻧﺪ ،ﻧﺪﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ درﻫﻢ و
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)(1

ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ و از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻛﺮدﻳﻢ...؟« ) / 30اﻧﺒﻴﺎء(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،2 :ص.350 :

ﻣﻔﻬﻮم ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
» وﻟﻠّﻪ ﺟﻨُــﻮد اﻟﺴﻤـﻮات و اْﻻَرضِ !« ) / 4ﻓﺘﺢ(
ﻛﻠﻤــﻪ »ﺟﻨْﺪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤــﻊ اﻧﺒﻮﻫﻰ از ﻣﺮدم ﻛﻪ ﻏﺮﺿﻰ واﺣﺪ آنﻫﺎ را دور
ﻫﻢ ﺟﻤـﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻟﺸﻜــﺮى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺄﻣﻮرﻳــﺖ اﻧﺠﺎم
دﻫﻨﺪ »ﺟﻨْــﺪ« ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻨﻮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺒﺎﺑﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ دﺳﺖ در ﻛﺎرﻧﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ دﻳﺪه
ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ اﺳﺒﺎب واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺧﻠﻖ او و آنﭼﻪ را ﻛﻪ او
اراده ﻛﻨــﺪ اﻃـﺎﻋﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ و ﻣﺨﺎﻟﻔـﺖ ﻧﻤﻰورزﻧﺪ.
َْ َ َ ﱠ َ َ
ُ َ ﱠ
آوردن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ از ﺟﻤﻠﻪ » هو الذى انزل السكينة - ...اوست كه
آرامش را نازل كرد «،...ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻠﻰ ﻛﻪ در
ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ از آنِ ﺧﺪاﺳﺖ .ﭘﺲ او ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﺮﭼﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺖ
ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اراده او ﻏﺎﻟﺐ ﺷﻮد .ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ زﻳﺎد ﺷﺪن
)(1
اﻳﻤﺎن ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ را ﺑﻪ اﻧﺰال ﺳﻜﻴﻨﺖ در دلﻫﺎى آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،36 :ص.101 :

ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎى آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
» ﻟَـﻪ ﻣﻘﺎﻟﻴـﺪ اﻟـﺴﻤـﻮات و ا َْﻻرضِ!« ) / 12ﺷﻮرى(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ و اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮاى آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
زﻣﻴﻦ ﻛﻠﻴﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ دﻻﻟﺖدارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮاى
آنﭼﻪ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻰرﺳﺪ و آن ﭼﻪ ﻛﻪ از ﺣﻮادث و آﺛﺎر وﺟﻮدى ﻛﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع
)(1
ﻣﻰﭘﻴﻮﻧﺪد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،35 :ص.42 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺘﺤﻮل آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
( ﻃـــﺎرق/ 12  و11) «!ِعـــﺪ اﻟﺼضِ ذات ا َْﻻرـــﻊِ و اﻟــﺮﱠﺟ ذاتﻤــﺎء اﻟﺴ»و
ﻊ« ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎن ﺑﺮاى ﻣﺎﺟﻣﺮاد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺻﺎﺣﺐ »ر
ﻣﺤﺴﻮس اﺳﺖﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و اﺟﺮاﻣﻰدرﻳﻚ ﻃﺮف آن ﻏﺮوب و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دوﺑﺎره ﻃﻠﻮع
.ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
.ع« ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ زﻣﻴﻦ و روﻳﻴﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن از آن اﺳﺖﺪﻣﺮاد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺻﺎﺣﺐ »ﺻ
(1)
.ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ اﻳﻦ دو ﺳـﻮﮔﻨـﺪ ﺑـﺎ ﻣـﺴﺌﻠـﻪ ﻣﻌـﺎد ﺑـﺮ ﻛﺴـﻰ ﭘﻮﺷﻴـﺪه ﻧﻴﺴﺖ
.175 : ص،40 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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فصل دوم
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ

ﻣﺎده اوﻟﻴﻪ آﺳﻤﺎن ﭼﻪ ﺑﻮد؟
( ﻓﺼﻠﺖ/ 11) «!...ٌﺧﺎن دﻰ ﻫ وﻤﺎءﻟَﻰ اﻟﺴﺘَﻮى ا اﺳ» ﺛُﻢ
«! ٌﺧـــﺎن دـــــﻰ ﻫ » وﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ آﺳﻤﺎن ﺷﺪ ﺗﺎ آن را
 دود« ﮔﺬاﺷﺖ و آن ﻣﺎدهاى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا- ٌﺧﺎن ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﺶ را »د،ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ
 ﺑﻌﺪ از آن ﻛﻪ از ﻫﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺒﻮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ،ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﺶ درآورد و آن را ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻛﺮد
ﺘَﻮى اﺳ »ﺛُﻢ:ﻳﻜﻰ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ در آﻳﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ آن را ﻣﻔﺮد آورد و ﻓﺮﻣــﻮد
(1)
.«ﻤـﻮات »اَﻟﺴ:!« و ﻧﻔﺮﻣﻮدﻤﺎءﻟَﻰ اﻟﺴا
.264 : ص،34 : اﻟـﻤﻴـﺰان ج-1

ﻣﺘﻤـﺎﻳﺰ ﺷﺪن ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن
(ﻓﺼﻠﺖ/12) «! ﺮَﻫﺎ اَﻣﻤﺎءﺣﻰ ﻓﻰ ﻛُﻞﱢ ﺳ اَوﻦِ وﻴﻣﻮ ﻓﻰ ﻳﻤﻮات ﺳﻊﺒﻦﱠ ﺳ» ﻓَﻘَﻀﻬ
 اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ و آﻳﺎت.ﻣﻌﻨﺎى اﺻﻠﻰ »ﻗﻀﺎ« ﺟﺪا ﻛﺮدن ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ آن ﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت دود ﺑﻮد و اﻣﺮ آن از ﻧﻈﺮ ﻓﻌﻠﻴﺖ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻣﺮ آن را ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻛﺮد و آن را در دو روز.ﻳﺎﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﻣﺒﻬﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد
 » اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از روز ﭘﺎرهاى از زﻣﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﻣﻌﻬﻮد.ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﻗﺮار داد
«.ذﻫﻦ ﻣﺎ
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰاش ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ »اَوﻟَﻢ
ﻳﺮَاﻟﱠﺬﻳﻦَ ﻛَﻔَﺮُوا اَنﱠ اﻟﺴﻤﻮات و ا َْﻻرض ﻛﺎﻧَﺘﺎ رﺗْﻘﺎ ﻓَﻔَﺘَﻘْﻨﺎﻫﻤﺎ  -آﻳﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﻧـﺪﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫـﺎ و زﻣﻴﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼـﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺎ آنﻫﺎ را از ﻫﻢ ﺟـﺪا ﻛﺮدﻳﻢ / 30) «،اﻧﺒﻴﺎء(
ﻣﺘﻌـﺮض آن ﺑـﻮد.
ـ »و اَوﺣﻰ ﻓﻰ ﻛُﻞﱢ ﺳﻤﺎء اَﻣﺮَﻫﺎ!«
ﻣﻌﻨﻰ آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻫﺮ آﺳﻤﺎﻧﻰ اﻣﺮ آن آﺳﻤﺎن را ﻛﻪ
ﻣﻨﺴﻮب و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد آن آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ آﺳﻤﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺳﺎﻛﻦ در آن
)(1
وﺣــﻰ ﻣﻰﻛﻨـﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،34 :ص.264 :

آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ
» و زﻳﻨﱠﺎ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺪﻧْﻴﺎ ﺑِﻤﺼﺎﺑﻴﺢ وﺣﻔْﻈﺎ ذﻟﻚ ﺗَﻘْﺪﻳﺮُ اﻟْﻌﺰﻳﺰِ اﻟْﻌﻠﻴﻢِ!« ) / 12ﻓﺼﻠﺖ(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺳﻤﺎء« را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ »دﻧْﻴﺎ« ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد :آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ
ﭼﺮاغﻫﺎﻳﻰ زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ ،ﺗﺎ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ آن آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﺮارﮔﺎه ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ
ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮﻳﻦ آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ » ﺧَﻠَـﻖَ ﺳﺒـﻊ ﺳﻤﻮات ﻃﺒﺎﻗـﺎ -
ﻫـﻔﺖ آﺳﻤﺎن را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ آﻓﺮﻳﺪ / 3) «،ﻣﻠﻚ( آﺳﻤـﺎنﻫﺎ روى ﻫﻢ ﻗـﺮار دارﻧﺪ.
ّ
ﱠ
از ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آن را ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎﻳﻰ زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ و اﻳﻦﻛﻪ در آﻳﻪ » ِانا َزﱠينـا
َ َْ
ﱠ َ ﱡْ
واك ِب / ٦) «،صافات( ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ آن ﭼﺮاغﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
السماء الدنيا ِبزين ٍة الك ِ
ﺳﺘـﺎرﮔﺎن ،ﺑﺮ ﻣـﻰآﻳﺪ ﺳﺘﺎرﮔـﺎن ﻫﻤـﻪ در آﺳﻤـﺎن دﻧﻴﺎ و ﭘـﺎﻳﻴﻦﺗﺮ از آن ﻗﺮار دارﻧـﺪ و
)(1
ﺑـﺮاى زﻣﻴــﻦ ﻗﻨﺪﻳـﻞﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻛﻪ آوﻳـﺰان ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــﺰان ج ،34 :ص.270 :

ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﭼﻴﺴﺖ و ﻛﺠﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ؟
» ﻓَﻘَﻀﻬﻦﱠ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات ﻓﻰ ﻳﻮﻣﻴﻦِ / 12) «!...ﻓﺼﻠﺖ(
از ﻇـﺎﻫﺮ آﻳـﺎت ﺳﻮره »ﺣﻢ ﺳﺠﺪة« در ﻗـﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﻣـﻮرد آﻓـﺮﻳﻨﺶ و ﺗﻘﺪﻳﺮ
آﺳـﻤـﺎنﻫﺎ و زﻣﻴـﻦ ﻣﻄـﺎﻟﺒـﻰ ﺑـﻪ ﺷــﺮح زﻳـﺮ ﺑﻪ دﺳـﺖ ﻣﻰآﻳـﺪ:
 - 1آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ از ﺑﻴﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آن ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﺳﺘـﺎرﮔﺎن ﺑـﺎﻻى ﺳـﺮﻣﺎ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٣٤

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 - 2اﻳــﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ،ﻫﻤﻪ ﺟﺰو ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰاﻧﺪ و ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﻤﻪ در داﺧــﻞ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻣﺎده ﻫﺴﺘﻨــﺪ و ﻧﻪ ﻣــﺎوراى ﻃﺒﻴﻌــﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴــﺖ اﻳﻦ
ﻋﺎﻟــﻢ ﻃﺒﻴﻌــﺖ ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ روى دﻳﮕﺮى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ
ﻧﺰدﻳﻚﺗــﺮ ﺑــﻪ ﻣﺎ ،آﺳﻤﺎﻧــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔــﺎن و ﻛﻮاﻛــﺐ در آنﺟﺎ ﻗــﺮار دارﻧــﺪ .و
اﻣــﺎ آن ﺷــﺶ آﺳﻤــﺎن دﻳﮕـــﺮ ،ﻗــﺮآن ﻛــﺮﻳـﻢ ﻫﻴــﭻ ﺣﺮﻓـــﻰ درﺑﺎرهﺷـﺎن ﻧــﺰده،
ﺟــﺰ اﻳﻦﻛــﻪ ﻓـﺮﻣﻮده روى ﻫــﻢ ﻗــﺮار دارﻧـــﺪ.
 - 3ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،ﺳﻴﺎرات آﺳﻤﺎن و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ از
ﻗﺒﻴﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه و ﻏﻴﺮ آن دو ﻧﻴﺴﺖ.
 - 4اﮔﺮ در آﻳﺎت و رواﻳﺎت آﻣﺪه ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﻨﺰﻟﮕﺎه ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ از
آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و اﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ
اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﻣﻰروﻧﺪ و ﻳﺎ اﻳﻦﻛﻪ آﺳﻤﺎن درﻫﺎﻳﻰ دارد ،ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻛﻔﺎر ﺑﺎز
ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻦﻛﻪ ارزاق از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ اﻳﻦﻫﺎ ،ﻛﻪ آﻳﺎت و
رواﻳﺎت ﻣﺘﻔﺮق ﺑﺪانﻫﺎ اﺷﺎره دارﻧﺪ ،ﺑﻴﺶ از اﻳﻦ دﻻﻟﺖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ اﻣﻮر ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻧﻮﻋﻰ ﺗﻌﻠﻖ و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﺳﻤﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻖ و ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﻴﺮ ارﺗﺒﺎﻃﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻫﺮ
ﺟﺴﻤﻰ ﺑﺎ ﻣﻜﺎن آن ﺟﺴﻢ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ،آﻳﺎت و رواﻳﺎت ﻫﻴﭻ دﻻﻟﺘﻰ ﺑﺮ آن ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺮوز اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ واﺿﺢ و ﺿﺮورى ﺷﺪه ﻛﻪ ﻛﺮات و اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻫﺮ ﭼﻪ و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎدى و ﻋﻨﺼﺮى ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻛﻪ آنﭼﻪ از اﺣﻜﺎم و آﺛﺎر ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻧﻈﻴﺮش در آنﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن دارد و آن ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻗﺮآن
ﺑﺮاى آﺳﻤﺎن و اﻫﻞ آﺳﻤﺎن ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه و آن اﻣﻮرى ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ﻫﻴﭻ
ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻨﺼﺮى و ﻣﺤﺴﻮس در ﻋﺎﻟﻢ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺎ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣـﻨﺎﻓـﻰ
ﺑـﺎ آن اﺳﺖ.
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ دارﻧﺪ ،ﻋﺎﻟﻤﻰ اﺳﺖ ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﻛﻪ )ﻧﻈﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدى
ﻣﺎ( ﻫـﻔﺖ ﻣﺮﺗﺒﻪ دارد ،ﻛـﻪ ﻫﺮ ﻣـﺮﺗﺒﻪاش را آﺳـﻤﺎﻧﻰ ﺧـﻮاﻧﺪهاﻧﺪ و آﺛـﺎر و ﺧـﻮاص آن
ﻣﺮاﺗﺐ را آﺛﺎر و ﺧﻮاص آن آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻮن از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻮ ﻣﺮﺗﺒﻪ و اﺣﺎﻃﻪاى ﻛﻪ ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ دارﻧﺪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻨﺪ ،ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و از ﻫﺮ ﺳﻮ زﻣﻴﻦ را
اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ را ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ درك آن ﺗﺎ ﺣـﺪى ﺑـﺮاى
)(1
ﺳـﺎدهدﻻن آﺳﺎن ﺷﻮد.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــﺰان ج ،34 :ص.271 :

٣٥

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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راهﻫﺎى ارﺗﺒﺎط در آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
»و ﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﻓَﻮﻗَﻜُﻢ ﺳﺒـﻊ ﻃَﺮاﺋﻖَ / 17) «!...ﻣﺆﻣﻨﻮن(
ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﻃَﺮاﺋﻖ« ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﻃﺮاﺋﻖ
ﻳﻌﻨﻰ راهﻫﺎى ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻧﺎﻣﻴﺪ ،از اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻮد ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻧﺎزل ﺷﺪن اﻣﺮ از
ﻧﺎﺣﻴــﻪ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻮى زﻣﻴــﻦ .ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻳﺪﺑﺮُ ا َْﻻﻣﺮَ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤﺎء اﻟَﻰ اﻻَْرضِ
ـ اﻣــﺮ را از آﺳﻤـﺎن ﺗـﺎ زﻣﻴـﻦ ﺗـﺪﺑﻴــﺮ ﻧﻤﻮده ،آنﮔﺎه ﺑﻪ ﺳـﻮى او ﻋـﺮوج ﻣﻰﻛﻨـﺪ!« )/ 5
ﺳﺠﺪه(
و ﻧﻴﺰ راهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﺎ ،در ﺻﻌﻮدش ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﻣﻼﺋﻜﻪ در
ﻫﺒﻮﻃﺸﺎن و ﻋﺮوﺟﺸﺎن ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .درﺑﺎره ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻣﻮد ... » :اﻟَﻴﻪ ﻳﺼﻌﺪ اﻟْﻜَﻠﻢ اﻟﻄﱠﻴﺐ و
اﻟْﻌﻤﻞُ اﻟﺼﺎﻟﺢ ﻳﺮْﻓَﻌﻪ ... - ﻛﻠﻤﻪ ﻃﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻮى او ﺑﺎﻻ ﻣﻰرود و ﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺢ آن را در ﺑﺎﻻﺗﺮ
رﻓﺘﻦ ﻣﺪد ﻣﻰدﻫﺪ!« ) / 10ﻓﺎﻃــﺮ( درﺑﺎره ﻣﻼﺋﻜــﻪ ﻓﺮﻣــﻮد » :و ﻣﺎ ﻧَﺘَﻨَﺰﱠلُ اﻻّ ﺑِﺎَﻣﺮِ رﺑﻚ- 
ﻧﺎزل ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻣــﺮ ﭘــﺮوردﮔــﺎرت!« ) / 64ﻣﺮﻳﻢ(
 »و ﻣﺎ ﻛُﻨّﺎ ﻋﻦِ ا ْﻟﺨَﻠْﻖِ ﻏﺎﻓﻠﻴﻦَ!« ﺷﻤﺎ از ﻣﺎ ﻣﻨﻘﻄﻊ و ﺑﻰارﺗﺒﺎط ﻧﻴﺴﺘﻴﺪ و از ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﺮون ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﻴﺪ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ راهﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺎ و ﺷﻤﺎ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدﮔﺎن ﻣﻠﻜﻰ ﻣﺎ داﺋﻤﺎ در
)(1
ﻧــﺰول و ﺻﻌﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻣﺮ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳـﻮى ﺷﻤﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺎ ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،29 :ص.33 :

ﻣﻔﻬﻮم ﻃﺒﺎق ﺑﻮدن آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
» اَﻟَﻢ ﺗَﺮَوا ﻛَﻴﻒ ﺧَﻠَﻖَ اﻟﻠّﻪ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮات ﻃﺒﺎﻗﺎ؟« ) / 15 - 16ﻧﻮح(
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻮدن ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﺑﻌﻀﻰ
دﻳﮕـﺮ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و ﻳــﺎ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎى اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﺜـﻞ ﻫـﻢ ﺑـﺎﺷﻨـﺪ.
اﻳﻦﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺧﻮاﻧﺪه  -آن ﻫﻢ در زﻣﻴﻨﻪاى ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﻗﺎﻣﻪ
ﺣﺠﺖ ﻛﻨﺪ  -دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آﺳﻤﺎن ﺑﻮدﻧﺪ و آن را
اﻣﺮى ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻰﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﻮد آﻧﺎن ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ اﺣﺘﺠـــﺎج ﻛــﺮده اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﻧﻮح ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم )در اﻳﻦ آﻳﻪ( آﻣﺪه،
ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ دﻻﻟــﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠــﻪ از اﻧﺒﻴﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم از ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳـﻦ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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زﻣﺎنﻫﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.

)(1

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،39 :ص.178 :

ﻫﻤĤﻫﻨﮕﻰ در ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن
ْ
َﱠ
َ
َ
َ
ََ َ
ْ
الر ْحمن من ت ُ
فاو ٍت!« ) / ٣ملك(
»الذى خلق َس ْب َع َس ٍ
موات ِطباقا ما ترى ي خل ِق ﱠ ِ ِ
ـ آن ﺧﺪاﻳــﻰ ﻛﻪ ﻫﻔــﺖ آﺳﻤــﺎن را آﻓﺮﻳــﺪ ،در ﺣﺎﻟــﻰ ﻛــﻪ »ﻃﺒــﺎق«
ﻫﺴﺘﻨــﺪ ﻳﻌﻨــﻰ ،ﻣﻄــﺎﺑــﻖ و ﻣﺜــﻞ ﻫﻤﻨــﺪ .در آﻓﺮﻳﻨــﺶ رﺣﻤــﺎن ﻫﻴــﭻ ﺗﻔﺎوﺗــﻰ
ﻧﻤــﻰﺑﻴﻨـــﻰ!
ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﺒﻮدن ﺗﻔﺎوت در ﺧﻠﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن
زﻧﺠﻴﺮوار ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ .ﺧﺪاى ﻋﺰوﺟﻞ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ را ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺪف و ﻏﺮﺿﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺪ و اﻳﻦ از ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ
رﺳﻴﺪن آن دﻳﮕــﺮى ﻣﺎﻧﻊ ﻧﺸﻮد و ﻳﺎ ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﻮت آن ﺻﻔﺘــﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاى رﺳﻴﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﻫﺪف
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﻧﮕﺮدد.
در اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺷﺎره ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ واﺣﺪ و
)(1
ﻣﺘﺼﻞاﻻﺟﺰاء و ﻣﺮﺗﺒﻂاﻻﺑﻌﺎض.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــﺰان ج ،39 :ص.14 :

ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺣﻔﻆ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و ﻛﺮات ﺳﻤﺎوى
َ
َ َ
» َا ّلل ُه ﱠالذى َر َف َع ﱠ
موات ِبغ ْ ِﺮ َع َم ٍد ت َر ْو ا !« ) / ٢رعد(
الس ِ
»ﻋـﻤﻮد« ﭼﻴـﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻴﻤـﻪ ﺑﻪ آن ﺗـﻜﻴﻪ دارد و ﻣـﻰاﻳﺴﺘﺪ.
ﻏﺮض اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﺎد دادن دﻟﻴﻞ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل اﺳﺖ و اﻳﻦﻛﻪ او واﺣﺪ اﺳﺖ
و ﺷﺮﻳﻚ ﻧﺪارد و آن آﺳﻤﺎنﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ و ﺳﺘﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺘﺎن ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮ آن ﺗﻜﻴﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺮﻓﻮع و ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ و در آن ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﺷﻤﺴﻰ
و ﻗﻤﺮى دارد ﻛﻪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻣﻌﻴﻦ در آن ﻣﻰﭼﺮﺧﻨﺪ .و ﻻﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺴﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ
اﻣﻮر ﺑﻜﻨﺪ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﺑﺪون ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻨﺪ و ﻧﻈﺎم در آنﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﺳـﺎزد و ﺷﻤـﺲ و
ﻗـﻤﺮ را ﻣﺴـﺨﺮ ﻛﻨـﺪ و اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﱠﺬى رﻓَﻊ اﻟﺴﻤﻮات ﺑِﻐَﻴﺮِ ﻋﻤﺪ ﺗَﺮَوﻧَﻬﺎ «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد
ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آﺳﻤﺎن را از زﻣﻴﻦ ﺟﺪا ﻛﺮد و ﻣﻴﺎن آن دو ﻓﺎﺻﻠﻪاى ﮔﺬاﺷﺖ ،ﻓﺎﺻﻠﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ

٣٧

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺷـﺪ آﺳﻤﺎن ﻣﺴﻠـﻂ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺸﻮد و اﺷﻌــﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮ زﻣﻴــﻦ ﺑﺘﺎﺑﺎﻧﺪ و ﺑﺎران و ﺻﺎﻋﻘﻪ
ﺧــﻮد را ﺑﻪ زﻣﻴــﻦ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﺛﺎر دﻳﮕﺮ.
ﭘﺲ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ ﺑﺪون ﺳﺘﻮﻧﻰ ﻣﺤﺴﻮس ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮ آن
اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺪ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻻﺑﺪ ﻛﺴﻰ آن را ﺑﺪون
ﺳﺘﻮﻧﻰ ﻧﮕﻪ داﺷﺘــﻪ و ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﺸــﻮد و آن را از ﻓﺮو رﻳﺨﺘـﻦ از ﻣﺪارش ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :رﻓَﻊ اﻟﺴﻤﻮات ﺑِﻐَﻴﺮِ ﻋﻤﺪ ﺗَﺮَوﻧَﻬﺎ «،و آﺳﻤﺎنﻫﺎ را وﺻﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ
اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪاى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﻣﻘﺼﻮدش اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ اﺻﻼً ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ وﺻﻒ »ﺗَﺮَوﻧَﻬﺎ« وﺻﻔﻰ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ) ،و ﻧﺘﻮان
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﻧﺪﻳﺪﻧﻰ دارد!(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺼﻮدش اﻳﻦ ﻧﺒﻮده ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎى ﻣﺤﺴﻮس ﻧﺪارد ﺗﺎ ﺑﺮ اﻳﻦ دو ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎل ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﺪارد ﭘﺲ ﺧﺪا آن را ﺑﺪون وﺳﺎﻃﺖ ﺳﺒﺒﻰ ﺳﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﻪ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻰداﺷﺖ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﻳﺮ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ دارد آن ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻧﻤﻰﮔﺬاﺷﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﻔﺘﺪ و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺪاﺷﺖ .آرى ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ اوﻫﺎم ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﭘﻨﺪارد ،ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎى اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﻋﻠﻞ و
اﺳﺒﺎب آنﻫﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﻮر آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺣﻮادث ﺟﻮى و
روح و اﻣﺜﺎل آن.
ﭼﻪ ،ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻻً ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ اﺳﻢ ﭼﻴﺰ ﺑﺮ آن
اﻃﻼق ﺷﻮد ﺟﺰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪاﺳﺖ و ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻘﻰ و اﻣﺮى ﺧﺎﻟﻰ و ﺑﺪون
اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ .ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﺒﺎب در ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ
ﺟـﺮﻳﺎن دارد و ﺧـﺪا ﺑﺮ ﺻـﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﺳـﺖ )ﻛﻪ ﻫﻤـﺎن ﺻﺮاط ﻋـﻠﻴﺖ و ﺳـﺒﺒﻴﺖ اﺳﺖ(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﻣﺜﻼً ﺳﻘﻔﻰ را دﻳﺪﻳﻢ ﻛﻪ روى ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮد اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و ﺑﺎ
وﺳﺎﻃﺖ اﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺧﺎص اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺟﺮﻣﻰ آﺳﻤﺎﻧﻰ را ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺪون ﺳﺘﻮن
اﻳﺴﺘﺎده ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا و ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﺎص ﻳﺎ ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﻳﺴﺘﺎده اﺳﺖ.
وﺟﻪ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »ﺑِﻐَﻴﺮِ ﻋﻤﺪ ﺗَﺮَوﻧَﻬﺎ «،اﻳﻦﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ وﺟﻪ آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻓﻄﺮت ﺧﻮاب رﻓﺘﻪ ﺑﺸﺮ را ﺑﻴﺪار ﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮى ﺳﺒﺐ آن ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﭘﺲ از
)(1
ﺟﺴﺘﺠﻮ در آﺧﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭘﻰ ﺑﺒﺮد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،22 :ص.163 :

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺟﻮدات ﺳﻤﺎوى از ﺳﻘﻮط ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
» اَﻟَـﻢ ﺗَﺮَ اَنﱠ اﻟﻠّــﻪ ﺳﺨﱠﺮَ ﻟَﻜُــﻢ ﻣﺎ ﻓﻰ ا َْﻻرضِ و ...ﻳﻤﺴـﻚ اﻟﺴﻤﺎء ؟« ) / 65ﺣﺞ(
اﻳﻦ اﺳﺘﺸﻬﺎد دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﺑﺮ ﻋﻤﻮم ﻗﺪرت ﺧﺪا و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﺗﺴﺨﻴﺮ آنﭼﻪ در
زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ در درﻳﺎ ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺧﺸﻜﻰ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ
درﻳﺎﺳــﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻘﻴــﺐ دو ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »و ﻳﻤﺴﻚ اﻟﺴﻤﺎء «،ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﻘﺼﻮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا آنﭼــﻪ در آﺳﻤﺎن و آنﭼــﻪ در درﻳﺎﻫﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﺨﺮ ﺑـﺮاى
ﺷﻤــﺎ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ،ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ و ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﭘﺲ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ آن ﻣﻮﺟﻮدات
ﻓﺮورﻳﺰد و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻴﻔﺘﻨــﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اذن ﺧﻮدش ،ﻛﻪ ﺑﺎ اذن او اﺣﻴﺎﻧﺎ ﺳﻨﮓﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ و
ﺻﺎﻋﻘﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ.
ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ آﻳﻪ را ﺑﺎ دو ﺻﻔﺖ رأﻓﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﺘﻢ ﻓﺮﻣﻮد ،ﺗﺎ ﻧﻌﻤﺖ را ﺗﺘﻤﻴﻢ
)(1
ﻧﻤﻮده و ﻣﻨـﺖ را ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺗﻤﺎم ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،28 :ص.291 :
آﺳﻤﺎن ،ﺳﻘﻔﻰ ﻣﺤﻔﻮظ
» و ﺟﻌﻠْﻨَﺎاﻟﺴﻤﺎء ﺳﻘْﻔﺎ ﻣﺤﻔُﻮﻇﺎ / 32) «!...اﻧﺒﻴﺎء(
ﮔﻮﻳﺎ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﺳﻤﺎن را ﺳﻘﻔﻰ ﻣﺤﻔﻮظ ﻛﺮدﻳﻢ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آن را از
ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻳﻢ.
در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﺣﻔﻈْﻨﺎﻫﺎ ﻣﻦْ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻴﻄﺎنٍ رﺟﻴﻢٍ  -آﺳﻤﺎن را از ﻫﺮ
ﺷﻴﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻳﻢ!« ) / 17ﺣﺠﺮ( ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﭘﺎﻳﺎن آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :ﻣﺮدم
از آﻳﺎت آن رو ﻣﻰﮔﺮداﻧﻨــﺪ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻮادث ﺟــﻮى را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ دﻟﻴﻞ
)(1
روﺷﻨﻰ ﺑﺮ ﻣﺪﺑﺮ واﺣﺪ و اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه واﺣﺪاﺳﺖ ﺑﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰانج،28 :ص.116 :
آﺳﻤﺎن و ﻃﺮاﻳﻖ آن
» واﻟﺴﻤــــﺎء ذات اﻟْﺤﺒــﻚ / 7) «!ذارﻳﺎت(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺒﻚ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺴﻦ و زﻳﻨﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ .وﻗﺘﻰ ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﺎ ﻃﺮاﻳﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ آن ﺧﻂ،
ﺧﻄﻰ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم وزش ﺑﺎد ﺑﻪ روى آب ﭘﻴــﺪا ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى اول
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ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد:
 ﺑﻪ آﺳﻤﺎن داراى ﺣﺴﻦ و زﻳﻨﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم.و ﺑﻨــــﺎ ﺑـﺮ ﻣﻌﻨـــﺎى دوم ﭼﻨﻴـــــﻦ ﻣــﻰﺷـــﻮد:
 ﺑــﻪ آﺳﻤـﺎن ﻛــﻪ ﺧﻠﻘﺘﻰ ﻣﻌﺘــﺪل دارد ﺳﻮﮔﻨــﺪ!و ﺑﻨــﺎﺑــﺮ ﻣﻌﻨــﺎى ﺳــﻮم ﭼﻨﻴـــﻦ ﻣــﻰﺷــــﻮد:
 ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧــﻰﻛــﻪ داراى ﺧﻄــﻮط اﺳــﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ!ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻳﻪ » و ﻟَﻘَﺪ ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﻓَﻮﻗَﻜُﻢ ﺳﺒـﻊ ﻃَﺮاﺋﻖَ «،ﻧﻈﺮ دارد و ﺑﻌﻴﺪ
ﻧﻴﺴﺖ ﻇﻬــﻮرش در ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻮم ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آن وﻗﺖ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﺎ ﺟﻮاﺑﺶ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗــﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼــﻮن ﺟﻮاب ﻗﺴﻢ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺧﺘﻼف ﻣﺮدم و ﺗﺸﺘﺖ آﻧﺎن در
)(1
ﻃﺮﻳﻘﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ  » -اﻧﱠﻜُﻢ ﻟَﻔﻰ ﻗَﻮلِ ﻣﺨْﺘَﻠﻒ / 8) « !...ذارﻳﺎت(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،36 :ص.265 :

آﺳﻤﺎن ،ﻣﺤﻞ ﻧﺰول رزق و ﻗﺮارﮔﺎه ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻮﻋﻮد
» و ﻓﻰ اﻟﺴﻤﺎء رِزﻗُﻜُﻢ و ﻣﺎ ﺗُﻮﻋﺪونَ ! « ) / 22ذارﻳﺎت(
ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﺳﻤﺎء« ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻮ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﻣﺎ اﺳﺖ و ﻣﺎ را در
زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى را در ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﺳﻤﺎء ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻣﺮاد ﺑﻪ رزق
ﺑﺎران اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را از آﺳﻤﺎن ﻳﻌﻨﻰ از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﻣﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻧﺎزل
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن اﻧﻮاع ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ در ﻣﺼﺮف ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس و ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت ﻣﺎ ﺻﺮف
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد.
ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ،اﺻﻼً ﻣﻨﻈﻮر از آﺳﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎى ﻟﻐﻮى ﻛﻠﻤﻪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻋﻠﻮ
ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ اﺷﻴﺎء از ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺷﻬﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ رزق اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﺆﻳﺪ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎﺗﻰاﺳﺖﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ:
ـ از ﭼـﺎرﭘـﺎﻳـﺎن ﻫـﺸﺖ ﺟـﻔــﺖ ﺑـﺮاﻳـﺘـﺎن ﻧـﺎزل ﻛـــﺮد / 6) ،زﻣﺮ(
ـ ﻣﺎ آﻫﻦ را ﻛﻪ در آن ﻗﻮﺗـﻰ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ / 25) ،ﺣﺪﻳﺪ(
َ ْ ْ َ ْ ّ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ ُّ ُ ّ َ َ َ ُْ
ـوم!« ) / ٢١حجر(
 » و ِان ِمــن شـى ٍء ِالا ِعندنـا خـزا ِئنـه و مــا نن ِـزلــه ِالا ِبقـد ٍر معل ٍﻛﻪ آﻳﻪ آﺧﺮى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﺎزل ﺷﺪه از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻣﻰداﻧﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﺶ ﻧﺰد ﻣﺎﺳﺖ ،آنﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎ از
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح درﺧﻮر ﺷﺪه ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻤﺎﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ
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رزق ﻫﻢ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺑﺪانﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎج و ازآنﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ و ﭼﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ و ﭼﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪﻧﻰﻫﺎ و ﭼﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻰ و ﭼﻪ
ﻫﻤﺴــﺮان و ﻓﺮزﻧـﺪان و ﭼﻪ ﻋﻠــﻢ و ﭼﻪ ﻗﺪرت و ﭼﻪ ﺳﺎﻳــﺮ اﻳﻦﻫﺎ از ﻓﻀﺎﻳــﻞ ﻧﻔﺴﺎﻧــﻰ.

َ ُ َ َ
ـوعـ ُـدون!
 و م ــا تـ -آنچه وعدﻩ دادﻩ شدﻩايد ن در آسمان است!

ﺣـــﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴـــﻢ ﻣﻨـﻈـــﻮر از آن ﭼـﻴﺴـــﺖ؟
َْ
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﺑﻬﺸﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ وﻋﺪهاش را داده و ﻓﺮﻣﻮدهِ » :عندها
ﱠ ُ َْْ
)(1
َجنةاملأوى  -ش كه آخرين قرارگاﻩ است در نزديكى سدرةاملنتﻬ است!« )14و/15ﻧﺠﻢ(
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،36 :ص.279 :
وﺟﻮد ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن در آﺳﻤﺎنﻫﺎ
َ َ
ﱠ
ْ
َ
َ
الا ْرض و ما بث ف ما من ﱠ
» َو م ْن اياته َخ ْل ُق ﱠ
داب ٍة / ٢٩) «!...شورى(
الس ِ
ِ
ِ ِ
ِ
موات و ِ
ﱠ
َ
ﻛﻠﻤﻪ » بث « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدن اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ » ﱠ
داب ٍة « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ
ﺟﻨﺒﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ روى زﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ﻳـﻌﻨﻰ ﺟـﺎﻧـﺪاران ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ـ و ﻳﻜــﻰ از آﻳﺎﺗــﺶ ﺧﻠﻘــﺖ آﺳﻤــﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴــﻦ و ﺟﻨﺒﻨــﺪﮔﺎﻧــﻰ اﺳــﺖ
ﻛــﻪ در آن دو ﻣﻨﺘﺸــــﺮ ﻛــﺮده و او ﻫــﺮ وﻗـــﺖ ﺑﺨــﻮاﻫــﺪ ﻣﻰﺗــﻮاﻧــﺪ آنﻫــﺎ را
ﺟﻤــــﻊآورى ﻛﻨــــﺪ.
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻫﺴﺖ و اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ
ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ،زﻳﺮا اوﻻً آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻄﻠﻖ
اﺳﺖ و ﻧﻤﻰﺷﻮد ﺑﺪون دﻟﻴﻞ آن را ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺪار ﻛﺮد و در ﺛﺎﻧﻰ اﺻﻮﻻً اﻃﻼق
ﻛﻠﻤﻪ » ﱠ
داب ٍة  -ﺟﻨﺒﻨﺪه« ﺑﺮ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﻌﻬﻮد ﻧﻴﺴﺖ.
ـ »و ﻫـﻮ ﻋﻠـﻰ ﺟـﻤـﻌﻬِـﻢ اذا ﻳـﺸـﺎء ﻗَـﺪﻳـﺮٌ!«
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺸﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻧﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ .دﻻﻟﺘﻰ
ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺟﺎﻧﺪاران آﺳﻤﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن داراى ﻋﻘﻠﻨﺪ .ﭼﻮن ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻓﻰ
َ
ْ َ ﱠ
ْ َْ
ض َو ال طا ِئ ٍر
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺷﻌﻮرى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﻜﻢ آﻳﻪ » و ما ِمن داب ٍة ِ ي ٔالار ِ
ُ
َ َ
َيط ُﺮ ب َج َ
ناح ْي ِه  ...ث ﱠم ِا ى َرِّ ِ ْم ُي ْحش ُرون  -هيچ جنبندﻩاى در زم ن و پرندﻩاى كه با دو بال خود
ِ
پرواز مىكند ،نيست ،مگر اينكه آنها ن مانند شما امتهايى هستند ،ما در اين كتاب از
هيچ چ فروگذار نكرديم و سپس همه ايشان به سوى پروردگارشان محشور مىشوند!«

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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(1)

. اﻧﻌﺎم( ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران داراى ﺷﻌﻮرى ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ/ 38)
.94 : ص،35 : اﻟـﻤﻴــــﺰان ج-1
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فصل سوم
ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ آﻓﺮﻳﻨﺶ زﻣﻴﻦ

 ﻣﺮاﺣﻞ و زﻣﺎن آن؟،ﺗﻜﻮن زﻣﻴﻦ
( ﻓﺼﻠﺖ/ 9) «!...ِﻦﻴﻣﻮ ﻓﻰ ﻳض» ﺧَﻠَﻖَ ا َْﻻر
. زﻣﻴﻦ را در دو روز ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ﻛﻪ در آن ﺗﻜﻮن،دو روزى ﻛﻪ ﺧﺪا در آن زﻣﻴﻦ را آﻓﺮﻳﺪه دو ﻗﻄﻌﻪ از زﻣﺎن اﺳﺖ
، ﻧﻪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ، و اﮔﺮ آن را دو ﻗﻄﻌﻪ از زﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪ.زﻣﻴﻦ و زﻣﻴﻦ ﺷﺪن آن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
 دو ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ زﻣﻴﻦ در ﺗﻜـﻮن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺧـﻮد
 ﻳﻜـﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺎﻣﻰ و ﻛﺎﻟﻰ و دوم ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺨﺘﮕﻰ و رﺳﻴﺪه ﺷﺪن و ﺑﻪ:را ﻃـﻰ ﻛﺮده اﺳﺖ
 و دﻳﮕـﺮى ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣـﻨﺠﻤـﺪ ﺷﺪن و اﻣﺜـﺎل اﻳﻦ، ﻳﻜﻰ ﻣﺮﺣﻠﻪ ذوب ﺑﻮدن،ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ
.ﺗﻌﺒﻴـﺮﻫﺎ
 زﻣﻴﻦ را در دو روز- ِﻦﻴﻣﻮ ﻓﻰ ﻳضم« در ﺟﻤﻠﻪ »ﺧَﻠَﻖَ ا َْﻻرﻮﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ »ﻳ
 ﭼﻮن روز،« ﭘﺎرهاى از زﻣﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ دو روز از روزﻫﺎى ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ و ﻣﻌﻬﻮد ذﻫﻦ ﻣﺎ،ﺧﻠﻖ ﻛﺮد
 ﻛﻪ ﻳﻚ،از ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎن زﻣﻴﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻘﺪار ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﺧﻮدش
دور آن را ﻳﻚ روز )و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز( ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ و اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ
(1)
.دو روز در آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦروزى ﺑﺎﺷﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻓﺎﺳﺪ
.259 : ص،34 : اﻟـﻤﻴــــــــــﺰان ج-1
اﻳﺠﺎد ﻛﻮهﻫﺎ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ارزاق
َ ّ ً َ َّ َ َْ َ
َ َْ ََ َﱠ
َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ واﺳ َ م ْن َف ْو ِقها و
«!بارك ف ا و قدرف ا اقوا ا ى اربع ِة اي ٍام سواء ِللسا ِئل ن
ِ ِ » و جع ل ف ا ر
( فصلت/ ١٠)
. و ﻗـﺮار داد در زﻣـﻴﻦ ﻛـﻮهﻫـﺎﻳﻰ رﻳـﺸﻪدار و ﺛـﺎﺑﺖ-

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

٤٣
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 در زﻣﻴﻦ ﺧﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎرى ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه روى زﻣﻴﻦ از ﻧﺒﺎت و ﺣﻴﻮانو اﻧﺴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد اﻧﻮاع ﺑﻬﺮهﻫﺎ از آن ﺧﻴﺮات ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ.
َ
َ
َ
َْ َ
 َو قـ ـ ﱠـد َر فـ ــا اقـوا ــا ف ــى ا ْرَب َعـ ِـة ا ّي ـ ٍـام! ...ـ و آنﭼــﻪ ﻗــــﻮت و رزق ﻫﺴــــﺖ در ﭼﻬــﺎر روز )ﭼﻬــﺎر ﻓﺼــﻞ(ﭘــﺪﻳـــﺪ
آورده!...
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﺆال ﻛﻪ ﭼﺮا آﻳﻪ را ﺣﻤﻞ ﻧﻜﻨﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺮار دادن ﻛﻮهﻫﺎ
و ﺗﻘﺪﻳﺮ ارزاق در ﭼﻬﺎر روز ﺑﻮده؟ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ روى ﻫﻢ
ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ و آنﭼﻪ در آن اﺳﺖ در ﺷﺶ روز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ آﻳﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ در دو روز ﺧﻠﻖ ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺸﺖ روز ﻣﻰﺷﻮد ،در
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﻜﺮر ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ روى ﻫﻢ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ در ﺷﺶ روز ﺑﻮده
اﺳﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻨﻈﻮر از روز ﭘﺎرهاى از زﻣﺎن اﺳﺖ ﻧﻪ روز ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ!(
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﻮق ،ﻇﻬﻮرش در ﻏﻴﺮ آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ .ﻗﺮاﺋﻨﻰ ﻛﻪ
در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﺴﺖ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻗﻮات زﻣﻴﻦ در ﭼﻬﺎر روز ،ﺗﻘﺪﻳﺮ آن در
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﺲ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﻴﻞ ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭘﺲ اﻳﺎم ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﺮاى ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ آﻣﺪه ،ﭼﻬﺎر روز اﺳﺖ،
دو روز ﺑﺮاى ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ و دو روز ﺑﺮاى ﺑﻪ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ،ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ
دود ﺑﻮد .و اﻣﺎ اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن اﻗﻮات درﺳﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺧﻠﻘﺖ آنﻫﺎ ،و آنﭼﻪ ﻛﻪ در
ﻛـﻼم ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻜﺮر آﻣﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را در ﺷﺶ روز
آﻓﺮﻳﺪه ،ﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺧﻠﻖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ را .ﻣﺮاد ﺑﻴﺎن ﺗﻘﺪﻳﺮ ارزاق زﻣﻴﻦ در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺳﺎل اﺳﺖ.

َ
ـواء ل ّ
ـلسـا ِئـلي َـن!«
ـ »س ً ِ

ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻗﻮات ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺷﺪه ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ ،ﻓﺮاﻫﻢﺷﺪﻧﻰ
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاى ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن! ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا اﻗﻮات را ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﻛﺮد ،در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﺮاى ﻣﺤﺘﺎﺟﺎن ﻳﻜﺴﺎن و ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ،
ﻧﻪ زﻳﺎد و ﻧﻪ ﻛﻢ !
و ﻣﻨﻈــﻮر از ﺳﺎﺋﻠﻴﻦ ،اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗــﺎت و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴــﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻤﻪ در ﺑﻘﺎى
ﺧﻮد ﻣﺤﺘــﺎج ﺑﻪ ارزاﻗﻨﺪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒــﺎر اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج ذاﺗﻰ آﻧﺎن را »درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪه«
)(1
ﺧــﻮاﻧــﺪ ،ﭼــﻮن ﺑــﺎ زﺑــﺎن ﺣــــﺎل از ﭘـــﺮوردﮔـــﺎر ﺧــﻮد رزق ﻣــﻰﺧــﻮاﻫﻨــﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،34 :ص.260 :

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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رام ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻴﺎت
َ
ُ
ﱡ
ﱠ
ُ
ُ
َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ُ ً
ْ
وال َف ْام ُشوا ي َمناك ا َو كلوا م ْن رزقه َو ِال ْيه النش ُ
ور!«
» َو ُه َو الذى جعل لكم الارض ذل
ِ
ِ ِ ِِ
ِِ
) / 15ﻣﻠﻚ(
ﻛﻠﻤﻪ »ذَﻟُﻮل« در ﻣﺮﻛﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺮﻛﺐ رام و رﻫﻮار اﺳﺖ و ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻨﺎﻛﺐ«
ﻧﺎم ﻣﺤﻞ ﺑﺮﺧﻮرد اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺎزو ﺑﺎ ﺷﺎﻧﻪ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻣﻴﻦ را ﻣﻨﻜﺐﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه
اﺳﺘﻌﺎره اﺳﺖ .و اﮔﺮ زﻣﻴﻦ را  -ﭼﻮن اﺳﺒﻰ رام  -ﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﻄﻌﺎت آن را  -ﭘﺸﺖ ،ﮔﺮده،
ﻣﻨﻜﺐ و ﺷﺎﻧﻪ  -ﻧﺎﻣﻴــﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒــﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى اﻧﻮاع ﺗﺼﺮﻓﺎت اﻧﺴﺎن رام
اﺳــﺖ ،ﻧــﻪ ﭼﻤـﻮﺷـﻰ ـ زﻟـﺰﻟــﻪ ـ دارد و ﻧــﻪ از ﺗﺼﺮﻓــﺎت ﺑﺸــﺮ اﻣﺘﻨـــﺎع ﻣـــﻰورزد.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﻣﻨﻘﺎد و رام ﺷﻤﺎ ﻛﺮد ،ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ آن ﻗﻄﻌﻪاش ﺑﺮوﻳﺪ و از رزﻗﺶ ﻛﻪ او
ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺨﻮرﻳﺪ و ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﺑﺮاى ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن آن رزق در زﻣـﻴــﻦ
ﺗـﺼـﺮف ﻛـﻨﻴــــﺪ.
در ﻧﺎﻣﻴﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ذَﻟُﻮل« و ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺸﺮ روى ﺷﺎﻧﻪﻫﺎى آن ﻗﺮار دارد،
اﺷﺎرهاى اﺳﺖ روﺷﻦ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ از ﺳﻴﺎرات اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ
)(1
ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﻫﻴﺌﺖ و آﺳﻤﺎنﺷﻨﺎﺳﻰ ﺑﻌﺪ از ﻗﺮنﻫﺎ ﺑﮕﻮ و ﻣﮕﻮ و ﺑﺤﺚ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،39 :ص.29 :
آﻣﺎدﮔﻰ زﻣﻴﻦ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎت
» اَﻟَﻢ ﻧَﺠﻌﻞِ اﻻَْرض ﻣﻬﺎدا و اﻟْﺠِﺒﺎلَ اَوﺗﺎدا و...؟« ) 6ﺗﺎ  / 16ﻧﺒﺄ(
 ﻣﮕــﺮ ﻣﺎ ﻧﺒﻮدﻳـﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻗﺮارﮔﺎه ﻛﺮدﻳﻢ) ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ در آن ﻗﺮارﮔﻴﺮﻳﺪ و درآن ﺗﺼﺮف ﻛﻨﻴﺪ(.
 »و اﻟْـﺠِﺒـــﺎلَ اَوﺗــــﺎدا«،ﻛﻠﻤﻪ »اَوﺗﺎدا« ﺟﻤﻊ وﺗﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻴﺦ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻛﻮهﻫﺎ را ﻣﻴﺦﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺎﻳﺪ
از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﻤﺪه ﻛﻮهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ از ﻋﻤﻞ
آﺗﺶﻓﺸﺎنﻫﺎى ﺗﺤﺖاﻻرﺿﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ از زﻣﻴﻦ را ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﺪ و ﻣﻮاد ﻣﺬاب زﻣﻴﻨﻰ
از آن ﻓﻮران ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ اﻃﺮاف آن ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻰرﻳﺰد و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻃﺮاف آن ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﻰآﻳﺪ
ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺨﻰ ﻛﻪ روى زﻣﻴﻦ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در آﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻜﻮن و آراﻣﺶ ﻓﻮران
آﺗﺶﻓﺸﺎن زﻳﺮزﻣﻴﻦ ﮔﺮدد و اﺿﻄﺮاب و ﻧﻮﺳﺎن زﻣﻴﻦ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
 » -و ﺧَـﻠَـﻘْـﻨــﺎﻛُـﻢ اَزواﺟـﺎ«،
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ﺷﻤﺎ را ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ از ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ،ﺗﺎ ﺳﻨﺖ ازدواج و ﺗﻨﺎﺳﻞ در ﺑﻴﻨﺘﺎن
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
 »و ﺟﻌﻠْﻨﺎ ﻧَﻮﻣﻜُﻢ ﺳﺒﺎﺗﺎ«،ﻛﻠﻤـﻪ »ﺳﺒـﺎت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى راﺣﺘـﻰ و ﻓـﺮاﻏﺖ اﺳﺖ ،ﭼـﻮن ﺧـﻮاﺑﻴـﺪن ﺑـﺎﻋﺚ
آراﻣﺶ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻗﻮاى ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ﺑﺪﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻧﺎﺷﻰ از ﺑﻴﺪارى و ﺗﺼﺮﻓـﺎت در
ﺑــﺪن از ﺑـﻴﻦ ﻣﻰرود.
 »و ﺟـﻌـﻠْﻨَـﺎ اﻟـﻠﱠﻴـﻞَ ﻟـﺒـﺎﺳـﺎ«،ﻣﺎ ﺷﺐ را ﭼﻮن ﻟﺒﺎس ﺳﺎﺗﺮى ﻗﺮار دادﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺘﺶ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ را و ﻫﻤﻪ
دﻳﺪﻧﻰﻫﺎ را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻟﺒﺎس ﺑﺪن را و اﻳﻦ ﺧﻮد ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ اﻟﻬﻰ ،ﻛﻪ ﻣﺮدم
را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻛﺸﻴﺪن از ﻛﺎر و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﺧﻮاﻧﺪ و ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ و ﻓﺮاﻏﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ ﺑـﻪ
ﺧـﺎﻧـﻪ و ﺧـﺎﻧــﻮاده ﻣـﻰﺳـﺎزد.
 »و ﺟـﻌﻠْﻨَـﺎ اﻟـﻨﱠﻬـﺎر ﻣـﻌﺎﺷـﺎ«،ﻣﺎ روز را زﻣﺎن زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ و ﻳﺎ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ در آن از ﻓـﻀﻞ
ﭘـﺮوردﮔـﺎرﺗــﺎنﻃـﻠﺐ ﻛـﻨﻴﺪ.
 »و ﺑﻨَﻴﻨﺎ ﻓَﻮﻗَﻜُﻢ ﺳﺒﻌﺎ ﺷﺪادا«،ﻳﻌﻨﻰ ﺑـﺮ ﺑـﺎﻻى ﺳـﺮﺗــﺎن ﻫﻔــﺖ آﺳﻤـﺎن ﺷــﺪﻳـــﺪاﻟﺒﻨــــﺎ ﻗــــﺮار دادﻳﻢ.
ـ » و ﺟـﻌﻠْﻨـﺎ ﺳــﺮاﺟـــﺎ وﻫـــﺎﺟــــﺎ«،
و ﭼﺮاﻏــﻰ رﺧﺸــﺎن ﺑــﺮاﻓــﺮوﺧﺘﻴــﻢ.
ﻛﻠﻤﻪ »وﻫﺎج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر و ﺣﺮارت ﺷﺪﻳﺪى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻣﻨﻈﻮر از ﭼــــﺮاغ وﻫــﺎج ﺧـﻮرﺷـﻴـــﺪ اﺳـــــﺖ.
ـ »و اَﻧْﺰَﻟْﻨﺎ ﻣﻦَ اﻟْﻤﻌﺼﺮات ﻣﺎء ﺛَﺠﺎﺟﺎ«،
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻌﺼﺮات« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺑﺮﻫﺎى ﺑﺎرﻧﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺑـﺎدﻫﺎى ﻓـﺸﺎرﻧـﺪه آﺑﻰ رﻳﺰان ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ.
ـ »ﻟـﻨُﺨْــﺮِج ﺑِــــﻪ ﺣﺒــــﺎ و ﻧَﺒﺎﺗـــﺎ«،
ﻳﻌﻨﻰ اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ داﻧﻪﻫﺎ و ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻰ )ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻪ ﻗﻮت آدﻣﻴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ(
ﺑـﻴﺮون آورﻳـﻢ.
ـ »و ﺟﻨّﺎت اَﻟْﻔﺎﻓﺎ«،
و ﺑﺎغﻫـﺎى ﭘـﺮ درﺧﺖ ﭘـﺪﻳﺪ آوردﻳـﻢ.
)(1
»ﺟﻨّﺎت اَﻟْﻔﺎف« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى درﺧﺘﺎن اﻧﺒﻮه و درﻫﻢ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،39 :ص.421 :

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﮔﻬﻮاره ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ و اﻳﺠﺎد راهﻫﺎ
» اَﻟﱠﺬى ﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢا َْﻻرض ﻣﻬﺪا و ﺳﻠَﻚ ﻟَﻜُﻢ ﻓﻴﻬﺎﺳﺒﻼً ! « ) / 10ﺟﺎﺛﻴﻪ(
 ﺧﺪا آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ در داﻣﻦ آن ﭘﺮورشﻳـﺎﺑﻴـﺪ آن ﻃـﻮر ﻛﻪ اﻃـﻔﺎل در ﮔـﻬﻮاره ﺗـﺮﺑﻴﺖ ﺷـﺪه و ﻧﺸـﻮ و ﻧﻤـﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ.
 و در زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ راهﻫﺎ و ﺷﺎﻫﺮاهﻫﺎ درﺳﺖ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى)(1
ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد راه ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻳﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴﺰان ج ،35 :ص.139 :
زﻣﻴﻦ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ
»و ا َْﻻرض وﺿَﻌﻬﺎ ﻟﻼَْﻧﺎمِ!« ) 10ﺗﺎ  / 12رﺣﻤﻦ(
ﻛﻠﻤــﻪ »اَﻧﺎم« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺮدم اﺳــﺖ و اﮔﺮ از ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ
»وﺿَﻊ« ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ درﺑﺎره آﺳﻤﺎن در آﻳــﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻮد ﺑﻪ »رﻓﻊ« و ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ زﻣﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﻋﺮب ﻫﺮ اﻓﺘﺎده ﭘﺴﺖ را »وﺿﻴﻊ« ﮔﻮﻳﻨﺪ و
اﻳــﻦ ﺧــﻮد ﻟﻄﺎﻓﺘـــﻰ در ﺗﻌﺒﻴﺮ اﺳﺖ.
 »ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﻛﻬﺔٌ و اﻟﻨﱠﺨْﻞُ ذات ا َْﻻﻛْﻤﺎمِ«،ﻣــﺮاد ﺑــﻪ »ﻓﺎﻛﻬــﻪ« ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻏﻴﺮ ﺧﺮﻣﺎﺳــﺖ .و ﻛﻠﻤــﻪ »اَﻛْﻤــﺎم« ﻏــﻼف
ﺧﺮﻣﺎﺳــﺖ ﻛـﻪ آن را »ﻃَﻠْﻊ« ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
 »و اﻟْﺤﺐ ذو اﻟْﻌﺼﻒ و اﻟﺮﱠﻳﺤﺎنُ«،ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺐ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ داﻧﻪ اﺳﺖ و ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ داﻧﻪ و
رﻳﺤﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ .و ﻣﻨﻈﻮر از داﻧﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻮت و ﻏﺬا از آن درﺳﺖ ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ و ﺑﺮﻧﺞ و ﻏﻴﺮه .و ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﺼﻒ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﻼف و ﭘﻮﺳﺘﻪ داﻧﻪﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده
اﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﻓﺎرﺳﻰ آن را ﺳﺒﻮس ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ آن را ﺑﻪ ﺑﺮگ ﻣﻄﻠﻖ زراﻋﺖ و
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕــﺮ ﺑﻪ ﺑﺮگ ﺧﺸﻚ زراﻋــﺖ ﺗﻔﺴﻴــﺮ ﻛﺮدهاﻧــﺪ .و ﻛﻠﻤﻪ »رﻳﺤﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﻄﺮ )ﭼﻮن ﻧﻌﻨــﺎع و ﻣــﺮزه و رﻳﺤــﺎن و آوﻳــﺶ و ﭘﻮﻧــﻪ و اﻣﺜﺎل اﻳﻦﻫﺎ(،
اﺳﺖ.
ـ »ﻓَﺒِــﺎَى آﻻء رﺑﻜُﻤــﺎ ﺗُﻜَـﺬﱢﺑــﺎنِ؟«
ﻛﻠﻤﻪ »آﻻء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﺧﻄﺎب در آﻳﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﻦ و اﻧﺲ
اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﻄﺎب را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﻞ اﺟﻨﻪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻤﻮده ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در ﺧﻼل ﺑﺮ
ﺷﻤﺮدن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و آﻻء رﺣﻤﺎن از ﺷﺪاﻳﺪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻋﻘﻮﺑﺖﻫﺎى ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ و اﻫﻞ آﺗﺶ
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ﺧﺒﺮ دﻫﺪ و آنﻫﺎ را ﻫﻢ ﺟﺰو ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﺑﺮﺷﻤﺎرد.
آرى ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺪاﻳﺪ و ﻋﻘﻮﺑﺖﻫﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﻛﻞ اﻧﺴﺎنﻫﺎ و اﺟﻨﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮد ﻧﻌﻤﺖ
ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﻮن در ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻰ ﺑﺪﻛﺎران و اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت را ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى ﻋﻤﻞ
اﻳﺸﺎن و اﺛﺮ ﻛﺮدار ﺧﻮد آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻮق دادن ،از ﻟﻮازم ﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﻋﺎم ﺟﺎرى در ﻛﻞ و
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻦ و اﻧﺲ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﺎﻳﻔﻪاى ﺧﺎص ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاب ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ آنﭼﻪ از ﻋﺬاب و ﻋﻘﺎب ﻛﻪ در آﺗﺶ ﺑﺮاى اﻫﻞ آﺗﺶ اﺳﺖ و آنﭼﻪ از ﻛﺮاﻣﺖ
و ﺛﻮاب ﻛﻪ در ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺮاى اﻫﻠﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه ،ﻫﺮ دو ﻧﻮع آﻻء و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺮاى
ﻛﻞ ﺟﻦ و اﻧﺲ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻗﻤﺮ و آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ و زﻣﻴﻦ ﭘﺴﺖ و ﻧﺠﻢ و ﺷﺠﺮ
)(1
و ﻏﻴـﺮ اﻳﻦﻫﺎ آﻻء و ﻧﻌﻤﺖﻫـﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻫـﻞ دﻧﻴﺎ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،37 :ص.198 :
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺰول ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ و ﻣﻮاد ﻛﺎﻧﻰ
» و اَﻧْــﺰَﻟْﻨَــﺎ اﻟْﺤﺪﻳـﺪ ﻓﻴـﻪ ﺑــﺄْس ﺷَﺪﻳــﺪ و ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﻟﻠﻨّــﺎسِ!« ) / 25ﺣﺪﻳﺪ(
َ َْ َ َ َ ُ ْ َ َْ َ َ َ َ
ْ
واج«،
ﻇﺎﻫﺮا »اﻧﺰال« در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻧﻈﻴﺮ آن در آﻳﻪ » و انزل لكم ِمن الان ِ
عام ثما ِنية از ٍ
در ﺳﻮره زﻣﺮ آﻳﻪ  6ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت زﻣﻴﻨﻰ را اﻧﺰال ﻧﺎﻣﻴﺪه ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻇﻬﻮر اﺷﻴﺎء در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ را ﺑﻌﺪ از ﻋﺪم اﻧﺰال ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻪ
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﺰد ﺧﺪا و در ﻋﺎﻟﻢ ﻏﻴﺐ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ دارد و آن ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺲ از آنﻛﻪ
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه و درﺧﻮر ﻋﺎﻟﻢ ﺷﻬﺎدت ﺷﺪه ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﻧﺰول
َ
َُ ُّ ّ
ّ َْ َ ُ
ْ
اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﺳﻮره ﺣﺠﺮ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :و ِان ِم ْن ْ ٍء ِالا ِعندنا خزا ِئن ُه َو ما ن ِل ُه ِالا
َ َ َ ُْ
وم  -هيچ موجودى نيست مگر آنكه نزد ما خزينههايى از آن هست و ما نازلش
ِبقد ٍر معل ٍ
نمىكنيم مگر به اندازﻩاى معلوم / ٢١) «.حجر(
ـ »ﻓﻴــﻪ ﺑـــﺄْس ﺷَـﺪﻳــﺪ و ﻣﻨــﺎﻓــﻊ ﻟﻠﻨّــﺎسِ«،
ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﺄْس« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﺷﺪت در دﻓﺎع و ﺟﻨﮓ
اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﻣﻮده در آﻫﻦ ﺑﺄﺳﻰ ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻻﻳﺰال ﺟﻨﮓﻫﺎ و
ﻣﻘﺎﺗﻼت اﻧﻮاع دﻓﺎعﻫﺎ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻫﻦ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن اﻗﺴﺎم ﺳﻼحﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ درﺳﺖ
ﻣﻰﻛﺮدهاﻧﺪ از آﻫﻦ ﺑﻮده و ﺑﺸﺮ از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﺶ ﺷﺪه و آن
را اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﺮده اﺳﺖ.
و اﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑﺮاى ﻣﺮدم دارد اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻧﺪارد ،ﭼﻮن
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛــﻪ آﻫـﻦ در ﺗﻤﺎﻣـﻰ ﺷﻌﺐ زﻧﺪﮔـﻰ و ﺻﻨﺎﻳــﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آنﻫــﺎ دﺳﺖ و

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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)(1

دﺧﺎﻟﺖ دارد.

 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،37 :ص.358 :
زﻣﻴﻦ ،ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻰ و ﻣﺮگ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
» اَﻟَﻢ ﻧَﺠﻌﻞِ اﻻَْرض ﻛﻔﺎﺗﺎ اَﺣﻴﺎء و اَﻣﻮاﺗﺎ و...؟« ) 25ﺗﺎ  / 27ﻣﺮﺳﻼت(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﻔﺎت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن و ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛﺮدن اﺳﺖ .ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﮕﺮ ﻣﺎ
ﻧﺒﻮدﻳﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﻛﻔﺎت ﻛﺮدﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﭼﻨﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن را در ﺧﻮد ﺟﻤﻊ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻣﺮدهﻫﺎ را و ﭼﻪزﻧﺪهﻫﺎ را .ﺑﻌﻀﻰﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻣﻌﻨﻰآﻳﻪ اﻳﻦاﺳﺖﻛﻪ ﻣﮕﺮ ﻣﺎ زﻣﻴﻦرا
)(1
ﻇﺮفﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺟﻤﻊ اﺣﻴﺎء و اﻣﻮات ﻧﻜﺮدﻳﻢ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،39 :ص.407 :
ﻣﻔﻬﻮم زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
» اَﻟـﻠّﻪ اﻟﱠـﺬي ﺧَﻠَﻖَ ﺳﺒـﻊ ﺳﻤﻮات و ﻣﻦَ اﻻَْرضِ ﻣﺜْﻠَﻬﻦﱠ !« ) / 12ﻃﻼق(
 ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻫﻔﺖ آﺳﻤﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و از زﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آن را ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﺪ...از ﻇﺎﻫﺮ ﺟﻤﻠﻪ »و ﻣﻦَ ا َْﻻرضِ ﻣﺜْﻠَﻬﻦﱠ «،ﺑﺮﻣﻰآﻳــﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﻴــﺖ
ﻋﺪدى اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﻫﻔــﺖ ﻋﺪد اﺳﺖ ،زﻣﻴـــﻦ ﻫﻢ ﻣﺜﻞ آن ﻫﻔﺖ
اﺳﺖ.
ﺣـﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﻣﻨﻈـﻮر از ﻫﻔﺖ زﻣﻴــﻦ ﭼﻴﺴﺖ؟ در اﻳﻦ ﺑــﺎب ﭼﻨــﺪ اﺣﺘﻤــﺎل
ﻫﺴــﺖ:
اول  -اﻳﻦﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از ﻫﻔﺖ زﻣﻴﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﺪد از ﻛﺮات آﺳﻤﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﺳـﺎﺧﺘﻤـﺎﻧـﺶ از ﻧـﻮع ﺳــﺎﺧﺘﻤـﺎن زﻣﻴﻨـﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣـﺎ در آن زﻧـﺪﮔــﻰ
ﻣـﻰﻛﻨﻴـــﻢ.
دوم  -اﻳﻦﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺗﻨﻬﺎ زﻣﻴﻦ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ داراى ﻫﻔﺖ ﻃﺒﻘﻪ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ )ﭼﻮن ﻃﺒﻘﺎت ﭘﻴﺎز( روى ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻛﺮه اﺣﺎﻃﻪ دارﻧﺪ و ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ
ﻃﺒﻘﺎﺗﺶ ﻫـﻤﻴﻦ ﻃﺒﻘﻪ اوﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ روى آن ﻗـﺮار دارﻳـﻢ.
ﺳﻮم  -اﻳﻦﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﻨﻈﻮر از زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ اﻗﻠﻴﻢﻫﺎ و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ
روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ )ﻋﻠﻤﺎى ﺟﻐﺮاﻓﻰ ﻗﺪﻳﻢ( ﺑﺴﻴﻂ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﻗﺴﻤﺖ )ﻳﺎ ﻗﺎره(
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮدهاﻧﺪ.
)(1
اﻳﻦ ﭼﻨﺪ وﺟﻪ ،وﺟﻮﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﻰ دارد.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،38 :ص.300 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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فصل چهارم
ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه

ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺮﻳﺎن و ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ
( ﻳﺲ/ 38) «!ِﻠﻴﻢﺰﻳﺰِ اﻟْﻌ ﺗَﻘْﺪﻳﺮُ اﻟْﻌـﻚﺘَﻘَــﺮﱟ ﻟَﻬﺎ ذﻟﺴﻤــﺮى ﻟ ﺗَﺠــﺲ اﻟﺸﱠﻤ» و
 ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ-  ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ.»ﺟﺮﻳﺎن ﺷﻤﺲ« ﻫﻤﺎن ﺣﺮﻛﺖ آن اﺳﺖ
 ﻳﻌﻨﻰ، و ﻳﺎ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.ﻃﺮف ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮد ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
.ﺗـﺎ ﺳﺮآﻣــﺪن اﺟﻠــﺶ و ﻳﺎ ﺗﺎ زﻣــﺎن اﺳﺘﻘـﺮار و ﻳــﺎ ﻣﺤـﻞ اﺳﺘﻘــﺮارش ﺣﺮﻛـﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
ﺣﺎل ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺮﻳﺎن و ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭼﻴﺴﺖ؟
، ﺣﺲ آدﻣﻰ ﺑﺮاى آﻓﺘﺎب اﺛﺒﺎت ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،از ﻧﻈﺮ ﺣﺲ اﮔﺮ ﺣﺴﺎب ﻛﻨﻴﻢ
 و اﻣﺎ از ﻧﻈﺮ ﻋﻠﻤﻰ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺣﻜﻢ. ﭘﻴﺮاﻣﻮن زﻣﻴﻦ،ﺣﺮﻛﺘﻰ دوراﻧﻰ
 ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور، ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ دور زﻣﻴﻦ ﻧﻤﻰﭼﺮﺧﺪ،ﻣﻰﻛﻨﺪ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎراﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﻮى،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻧﻴﺰ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ
.ﺳﺘـﺎره »ﻧﺼـﺮ ﺛﺎﺑـﺖ« ﺣـﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘـﺎﻟﻰ دارﻧـﺪ
،ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب ﻻﻳﺰال در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ
 ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻴﻔﺘﺪ و،ﻣﺎدام ﻛﻪ ﻧﻈﺎم دﻧﻴﻮى ﺑﺮ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ
.در ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﺮاب ﮔﺸﺘﻪ و اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻃﻞ ﮔﺮدد
و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ وﺿﻌﻰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ دور ﻣﺮﻛﺰ
« ﺟﺮﻳﺎن-  زﻳﺮا »ﺟﺮى،ﺮْى«اﺳﺖ ﭼﻮن ﺧﻼف ﻇﺎﻫﺮ»ﺟ، درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ،ﺧﻮد ﺣﻤﻞﻛﺮدهاﻧﺪ
.دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻧﺘﻘﺎل از ﻣﻜﺎﻧـﻰ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ دارد
ْ
َ
ْ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ ُ ََْ ﱠ
عاد كال ُع ْر ُجو ِن
ناز َل َح
ِ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در آﻳﻪ ﺑﻌﺪى » و القمر قدرناﻩ م

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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َْ
ديم («،از آﻳﺖ ﻗﻤﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﻮاﻟﻰ را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺑﻴﺎن ﻛﺮده،
الق ِ
ﻧﻪ اﺣﻮال ﺧﻮد ﻗﻤﺮ را و ﻧﻪ اﺣﻮال آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ ،از اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﺗَﺠﺮى« در ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣــﺎ دارد و ﺣﺲ ﻣــﺎ از اﻳﻦ ﻛــﺮه اﺣﺴﺎس ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻮﻣﻴﻪاش و ﺣﺮﻛﺖ ﻓﺼﻠﻰاش و ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪاش.
و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ » ﻟﻤﺴﺘَﻘَﺮﱟ ﻟَﻬﺎ « ،اﺷﺎره ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ دارد،
و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺎراﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﺶ در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ ،ﺳﺎﻛﺖ و ﺛﺎﺑﺖ
اﺳﺖ .ﭘﺲ ﮔﻮﻳﻰ ﻓﺮﻣﻮده :ﻳﻜﻰ از آﻳﺖﻫﺎى ﺧﺪا ﺑﺮاى ﻣﺮدم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻋﻴﻦ
اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺎﻛﻦ و ﺑﻰﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﺧﺪاى ﻋﺰﻳﺰ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
آن ﺳﻜﻮن و اﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻋﺎﻟﻢ زﻣﻴﻨﻰ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن اﻫﻠﺶ را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻓـﺮﻣـﻮده
اﺳــﺖ) ،و ﺧـﺪا داﻧـﺎﺗـﺮ اﺳـﺖ!(
 »ذﻟـﻚ ﺗَـﻘْـﺪﻳـﺮُ اﻟْـﻌﺰﻳـﺰِ اﻟْـﻌﻠﻴـﻢِ!«ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺧﻮرﺷﻴﺪ ،ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺪﺑﻴﺮى اﺳﺖ از ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ،
ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻴﭻ ﻏﺎﻟﺒﻰ ﺑﺮ اراده او ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﺟﻬﺎت ﺻﻼح در ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ
)(1
ﺟـﺎﻫﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
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ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻨﺎزل ﻣﺎه
» و اﻟْﻘَﻤــﺮَ ﻗَﺪرﻧــﺎه ﻣﻨــﺎزِلَ ﺣﺘّــﻰ ﻋــﺎد ﻛَﺎﻟْﻌﺮْﺟــﻮنِ اﻟْﻘَﺪﻳـﻢِ!« ) / 39ﻳﺲ(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻨﺎزِل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻴﺎده ﺷﺪن و ﻣﻨﺰل ﻛﺮدن اﺳﺖ .و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل
ﻧﻘﺎط ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﮔـﺎﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻣﺪت ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪروز ﻃﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﺮﺟﻮن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺎﻗﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺮﻣﺎﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ از ﻧﻘﻄﻪاى ﻛﻪ از درﺧﺖ
ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ ،ﺗﺎ ﻧﻘﻄﻪاى ﻛﻪ ﺑﺮگﻫﺎ از آن ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻰﺷﻮد .اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺷﺎﺧﻪ را
»ﻋﺮﺟﻮن« ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺑﺮگﻫﺎ( ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺧﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ
ﻛﻪ اﮔﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﻮد ﺧﻤﻴﺪﮔﻰاش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻮﺑﻰ زردرﻧﮓ و ﭼﻮن
ﻫﻼل ﻗﻮﺳﻰ اﺳﺖ و ﻟﺬا در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻫﻼل را ﺑﻪ اﻳﻦ ﭼﻮب ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺸﺒﻴﻪ
ﻛﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﺮهﻫﺎى ﻣﺎه ﺑﺮاى اﻫﻞ زﻣﻴﻦ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن در

٥١
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ﻃﻮل ﺳﻰ روز ﺑﻪ ﺷﻜﻞ و ﻗﻴﺎﻓﻪﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﻋﻠﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر ﻣﺎه از
ﺧﻮدش ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻛﺮه دﻳﮕﺮ( ﻫﻤﻴﺸﻪ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺼﻒ آن روﺷﻦ اﺳﺖ و ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﻧﺼﻒ دﻳﮕﺮش ﻛﻪ رو ﺑﻪ روى ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ
ﺗﺎرﻳﻚ اﺳﺖ .و ﭼﻮن ﺑﻪ دور زﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻗﻬﺮا وﺿﻊ و ﻣﺤﺎذاﺗﺶ ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
زﻣﻴــﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ و اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧـﻰ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻫﺴﺖ ﺗﺎ دوﺑﺎره ﺑﻪ وﺿﻊ اوﻟﺶ ﺑﺮﮔﺮدد.
اﮔﺮ ﻣﺎه را در ﺻﻮرت ﻫﻼﻟﺶ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ روز ﺑﻪ روز ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى از ﺳﻄﺢ آن
ﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﺮف زﻣﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻳﻚ ﻃﺮف ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و )ﻣﺎه ﺷﺐ ﭼﻬﺎرده
ﻣﻰﺷﻮد (،از آن ﺷﺐ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ دوﺑﺎره رو ﺑﻪ ﻧﻘﺼﺎن ﻣﻰﻧﻬﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻴﻪاش ﻛﻪ
ﻫﻼل ﺑﻮد.
و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻣﺎه ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد ،آﺛﺎرى در درﻳﺎ و
ﺧﺸﻜﻰ و در زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ،ﻛﻪ در ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدش ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از آﻳﺖ ﻗﻤﺮ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﻮاﻟﻰ را ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد
)(1
ﺑﻴــﺎن ﻛﺮده ،ﻧﻪ اﺣــﻮال ﺧﻮد ﻗﻤــﺮ را و ﻧﻪ اﺣـﻮال آن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ.
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سابق ال ِار و كل ى فل ٍك يسبحو !«)/٤٠يس(
» ال الشمـس ينبغـى لها ان تد ِرك القمر و ال الليل ِ
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده  -ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻧﺪارد اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺳﺮ ﻧﺰده و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ
ﭼﻴﺰى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ روزى ﺟﺎرى ﺷﻮد و روزى از روزﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮدد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى اﺳﺖ
داﺋﻤﻰ و ﺧﻼلﻧﺎﭘﺬﻳﺮ .ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﺪارد ،ﺗﺎ ﺑﻌﺪ از ﺗﻤﺎم ﺷﺪن آن ﻣﺪت ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗـﺪﺑﻴﺮى
ﻧﻘﻴـﺾ آن ﻧﻘـﺾ ﮔـﺮدد.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ ﻫﻤﻮاره ﻣﻼزم آن ﻣﺴﻴﺮى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ،ﻧﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﻰرﺳﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ آن دو ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺮدد و ﻧﻪ ﺷﺐ از روز ﺟﻠﻮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻣﺨﻠﻮق
ﺧﺪا در ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﻠﻮ ﺑﻴﻔﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
دو ﺗﺎ ﺷﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﻳﺎ دو ﺗﺎ روز ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﭽﺴﺒﺪ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮد  -ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﺷﺐ از روز ﺟﻠﻮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ و
دﻳﮕﺮ ﻧﻔﺮﻣﻮد  -ﻣﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﻤﻰرﺳﺪ و روز ﻫﻢ از ﺷﺐ ﺟﻠﻮ ﻧﻤﻰزﻧﺪ و اﻳﻦ ﺑﺪان

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺎم آﻳﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮدن ﻧﻈﻢ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ از ﺧﻄﺮ اﺧﺘﻼل و ﻓﺴﺎد
ﺑﻮد و ﺑﺮاى اﻓﺎده اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ ﻃﺮف ﻗﻀﻴﻪ ﻛﺎﻓﻰ ﺑﻮد و ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮدش
ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ وﻗﺘﻰ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻰ و ﻗﻮﺗﺶ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﺳﺪ ،ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اوﻟﻰ
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮﺳﺪ .و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺷﺐ ﻧﺎﭼﻴﺰ و ﻧﺎﺗﻮانﺗﺮ از روز اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺷﺐ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻧﺒﻮد روزى ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺐ ،ﺷﺐ آن روز اﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﺷﺐ ﻛﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﻋﺪﻣﻰ
اﺳﺖ و ﻃﺒﻌﺎ ﻣﺘﺄﺧﺮ از روز اﺳﺖ ،ﻧﺘﻮاﻧﺪ از روز ﭘﻴﺸﻰ ﮔﻴﺮد ،ﻋﻜﺴﺶ ﻫﻢ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺧﻮدش ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﻪ روز ﻫﻢ از ﺷﺐ ﻳﻌﻨﻰ از ﻋﺪم ﺧﻮدش ﭘﻴﺸﻰ ﻧﻤﻰﮔﻴـﺮد.
ـ »و ﻛُﻞﱞ ﻓﻰ ﻓَﻠَﻚ ﻳﺴﺒﺤﻮنَ!«
ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺧﻮرﺷﻴــﺪ و ﻣﺎه و ﻧﺠﻮم و ﻛﻮاﻛــﺐ دﻳﮕﺮ در ﻣﺴﻴــﺮ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧــﻮد
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ و در ﻓﻀﺎ ﺷﻨﺎورﻧــﺪ ،ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛــﻪ ﻣﺎﻫﻰ در آب ﺷﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ
ﻛﻠﻤــﻪ »ﻓَﻠَﻚ« ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از ﻫﻤﺎن ﻣــﺪار ﻓﻀﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ در ﻳﻜﻰ از
)(1
آن ﻣـﺪارﻫــﺎ ﺳﻴــﺮ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،33 :ص.146 :

ﺗﺄﻣﻴﻦ روﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ
» و ﺟﻌﻞَ اﻟْﻘَﻤﺮَ ﻓﻴﻬِﻦﱠ ﻧُﻮرا و ﺟﻌﻞَ اﻟﺸﱠﻤﺲ ﺳﺮاﺟﺎ ! « ) / 16ﻧﻮح(
ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺮاج ﺑﻮدن ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ
ﭼﺮاغ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﻮد ﻇﻠﻤﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎ را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮر ﺑﻮدن ﻣﺎه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻣﻴﻦ ﻣﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮرى ﻛﻪ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻣﻰﮔﻴﺮد روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﺎه ﺧﻮدش
روﺷﻨﮕـﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﺗـﺎ ﺳـﺮاج ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﻮد.
اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ،ﻗﻤﺮ را در آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻮر ﻗﺮار داد و آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﻇﺮف ﻗﻤﺮ ﺧﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﻈﻮر )ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ (،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻗﻤﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻗﺮار دارد ،ﻧـﻪ
)(1
اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﻧﻮر ﻣﻰدﻫﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــــﺰان ج ،39 :ص.178 :
ﺑـﺮوج آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﺧـﻮرﺷﻴﺪ و ﻣـﺎه
» ﺗَﺒــﺎرك اﻟﱠﺬى ﺟﻌــﻞَ ﻓﻰ اﻟﺴﻤـﺎء ﺑﺮُوﺟﺎ و ﺟﻌﻞَ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺮاﺟﺎ!« ) / 61ﻓﺮﻗﺎن(
ﻇﺎﻫــﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﺑﺮوج« ﻣﻨــﺎزل آﻓﺘــﺎب و ﻣﺎه در آﺳﻤــﺎن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺮاد
ﺳﺘﺎرﮔﺎﻧــﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ در آن ﻣﻨـﺎزل ﻗـﺮار دارﻧـﺪ.
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ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﺳﺮاج« آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ در ﺳﻮره ﻧﻮح آﻓﺘﺎب را ﺳﺮاج ﺧﻮاﻧﺪه
و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﺟﻌﻞَ اﻟﺸﱠﻤﺲ ﺳﺮاﺟﺎ !« ) / 16ﻧﻮح(
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺛﻨﺎى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺒﺎرك او را ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮجﻫﺎﺋﻰ ﻣﺤﻔﻮظ و ﺗﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﺷﻬﺎب درﺳﺖ ﻛﺮده و آﻓﺘﺎب را روﺷﻨﮕﺮ و ﻣﺎه را
ﻣﻨﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس را روﺷﻦ ﻛﻨﻨﺪ ،اﻓﺎده ﻧﻤﺎﻳﺪ .و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ رﺳﺎﻟﺖ
رﺳﻮﻻن اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻈﻴﺮ ﻫﻤﺎن روﺷﻨﮕﺮى آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ
ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ رﺳﻮﻻن ﺧﺪا ﻋﺎﻟﻢ روﺣﺎﻧﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را روﺷﻦ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .اﮔﺮ آﻓﺘﺎب ﭘﻴﺶ ﭘﺎى آﻧﺎن را روﺷﻦ ﻣﻰﺳﺎزد رﺳﻮﻻن ﺧﺪا دﻳﺪه ﺑﺼﻴﺮت ﺑﻨﺪﮔﺎن
)(1
ﺧﺪا را روﺷﻦ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،30 :ص.60 :
ﺣﺮﻛﺖ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻣـﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ
» اَﻟﺸﱠﻤﺲ واﻟْﻘَﻤﺮُ ﺑِﺤﺴﺒﺎنٍ!« )/5رﺣﻤﻦ(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺴﺒﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺴﺎب ﻛﺮدن اﺳﺖ .ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :ﺧﻮرﺷﻴﺪ
و ﻣﺎه ﺑــﺎ ﺣﺴــﺎﺑــﻰ از ﺧـــﺪاى ﺗﻌـﺎﻟــﻰ در ﺣـﺮﻛﺘﻨــﺪ.
ﻳﻌﻨﻰ در ﻣﺴﻴﺮى و ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى آن دو
)(1
ﺗـﻘـﺪﻳـﺮ ﻓـﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،37 :ص.193 :
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ
» اَﻟَﻢ ﺗَﺮَ اَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﻳﻮﻟﺞ اﻟﻠﱠﻴﻞَ ﻓﻰاﻟﻨﱠﻬﺎرِ؟« ) / 29ﻟﻘﻤﺎن(
در اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺑﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺸﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ
در ﻧﻈﺎم ﺷﺐ و روز ﺟﺎرى اﺳﺖ ،ﮔﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﻃﻮﻻﻧﻰ و آن ﻛﻮﺗﺎه و ﮔﺎﻫﻰ اﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎه و آن
ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد .ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺼﻮل ﺳﺎل و ﻧﻴﺰ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺑﻠﻨﺪى
ﺷــﺐ و روز ﻣﺆﺛﺮﻧــﺪ ،اﻣﺎ در ﻫﺮ ﻓﺼــﻞ و در ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﻧﻈــﺎم ﺛﺎﺑــﺖ اﺳــﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺪﺑﻴــﺮى ﻛﻪ در آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و اﺧﺘﻼف ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آن دو ﺟﺎرى
اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺣﺲ در ﻣﺴﻴﺮ و ﺟﺮﻳﺎن آن دو اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺗﺪﺑﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺟﻬﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن دارد ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از
آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﻧﻈﺎم دﻗﻴﻘﻰ دارد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻞ و ﺗﺸﻮﻳﺶ و اﺿﻄﺮاﺑﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ ،اﻳﻦﻫﺎ
دﻟﻴﻞﺑﺮ ﻋﻠﻢ و اﻃﻼع ﻣﺪﺑﺮ آنﻫﺎﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻰ دﻗﻴﻖ ﺑـﺪون ﻋﻠﻢ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﻣﺤﺎل اﺳﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ »اﻳﻼج« در روز اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ رو ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪى ﺑﮕﺬارد و ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﺎﻋﺎت
روز را اﺷﻐﺎل ﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﻀﻰ از ﺳﺎﻋﺎت را ﻛﻪ ﻗﺒﻼً روز ﺑﻮدﻧﺪ ﺟﺰو ﺧﻮد ﺳﺎزد و ﻣﺮاد ﺑﻪ
اﻳﻼج روز در ﺷﺐ ﻋﻜﺲ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻳﻚ از آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه
ﻣﺴﺨﺮ و رام ﺷﺪه ،ﺗﺎ اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ وﺿﻌﻰ از اوﺿﺎﻋﺸﺎن ﺗﺎ
وﻗﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ و دوﺑﺎره ﺑﻪ وﺿـﻊ اول ﺑـﺮ ﻣـﻰﮔـﺮدﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم دﻗﻴﻖ را ﻛﻪ در آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ،ﺷﻜﻰ
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ در اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮش ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ آنﻫﺎ ﻛﺮده ،ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﻞ ﻧﻴﺴﺖ،
)(1
ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮدش ﺗﺼﺎدﻓﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑـﺎﺷﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،32 :ص.59 :
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﻳﻪ و دﻻﻟﺖ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺮ آن
» اَﻟَﻢ ﺗَﺮَ اﻟﻰ رﺑﻚ ﻛَﻴﻒ ﻣﺪ اﻟﻈﱢﻞﱠ و ﻟَﻮ ﺷﺎء ﻟَﺠﻌﻠَﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎ؟« ) 45ﺗﺎ  / 47ﻓﺮﻗﺎن(
ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﻣﺪ اﻟﻈﱢﻞ« اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﻳﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺗﺪرﻳﺞ از ﻃﺮف ﻣﻐﺮب ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﺸﺮق رو ﺑﻪ زﻳﺎدى ﻣﻰﮔﺬارد ،ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻛﺮاﻧﻪ
اﻓﻖ رﺳﻴﺪه و ﻏﺮوب ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در آن ﻫﻨﮕﺎم اﻣﺘﺪاد ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﻰرﺳﺪ و ﺷﺐ ﻣﻰﺷﻮد .و اﻳﻦ
ﺳﺎﻳﻪ در ﻫﻤﻪ اﺣﻮاﻟﺶ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﺳﺖ آن را ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻰﻛﺮد.
 » ﺛُـﻢ ﺟﻌﻠْﻨَﺎ اﻟﺸﱠﻤﺲ ﻋﻠَﻴﻪ دﻟﻴﻼً!«ﻣﻨﻈﻮر دﻻﻟﺖ آﻓﺘﺎب ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮد ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﻪاى ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺰ
ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪن ﻧﻮرش دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻪ
اﮔـﺮ آﻓﺘﺎب ﻧﺒـﻮد ﻛﺴﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻳﻪاى وﺟﻮد دارد.
ﻋﻠﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﻮال ﺟﺎرﻳﻪ
ﺑﺮ آن ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد .ﺣﺎﻟﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ و ﺣﺎﻟﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰرود و ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺖ
دوﻣﻰ آﻣﺪ آن وﻗﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ اوﻟﻰ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮد و ﭼﻮن ﺣﺎﻟﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺒﻠﻰ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ درك ﻣﻰﺷﻮد و اﻣﺎ اﮔﺮ ﭼﻴﺰى را ﻓﺮض ﻛﻨﻴـﻢ ﻛﻪ
ﻫﻤﻴﺸـﻪ ﺛـﺎﺑﺖ و ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣـﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ راﻫﻰ ﺑﺮاى آﮔﺎﻫﻰ ﺑﺪان ﻧﻴﺴﺖ.
 » ﺛﱡﻢ ﻗَﺒﻀْﻨﺎه اﻟَﻴﻨﺎ ﻗَﺒﻀﺎ ﻳﺴﻴﺮا!«ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺎﻧﻴﺪن ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﺑﺎﻻ آوردن آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
آن ﺳﺎﻳﻪ را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ .و در اﻳﻦﻛﻪ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن را ﻗﺒﺾ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،آن ﻫﻢ ﻗﺒﺾ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﻮدش و آن ﻗﺒﺾ را ﺑﻪ ﻗﺒﺾ آﺳﺎن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد ﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﻗﺪرت اﻟﻬﻴﻪ ﺧﻮد
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪا دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ .و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﻘﺪان ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﻌﺪ از وﺟﻮدﺷﺎن اﻧﻬﺪام و ﺑﻄﻼن ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود در واﻗﻊ ﺑﻪ
)(1
ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﻰﮔﺮدد.
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،30 :ص.43 :
ﺗﻮاﻟﻰ ﺷﺐ و روز ،ﺣﺮﻛﺖ و اﺟﻞ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ
» ﻳﻜَﻮر اﻟﻠﱠﻴﻞَ ﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ و ﻳﻜَﻮر اﻟﻨﱠﻬﺎر ﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻴﻞِ و ﺳﺨﱠﺮَ اﻟﺸﱠﻤﺲ و اﻟْﻘَﻤﺮَ ﻛُـﻞﱞ ﻳﺠــﺮى
ﻻَﺟــﻞٍ ﻣﺴﻤــﻰ!« ) / 5زﻣـــﺮ(
»ﺗَﻜْﻮﻳﺮ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺟﺰاى ﭼﻴﺰى را روى ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ
ﺑﻴﻨﺪازﻳﻢ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺮاد اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﺷﺐ اﺳﺖ روى روز و اﻧﺪاﺧﺘﻦ روز اﺳﺖ ﺑﺮ روى ﺷﺐ .اﻳﻦ
آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ » :ﻳﻐْﺸﻰ اﻟﻠﱠﻴﻞَ اﻟﻨﱠﻬﺎر- 
ﺷﺐ روز را ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ / 7) «،اﻋﺮاف( ﻣﻰﮔﺮدد و ﻣﺮاد از آن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺐ و
روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ  -ﻛﻪ ﻻﻳﻨﻘﻄﻊ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ روز ﺷﺐ را و ﺷﺐ روز را ﭘﺲ ﻣﻰزﻧﺪ
و ﺧــﻮد ﻇﻬــﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻫﻤــﺎن ﻣﺴﺌﻠــﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ.
 » و ﺳﺨﱠﺮَ اﻟﺸﱠﻤﺲ و اﻟْﻘَﻤﺮَ ﻛُﻞﱞ ﻳﺠﺮى ﻻَﺟﻞٍ ﻣﺴﻤﻰ!«ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه را رام و ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى
در ﻋﺎﻟــﻢ زﻣﻴﻨﻰ ،ﺟﺮﻳــﺎن ﻳﺎﺑﻨﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮﻳــﺎن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴــﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،از آن ﺗﺠﺎوز
)(1
ﻧﻜﻨﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،34 :ص.58 :
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻣﺎن و اﺳﺘﻔـﺎده از ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ
» ﻫﻮ اﻟﱠﺬى ﺟﻌﻞَ اﻟﺸﱠﻤﺲ ﺿﻴĤء و اﻟْﻘَﻤﺮَ ﻧُﻮرا و ﻗَﺪره ﻣﻨﺎزِلَ ﻟﺘَﻌﻠَﻤﻮا ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻴﻦَ واﻟْﺤﺴﺎب«!
)/5ﻳﻮﻧﺲ(
 ﺧﺪا در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺎه ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﻣﺎه ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﻫﺮ ﺷﺐ در ﺟﺎﻳﻰ ﻏﻴﺮ ازﺟﺎى ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دور ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آن
ﺑﺮﺳﺪ .اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﻃﻮل ﻳﻚ ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ ﻗﻤﺮى اﻧﺠﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻣﺎه ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ و از
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ و ﻟﺬا ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد »:ﻟﺘَﻌﻠَﻤﻮا ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻴـﻦَ و اﻟْﺤﺴﺎب«!
 ﺧﺪا ﺧﻮرﺷﻴﺪ را روﺷﻨﻰ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد از آنﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ،ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت دﻳﮕﺮ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ زﻣﻴﻨﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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 ﺧﺪا ﻣـﺎه را ﻧﻴـﺰ ﻧـﻮراﻧﻰ ﻛﺮد ﺗﺎ ﻣـﻮرد اﺳﺘﻔـﺎده ﻗـﺮار ﮔﻴـﺮد و آن را درﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﺟﺎﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺎه و ﺳﺎل ﮔﺮدد و ﺷﻤﺎ در
ﻋـﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎلﻫﺎ و ﻣﺤـﺎﺳﺒﺎت زﻧﺪﮔﻰ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ.
ﺧﺪا اﻳﻦﻫﺎ را ﻛﻪ اﻫﺪاف و ﻓﻮاﻳﺪى ﺑﺮ آن ﻣﺘﺮﺗﺐ اﺳﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ اﻫﺪاف ،اﻫﺪاف ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﻣﻨﻈﻤﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻬﻰ ﻣﺘﺮﺗﺒﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻟﻐﻮ و
ﺑﺎﻃﻞ و ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪا اﻳﻦﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﻰ و
اﺻﻼح اﻣـﻮر ﻣﻌﺎش و ﻣﻌﺎد ﺷﻤﺎ ﺧﻠﻖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺮﺗﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ او ﭘﺮوردﮔﺎر ﺷﻤﺎ و ﻣﺎﻟﻚ اﻣﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺌﻮن ﺷﻤﺎ را ﺗﺪﺑﻴﺮ و
)(1
ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻏﻴﺮ از او ﭘﺮوردﮔﺎرى ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــــــﺰان ج ،19 :ص.21 :

ﺷﻤﺎرش و ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ زﻣﺎن
َ
ّ
َ َ
َ َ َ
الا ْر َ
َْ ّ ْ َ َ َ َ ْ
ﱠ ﱠَ ﱡ ُ
ض!«) / ٣٦تـوبه(
ـوت و
تبالل ِه ي ْو َم خلق ال ﱠـسـمـ ِ
» ِان ِعدة الشه ِ
ور ِعند الل ِه اثنا عشر شهرا ى ِك ِ
 ﺷﻤﺎره ﻣﺎهﻫﺎى ﺳﺎل دوازده ﻣﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل از آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻳﻦﺷﻤﺎرهاى اﺳﺖ در ﻋﻠﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و ﺷﻤﺎرهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ از
آن روزىﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و اﺟﺮام ﻓﻠﻜﻰ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده و ﭘﺎرهاى از آنﻫﺎ ﺑﻪ
دور ﻛــﺮه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔـﺮدش درآﻣﺪﻧﺪ آن را ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻤﻮد.
ﻣﺎهﻫﺎى ﻗﻤﺮى و دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن آنﻫﺎ اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﻰ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﻠﻘﺖ دارد.
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺎه« ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺳﺎل« و »ﻫﻔﺘﻪ« از ﻟﻐﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از
ﻗﺪﻳﻤﻰﺗﺮﻳﻦ اﻋﺼﺎر آنﻫﺎ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ .اوﻟﻴﻦ آﮔﺎﻫﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ،آﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ
ﺗﻔﺎوت ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل ﺑﻮده ،ﺑﻌﺪا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ دوﺑﺎره ﻫﻤﻴﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺮار
ﺷﺪه و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﻪﺑﺎره و ﭼﻬﺎرﺑﺎره و ﻧﮕﺎه ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻓﺼﻮل ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺗﻰ
دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻮﺗﺎهﺗﺮ از ﺧﻮد ﻓﺼﻞ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت را از اﺧﺘﻼف اﺷﻜﺎل ﻣﺎه ﻓﻬﻤﻴﺪه و
دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻠﻰ ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﻗﺮص ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻼل در ﻣﻰآﻳﺪ و ﻃﻮل ﻫﺮ ﻧﻮﺑﺖ
ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻰ روز اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺎل را ﻛﻪ از ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮد از
اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ دوازده ﻣﺎه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده )و ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻰ ﻧﺎﻣﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ (.ﻟﻜــﻦ ﺑﺎﻳﺪ
داﻧﺴﺖ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻠــﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮس اﻧﺴــﺎن اﺳﺖ ﻫﻤــﺎن ﺳﺎل ﺷﻤﺴـﻰ اﺳﺖ.
ﺑﺎ آنﻛﻪ ﺣﺴﺎب ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻰ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﺳﺖ وﻟﻰ ﻣﺮدم ﺳﺎل ﻗﻤﺮى را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺤﺴﻮسﺗﺮ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد را ﻧﻤﻮده و زﻣﺎن را
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ،ﭘﻴﺮوى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
اﻳﻦ ﺣﺴﺎب ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺮه ﻣﺎه ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻮاﻛﺐ و ﻛﺮات آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻫﺮ
ﻛـﺪام ﺣﺴـﺎب ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى دارﻧﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺳﺎل در ﻫﺮ ﻳﻜﻰ از ﻛﺮات و ﺳﻴﺎرات ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آن زﻣﺎن ﻓﻼن ﺳﻴﺎره ﻳﻚ ﺑﺎر دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﭽﺮﺧﺪ .اﻳﻦ
ﺣﺴﺎب ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻰ آن ﺳﻴﺎره اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺳﻴﺎرهاى داراى ﻗﻤﺮ ﻳﺎ اﻗﻤﺎر ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﻟﺒﺘـﻪ ﻣﺎه
ﻗﻤﺮى آن ﻣﺎه دﻳﮕﺮى اﺳﺖ.
ﱠ ﱠَ
ْ َ ّ ْ َ َ َ َْ
ُﱡ
ور ِعند الل ِه اثنا عشر شهرا «،...ﻧﺎﻇﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﭘﺲ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدِ » :ان ِعدة الشه ِ
ﻣﺎهﻫﺎى ﻗﻤﺮى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ داراى ﻣﻨﺸﺄ اﺳﺖ ﺣﺴﻰ و آن ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺮه ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻗﻴﺪ ﺟﻤﻠﻪ »ﻋﻨْﺪ اﻟﻠّﻪ «و ﺟﻤﻠﻪ » ﻓﻰ ﻛﺘﺎبِ اﻟﻠّﻪ ﻳﻮم ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﻮت و ا َْﻻرض «،ﻫﻤﻪ
دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻋﺪه ﻧﺎﻣﺒﺮده در آﻳﻪ ﻋﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ و اﺧﺘﻼﻓﻰ در آن راه
ﻧﺪارد ،ﭼﻮن ﻧﺰدﺧﺪا و در ﻛﺘﺎب ﺧﺪا دوازده اﺳﺖ.
در ﺳﻮره ﻳﺲ ﻓﺮﻣﻮد » :آﻓﺘﺎب را ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺮار داد ﻛﻪ در ﻣﺪار ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﺪ و
ﻣﺎه را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪر ﻛﺮد ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﻨﺪ ﻫﻼﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻨﺰلﻫﺎﻳﻰ را ﻃﻰ ﻧﻤﻮده و
دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﻴﺮد .ﻧﻪ آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﻣﺎه ﺑﺮﺧﻮرد و ﻧﻪ ﺷﺐ از روز ﺟﻠﻮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن
اﺟــﺮام در ﻣﺪارى ﻣﻌﻴﻦ ﺷﻨﺎورى ﻛﻨﻨﺪ 38) «.ﺗﺎ  / 40ﻳﺲ( ﭘﺲ دوازدهﮔﺎﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣــﺎه
ﺣﻜﻤــﻰ اﺳﺖ ﻧﻮﺷﺘــﻪ در ﻛﺘﺎب ﺗﻜﻮﻳــﻦ و ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻜﻢ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را
ﭘـﺲ و ﭘﻴــﺶ ﻛﻨـــﺪ!
واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎهﻫﺎى ﺷﻤﺴﻰ از ﻗﺮاردادﻫﺎى ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ،ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺼﻮل
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﺳﺎل ﺷﻤﺴﻰ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﺎهﻫﺎى آن ﺻﺮف اﺻﻄﻼح ﺑﺸﺮى اﺳﺖ ،ﺑﻪ
ﺧﻼف ﻣﺎهﻫﺎى ﻗﻤﺮى ﻛﻪ ﻳﻚ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ آن دوازده ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻪ
)(1
داراى اﺻﻞ ﺛﺎﺑﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎن دوازده ﻣﺎه ﻗﻤﺮى اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،18 :ص.119 :
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ زﻣﺎن در ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻧﺴﺎن و ﺣﻮادث
» ﻓَـﻼ اُﻗْﺴــﻢ ﺑِﺮَب اﻟْﻤﺸــﺎرِقِ و اﻟْﻤﻐــﺎرِبِ اﻧّــﺎ ﻟَﻘــﺎدرونَ!« ) / 40ﻣﻌـﺎرج(
ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ،ﻣﺸﺎرق ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﻐﺎرب آن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴﺪ در
ﻫﺮ روز از اﻳﺎم ﺳﺎلﻫﺎى ﺷﻤﺴﻰ ﻣﺸﺮق و ﻣﻐﺮﺑﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ دارد و ﻫﻴﭻ روزى از ﻣﺸﺮق
دﻳﺮوزش ﻃﻠﻮع و در ﻣﻐﺮب دﻳﺮوزش ﻏﺮوب ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ در ﻣﺜﻞ ﻫﻤﺎن روز در ﺳﺎلﻫﺎى
آﻳﻨﺪه .اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ﻣﺸﺮقﻫﺎى ﻫﻤﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻣﻐﺮبﻫﺎى
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.آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺸﺮقﻫﺎ- ِﻐﺎرِب اﻟْﻤﺸﺎرِقِ و اﻟْﻤدر ﺟﻤﻠﻪ » ﺑِﺮَب
:« ﺑﻪ ﺻﻔﺘﻰ از ﺻﻔﺎت ﺧﻮدش اﺷﺎره ﻧﻤﻮده و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻢ،و ﻣﻐﺮبﻫﺎ
»ﻣﻦ« ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺒﺪأ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻗﺮون ﻣﺘﻮاﻟﻰام و اداره ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺸﺮقﻫﺎ
 ﭼﻮن ﺷﺮوقﻫﺎ و ﻃﻠﻮعﻫﺎى ﭘﺸﺖ ﺳﺮﻫﻢ و ﻏﺮوبﻫﺎى ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﻣﻼزم ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ.و ﻣﻐﺮبﻫﺎﻳﻢ
زﻣﺎن اﺳﺖ و ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن دﺧﺎﻟﺘﻰ ﺗﺎم در ﺗﻜﻮن اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻗﺮون ﻣﺘﻮاﻟﻰ و ﻧﻴــﺰ ﭘﻴﺪاﻳـﺶ
.ﺣـﻮادث در روى زﻣﻴﻦ دارد
خ ﻛﺸﻴﺪن ﻗﺪرﺗﺶ اﺳﺖ و ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮنَ!« زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم ﺑﻪ رروﻧّﺎ ﻟَﻘﺎددر ﺟﻤﻠﻪ »ا
 در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﻠﺖ ﻗﺪرت،اﻳﻦﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪاى ﺳﺨﻦ از رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻣﺸﺎرق و ﻣﻐﺎرب ﻛﺮدن
 ﺗﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ،را ذﻛﺮﻛﺮدن اﺳﺖ
 ﻫﻴﭻ ﺣﺎدﺛﻪاى او را ﺑﻪ ﺳﺘﻮده ﻧﻤﻰآورد و او را از ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﺣﺎدﺛﻪاى دﻳﮕﺮ،اوﺳﺖ
 ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﺧﻠﻘﻰ از ﺧﻼﻳﻖ او را از اﻳﻦﻛﻪ آن، ﭼﻮن ﺣﻮادث ﻓﻌﻞ اوﻳﻨﺪ،ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮد
(1)
.ﺧﻠﻖ را ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﺧﻠﻘﻰ ﺑﻬﺘﺮ ﻛﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺸﻮد
.158 : ص،39 : اﻟـﻤﻴـــﺰان ج-1
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فصل پنجم
 ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ،ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺐ و روز

ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﻮر و اﺻﺎﻟﺖ ﻇﻠﻤﺖ
( اﻋﺮاف/ 54) «! ﺜﻴﺜﺎ ﺣﻪﻄْﻠُﺒ ﻳﻞَ اﻟﻨﱠﻬﺎرﻰ اﻟﻠﱠﻴﻐْﺸ» ﻳ
. ﺷﺐ را ﺑﻪ روز ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ و روز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺷﺐ را ﻃﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ آن را ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪاﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﺻﻞ ﻇﻠﻤﺖ اﺳﺖ و ﻧﻮر روز ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ از درﺧﺸﻨﺪﮔﻰ
ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و روز ﭘﺪﻳﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ﺷﺐ و ﻫﻤﺎن ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺨﺮوﻃﻰ
.ﺷﻜﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ داﺋﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه اﺳﺖ
ﭼــﻮن داﺋﻤﺎ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﻴــﺪ در روى زﻣﻴــﻦ در ﺣﺮﻛــﺖ اﺳﺖ ﻗﻬــﺮا ﻇﻠﻤﺖ
.ﻣﺨﺮوﻃــﻰ ﺷﻜﻞ ﻫﻢ در ﺣﺮﻛــﺖ و ﮔﻮﻳـﺎ ﻣﻮرد ﺗﻌﻘﻴﺐ روز اﺳﺖ
( اﻋﺮاف/ 54) «!ﺮِه ﺑِﺎَﻣﺨﱠﺮاتﺴ ﻣﻮم اﻟﻨﱡﺠﺮَ و اﻟْﻘَﻤ وﺲ اﻟﺸﱠﻤ » و:و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
ﻣﻌﻨـﺎﻳــﺶ اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔــﺎن را آﻓﺮﻳــﺪ در ﺣﺎﻟـﻰﻛﻪ
(1)
.ﻫﻤــﻪ ﻣﺴﺨــﺮ اﻣﺮ او و ﺟــﺎرى ﺑـﺮ ﻃﺒـــﻖ ﻣﺸﻴـــﺖ اوﻳـﻨــﺪ
.207 : ص،15 : اﻟﻤﻴـﺰان ج-1

ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺘﻮاﻟﻰ ﺷﺐ و روز
َ ٌ
ْ َُ َ ﱠ
ﱠ
(يس/٤٠  تا٣٧) «!» َو َاية ل ُه ُم الل ْي ُل ن ْسلخ ِمن ُه ال َار
 ﻛﻠﻤﻪ.آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﺷﺐ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل روز اﺷﺎره ﻛﻨﺪ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ در ﭼﻨﺪ ﺟــﺎ از ﻛﻼم ﻋﺰﻳــﺰش از.ﻠَﺦُ« ﻣﻌﻨــﻰ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪن اﺳﺖ»ﻧَﺴ
 داﺧﻞ ﻛﺮدن« ﻛﺮده-  ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »اﻳﻼج،وارد ﺷﺪن ﻫﺮ ﻳﻚ از روز و ﺷﺐ در دﻧﺒــﺎل دﻳﮕﺮى
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اﺳﺖ .وﻗﺘﻰ وارد ﺷﺪن روز ﺑﻌﺪ از ﺷــﺐ اﻳﻼج و ادﺧــﺎل روز در ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا در ﭘﻰ
آﻣــﺪن ﺷﺐ ﺑﻌﺪ از روز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ ﻧﻴﺰ ،اﺧﺮاج روز از ﺷﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻢ آن
ادﺧﺎل اﻋﺘﺒﺎرى اﺳــﺖ و ﻫﻢ اﻳﻦ اﺧﺮاج .و ﮔﻮﻳﻰ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﺑﺮ ﻣﺮدم اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و ﺑﻪ
روى آﻧﺎن اﻓﺘــﺎده ،ﻧﺎﮔﻬــﺎن روز اﻳﻦ روﭘﻮش را ﭘﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و داﺧﻞ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺪه ،ﻧــﻮرش
ﺑﻪ ﺗﺪرﻳــﺞ ﻫﻤﻪ ﻣــﺮدم را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴــﺮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب ﺑﻨﺎﮔــﺎه ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﺐ ﭼــﻮن
روﭘﻮﺷﻰ روى ﻣﺮدم ﻣﻰاﻓﺘــﺪ و ﻇﻠﻤﺘــﺶ ﻫﻤﻪ آن ﺟﺎﻫﺎﻳــﻰ را ﻛﻪ ﻧــﻮر روز ﮔﺮﻓﺘــﻪ
ﺑــﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﭘــﺲ در ﺣﻘﻴﻘــﺖ در اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴــﺮ ﻧﻮﻋــﻰ اﺳﺘﻌــﺎره ﺑـﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر
)(1
رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،33 :ص.142 :

ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز
»  ...و اﺧْﺘـــﻼف اﻟﻠﱠﻴــﻞِ و اﻟﻨﱠﻬــﺎرِ ...ﻻَﻳــﺎت ﻟﻘَــﻮمٍ ﻳﻌﻘﻠُــﻮنَ!« ) / 164ﺑﻘﺮه(
اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز ،ﻫﻤﺎن ﺣﻜﻢ و زﻳﺎد ﻛﺮدن و ﻛﻮﺗﺎه و ﺑﻠﻨﺪ ﻛﺮدﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮ اﺟﺘﻤﺎع دو ﻋﺎﻣﻞ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻋﺎرض ﺑﺮ ﺷﺐ و روز ﻣﻰﺷﻮد و اول آن دو ﻋﺎﻣﻞ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺮﻛﺖ وﺿﻌﻰ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ دور ﻣﺮﻛﺰ ﺧﻮد ،ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖ
ﻳﻜﺒﺎر اﻳﻦ دور را ﻣﻰزﻧﺪ و از اﻳﻦ دوران ﻛﻪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻃﺮف زﻣﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻤﻰ ﺑﻴﺶ از
ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻜﺮه آن را رو ﺑﻪ آﻓﺘﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻃﺮف از آﻓﺘﺎب ﻧﻮر ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺣﺮارت را ﻣﻚ
ﻣﻰزﻧﺪ و روز ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ .ﻳﻚ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ زﻣﻴﻦ ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻜﺮه آن ،ﻛﻪ ﭘﺸﺖ
ﺑﻪ آﻓﺘﺎب واﻗﻊ ﺷﺪه و در ﻇﻠﻤﺖ ﺳﺎﻳﻪ ﻣﺨﺮوﻃﻰ ﺷﻜﻞ آﻓﺘﺎب ﻗﺮار ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺷﺐ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ ﺷﺐ و روز ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ دور زﻣﻴﻦ دور ﻣﻰزﻧﻨﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ دوﻣﺶ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﻴﻞ ﺳﻄﺢ داﻳﺮه اﺳﺘﻮاﻳﻰ و ﻳﺎ ﻣﻌﺪل ،از ﺳﻄﺢ ﻣﺪار
ارﺿﻰ در ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺘﻘﺎﻟﻰ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺷﻤﺎل و ﺷﺶ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺳﻮى ﺟﻨﻮب .و اﻳﻦ ﺑﺎﻋﺚ
ﻣﻰﺷﻮد آﻓﺘﺎب ﻫﻢ از ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﺘﺪل )اول ﻓﺮوردﻳﻦ و اول ﭘﺎﻳﻴﺰ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻴﻞ ﭘﻴﺪا
ﻛﻨﺪ و ﺗﺎﺑﺶ آن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﺑﻴﺸﺘﺮى داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ )ﺑﻬﺎر،
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ،ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن( ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ و در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻰ و دو ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب
ﺷﺐ و روز ﻳﻜﺴﺎن ﺷﻮد ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﻛﻪ در دو ﻗﻄﺐ ﺷﺶ ﻣﺎه ﺷﺐ و ﺷﺶ ﻣﺎه روز ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺎل ﻳﻚ ﺷﺒﺎﻧﻪروز .در ﺷﺶ ﻣﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل روز اﺳﺖ ﻗﻄﺐ ﺟﻨﻮب ﺷﺐ ،در
ﺷﺶ ﻣـﺎﻫﻰ ﻛﻪ ﻗـﻄﺐ ﺟﻨـﻮب روز اﺳﺖ ﻗﻄﺐ ﺷﻤﺎل ﺷﺐ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ در ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﻮاﻳﻰ ﺳﺎل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه و ﺷﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز
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ﻣﺴﺎوى ﺑﺎﺷﺪ و در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دورى و ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﺧﻂ اﺳﺘﻮا و ﺑﻪ دو
ﻗﻄﺐ ،ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﻋﺪد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺟﻬﺖ ﺑﻠﻨﺪى و ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ.
اﻳﻦ اﺧـﺘﻼف ﻛﻪ ﮔـﻔﺘﻴﻢ ﺑﺎﻋﺚ اﺧـﺘﻼف ﺗﺎﺑﺶ ﻧـﻮر و ﺣﺮارت ﺑـﻪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ اﺳﺖ،
ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زﻣﻴﻨﻰ و ﺗﺤﻮﻻت آﻧﺮا ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد .و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺗﺮﻛﻴﺐﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻋﺎﻳــﺪ
)(1
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
 -1اﻟـﻤﻴـﺰان ج ،2 :ص.351 :
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺒﻴﺮ و اﻳﺠﺎد ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ
» اَﻟْﺤﻤﺪ ﻟﻠّﻪ اﻟﱠﺬى ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺴﻤﻮت و ا َْﻻرض و ﺟﻌﻞَ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺖ و اﻟﻨﱡﻮر/1) «!اﻧﻌﺎم(
در ﺛﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﻪ و دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪى ﻫﺴﺖ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف ﺣﻘﻴﻘﻰاى ﻛﻪ
دﻋﻮت دﻳﻨﻰ ﻣﺘﻜﻰ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ،ﺷﺪه و آن ﻣﻌﺎرف در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺎده ﺷﺮﻳﻌﺖ اﺳﺖ
و ﺑﻪ ﺳﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻰﺷﻮد:
 1ـ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺧﻠﻘﺖ،
 2ـ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن از ﺟﻬﺖ وﺟﻮد دارد،
 3ـ ﻧﻈـﺎم ﻋﻤـﻞ اﻧـﺴﺎن.
آنﭼﻪ از ﻣﺠﻤﻮع اﻳﻦ ﺳﻪ آﻳﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺛﻨﺎى ﺑﺮ ﭘﺮوردﮔﺎر در
ﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺒﻴﺮى را ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در آن زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻐﻴﺮى را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن
وﺟﻮد ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﺤﺪود اﺳﺖ از ﺟﻬﺖ آﻏﺎزش ﺑﻪ ﮔﻞ و از ﻃﺮف اﻧﺠﺎﻣﺶ ﺑﻪ اﺟﻞ
ﻣﻜﺘﻮب ،اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻣﻮده و ﺛﻨﺎى ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮ آﺷﻜﺎر و ﻧﻬﺎن آدﻣﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎتاو آﮔﺎﻫﻰ
دارد.
ﺟﻤﻠﻪ » و ﻫﻮ اﻟﻠّﻪ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮت و ﻓﻰ ا َْﻻرض «!ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺳﻮم اﺳﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﺑﻴــﺎن ﻋﻠﻢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻬــﺎن و آﺷﻜــﺎر و ﻛﺮدهﻫــﺎى اﻧﺴﺎن و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳــﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
» ﺧَﻠَــﻖَ اﻟﺴﻤﻮت و ا َْﻻرض و ﺟﻌــﻞَ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺖ و اﻟﻨﱡــﻮر «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ
ﻛﺒﻴﺮ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮت و ﺗﻔﺮﻗﺶ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن اداره ﻣﻰﺷﻮد.
زﻳﺮا ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﭘﻬﻨﺎور از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﻪ آن اﺣﺎﻃﻪ
ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺘﻰ ﻛﻪ ﭼﺮخ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس در ﺗﺤﻮل و ﺗﻜﺎﻣﻠﺶ ﺑﺮ آنﻫﺎ دور ﻣﻰزﻧﺪ
در آن ﺗﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮد و داﺋﻤﺎ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ را از ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﺑﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ و ﻧﻬﺎنﻫﺎﻳﻰ را ﻇﺎﻫﺮ و ﻇﺎﻫﺮﻫﺎﻳﻰ را ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻮده و ﺗﺎزهﻫﺎﻳﻰرا
ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﻛﻬﻨﻪﻫﺎﻳﻰراﺗﺒﺎه و ﻓﺎﺳﺪﻣﻰﻛﻨﺪ و ازﺑﺮﺧﻮردﻫﻤﻴﻦﺗﺤﻮﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﺮﻛــﺖ ﻛﻠﻰ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺟﻬﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻰ ﺧﻮد ﻣﻰراﻧﺪ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ »ﺟﻌﻞَ« در ﺟﻤﻠﻪ » و ﺟﻌﻞَ اﻟﻈﱡﻠُﻤﺖ و اﻟﻨﱡﻮر «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺘﻬﺎ
از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻠﻘﺖ در اﺻﻞ ﻣﺄﺧﻮذ از »ﺧﻠﻖ اﻟﺜﻮب -ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺷﻴﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن« اﺳﺖ
و ﺧﻼﺻﻪ در ﻣﻌﻨﻰ آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻦ از اﺷﻴﺎء ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺄﺧﻮذ اﺳﺖ و ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ از
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻴﺰى ﺑﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺸﺪه و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ در ﺧﺼﻮص ﻧﻮر و ﻇﻠﻤﺖ ﺑﻪ ﺟﺎى
ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ »ﺟﻌﻞَ« ﻓﺮﻣﻮد و ﺷﺎﻳﺪ از ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ را ﺑﻪ اﻳﺠﺎد آﺳﻤﺎنﻫﺎ
و زﻣﻴـﻦ ﻛـﻪ در آن ﺗـﺮﻛﻴﺐ راه دارد اﺧـﺘﺼﺎص داده و ﺧـﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ.
در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺳﺆال ﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﺮا ﻧﻮر را ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﻔﺮد و ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﻪ
ﺻﻴﻐﻪ ﺟﻤﻊ آورد؟ ﺷﺎﻳﺪ ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻇﻠﻤﺖ از ﻧﺒﻮد ﻧﻮر و ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻋﺪم
ﻧﻮر در ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺟﺎ دارد ﻧﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﺪارد از ﺟﻬﺖ دورى و ﻧﺰدﻳﻜﻰاش ﺑﻪ ﻧﻮر ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻧﻮر ﻛﻪ اﻣﺮى اﺳﺖ
وﺟﻮدى و وﺟﻮدش ﻧﺎﺷﻰ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آن ﺑﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﻧﻴﺴﺖ .و اﮔﺮ ﻫﻢ آن را ﺑﻪ ﻗﻴﺎس ﺑﻪ
ﻇﻠﻤﺖ درﺟﻪﺑﻨﺪى ﻛﺮده و ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﺮاﺗﺒﻰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻳﻢ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺻﺮف ﺗﺼﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ
)(1
ﻛﺮدهاﻳﻢ و اﻳﻦ ﺗﺼﻮر ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻜﺜﺮ ﺣﻘﻴﻘﻰ و ﺗﻌﺪد واﻗﻌﻰ آن ﻧﻤﻰﺷﻮد.
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،13 :ص.6 :
ﺳﺎﻛﻨﺎن ﺷﺐ و روز
» و ﻟَﻪ ﻣﺎ ﺳﻜَﻦَ ﻓﻰ اﻟﱠﻴﻞِ و اﻟﻨﱠﻬﺎرِ!« ) / 13اﻧﻌﺎم(
ﺳﻜﻮن در ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ وﻗﻮع در ﻇﺮف ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اداره آن ﺑﻪ
دﺳﺖ ﻟﻴــﻞ و ﻧﻬـــﺎر اﺳـــﺖ.
ﭼﻮن ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺴﺘﮕﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻮر دارد .اﻳﻦ ﻧﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ زواﻳﺎى ﺟﻬﺎن ﻣﺎ ﻣﻰﺗﺎﺑﺪ و ﻫﻤﻪ ﻛﺮات ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ را زﻳﺮ اﺷﻌﻪ
ﺧــﻮد ﻓﺮو ﻣﻰﮔﻴﺮد .اﻳﻦ ﻧــﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻛﻤﻰ و زﻳﺎدى آن و ﻃﻠــﻮع و ﻏﺮوب و
ﻣﺤﺎذاﺗﺶ ﺑﺎ اﺟﺴــﺎم ﻋﺎﻟﻢ و ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ از دورى و ﻧﺰدﻳﻜــﻰ اﺟﺴــﺎم ﺑﻪ آن ﺗﺤﻮﻻﺗــﻰ
در ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ.
ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﺐ و روز ﮔﻬﻮارهاى اﺳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺑﺴﻴﻂ ﻋﺎﻟﻢ و ﻣﻮاﻟﻴﺪى ﻛﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻪ در آن ﮔﻬﻮاره
ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .و در آن ﮔﻬﻮاره اﺳﺖ ﻫﺮ ﺟﺰﺋﻰ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ و ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻰ از اﺷﺨﺎص
آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ ﺧﻮد و ﻫﺪﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﺶ ﻣﻘﺪر ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺗﻜﺎﻣﻞ روﺣـﻰ و
ﺟـﺴـﻤﻰ ﺳـﻮق داده ﻣـﻰﺷـﻮد.

٦٣

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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و ﻫﻤﺎنﻃــﻮرى ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ،ﭼﻪ ﺷﺨﺼﻰ و ﭼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﻰ در
ﺗﻜﻮن و وﺿﻊ زﻧﺪﮔﻰ ﺳﺎﻛﻨﻴﻨــﺶ دارد ،اﮔﺮ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ در آن ﺳﺮزﻣﻴــﻦ در ﻃﻠﺐ رزق ﺗﻜﺎﭘﻮ
ﻛﺮده و از ﻣﺤﺼﻮﻻت زراﻋﺘــﻰ و ﻣﻴﻮهﻫﺎى آن و ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗــﻰ ﻛﻪ در آن ﺗﺮﺑﻴــﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ
ارﺗﺰاق ﻧﻤــﻮده و از آب آنﺟــﺎ ﻣﻰآﺷﺎﻣــﺪ و از ﻫﻮاﻳــﺶ اﺳﺘﻨﺸــﺎق ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﺧﻮد در
آن ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻰ و از ﻣﺤﻴــﻂ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻰ داﺷﺘــﻪ و اﺟﺰاى ﺑﺪﻧﺶ ﺑﺮ وﻓﻖ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت آن
ﻣﺤﻴــﻂ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻰﻛﻨــﺪ .ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺷــﺐ و روز ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟــﻪ ﻣﺴﻜﻨﻰ اﺳﺖ
ﻋﻤﻮﻣــﻰ ﺑﺮاى اﺟﺰاى ﻋﺎﻟــﻢ ،دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﻰ در ﺗﻜﻮن ﻋﻤﻮم ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﻜﻮن در آن دارد.
اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻰ از ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در ﻇﺮف ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ ﭘﺮوردﮔﺎر از
اﺋﺘﻼف اﺟﺰاى ﺑﺴﻴﻂ و ﻣﺮﻛﺐ در اﻳﻦ ﻗﻴﺎﻓﻪ و ﺷﻜﻠﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺗﻜﻮن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻗﻴﺎﻓﻪ و
اﻧﺪاﻣﻰ ﻛﻪ در ﺣﺪوث و ﺑﻘﺎﻳﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ ،زﻳﺮا داراى ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺒﺘﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺷﻌﻮر ﻓﻜﺮى و ارادهاى ﻛﻪ زاﻳﻴﺪه ﻗﻮاى ﺑﺎﻃﻨﻰ و ﻋﻮاﻃﻒ دروﻧﻰ اوﺳﺖ،
ﻗﻮاﻳﻰ ﻛﻪ او را ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﻓﻊ ﻣﻀﺎر واداﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺘﺸﻜﻞ دﻋﻮﺗﺶ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻳﮕﺎﻧﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﺷﺐ و روز و ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ در آن دو ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ از اﻳﻦ
رو ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد :و ﻟَﻪ ﻣﺎ ﺳﻜَﻦَ ﻓﻰ اﻟﱠﻴﻞِ و اﻟﻨﱠﻬﺎرِ ،...ﭼﻮن ﻣﻠﻚ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر
و ﺳﺎﻛﻨﺎن در آن دو و ﺟﻤﻴﻊ ﺣﻮادث و اﻓﻌﺎل و اﻗﻮاﻟﻰ ﻛﻪ از آﺛﺎر وﺟﻮدى آﻧﺎن اﺳﺖ از آنِ
ﺧﺪاﺳــﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣـﻰ ﻛﻪ در ﭘﻬﻨﺎى ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎرى اﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ اوﺳﺖ.
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ در ﻋﻨﺎﺻﺮ و ﺑﺴﺎﺋﻂ
و ﻣﺮﻛﺒﺎت آن ﻫﺴﺖ و ﻣﺎ آدﻣﻴﺎن ﺟﺰء ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻜﻰ از آﻧﻴﻢ اﻳﺠﺎد ﻓﺮﻣﻮده و اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه
ﻋﻈﻴﻢ را ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻪ ﮔﺮدش در آورده اﺳﺖ و در ﺗﺤﺖ ﻫﻤﺎن
ﻧﻈﺎم ﻧﺴﻞ آدﻣﻰ را زﻳﺎد ﻛﺮده و ﻧﻈﺎم ﺧﺎﺻﻰ در ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد اﻳﻦ ﻧﻮع اﺟﺮا ﻧﻤﻮده ،آنﮔﺎه او را
ﺑﻪ وﺿﻊ ﻟﻐﺎت و اﻋﺘﺒﺎر ﺳﻨﻦ و وﺿﻊ اﻣﻮرى اﻋﺘﺒﺎرى و ﻗﺮاردادى ﻫﺪاﻳﺖ ﻓﺮﻣﻮده و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎ و ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﻫﻤﺮاﻫﻰ ﻛﺮده و ﻣﺎ را ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب و
آن اﺳﺒﺎب را ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺖ ﻣﺎ در ﻣﺴﻴﺮ ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ و ﺣﻮادﺛﻰ ﺑﻴﺮون از ﺷﻤﺎر ﻳﻜﻰ
)(1
ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى ﭘﺪﻳﺪ آورده اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴـﺰان ج ،13 :ص.40 :
اﺳﺘﻤﺮار در اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز
» ﻳـﻮﻟــﺞ اﻟﻠﱠﻴــﻞَ ﻓﻰ اﻟﻨﱠﻬــﺎرِ و ﻳﻮﻟــﺞ اﻟﻨﱠﻬــﺎر ﻓــﻰ اﻟﻠﱠﻴــﻞِ!« ) / 13ﻓﺎﻃــﺮ(
»اﻳﻼج« در روز ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻛﺮدن ﺷﺐ ،روز را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﺪ و

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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اﻳﻼج روز در ﺷﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﻛﺮدن روز ،ﺷﺐ را ﻛﻮﺗﺎه ﻛﻨﺪ .و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ دو
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز از ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻨﺪى و ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
داﺋﻢ در اﻳﺎم ﺳﺎل ﺟﺮﻳﺎن دارد.
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮدن ﺑﻪ »ﻳﻮﻟﺞ« دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار دارد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﻴﺮ آﻓﺘﺎب و
ﻣﺎه ،ﻛﻪ ﭼﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻴﻐﻪ ﻣﺎﺿﻰ از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ آورده و ﻓﺮﻣﻮده:
» و ﺳﺨﱠﺮَ اﻟﺸﱠﻤﺲ و اﻟْﻘَﻤﺮَ ﻛُﻞﱞ ﻳﺠﺮى ﻻَﺟﻞٍ ﻣﺴﻤﻰ  -ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه را ﻣﺴﺨﺮ
ﻛـﺮد ﺗـﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ/2) «.رﻋﺪ( اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺻﻮرى و
)(1
ﻣﺴﺎﻣﺤﻰ اﺳﺖ وﮔﺮﻧﻪ در ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــــﺰان ج ،33 :ص.47 :

ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻠﻚ و وﺿﻊ ﺷﺐ و روز ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮات
ﱠ
َ َ َ ﱠ ْ َ َ ﱠ َ َ ﱠ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ﱞ َ َ َ ْ َ ُ نَ
» َو ُه َـو الـذى خلق الليل و ال ـار و الشمس و القمـر كـل ى فل ٍك يـسبـحـو !« ) / ٣٣انبيـاء(
از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺐ )ﺳﺎﻳﻪ
ﻣﺨﺮوﻃﻰ ﺷﻜﻞ ﭘﺸﺖ زﻣﻴﻦ( و روز ﻛﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻓﺘﺎب اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از
آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه ﻓﻠﻚ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﻬﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻓﻠﻚ ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .وﻟﻰ
ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﺬﻟﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻓﻠﻚ اوﺿﺎع و اﺣﻮاﻟﻰ ﻛﻪ در
ﺟﻮ زﻣﻴﻦ و آﺛﺎرى ﻛﻪ آنﻫﺎ در زﻣﻴﻦ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎل اﺟﺮام دﻳﮕﺮ ﺑﺮ
ﺧﻼف آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى زﻣﻴﻦ اﺛﺒﺎت ﺷﺐ و روز ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ
دﻻﻟﺖ ﻧﺪارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﻴﺎرات ﭼﻪ آنﻫﺎ ﻛﻪ از ﺧﻮد ﻧﻮر دارﻧﺪ و ﭼﻪ
آنﻫﺎ ﻛﻪ ﻛﺴﺐ ﻧﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﺷﺐ و روز دارﻧﺪ .ﻛﻠﻤﻪ »ﻳﺴﺒﺤﻮنَ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى ﺟﺮﻳﺎن و ﺷﻨﺎ در
)(1
آب اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــﺰان ج ،28 :ص.116 :
ﻣﻔﻬﻮم اﻳﻼج ﺷﺐ در روز و روز در ﺷﺐ
» ﻳﻮﻟــﺞ اﻟﻠﱠﻴــﻞَ ﻓــﻰ اﻟﻨﱠﻬــﺎرِ و ﻳﻮﻟــﺞ اﻟﻨﱠﻬــﺎر ﻓــﻰ اﻟﻠﱠﻴــﻞِ!« ) / 6ﺣﺪﻳــﺪ(
»اﻳﻼج« ﺷﺐ در روز و اﻳﻼج روز در ﺷﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺧﺘﻼﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺐ و روز
در ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺑﻠﻨﺪى دارﻧﺪ .و اﻳﻦ اﺧﺘﻼف در دو ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ و ﺟﻨﻮﺑﻰ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ
ﻫﻤﻨﺪ .در ﻓﺼﻠﻰ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﺐﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ ﻛﻮﺗﺎه اﺳﺖ و
در ﻓﺼﻠﻰ ﻛﻪ در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺷﻤﺎﻟﻰ ﺷﺐﻫﺎ ﻛﻮﺗﺎه و روزﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ اﺳﺖ ،در ﻧﻴﻤﻜﺮه ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺑﻪ
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)(1

ﻋﻜﺲ آن اﺳﺖ .ﻣﺴﺌﻠــﻪ اﺧﺘﻼف ﺷــﺐ و روز را در ﻛــﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر دﻳﺪﻳﻢ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،37 :ص.305 :
ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﻰ اﻳﻼج ﺷﺐ و روز
» ذﻟـﻚ ﺑِﺎَنﱠ اﻟﻠّــﻪ ﻳﻮﻟﺞ اﻟﻠﱠﻴـﻞَ ﻓﻰ اﻟﻨﱠﻬﺎرِ و ﻳﻮﻟﺞ اﻟﻨﱠﻬﺎر ﻓﻰ اﻟﻠﱠﻴﻞِ!« ) / 61ﺣﺞ(
»اﻳﻼج« ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺐ و روز در دﻳﮕﺮى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻠﻮل آن در ﻣﺤﻞ آن دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﻮل ﻧﻮر و روز در ﺟﺎى ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﻰ ﻧﻮر ﺻﺒﺢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮو رﻓﺘﻦ
ﭼﻴﺰى در ﭼﻴﺰى داﺧﻞ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از وﺳﻌﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﻪ آن ﻓﻀﺎﻳﻰ را ﻛﻪ
ﻇﻠﻤﺖ ﺷﺐ ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻇﻠﻤﺖ ﻋﺼﺮ وارد در ﻧﻮر روز ﺷﺪه و در آن
وﺳﻌﺖ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎ و ﺟﺎى ﻧﻮر را ﺑﮕﻴﺮد.
اﺷﺎره در ﻛﻠﻤﻪ »ذﻟﻚ «ﺑﺮ ﭘﻴﺮوزى ﻣﻈﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻇﺎﻟﻢ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻘﺎﺑﺶ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺼﺮت ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ
ﺧﺪا ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻳﻜﻰ از دو ﻣﺘﻀﺎد و ﻣﺰاﺣﻢ را ﺑﺮ دﻳﮕﺮى ﻏﻠﺒﻪ دﻫﺪ،
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛـﻪ ﻫﻤـﻮاره روز را ﺑﺮ ﺷـﺐ و ﺷـﺐ را ﺑﺮ روز ﻏﻠﺒـﻪ ﻣﻰدﻫـﺪ  -و اَنﱠ اﻟﻠّﻪ ﺳﻤﻴﻊ
)(1
ﺑﺼﻴﺮٌ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــــــﺰان ج ،28 :ص.289 :

ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺒﺎس ﺑﻮدن ﺷﺐ و ﺳﺒﺎت ﺧﻮاب
» و ﻫـﻮ اﻟﱠﺬى ﺟﻌـﻞَ ﻟَﻜُـﻢ اﻟﻠﱠﻴـﻞَ ﻟﺒـﺎﺳـﺎ و اﻟﻨﱠﻮم ﺳﺒﺎﺗﺎ و ﺟﻌﻞَ اﻟﻨﱠﻬﺎر ﻧُﺸُﻮرا!«) / 47ﻓﺮﻗﺎن(

»ﻟﺒﺎس« ﺑﻮدن ﺷﺐ از اﻳﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﻠﻤﺖ آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺒﺎس و ﭘﺮده ،آدﻣﻰ را
ﻣﻰﭘﻮﺷﺎﻧﺪ» .ﺳﺒﺎت« ﺑﻮدن ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب آدﻣﻰ از ﻫﺮ
ﻛﺎرى ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎى »ﻧُﺸﻮر« ﻛﺮدن روز اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روز را ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻃﻠﺐ رزق ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ.
اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻳﻌﻨﻰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آدﻣﻴﺎن را ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﺷﺐ و ﻗﻄﻊ آنﻫﺎ از
ﻋﻤﻞ و ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش و ﺳﭙﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدﻧﺸﺎن در روز ﺑﺮاى ﺳﻌﻰ و ﻋﻤﻞ ﺣﺎﻟﺶ ﺣـﺎل
ﻫﻤـﺎن ﮔﺴﺘـﺮدن ﺳـﺎﻳﻪ و دﻟـﻴﻞ ﻗـﺮار دادن آﻓـﺘﺎب ﺑﺮ وﺟـﻮد ﺳﺎﻳـﻪ ﺑـﻮﺳﻴﻠﻪ آﻓـﺘﺎب ﺑﻪ
)( 1
ﺳﻮى ﺧﻮد ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،28 :ص.289 :

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز و اﻋﻤﺎل اﻧﺴﺎن
» و اﻟﻠﱠﻴﻞِ اذا ﻳﻐْﺸﻴﻬﺎ !« ) 1ﺗﺎ  / 4ﻟﻴﻞ(
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ روز را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻓﺮاﮔﻴﺮى
ﺷﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روز در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :ﻳﻐْﺸﻰ اﻟﻠﱠﻴﻞَ اﻟﻨﱠﻬﺎر - ﺷﺐ روز
را ﻓــﺮا ﻣﻰﮔﻴــﺮد / 54) «.اﻋــﺮاف( اﺣﺘﻤــﺎل ﻫــﻢ دارد ﻛــﻪ ﻣــﺮاد ﻓــﺮاﮔﻴـــﺮى و
ﭘﻮﺷﺎﻧــﺪن ﻗﺮص ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
ـ »و اﻟﻨﱠﻬـــﺎرِ اذا ﺗَــﺠــﻠّــﻰ!«
ﻛﻠـﻤﻪ »ﺗَﺠﻠّـﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻇﻬﻮر و ﭘﻴـﺪا ﺷﺪن ﭼﻴـﺰى اﺳﺖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻔﺎ و
ﻧﺎﭘﻴﺪاﻳﻰ آن.
ـ »و ﻣﺎ ﺧَﻠَﻖَ اﻟﺬﱠﻛَﺮَ و اﻻُْﻧْﺜﻰ!«
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ ﺷﺐ ،وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد ،و
ﺑﻪ روز وﻗﺘﻰ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﻬﺎنﻫﺎ را آﺷﻜﺎر ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده را ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ از ﻳﻚ
ﻧﻮﻋﻨﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻓﺮﻳﺪ .ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺮ و ﻣﺎده اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻪ ﻛـﻪ ﺑـﺎﺷﺪ و ﻫـﺮ ﺟﺎ
ﻣﺤﻘـﻖ ﺷﻮد.
ـ » انﱠ ﺳــﻌـﻴـﻜُـﻢ ﻟَــﺸَـﺘّـﻰ!«
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎﻻ ﺟﻮاب ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ
ﻣﻰﺧــﻮرم ﺑﻪ اﻳﻦ واﻗﻌﻴــﺎت ﻣﺘﻔﺮق ،ﻛﻪ ﻫﻢ در ﺧﻠﻘﺖ و ﻫﻢ در اﺛﺮ ﻣﺘﻔﺮﻗﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ
ﻣﺴﺎﻋﻰ ﺷﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟــﺮم ﻋﻤﻞ و ﻫﻢ از ﻧﻈــﺮ اﺛﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨــﺪ .ﺑﻌﻀﻰ ﻋﻨﻮان اﻋﻄﺎ و
ﺗﻘــﻮى و ﺗﺼﺪﻳــﻖ را دارد و اﺛــﺮش ﻫــﻢ ﺧــﺎص ﺑﻪ ﺧــﻮدش اﺳﺖ .و ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻋﻨﻮان
)(1
ﺑﺨــﻞ و اﺳﺘﻐﻨـﺎء و ﺗﻜـﺬﻳـﺐ را دارد و اﺛـﺮش ﻫـﻢ ﻣﺨﺼـﻮص ﺧـﻮدش اﺳــﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،40 :ص.261 :
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﺷﺐ و روز و آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه
و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻧﺴﺎن
ـ » و ﺳﺨﱠــﺮَ ﻟَﻜُــﻢ ﻣـﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤــﻮات و ﻣﺎ ﻓﻰ ا َْﻻرضِ ﺟﻤﻴﻌــﺎ ﻣﻨْـﻪ / 13) «!...ﺟﺎﺛﻴــﻪ(
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺴﺨﻴﺮ آنﭼﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد
ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺟﺮﻳﺎن دارد و ﻧﻈﺎﻣﻰ واﺣﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﻪ
ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻫﻤﻪ را ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﺮﺑﻮط و ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﺳﺎزد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻧﺴﺎن در

٦٧

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد از ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻮى و ﺳﻔﻠﻰ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮد و روز ﺑﺮوز داﻣﻨﻪ اﻧﺘﻔﺎع و
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮى ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮى از ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و آنﻫﺎ را از
ﺟﻬﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن واﺳﻄﻪ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻏﺮاض ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺰاﻳﺎى ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻰدﻫﺪ،
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﺨﺮ اﻧﺴﺎﻧﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻨﻪ «اﺑﺘﺪا را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺳﺎزد  -ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗﻤﺎﻣﻰ آنﭼﻪ در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻣﺴﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺮد در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ذوات ﻣﻮﺟﻮدات از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آﻏﺎز ﺷﺪه ،ﭼﻮن او آنﻫﺎ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده ،در
ﺣﺎﻟــﻰ ﻛﻪ ﻗﺒــﻞ از اﻳﺠــﺎد اﻟﮕﻮﻳــﺶ را از ﺟﺎﻳــﻰ ﻧﮕﺮﻓﺘــﻪ و ﻫﻤﭽﻨــﺎن آﺛــﺎر و
ﺧــﻮاص آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﺨﻠﻮﻗــﺎت اوﻳﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻜــﻰ از آﺛﺎر و ﺧﻮاص آنﻫــﺎ ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط
آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕــﺮ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در آنﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ
اﻧﺴﺎنﻫــﺎ ﻣﺮﺗﺒــﻂ اﺳـﺖ.
َ َ ﱠ َ َ ُ ُ ﱠ ْ َ َ ﱠ َ َ ﱠ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ﱡ ُ ُ ُ َ ﱠ ٌ َْ
 » و سخر لكم الليل و ال ار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات ِبــامـ ِـرﻩ / ١٢) «!...نحـل( » و شــب و روز را به خدمــت شما گذاشــت و خورشيــد و مــاﻩ و ستارگــان بــه فرمــان وىبـه خــدم ــت درنـ ــد! «
ﻳﻚ ﻳﻚ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺐ و روز و ﻣﺠﻤﻮع آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و
ﻧﺠﻮم داراى ﺧﻮاص و آﺛﺎرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮاى ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺘﻘﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت
)(1
وﺣـﺪاﻧﻴﺖ ﭘـﺮوردﮔﺎر در رﺑـﻮﺑﻴﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،35:ص264:
و ج ،24 :ص.54 :
ﻣﺮاﺗﺐ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و اﻧﺴﺎن
» ﻓَﻼ اُﻗْﺴﻢ ﺑِﺎﻟﺸﱠﻔَﻖِ و اﻟﻠﱠﻴﻞِ و ﻣﺎ وﺳﻖَ و اﻟْﻘَﻤﺮِ اذَا اﺗﱠﺴﻖَ ﻟَﺘَﺮْﻛَﺒﻦﱠ ﻃَﺒﻘﺎ ﻋﻦْ ﻃَﺒﻖٍ!«
)16ﺗﺎ /19اﻧﺸﻘﺎق(
ﻛﻠﻤــﻪ »ﺷَﻔَــﻖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺳﺮﺧﻰ و ﺑــﺎﻻى آن زردى و روى آن ﺳﻔﻴــﺪى
اﺳــﺖ ﻛﻪ در ﻛﺮاﻧـﻪ اﻓــﻖ در ﻫﻨﮕــﺎم ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴــﺪ ﭘﻴــﺪا ﻣﻰﺷﻮد.
 »و اﻟـﻠﱠﻴـﻞِ و ﻣـﺎ وﺳـﻖَ!«ﻛﻠﻤـﻪ »وﺳـﻖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى ﺟﻤـﻊ ﺷﺪن ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﻣﺘﻔﺮق اﺳﺖ.
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺳﻮﮔﻨــﺪ ،ﻛﻪ آنﭼــﻪ در روز ﻣﺘﻔﺮق ﺷﺪه ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ،
اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﻴـﻮانﻫــﺎ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳــﻚ ﺑﻪ ﻃـﺮﻓﻰ رﻓـﺘﻪاﻧــﺪ در ﻫﻨﮕــﺎم ﺷﺐ دور ﻫﻢ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺟﻤــﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﻰﻫــﺎ ﻛﻠﻤﻪ »وﺳـﻖ« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺮد ﮔﺮﻓﺘــﻪ و آﻳــﻪ را ﭼﻨﻴــﻦ ﻣﻌﻨـﺎ
ﻛﺮدهاﻧﺪ:
ـ ﺑـﻪ ﺷﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را از ﺧـﻔﺎ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر ﻣﻰاﻧﺪازد.
 »و اﻟْـﻘَـﻤـﺮِ اذَا اﺗﱠـﺴـﻖَ!«ﺑــﻪ ﻗﻤــﺮ ﺳﻮﮔﻨــﺪ ،وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﻧــﻮرش ﺟﻤــﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧــﻮر ﻫﻤﻪ اﻃﺮاﻓــﺶ
ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﻫــﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﻣﺎه ﺷــﺐ ﭼﻬــﺎرده در ﻣﻰآﻳــﺪ.
 »ﻟَﺘَﺮْﻛَﺒﻦﱠ ﻃَﺒﻘﺎ ﻋﻦْ ﻃَﺒﻖٍ!«اﻳﻦ آﻳﻪ ﺟﻮاب ﻫﻤﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪﻫﺎى ﻗﺒﻠﻰ اﺳﺖ و ﺧﻄﺎب در آن ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ .و ﻛﻠﻤﻪ
»ﻃَﺒﻖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى و ﻳﺎ ﺣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ و ﻳﺎ ﺣﺎل دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ
اﻳﻦﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﺎﻻى دﻳﮕﺮى ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮد و ﭼﻪ ﻧﮕﻴﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﭘﻬﻠﻮى ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را در ﺗﻼﺷﺶ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺮگ و آنﮔﺎه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻴﺎت ﺑﺮزﺧﻰ) ،و ﺳﭙﺲ ﻣـﺮگ
در ﺑﺮزخ و ﻫﻨﮕﺎم دﻣﻴﺪن ﺻﻮر (،و در آﺧﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت و ﺣﺴﺎب و ﺟﺰا.
در اﻳﻦ آﻳﻪ اﺷﺎرهاى ﻫﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻠﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺴﻴﺮش ﺑﻪ ﺳﻮى
)( 1
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻃﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺘﺮﺗﺐ و ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻄﺎﺑﻖ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،40 :ص.145 :
ﻋﻈﻤﺖ ﺷﺐ و روز و ﻋﻈﻤﺖ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن
» واﻟﺸﱠﻤﺲِ و ﺿُﺤﻴﻬﺎ !«) 1ﺗﺎ  / 8ﺷﻤﺲ(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺿُﺤﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺴﺘﺮدﮔﻰ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب اﺳﺖ .در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ و
ﮔـﺴﺘﺮدﮔﻰ ﻧـﻮرش در زﻣـﻴﻦ ﺳـﻮﮔﻨﺪ ﻳـﺎد ﺷـﺪه.
 »و اﻟْﻘَﻤﺮِ اذا ﺗَﻠﻴﻬﺎ!«در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻗﻤﺮ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻤﺲ در ﺣﺮﻛﺖ اﺳﺖ .و
ﻣﺮاد ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﻪروى ﻗﻤﺮ دو ﭼﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻳﻜﻰ اﻳﻦﻛﻪ از ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻛﺴﺐ ﻧﻮر ﻣﻰﻛﻨﺪ،
ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺣﺎل »اذا ﺗَﻠﻴﻬﺎ« ﺣﺎل داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﻤﺮ داﺋﻤﺎ از ﺷﻤﺲ ﻛﺴﺐ ﻧﻮر
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻳﻜﻰ اﻳﻦﻛﻪ ﻃﻠﻮع ﻗﻤﺮ ﺑﻌﺪ از ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺳﻮﮔﻨﺪ
داﺋﻤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در دو ﺣﺎل ﻗﻤﺮ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ اﻳﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻗﻤﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻼل در ﻣﻰآﻳﺪ ،و
ﻳﻜـﻰ اﻳـﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺗـﻤﺎم ﻗـﺮص آن روﺷـﻦ ﻣﻰﺷﻮد.
» -و اﻟـﻨﱠﻬﺎرِ اذا ﺟـﻠّﻴﻬﺎ!«

٦٩

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﻠﻤﻪ »ﺟﻠّﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻇﻬﺎر و ﺑﺮﻣﻼ ﻛﺮدن اﺳﺖ ،از ﻓﺤﻮاى ﻛﻼم ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
روز »زﻣﻴـﻦ« را ﻇـﺎﻫﺮ ﻣـﻰﻛﻨـﺪ.
 »و اﻟﻠﱠﻴﻞِ اذا ﻳﻐْﺸﻴﻬـﺎ!«ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺷﺐ ﺳﻮﮔﻨﺪ در آن ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ »زﻣﻴﻦ« را ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد.
 »و اﻟــﺴـﻤــﺎء و ﻣـﺎ ﺑـﻨـﻴـﻬــﺎ و ا َْﻻرضِ و ﻣــﺎ ﻃَـﺤـﻴـﻬـﺎ!«ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و آن ﭼﻴﺰ ﻗﻮى ﻋﺠﻴﺒﻰ ﻛﻪ آن
را ﺑﻨﺎ ﻛﺮده و ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و آن ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺷﮕﻔﺖآورى ﻛــﻪ آنرا
ﮔـﺴﺘـﺮده اﺳــﺖ.
 »و ﻧَﻔْﺲٍ و ﻣﺎ ﺳﻮﻳﻬﺎ!«ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و آن ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و داﻧﺎ و ﺣﻜﻴﻤﻰ ﻛﻪ آن را ﭼﻨﻴﻦ
ﻣﺮﺗﺐ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و اﻋﻀﺎﻳﺶ را ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﻮاﻳﺶ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﺮد و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ »ﻧَﻔْﺲ« را ﻧﻜﺮه
آورده ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ آن ﻗﺪر اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ اﻫﻤﻴﺖ
دارد ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﺮﻳﻒ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ را ﺧﺒﺮى ﻫﺴﺖ.
ـ »ﻓَﺎَﻟْﻬﻤﻬﺎ ﻓُﺠﻮرﻫﺎ و ﺗَﻘْﻮﻳﻬﺎ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﻓُﺠﻮر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى درﻳﺪن ﭘﺮده ﺣﺮﻣﺖ دﻳﻦ اﺳﺖ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ وﻗﺘﻰ ﺷﺮﻳﻌﺖ
اﻟﻬﻰ از ﻋﻤﻞ ﻳﺎ از ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻰ ﻧﻬﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ ﻧﻬﻰ ﭘﺮدهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن ﻋﻤﻞ و ﺗﺮك
ﻋﻤﻞ و ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن زده ﺷﺪه و ارﺗﻜﺎب آن ﻋﻤﻞ و ﺗﺮك اﻳﻦ ﻋﻤﻞ درﻳﺪن آن ﭘﺮده اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﻘْﻮى« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﻮد را از آنﭼﻪ ﻣﻰﺗﺮﺳﺪ در ﻣﺤﻔﻈﻪاى ﻗﺮار
دﻫﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﺗﻘﻮى ﺑﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺠﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺟﺘﻨﺎب از
ﻓﺠﻮر و دورى از ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻧﻔﺲ ﻣﻨﺎﻓﺎت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،و در رواﻳـﺖ ﻫﻢ
ﺗـﻔﺴﻴﺮ ﺷـﺪه ﺑﻪ ورع و ﭘـﺮﻫﻴﺰ از ﻣﺤﺮﻣﺎت اﻟﻬﻰ.
ﻛﻠﻤﻪ »اﻟﻬﺎم« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﻰ و آﮔﻬﻰ از ﺧﺒﺮى در دل آدﻣﻰ
ﺑﻴﻔﺘﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد اﻓﺎﺿﻪاى اﺳﺖ اﻟﻬﻰ و ﺻﻮر ﻋﻠﻤﻴﻪاى اﺳﺖ ﻳﺎ ﺗﺼﻮرى و ﻳﺎ ﺗﺼﺪﻳﻘﻰ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ دل ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰاﻧﺪازد .اﮔﺮ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻫﻢ ﺗﻘﻮاى ﻧﻔﺲ را اﻟﻬﺎم
ﺧﻮاﻧﺪه و ﻫﻢ ﻓﺠﻮر آن را ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﻬﺎم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺻﻔﺎت ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه و ﺑﻪ او ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪه ﻋﻤﻠﻰ را ﻛﻪ اﻧﺠﺎم
ﻣﻰدﻫﺪ ﺗﻘﻮى اﺳﺖ ﻳﺎ ﻓﺠﻮر اﺳﺖ.
اﻟﻬﺎم ﻓﺠﻮر و ﺗﻘﻮى ﻫﻤﺎن ﻋﻘﻞ ﻋﻤﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ ،ﭘﺲ
)(1
اﻟﻬﺎم ﻧﺎﻣﺒﺮدهاز ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺧﻠﻘﺖ آدﻣﻰ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،40 :ص.249 :
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فصل ششم
ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻛﺮات آﺳﻤﺎﻧﻰ

آراﻳﺶ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻮاﻛﺐ
َْ َ
ْ ّ َﱠ ﱠ ﱠ َ ﱡ
(صافات/٦)«!واك ِب
ِ » ِانا زيناالسماءالدنيا ِبزين ٍةالك
در ﻛــﻼم ﻣﺠﻴــﺪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن ﻣﺴﺌﻠــﻪ زﻳﻨــﺖ دادن آﺳﻤــﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
:ﺳﺘﺎرﮔــﺎن ﻣـﻜﺮر آﻣـﺪه و از آن ﺟـﻤﻠﻪ ﻓﺮﻣﻮده
( ﻓﺼﻠﺖ/ 12) «! ﺼـﺎﺑﻴﺢﻧْـﻴـﺎ ﺑِـﻤ اﻟـﺪﻤـﺎءـﻨﱠـﺎ اﻟـﺴﻳ ز » و! ﻣﺎ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎﻳﻰ زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ( ﻣﻠــﻚ/ 5) «!ﺼـﺎﺑﻴـﺢﻧْﻴﺎ ﺑِﻤ اﻟﺪءĤﻤـﻨﱠـﺎ اﻟﺴﻳ ز ﻟَـﻘَﺪ » و!ـ ﺑـﻪ ﺗـﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﺎ ﭼـﺮاغﻫـﺎﻳﻰ زﻳـﻨﺖ دادﻳـﻢ
( ق/ 6)« ! ﻨّﺎﻫﺎﻳ زﻨﺎﻫﺎ وﻨَﻴ ﺑﻒ ﻛَﻴﻢﻗَﻬ ﻓَﻮﻤﺎءﻟَﻰ اﻟﺴﻨْﻈُﺮُوا ا ﻳ ﻟَﻢ » اَو ﭼﮕﻮﻧــﻪ آن را،ـ آﻳــﺎ ﻧﻈــﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧــﻰ ﻛــﻪ ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷــﺎن اﺳﺖ
.ﺑﻨــﺎ ﻛﺮدﻳــﻢ و زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ
اﻳﻦ آﻳﺎت ﺧﺎﻟﻰ از اﻳﻦ ﻇﻬﻮر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ ﻳﻜﻰ از آﺳﻤﺎنﻫﺎى
 و ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻓﻀﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن.ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﺎم ﺑﺮده اﺳﺖ
(1)
.ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ در آن ﻓﻀﺎ ﻗﺮار دارﻧﺪ
.197 : ص،33 : اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج-1
وﺟﻮد ﺣﻴﺎت در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮات و ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ از اﻧﺴﺎن و ﺟﻦ
ُ َ َْ ْ ﱠ
َ
» َو ل ّله َي ْس ُج ُد ما ى ﱠ
َْ
(نحل/٤٩) « ! داب ٍة َواملال ِئكة
ض ِمن
ِ الس
ِ ِ
ِ
ِ موات و ما ِ ى الار
ﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﺮك و اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ داﺷﺘﻪ»داﺑ
.ﺑﺎﺷﺪ
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ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  -آنﭼﻪ ﺟﻨﺒﻨﺪه در زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻫﺴﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺧﺪا ﺧﻀﻮع ﻧﻤﻮده و اﻧﻘﻴﺎد ذاﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺠﺪه اﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺣﻖ او
»ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ« اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ و ﺳﺠﺪه ﺷﻮد.
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ در ﻏﻴﺮ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ از ﻛﺮات آﺳﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎﻧﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ در آنﺟﺎ ﻣـﺴﻜﻦ داﺷـﺘﻪ و زﻧـﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻛﻠﻤﻪ »داﺑﻪ« اﻧﺴﺎن و ﺟﻦ ﻫﺮ دو را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪا در ﻛﻼم
ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺟﻦ ﻧﻴﺰ »دﺑﻴﺐ  -ﺟﻨﺒﺶ« را ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن از اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان اﺳﺖ
اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ .و از اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜﻪ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﻢ ﻣﻰﺑﺮد ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻰﺗﻮان ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻧﻴﺰ آﻣﺪ و ﺷﺪ و ﺣﺮﻛﺖ و اﻧﺘﻘﺎل از ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﺑﻪ ﻋﻜﺲ دارﻧﺪ ،ﻟﻜﻦ ﺣﺮﻛﺖ آﻧﺎن
)(1
از ﻧﻮع ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻜﺎﻧﻰ آﻧﺎن ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــﺰان ج ،24 :ص.135 :
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ،ﭼﺮاغﻫﺎ و زﻳﻨﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ
ْ
َ َ َ ْ َﱠ ﱠ ﱠ َ ﱡ ْ
ﱠ
َ
صابيح َو َج َعلناها ُر ُجوما ِللشياط ِن!« )/٥ملك(
الدنيا ِب َم
» و لقد زينا السمآء
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﭼﺮاغ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﭼﺮاغ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ از آنﻫﺎ ﺗﻠـﺆﻟـﺆ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ـ »و ﺟﻌﻠْﻨﺎﻫﺎ رﺟﻮﻣﺎ ﻟـﻠﺸﱠﻴﺎﻃﻴﻦِ!«
ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻛﻪ آﺳﻤﺎن را ﺑﻪ آنﻫﺎ زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ رﺟﻢﻫﺎ  -ﺗﻴﺮﻫﺎ  -ﻗﺮار
دادﻳﻢ و ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺷﻴﺎﻃﻴﻨﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎى آﺳﻤﺎﻧﻰ را اﺳﺘﺮاق
ﺳﻤﻊ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﻴـﺮ ﺑﺎران ﻣـﻰﻛﻨﻴﻢ .در ﺟـﺎى دﻳﮕـﺮ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ » اﻻّ ﻣﻦِ اﺳﺘَﺮَقَ اﻟﺴﻤﻊ ﻓَﺎَﺗْﺒﻌﻪ ﺷﻬﺎب ﻣﺒﻴﻦٌ ! « ) / 18ﺣﺠﺮ(
ـ ﻣﮕـﺮ ﻛﺴــﻰ ﻛـﻪ اﺳﺘـﺮاق ﺳﻤـﻊ ﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﺗﻴـﺮﻫﺎى ﺷﻬـﺎب دﻧﺒـﺎﻟﺶ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ـ » اﻻّ ﻣﻦْ ﺧَﻄﻒ اﻟْﺨَﻄْﻔَﺔَ ﻓَﺎَﺗْﺒﻌﻪ ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ / 10) «! ﺻﺎﻓﺎت(
ـ ﻣﮕـﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﭼﻴﺰى ﺑﺮﺑﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺎب ﻓﺮوزان دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣﻰﻛﻨﺪ!
ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻮاﻛﺐ
ﻛﻪ آﺳﻤﺎن را زﻳﻨﺖ داده ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺘﺎرﮔﺎن آﺳﻤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﻴﺎرات و ﭼﻪ
ﻧﻴﺎزكﻫﺎ .ﭼﻮن ﺛﻮاﺑﺖ و ﺳﻴﺎرات ﻫﺮ ﻳﻚ در ﺟﺎى ﺧﻮد و در ﻣﺪار ﺧﻮد ﻗﺮار دارﻧﺪ و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮر از »رﺟﻮم« ﺑﺎﺷﻨﺪ .و دو ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﻮﻛﺐ« و »ﻧﺠﻢ« ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻓﻌﻠﻰ اﻃــﻼق ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮ ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﻧﻴﺰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﺗﻜﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﻛﻮاﻛﺐ ﺟﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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وﺳﻴﻠﻪ آنﻫﺎ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ رﺟﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .و اﻣﺎ ﺧﻮد ﻛﻮاﻛﺐ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻓﺮو ﻧﻤﻰرﻳﺰﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ
وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻫﻤﻪ را ﻓﺎﻧﻰ ﺳﺎزد .اﻳﻦ وﺟﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ اﻣﺮوز ﻣﻮاﻓﻖﺗﺮ اﺳﺖ.
و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ رﺟﻢ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎ دارد در ﻣﺒﺤــﺚ »ﻣـﻼﺋﻜـﻪ«
)(1
ﺗـﻮﺿﻴﺢ داده ﺷـﺪه اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،39 :ص.17 :
ﺑﺮجﻫﺎى آﺳﻤﺎن و زﻳﻨﺖ و ﺣﻔﺎظ آن
» و ﻟَﻘَﺪ ﺟﻌﻠْﻨــﺎ ﻓﻰ اﻟﺴﻤــﺎء ﺑﺮوﺟـﺎ و زﻳﻨّﺎﻫﺎ ﻟﻠﻨّﺎﻇﺮﻳﻦَ!« ) 16ﺗﺎ  / 18ﺣﺠﺮ(
»و اﻟﺴﻤﺎء ذات اﻟْﺒﺮوجِ!« ) / 1ﺑﺮوج(
»ﺑﺮُوج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺼﺮﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﻨﺎزﻟﻰ را ﻛﻪ آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه در آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﺣﺲ دارﻧﺪ ﺑﺮج ﻧﺎﻣﻴـﺪه ،از ﺑﺎب ﺗﺸﺒﻴـﻪ آن اﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺼـﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻼﻃﻴﻦ در ﻧﻘﺎط
ﻣﺨـﺘﻠﻒ ﻛﺸـﻮر ﺧـﻮد ﻣـﻰﺳﺎزﻧـﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ اﺻﻞ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﺮج ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﭘﻴﺪا و ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ در
ﻛﺎخﻫﺎى ﻋﺎﻟﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺎخﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﺗﻤﺎﺷﺎﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و
ﺑﻴﻨﻨﺪﮔﺎن ﻇﺎﻫﺮ و ﻫﻮﻳﺪا اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﺷﻜﻠﻰ ﻛﻪ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪ ﻗﻠﻌﻪﻫﺎ ﺑﺮاى
دﻓﺎع ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺮج ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮر آﻳﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در آﻳﻪ اوﻟﻰ
ﻓﺮﻣﻮد:
 ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻨﺎى آﺳﻤﺎن ﺑﺮجﻫﺎ ﻗﺮار دادﻳﻢ و آﺳﻤﺎن را ﺑﺮاى ﻧﻈﺮﻛﻨﻨﺪﮔﺎن زﻳﻨﺖداده و آن را از ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧﻰ راﻧﺪه ﺷﺪه ﺣﻔﻆ ﻛﺮدﻳﻢ.
ﭘــﺲ ﻣــﺮاد از ﻛﻠﻤــﻪ ﺑــﺮوج ،ﻣـﻮﺿــﻊ ﺳﺘــﺎرﮔــﺎن در آﺳﻤــﺎن اﺳــــﺖ.
در آﻳﻪدوم ﺑﻪآﺳﻤﺎﻧﻰ ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮجﻫﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﻘﺼﻮد از زﻳﻨﺖ دادن آﺳﻤﺎن ﺑﺮاى ﻧﺎﻇﺮﻳﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻬﺠﺖ و ﺟﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﺑﺎ ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﻨﺪه و ﻛﻮاﻛﺐ ﻓﺮوزاﻧﺶ ﻛﻪ اﻧﺪازهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻟﻤﻌﺎت
ﻣﺘﻨﻮﻋﻰ دارﻧﺪ ﻋﻘﻞﻫﺎ را ﺣﻴﺮان ﻣﻰﺳﺎزد .در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه ،و
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﻜﺮار ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﻳﺎدآورى آن دارد،
ﻳـﻚ ﺟـﺎ ﻣـﻰﻓـﺮﻣـﺎﻳﺪ:
ـ »و ﻟَـﻘَـﺪ زﻳـﻨﱠـﺎ اﻟـﺴـﻤـĤء اﻟـﺪﻧْـﻴـﺎ ﺑِـﻤـﺼـﺎﺑـﻴـﺢ« ! 
ـ » زﻳﻨﺖدادﻳﻢ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﭼﺮاغﻫﺎ ! « ) /12ﻓﺼﻠﺖ(
و ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ْ
َ
ُ
ّ َﱠ ﱠ ﱠ َ ﱡ ْ
َ
َ ْ
ْ ّ َ ْ
 » ِانا زيناـار ٍد٦)«!...و /٧صافات(
السماء الدنيا ِبزين ٍة الك ِ
واك ِب و ِحفظا ِمن ك ِل شي ٍ
طان م ِ
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 زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ آﺳﻤﺎن دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ زﻳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻛﻮﻛﺒﻰ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﻔﻆ اﺳﺖاز ﻫﺮ ﺷﻴﻄﺎن راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ ﺧﺒﺮدار ﺷﻮﻧﺪ ،از ﻫﺮ ﻃﺮف ﺗﻴﺮﺑﺎران
و راﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺮاﻳﺸﺎنراﺳﺖ ﻋﺬاﺑﻰ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ و داﺋﻢ ﻣﮕﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﭼﺎق ﻧﺰدﻳﻚ
)(1
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺎب ﺛﺎﻗﺐ دﻧﺒﺎﻟﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،23:ص202 :
و ج ،40 :ص.152 :
ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺎب و آﺳﻤﺎنﻫﺎى ﻣﻠﻜﻮت
ّ َ ْ َ َ
ف ْال َخ ْط َف َة َف َا ْت َب َع ُه ش ٌ
هاب ثا ِق ٌب !« ) ٧و  / ٨صافات(
» ِالا من خ ِط
ِ
ﻛﻠﻤــﻪ »ﺷﻬﺎب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺷﻌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ از آﺗــﺶ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ .اﺟﺮام
روﺷﻨــﻰ را ﻫﻢ ﻛﻪ در ﺟﻮ دﻳــﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺷﻬــﺎب ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﻮﻳﺎ
ﺳﺘــﺎرهاى اﺳــﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن از ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﻴﺮون آﻣﺪه و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻰرود و ﭘﺲ از
ﻟﺤﻈــﻪاى ﺧــﺎﻣــﻮش ﻣــﻰﮔـــﺮدد.
اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،از ﺑﺎب ﻣﺜﺎلﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺧﺎرج از ﺣﺲ زده ﺷﺪه ،ﺗﺎ آنﭼﻪ از ﺧﺎرج از ﺣﺲ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻣـﺤﺴﻮﺳـﺎت در اﻓـﻬﺎم ﺑـﮕﻨﺠﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﻓﻮق ﭼـﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ـ ﻣﮕــﺮ ﺷﻴﻄﺎﻧـﻰ ﻛــﻪ ﺑﺨﻮاﻫــﺪ ،ﭼﻴــﺰى ﺑﺮﺑﺎﻳــﺪ ﻛـﻪ ﺷﻬـﺎب ﻓــﺮوزان
دﻧﺒﺎﻟــﺶ ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
ﻣﺮاد از ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و اﺳﺘﺮاق ﺳﻤﻊ ﻛﺮدن و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ
ﻫﺪف ﺷﻬﺎبﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﻣﻰﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻧﺰدﻳﻚ
ﺷﻮﻧﺪ و از اﺳﺮار ﺧﻠﻘﺖ و ﺣﻮادث آﻳﻨﺪه ﺳﺮ در ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﺎن را ﺑﺎ ﻧﻮرى از
ﻣﻠﻜــﻮت ﻛــﻪ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎ ﺗﺎب ﺗﺤﻤــﻞ آن را ﻧﺪارﻧﺪ ،دور ﻣﻰﺳﺎزﻧــﺪ .ﻳﺎ ﻣــﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻴﻄــﺎنﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣــﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺗﻠﺒﻴﺲﻫــﺎ و ﻧﻴﺮﻧﮓﻫﺎى ﺧﻮد
ﺑﻪ ﺻــﻮرت ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻠــﻮه دﻫﻨﺪ و ﻳﺎ ﺑﺎﻃــﻞ را ﺑﺎ ﺗﻠﺒﻴﺲ و ﻧﻴﺮﻧــﮓ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻖ در
آورﻧﺪ و ﻣﻼﺋﻜﻪ رﺷﺘﻪﻫﺎى اﻳﺸﺎن را ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻖ ﺻﺮﻳﺢ را ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﺗـﺎ ﻫـﻤﻪ
ﺑـﻪ ﺗـﻠﺒﻴﺲ آنﻫــﺎ ﭘﻰ ﺑـﺮده و ﺣــﻖ را ﺣـﻖ ﺑـﺒﻴﻨﻨﺪ و ﺑـﺎﻃـﻞ را ﺑـﺎﻃﻞ.
ـ »ﻻ ﻳﺴـﻤﻌﻮنَ اﻟَﻰ اﻟْﻤﻼَء ا َْﻻﻋﻠﻰ و ﻳﻘْﺬَﻓُﻮنَ ﻣﻦْ ﻛُﻞﱢ ﺟﺎﻧﺐٍ!« ) / 8ﺻﺎﻓﺎت(
ـ ﺷﻴﻄﺎنﻫﺎى ﺧﺒﻴﺚ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آنﭼﻪ در ﻣﻼء اﻋﻠﻰ ﻣﻰﮔﺬرد ،ﮔﻮش دﻫﻨﺪ!
ﺟﻤﻠﻪ ﻓـﻮق ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳـﺖ از اﻳﻦﻛﻪ آنﻫﺎ ﻣﻤﻨﻮع از ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﺑﺪانﺟﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﻣﻨﻈــﻮر از ﻣــﻼء اﻋﻠــﻰ ﻣـﻼﺋﻜــﻪ ﻣﻜــﺮﻣــﻰ ﻫﺴﺘﻨـﺪ ﻛﻪ ﺳﻜﻨــﻪ
آﺳﻤﺎنﻫــﺎى ﺑــﺎﻻ را ﺗﺸﻜﻴــﻞ ﻣــﻰدﻫﻨــﺪ.
ﻣــﺮاد ﺑﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﻣﻼﺋﻜــﻪ در آن ﻣﻨﺰل دارﻧــﺪ ،ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻣﻠﻜﻮﺗــﻰ ﺧﻮاﻫــﺪ
ﺑﻮد ،ﻛﻪ اﻓﻘــﻰ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ از اﻓﻖ ﻋﺎﻟــﻢ ﻣﻠﻚ و ﻣﺤﺴﻮس دارد ،ﻫﻤــﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ آﺳﻤﺎن
)(1
ﻣﺤﺴﻮس ﻣــﺎ ﺑﺎ اﺟﺮاﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺴــﺖ :ﻋﺎﻟﻰﺗــﺮ و ﺑﻠﻨﺪﺗــﺮ از زﻣﻴــﻦ ﻣﺎﺳــﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،33:ص 201 :و .203
ﻃﺎرق ﻳﺎ ﻧﺠﻢ ﺛﺎﻗﺐ
» و اﻟﺴﻤــﺎء و اﻟﻄّﺎرِقِ و ﻣﺎ اَدرﻳــﻚ ﻣﺎ اﻟﻄّﺎرِقُ اَﻟﻨﱠﺠـﻢ اﻟﺜّﺎﻗـﺐ / 1) «! ﻃﺎرق(
»ﻃﺎرِق« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زدن ﺑﻪ ﺷﺪت اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺻﺪاﻳﺶ ﺑﻪ ﮔﻮشﻫﺎ
ﺑﺮﺳﺪ .ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ در ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺷﺐ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮد ﺷﺎﻳﻊ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻛﻪ در ﺷﺐ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در آﻳﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ.
ﻛﻠﻤﻪ »ﺛﺎﻗﺐ« در اﺻﻞ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى درﻳﺪن ﺑﻮد و ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻧﻮراﻧﻰ و
روﺷﻨﮕﺮ ﺷﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى ﭘﺮده ﻇﻠﻤﺖ را ﺑﺎ ﻧﻮر ﺧﻮد ﻣﻰدرد و ﮔﺎﻫﻰ
ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻠﻨﺪى و ارﺗﻔﺎع ﻣﻰآﻳﺪ.
ﭘﺲ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و اﻟﺴﻤﺎء و اﻟﻄّﺎرِقِ!« ﺳﻮﮔﻨﺪى اﺳﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و ﺑﻪ ﻃﺎرق ،و
آنﮔﺎه ﻃﺎرق را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻧﺠﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺘﺎرهاى ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻃﻠﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﺟﻤﻠﻪ »و
ﻣﺎ اَدرﻳــﻚ ﻣﺎ اﻟﻄّﺎرِقُ !« اﻣﺮ آن را ﺑــﺰرگ داﺷﺘﻪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺰرﮔﻰ ﺳـﻮﮔﻨﺪ
ﻳـﺎد ﻛــﺮده اﺳـﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »اَﻟﻨﱠﺠﻢ اﻟﺜّﺎﻗﺐ «! ﺑﻴﺎن ﻃﺎرق اﺳﺖ ،ﮔﻮﻳﺎ وﻗﺘﻰ ﻓﺮﻣﻮده:
ـ ﺗﻮ ﻧﻤﻰداﻧﻰ ﻛﻪ ﻃﺎرق ﭼﻴﺴﺖ ،ﺷﺨﺼﻰ ﭘﺮﺳﻴﺪه :ﭼﻴﺴﺖ؟
)(1
ﻓﺮﻣﻮده :اَﻟﻨﱠﺠﻢ اﻟﺜّﺎﻗﺐ.
 -1اﻟﻤﻴــــﺰان ج ،40:ص.169 :

ﻋﻈﻤﺖ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﺘﺎرﮔﺎن
» ﻓَﻼ اُﻗْﺴﻢ ﺑِﻤﻮاﻗﻊِ اﻟﻨﱡﺠـُﻮمِ و اﻧﱠﻪ ﻟَﻘَﺴﻢ ﻟَﻮ ﺗَﻌﻠَﻤﻮنَ ﻋﻈﻴﻢ75) «! ﺗﺎ /76واﻗﻌﻪ(
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ:
ﻣــﻦ ﺳﻮﮔﻨــﺪ ﻣﻰﺧــﻮرم ،ﺑــﻪ ﻣﺤﻞﻫــﺎى ﺳﺘﺎرﮔــﺎن ،ﺑﻪ آن ﺟﺎﻳــﻰ ﻛﻪ ﻫــﺮ
ﺳﺘــﺎره در آﺳﻤــﺎن دارد.

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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«!ـﻈﻴـﻢـﻮنَ ﻋـﻠَـﻤ ﺗَـﻌ ﻟَـﻮـﻢ ﻟَـﻘَـﺴﻧﱠـﻪ اـ »و
 ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻗﺒﻠﻰ را ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ و ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎ آن،اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ
(1)
. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﻨﺪ،ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ و اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﺮد
.280 : ص،37 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1

ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﻴﺎرات
( ﺗﻜﻮﻳﺮ/18و15)«!ذا ﺗَﻨَﻔﱠﺲﺢِ اﺒ اﻟﺼ وﺲﻌﺴذا ﻋـﻞِ ا اﻟﻠﱠﻴﻮارِ اﻟْﻜُﻨﱠﺲِ و ﺑِﺎﻟْﺨُﻨﱠﺲِ اﻟْﺠﻢ»ﻓَﻼ اُﻗْﺴ

ﻮار« ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺟ.ﻛﻠﻤــﻪ »ﺧُﻨﱠﺲ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ و ﺗﺄﺧﺮ و اﺳﺘﺘﺎر اﺳﺖ
 ﻛﻠﻤــﻪ.ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻴــﺮ ﺳﺮﻳــﻊ اﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳــﻰ اﺳــﺖ اﺳﺘﻌــﺎره از ﺟــﺮﻳــﺎن آب
»ﻛُﻨﱠﺲ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى داﺧـﻞ ﺷﺪن وﺣﺸﻰﻫﺎﻳــﻰ از ﻗﺒﻴﻞ آﻫــﻮ و ﻃﻴــﻮر ﺑﻪ درون
.ﻻﻧــﻪاش اﺳــﺖ
 ﻳﺎ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻰ از،« ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ،ﻮارى ﻛُﻨﱠﺲﻣﻨﻈﻮر از »ﺧُﻨﱠﺲ و ﺟ
 آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻴﺎر،آنﻫﺎ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﭼﻮن ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻴﺎر و ﺑﻌﻀﻰ ﺛﺎﺑﺘﻨﺪ
، ﭼﻮن از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺻﻔﺎﺗﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ آﻳﺎت آﻣﺪه ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮى دارﻧﺪ
ﺻﻔﺖ ﺧﻨﻮس و ﺟﺮى و ﻛﻨﻮس را آورده و اﻳﻦ ﺻﻔﺎت ﺑﺎ وﺿﻊ ﭘﻨﺞ ﺳﻴﺎره ﺳﺮﮔﺮدان ﻳﻌﻨﻰ
 زﻳﺮا اﻳﻦﻫﺎ در ﺣﺮﻛﺘﺸﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ، زﻫﺮه و ﻋﻄﺎرد ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ، ﻣﺮﻳﺦ، ﻣﺸﺘﺮى،زﺣﻞ
 اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ.آنﭼﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ و رﺟﻌﺖ و اﻗﺎﻣﺖ دارﻧﺪ
 رﺟﻌﺖ دارﻧﺪ ﭼﻮن اﻧﻘﺒﺎض و ﺗﺄﺧﺮ و ﺧﻨﻮس.ﺣﺮﻛﺘﺸﺎن از ﻧﻈﺮ زﻣﺎن ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ
 و اﻗﺎﻣــﺖ دارﻧﺪ ﭼﻮن در ﺣﺮﻛــﺖ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻰ و رﺟﻌﺘــﻰ ﺧﻮد زﻣﺎﻧﻰ.زﻣﺎﻧــﻰ دارﻧﺪ
(1)
. ﮔﻮﻳﻰ آﻫــﻮى وﺣﺸﻰاﻧــﺪ ﻛﻪ زﻣﺎﻧــﻰ در آﺷﻴﺎﻧـﻪ ﺧﻮد اﻗﺎﻣـﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺗﻮﻗــﻒ دارﻧﺪ
.87 : ص،40 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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**** **** ﺑﺨﺶ دوم

ﺷﺮوع ﺣﻴﺎت
و ﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻂ آن

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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فصل اول
ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻜﻮن ﻧﺒﺎت و ﺣﻴﻮان

 ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت ﻣـﺤﺴﻮس، آب

ْ
َ ُ ْ
( انبياء/ ٣٠) «!...» َو َج َعلنا ِم َن امل ِاء ك ﱠل ْ ٍء َ ٍ ّى

ﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺧَﻠْﻖ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮادﻌاز ﻇﺎﻫــﺮ ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳــﺪ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺟ
 ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛــﻪ در ﺳﻮره ﻧﻮر،اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آب دﺧﺎﻟﺖ ﺗﺎﻣﻰ در ﻫﺴﺘﻰ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه دارد
:ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻀﻤـــﻮن را آورده و ﻓــــﺮﻣــﻮده

ّ َ
ْ الل ُه َخ َل َق ُك ﱠل ﱠ
(نور/٤٥)«!ماء
ـ »و
ٍ داب ٍة ِمن

.ـ ﺧـﺪاوﻧــﺪ ﻫـﺮ ﺟﻨﺒﻨـﺪه را از آب آﻓـﺮﻳـﺪ
،ﺷﺎﻳﺪ واﻗﻊ ﺷﺪن اﻳﻦ ﻣﻀﻤﻮن در ﺳﻴﺎﻗﻰ ﻛﻪ در آن آﻳﺎت ﻣﺤﺴﻮس را ﻣﻰﺷﻤﺎرد
 دﻳﮕﺮ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻜﻢ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﺎﺷﺪ
.دﻻﻟﺖﻧﻜﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻼﺋﻜﻪ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻫﻢ از آب ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺴﺌﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در، ﻳﻌﻨﻰ ارﺗﺒﺎط زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺎ آب،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ
(1)
.ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ روﺷﻦ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺛﺒﻮت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
.115 : ص،28 : اﻟـﻤﻴـــــــــــــﺰان ج-1

 ﻧﺰول ﺑﺎران و ﺗﻜﻮن ﻧﺒﺎت و ﺣﻴﻮان،ﻧﻈﺎم ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﻮى
ََ
ّ َ َ َْ َ
ُ
َ
ﱠ
ْ
َ الا ْر
ض َب ْع َد َم ْو ا َو َبث ف ا م ْن ك ّل ﱠ
الل ُه م َن ﱠ
» و ما انزل
ماء فا ْحيا ِب ِه
«!داب ٍة
ٍ السما ِء ِمن
ِ
ِ
ِ ِ
(بقرﻩ/١٦٤)
ﺣﻘﻴﻘﺖ آب ﺑﺎران ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ در آب درﻳﺎ و ﻏﻴﺮه ﻫﺴﺖ و

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﺨﺎر ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮارﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﻰرود
ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪاى از ﻫﻮاى ﺳﺮد ﺑﺮﺳﺪ و در آنﺟﺎ ﻣﺒﺪل ﺑﻪ آب ﮔﺸﺘﻪ و ذرات آب ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﻄﺮه در ﻣﻰآﻳﺪ .اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﺎن
ﻣﻮﻗﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮدر ﺑﻮد ،ﻳﺦ ﻧﺰﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮف ﺳﺮازﻳﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد .و اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از اﺗﺼﺎل ﭘﻮدر و ﻗﻄﺮه ﺷﺪن ﻳﺦ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﮕﺮگ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻰآﻳﺪ و
ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺑﺎران و ﺑﺮف و ﺗﮕﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻳــﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ وزﻧـﺶ از وزن ﻫــﻮا
ﺳﻨﮕﻴـﻦﺗـﺮ اﺳـﺖ.
ﺑﻌﺪ از ﻓﺮود آﻣﺪن ﺑﺎران ،زﻣﻴﻦ از آن ﻣﺸﺮوب ﻣﻰﺷﻮد و ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﻣﻰﮔﺮدد .و
اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎى ﻫﻮا ﻧﮕﺬارد ﮔﻴﺎﻫﻰ ﺑﺮوﻳﺪ ،آبﻫﺎ در آن ﻗﺴﻤﺖ از زﻣﻴﻦ اﻧﺒﺎر ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻪﺳﺎر در آﻣﺪه و زﻣﻴﻦﻫﺎى ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺧﻮد را ﻣﺸﺮوب ﻣﻰﺳﺎزد .ﭘﺲ آب ﻧﻌﻤﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪهاى ﺑﻪ وﺟﻮد آن ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد.
آﺑﻰ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﻰآﻳﺪ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺣﻮادث وﺟﻮدى و ﺟﺎرى ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺎم
ﻣﺘﻘﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻦﺗﺮ از آن ﺗﺼﻮر ﻧﺪارد و ﻳﻚ ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻮرد اﺳﺘﺜﻨﺎء
در آن ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ آب ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺗﻜﻮن ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﻴﻮان اﺳﺖ.
و اﻳﻦ ﺣﻮادث از ﺟﻬﺖ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺤﻔﻮف اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﻮادث ﻃﻮﻟﻰ و ﻋﺮﺿﻰ ،ﻛﻪ ﺣﺪوث
و ﭘﻴﺪاﻳﺶ آن ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آن ﺣﻮادث دارد ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎ آن ﺣﻮادث و روﺑﺮﻫﻢ ،ﻳﻚ ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﺪث و ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﺑﻰﻧﻴﺎز ﻧﻴﺴﺖ .و ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺪون ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪه ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﻄﻊ اﻟﻪ و ﻣﻮﺟﺪى دارد ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ.
ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎران از ﺟﻬﺖ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن اﻧﺴﺎن و ﺑﻘﺎى ﻫﺴﺘﻰاش ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن
)(1
اﺳﺖ ،دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﻟﻪ ﺑﺎران و اﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،2 :ص.362 :

ﻧﺰول آب از ﺳﻤﺎء و ﺟﺮﻳﺎن آن در رﮔﻪﻫﺎى زﻣﻴﻦ
َْ ُ
ََ ْ َ َ َ ﱠ ّ
ماء َف َس َل َكـ ُـه َينابيـ َ
اللـ َـه َا ْن َز َل م َن ﱠ
السمـ ِـاء ً
الا
ى
ـع
» الــم تر ان
ض ث ﱠم...؟« )/21زﻣﺮ(
ر
ِ
ِ
ِ
 ﻣﮕﺮ ﻧﺪﻳﺪى ﻛﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن آﺑﻰ را ﻓﺮﺳﺘﺎد و ﻫﻤﺎن را در رگ و رﻳﺸﻪﻫﺎ وﻣﻨﺎﺑﻊ زﻳﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺪواﻧﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﺎن آب ﻫﻤﻮاره ﻛﺸﺖ و زرع ﺑﻴﺮون ﻣﻰآورد،
زرﻋﻰ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﭙﺲ آن زرع را ﻣﻰﺧﺸﻜﺎﻧﺪ و ﺗﻮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﺳﺒﺰى
و ﺧﺮﻣﻰ زرد ﻣﻰﺷﻮد ،آنﮔﺎه آن را ﺣﻄﺎﻣﻰ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﻮد ﺗﺬﻛﺮى اﺳﺖ ﺑﺮاى
ﺧﺮدﻣﻨﺪان.
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ » ﻓَﺴﻠَﻜَﻪ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ ﻓﻰ ا َْﻻرضِ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ آب را در
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و رﮔﻪﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ ،ﻛﻪ ﭼﻮن رﮔﻪﻫﺎى ﺑﺪن آدﻣﻰ اﺳﺖ ،داﺧﻞ ﻛﺮد و زﻣﻴﻦ آن را
از ﺟﺎﻧﺒﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻰدﻫﺪ .و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﺑﺮ
)(1
ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺣﺘﺠﺎج ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰانج،34:ص.85:

ﻣـﻘﺪار ﻧﺰول ﺑﺎران
َ
َْ َ ً َ ْ َ
َ
ً َ َ َ ْ َ
ُ ْ
» َو ﱠالــذى َن ﱠز َل مـ َـن ﱠ
ذل َك تخ َر ُجون!« ) / 11زﺧﺮف(
ماء
الس ِ
ماء ِبقد ٍر فأنش ْـرنا ِب ِه بلدة ميتا ك ِ
ِ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﺎزل ﻛﺮدن آب از آﺳﻤﺎن را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻗﻴﺪ »ﻗَﺪر« ﺗﺎ اﺷﺎره
ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪن ﺑﺎران ﺟﺰاﻓﻰ و ﺑﻰﺣﺴﺎب ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از اراده و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا
ﻧﺎﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ »اَﻧْﺸَﺮْﻧﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﻴﺎﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﻠْﺪة« را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻴﺖ« ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :ﺷﻬﺮى ﻣﺮده «،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﻜﺎﻧﻰ اﺳﺖ و
ﭼﻮن ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ زراﻋﺖ ﻣﺮده و زﻧﺪه دارد ،ﺷﻬﺮ را ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮان ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﺻﻔﺖ
ﻛﺮد ،ﭼﻮن ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻜﺎﻧﻰ و ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ.
و ﺑﻌــﺪ از آنﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺎزل ﻛﺮدن آب ﺑﻪ اﻧــﺪازه و زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺷﻬﺮى ﻣﺮده ،اﺳﺘﺪﻻل
ﻛﺮد ﺑﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﻮد و در آﺧﺮ ﻫﻢ ﻧﺘﻴﺠــﻪ دﻳﮕﺮى از اﻳﻦ اﺳﺘــﺪﻻل ﮔﺮﻓــﺖ،
ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﻪ آن و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد ﻳﻌﻨﻰ
ﺑـﺮﮔـﺸﺘﻦ ﻫـﻤﻪ ﺑﻪ ﺳـﻮى ﺧـﺪا.
ـ »و ﻛَـﺬﻟــﻚ ﺗُــﺨْـﺮَﺟـﻮنَ!«
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺷﻬﺮى ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر ﺷﻤﺎ از ﻗﺒﻮرﺗﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ
)(1
ﻣـﻰدارﻳﺪ و زﻧـﺪه ﻣﻰﺷـﻮﻳﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،35 :ص.140 :
ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺰول ﺑﺎران و ﻣﻨﺎﻓﻊ آن
َ
ً َ َ ََ ْ َ
َْ َ ّ َ َ
َ
ّ
ُ
ُ
» َو َا ْن َ ْزلنا م َن ﱠ
قادرون!«)١٨تا/٢٠مؤمنون(
الس ِ
هاب ِب ِه ل ِ
ِ
ض و ِانا ع ى ذ ٍ
ماء ماء ِبقد ٍر فاسكناﻩ ِ ى الار ِ
ﻣــﺮاد از »ﺳﻤــﺎء« ﻃﺮف ﺑﻠﻨــﺪى اﺳﺖ .ﻋﺮب ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴــﺰى ﻛﻪ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ
آدﻣــﻰ ﻗــﺮار داﺷﺘــﻪ ﺑــﺎﺷـــﺪ و ﺳــﺎﻳــﻪ ﺑــﺮ ﺳــﺮ آدﻣــــﻰ ﺑﻴﻨــﺪازد» ،ﺳﻤــﺎء«
ﻣﻰﮔﻮﻳــﺪ .و ﻣــﺮاد از آب ﻧﺎزل از ﺳﻤﺎء آب ﺑﺎران اﺳﺖ.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٨٠
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در اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده »ﺑِﻘَﺪر« اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ آنﭼﻪ آب ﺑﺎران ﻣﻰﺑﺎرد ،ﺑﺮ
ﻣﻘﺘﻀﺎى ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﺎم اﻟﻬﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻛﻢ و
ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﺑﻴﺶ از آنﭼﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻤﻰﺑﺎرد .و ﻧﻴﺰ در آن اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آﻳﻪ »و
انْ ﻣﻦْ ﺷَﻰء اﻻّ ﻋﻨْﺪﻧﺎ ﺧَﺰاﺋﻨُﻪ و ﻣﺎ ﻧُﻨَﺰﱢﻟُﻪ اﻻّ ﺑِﻘَﺪرٍ ﻣﻌﻠُﻮمٍ  -ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﻧـﺰد
ﻣﺎ ﺧـﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ از آن ﻫﺴﺖ و ﻣـﺎ ﻧﺎزﻟﺶ ﻧﻤﻰﻛﻨﻴﻢ ﻣـﮕﺮ ﺑﻪ اﻧـﺪازه ﻣـﻌﻠﻮم !« ) / 21ﺣﺠﺮ(
و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ آﺑﻰ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آب ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ
ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و در زﻣﻴﻨﺶ ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻰﺳﺎزﻳﻢ ،ﻳﻌﻨﻰ در اﻧﺒﺎرﻫﺎى زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ ذﺧﻴﺮهاش
ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻤﻪﺳﺎرﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﭼﺎهﻫﺎ ،از ﻛﻮهﻫﺎ و زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻫﻤﻮار ﺑﻴﺮوﻧﺶ
ﻣﻰدﻫﻴﻢ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮﻳﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻔﻬﻤﻴﺪ،
ﻛﺠﺎﻳﺶ ﺑﺮدهاﻳﻢ.
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ٌ
ّ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ْ
واكه كث َﺮة َو ِم ا تأكلون َو
 » فانشأنا لك ْم ِب ِهجن ٍناب لكم ف ا ف ِ
ات ِمنن ٍ
خيل و اع ٍ
ْ َ
ناء َت ْن ُب ُت ب ﱡ
َش َج َر ًة َت ْخ ُر ُج م ْن ُطور َس ْي َ
الد ْه ِن َو ِص ْب ٍـغ ِلال ِكل ن!« ) 19و  / 20ﻣﺆﻣﻨﻮن(  -ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ
ِ
ِ
ِ
ﺑﺎ آن ﺑﺎران روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ ﺟﻨﺎت و ﺑﺎغﻫﺎﻳﻰ و ﻧﻴﺰ درﺧﺘﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮر ﺳﻴﻨﺎ اﺳﺖ و روﻏﻦ
ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ )ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن درﺧﺖ زﻳﺘﻮن اﺳﺖ (.ﺟﻤﻠﻪ »روﻏﻦ ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ« ﻳﻌﻨﻰ روﻏﻦ ﻣﻴـﻮه
ﻣﻰدﻫــﺪ ،ﻳـﻌﻨﻰ ﻣﻴﻮهاى ﻣﻰدﻫــﺪ ﻛﻪ در آن روﻏــﻦ ﻫﺴــﺖ.
اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ درﺧﺘﺎن ،زﻳﺘﻮن را ﻧﺎم ﻣﻰﺑﺮد ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﺠﻴﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ درﺧﺖ
)(1
اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،29 :ص.34 :
ﺑﺎران ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻧﺸﺮ رﺣﻤﺖ
ْ
ُ
َ
َّ ْ َ َ
ﱠ
ُ
َ
َ
» َو ُه َـو الــذى ُي ِ ُل الغ ْيث ِم ْن َب ْع ِد ما قنطوا َو َينش ُر َر ْح َمت ُه!« ) / ٢٨شورى(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻏَﻴﺚ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎران ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﺪﻧﺶ ﻫﻤﻪ ﻧﻔﻊ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﻼف
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻄَﺮ« ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﺑﺎراﻧﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﺎران زﻳﺎنﺑﺨﺶ.
»ﻧﺸﺮ و رﺣﻤﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮدن ﻧﻌﻤﺖ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم اﺳﺖ ،اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑـﺎران ﻧﺒﺎﺗــﺎت را ﺑﺮوﻳﺎﻧــﺪ و ﻣﻴﻮهﻫــﺎ را ﺑﻪ ﻋﺮﺿــﻪ ﺑﺮﺳﺎﻧـﺪ.
)ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ :او ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻮﻣﻴﺪى ﺧﻠﻖ ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﺑﺎران
)(1
ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و رﺣﻤﺖ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰدﻫﺪ و او ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻰ ﺳﺘﻮده اﺳﺖ(.
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،35 :ص.94 :

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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فصل دوم
ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻤﺎوى

 ﮔﺴﺘﺮش و ﺣﺮﻛﺖ اﺑﺮﻫﺎ و ﻧﺰول ﺑﺎران،ارﺳﺎل ﺑﺎدﻫﺎ
َ
َ الر
ياح َف ُتث ُﺮ َسحابا َف َي ْب ُس ُط ُه ى ﱠ
ُ ماء َك ْيف َي
ّ ُ ُْ َ ّ ُ ﱠ
( روم/ 49  و48) «!...شاء
ِ الس
ِ
ِ » اللــه الـذى ير ِسل
ـ ﺧﺪا آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ را ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و ﺑﺎدﻫﺎ اﺑﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ درآورده و
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺑﺮﻫﺎ در ﺟﻬﺖ و ﺟﻮ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺷﻤﺎ ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺸﺘﻪ و ﻫﺮ ﺟﻮر ﻛﻪ ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺴﻂ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ روى ﻫﻢ ﺳﻮار و در ﻫﻢ ﻓﺸﺮده
 ﺳﭙﺲ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﻘﺪارى ﺑﺎران از ﺷﻜﺎف اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﻰ.ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﭼﻮن،ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮﺳﺪ آن ﻣﺮدم ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺸﺎرت ﻣﻰدﻫﻨﺪ
ﻣﺎده ﺣﻴﺎﺗﺸﺎن و ﺣﻴﺎت ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ »ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻗﺒﻞ از
(1)
«.ﻓﺮﺳﺘـﺎدن ﺑﺎران ﺑﺮ آﻧـﺎن و ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺒــﻞ از ﺑﺮﺧﺎﺳﺘــﻦ ﺑﺎد ﻣﺄﻳــﻮس و ﻧﻮﻣﻴــﺪ ﺑﻮدﻧــﺪ
.10 : ص،32 : اﻟـﻤﻴــــــــــــــــﺰان ج-1

ﺣﺮﻛﺖ اﺑـﺮﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎد
و ﺑـﺎرش ﺑﺎران و زﻧﺪه ﺷﺪن زﻣﻴﻦ
َُ َ ّ َ َ َْ َ ّ ُ ﱠ
( فاطر/ ٩)«!...ياح فتث ُﺮ َسحابا
الر
ِ » والله الذى ارسل
 ﺑﺎدﻫﺎ:ﻛﻠﻤﻪ »ﺗُﺜﻴﺮُ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻦ ﻏﺒﺎر ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤﺎن اﺳﺖ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
.دارﻧﺪ اﺑﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى آﺳﻤﺎن ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ
«،ـﺖــﻴ ﻣــﻠَـﺪﻟــﻰ ﺑ اـﻘْـﻨـﺎهـ »ﻓَـﺴ
.ـ ﻣــﺎ آن اﺑﺮﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﺮزﻣﻴﻨــﻰ ﺑﺪون ﮔﻴــﺎه ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﻴﻢ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ـ »ﻓَﺎَﺣﻴﻴﻨﺎ ﺑِﻪا َْﻻرض ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻬﺎ«،
ـ ﭘــﺲ آن زﻣﻴــﻦ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧــﺶ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴــﻢ .ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ
ﮔﻴﺎﻫــﻰ ﻧﺪاﺷــﺖ ،داراى ﮔﻴــﺎه ﻣــﻰﻛﻨﻴــــﻢ.
ﻧﺴﺒﺖ زﻧﺪه ﻛﺮدن را ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دادن ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻣﺠﺎزى و ﻧﺴﺒﺘﺶ را ﺑﻪ ﮔﻴﺎه
دادن ﻧﺴﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ .ﺧﻼﺻﻪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در اﺛﺮ آﻣﺪن ﺑﺎران ﮔﻴﺎه زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﻣﺠﺎزا ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ زﻣﻴﻦ ﻣﺎ زﻧﺪه ﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻫﺮ ﻋﻤﻞ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺣﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺻﻞ ﺣﻴﺎت ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد.
و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺚ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و زﻧﺪه ﺷﺪن ﻣﺮدﮔﺎن را ﺑﻪ اﺣﻴﺎى زﻣﻴﻦ
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ زﻣﻴﻦ در ﺳﺎل ﻳﻚ دوره زﻧﺪﮔﻰ را ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ و
در آﺧﺮ دوﺑﺎره ﻣﻰﻣﻴﺮد ،ﺑﻌﺪاز آنﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن از ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش اﻓﺘﺎده ﺑﻮد ،در ﺑﻬﺎر و
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش ﺧﻮد را از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﭘﺎﻳﻴﺰ رو ﺑﻪ ﺧﺰان ﻣﻰرود و در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ
ﻛﻠﻰ از ﻋﻤﻞ ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ.
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮرﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ دوران زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪ و ﻓﺼﻞ
ﺧﺰان و ﺳﭙﺲ ﻣﺮﮔﺸﺎن رﺳﻴﺪ ،دوﺑﺎره در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺪ و از ﻗﺒﺮﻫﺎ
)(1
درآﻣﺪﻧﺪ ،روى زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻛَﺬﻟﻚ اﻟﻨﱡﺸُﻮر.
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ﺣﺮﻛﺖ اﺑﺮﻫﺎ و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎران و ﺗﮕﺮگ
و ﻣﺸﻴﺖ اﻟﻬﻰ در ﻧﺰول آن
ُ ﱠ ُ َّ ُ ََْ ُ ُ َ َ ْ َُ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ
ُ
ْ
ُ
ََ ْ َ َ ﱠ ّ َ ُ ْ َ
ُ
ـالل ِـه!«
» الم ت َر ان الله يز ى سحابا ثم يؤ ِلف بينه ثم يجعله ركاما فتـرى الودق يــخرج ِمــن ِخـ ِ
) ٤٣و  / ٤٤نـور(
ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ
ﺷﻨﻮﻧﺪه ،ﭘﺲ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻤﻊ اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺗﻮ و
ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺎدﻫﺎ اﺑﺮﻫﺎى ﻣﺘﻔﺮق و از ﻫﻢ ﺟﺪا را ﻣﻰراﻧﺪ و آنﻫﺎ را
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ روى ﻫﻢ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻰﺳﺎزد ،ﭘﺲ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎران از ﺧﻠﻞ و
ﻓﺮوج آنﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰرﻳﺰد؟
ﻦ ﺑﺮَد ﻓَﻴﺼﻴﺐ ﺑِﻪ ﻣﻦْ ﻳﺸﺎء و ﻳﺼﺮِﻓُﻪ
ـ » و ﻳﻨَــﺰﱢلُ ﻣﻦَ اﻟﺴﻤــﺎء ﻣﻦْ ﺟِﺒﺎلٍ ﻓﻴﻬﺎ ﻣْ 
ﻋـﻦْ ﻣــﻦْ ﻳﺸـﺎء / 43) «!...ﻧﻮر(
 -آﻳﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا از آﺳﻤﺎن ﺗﮕﺮگ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻛﻮهﻫﺎ و ﺑﻪ ﻫﺮ
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و زراﻋﺖ و ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ را ﺗﺒﺎه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻧﻔﻮس و
ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻫﻢ ﻫﻼك ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ از ﺷﺮ آن
اﻳﻤﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮف و ﺗﮕﺮﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻨﻰ ﺑﺮق آن ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ ﭼﺸﻢﻫﺎ را ﻛﻮر ﺳﺎزد.
اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﻠﻴﻞ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮر ﺧﺪا را ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰداد:
)اَﻟﻠّﻪ ﻧُﻮر اﻟﺴﻤﻮات و اﻻْرضِ (!...و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﻴﺖ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ او وﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ از آﺳﻤﺎن ﺑﺎراﻧﻰ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﻛﻪ در
آن ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﻣﺮدم و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و زراﻋﺖﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎى اﻳﺸﺎن اﺳﺖ و ﭼﻮن
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﮕﺮﮔﻰ ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ و در ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ
)(1
ﺑﺨﻮاﻫــﺪ ﺷﺮ آن را ﺑـﺮﻣﻰﮔﺮداﻧــﺪ.
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ﺑﺸﺎرت ﺑﺎدﻫﺎ و ﺣﻴﺎت ﺧﺎك
ً َُ
ْ
َ
الر َ
ياح ُب ْشرا َب ْ َن َي َد ْى َر ْح َم ِته َوا ْن َزلنا م َن ﱠ
َ ُ َ ﱠ َْ َ َ ّ
ماء ماء طهورا!«)48و /49ﻓﺮﻗﺎن(
الس ِ
ِ
» و هو الذى ارسل ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ را ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از
آﻣﺪن رﺣﻤﺘﺶ )ﺑﺎران( ﺑﺸﺎرت آن را ﺑﻴﺎورد.
ﻣﻨﻈﻮر از »ﺳﻤﺎء« در ﺟﻤﻠﻪ »ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ از ﺳﻤﺎء آﺑﻰ ﻃﻬﻮر را« ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﻛﻪ
ﻫﻤﺎن ﺟﻮ ﺑﺎﻻى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .و ﻣﺎء ﻃﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻬﺎﻳﺖ درﺟﻪ ﭘﺎﻛﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻢ ﺧﻮدش
ﻃﺎﻫﺮ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﻛﻨﻨﺪه ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻫﺴﺖ ،ﭼﺮكﻫﺎ و ﻛﺜﺎﻓﺎت را ﻣﻰﺑﺮد و
رﻓﻊﺣﺪثﻣﻰﻛﻨﺪ.
َ
َ
َ
ْ
َ ًَ َْ َ ُ ْ َُ ّ َ ْ ْ
َ
َ
ُ ْ
ناﺳ ﱠ كث ﺮا!« ) / 49ﻓﺮﻗﺎن(
ـ » ِلن ِحي َـى ِبـه بـلدة مـيتا و نـس ِقيه ِمما خلقنا انعاما و ا ِ
ﻣﻜﺎن »ﻣﻴﺖ« آن ﺳﺮزﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎه ﻧﺮوﻳﺎﻧﺪ و اﺣﻴﺎى آن ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎران ﺳﺒﺰ و ﺧﺮﻣﺶ ﻛﻨﺪ .ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﻣﺮگ زﻣﻴﻦ را و اﺣﺘﻴﺎج ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن و
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آب و ﻧﺎزل ﻛﺮدن آب ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه از آﺳﻤﺎن و زﻧﺪه ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﻣﺮده ﺑﺎ آن و
ﺳﻴﺮاب ﻛﺮدن ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن و اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﻟﺶ ﻫﻤﺎن ﮔﺴﺘﺮدن ﺳﺎﻳﻪ اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻗﺮار
دادن آﻓﺘﺎب را دﻟﻴﻞ آن و ﺳﭙﺲ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻓﺘﺎب) .ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن
)(1
ﻛﺮده اﺳﺖ(.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،30 :ص.47 :

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٨٤
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ﻧﻈﺎم ﺣﺮﻛﺖ اﺑﺮﻫﺎ و ﻧﻴﺮوى ﻣﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﻮى
ُ َ
َ
َ
السحاب ْاملُ َس ﱠخر َب ْ َن ﱠ
» َو ﱠ
الس ِ َ َ ْ
يات ِلق ْو ٍم َي ْع ِقلون!« ) / ١٦٤بقرﻩ(
ض ال ٍ
ِ
ماء و الار ِ
ِ
»ﺳﺤﺎب  -اﺑﺮ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن ﺑﺨﺎر ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻛﻪ ﺑﺎرانﻫﺎ از آن درﺳﺖ
ﻣﻰﺷﻮد .اﻳـﻦ ﺑـﺨﺎر ﻣـﺎدام ﻛﻪ از زﻣـﻴﻦ ﺑـﺎﻻ ﻧـﺮﻓﺘﻪ و روى زﻣـﻴﻦ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ» ،ﺿُـﺒﺎبِ -
ﻣـﻪ« ﻧﺎم دارد و وﻗﺘﻰ از زﻣﻴﻦ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﺑﺎﻻ رﻓﺖ ،ﻧﺎﻣﺶ »ﺳﺤﺎب« ﻳﺎ »ﻏَﻤﻴﻢ« ﻳﺎ
»ﻏَﻤﺎم« و ﻏـﻴﺮه ﻣﻰﺷﻮد.
ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﺴﺨﻴﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى را در ﻋﻤﻠﺶ ﻣﻘﻬﻮر و ذﻟﻴﻞ ﻛﻨﻰ،
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺗﻮ ﻛﺎر ﻛﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﺨﻮاه ﺧﻮدش .و اﺑﺮ در ﺣﺮﻛﺘﺶ و در ﺳﺮدى و
ﮔﺮﻣﻰاش و ﺑﺎرﻳﺪﻧﺶ و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻤﺎل و آﺛﺎرى ﻛﻪ دارد ،ﻣﻘﻬﻮر و ذﻟﻴﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و آنﭼﻪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اذن ﺧﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز و آﺑﻰ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮو ﻣﻰرﻳﺰد و ﺑﺎدﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ
آن ﺳﻮ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﺑﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺗﺤﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻳﻚ ﻋﺪه از ﺣﻮادث
ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺗﻜﻮﻳﻦ در ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ از ﻣﺮﻛﺒﺎت ﮔﻴﺎﻫﻰ و ﺣﻴﻮاﻧﻰ و اﻧﺴﺎﻧﻰ
)(1
و ﻏﻴﺮه ،ﺑﺴﺘﮕﻰ ﺑﻪ آنﻫﺎ دارد.
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ﻧﻈﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮﻛﺖﻫﺎى ﺟﻮى
و ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎد
»  ...و ﺗَﺼـﺮﻳﻒ اﻟـﺮﱢﻳﺎحِ / 164) «! ...ﺑﻘﺮه(
ﺗﺼﺮﻳﻒ ﺑﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻣﺨﺘﻠﻒ از
اﻳﻦ ﻃﺮف ﺑﻪ آن ﻃﺮف ﺑﮕﺮداﻧﺪ ،ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺷﻌﻪ ﻧﻮر ﻛﻪ از ﭼﺸﻤﻪ
ﻧﻮر )ﻳﻌﻨﻰ آﻓﺘﺎب( ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﻮد و در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺒﻮر از ﻫﻮا ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺮارت
ﻣﻰﻛﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﻮا ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣﺮارت ﺣﺠﻤﺶ زﻳﺎدﺗﺮ و وزﻧﺶ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻮاى ﺳﺮدى را ﻛﻪ ﺑﺎﻻى آن اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺠﺎور آن ﻗﺮار دارد ﺑﻪ دوش ﺑﻜﺸﺪ،
ﻻﺟﺮم ﻫﻮاى ﺳﺮد داﺧﻞ در ﻫﻮاى ﮔﺮم ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺷﺪت آن را ﻛﻨﺎر ﻣﻰزﻧﺪ و ﻫﻮاى ﮔﺮم ﻗﻬﺮا
ﺑﺮ ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاى ﺳﺮد ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﻧﺎﻣﺶ را
ﺑﺎد ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ.
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ﻧﺘﺎﻳﺠﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن دو ﺟﻮر ﻫﻮا ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ دارد ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .ﻳﻜﻰ
از آنﻫﺎ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ دﻓﻊ ﻛﺜﺎﻓﺖ ﻫﻮا و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ )از ﺧﻮد
زﻣﻴﻦ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و ﻳﺎ ﺳﻜﻨﻪ روى زﻣﻴﻦ آن را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و( داﺧﻞ ﻫﻮا ﻣﻰﺷﻮد و
ﺳﻮم اﻧﺘﻘﺎل اﺑﺮﻫﺎى آﺑﺴﺘﻦ اﺳﺖ ،از اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ آنﺟﺎ و ﻏﻴﺮ آن از ﻓﻮاﺋﺪ دﻳﮕﺮ .ﭘﺲ ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪن ﺑﺎد و وزش آن ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ آب ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن
ﺑﺴﺘﮕــــﻰ ﺑــﺪان دارد.
و اﻳﻦﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﻟﻪ و ﻣﺪﺑﺮى دارد و ﺑﺎ
ﺳﺎزﮔﺎرىاش ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و اﺗﺤﺎدش ﺑﺎ آنﻫﺎ ،دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﻟﻪ آن و اﻟﻪ
ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺶ در ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﻘﺎى ﻧﻮع اﻧﺴﺎن ،دﻻﻟﺖ
)(1
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﻟﻪ آن و اﻟﻪ اﻧﺴــﺎن و ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﻳﻜــﻰ اﺳﺖ.
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ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ زﻣﻴﻦﻫﺎى ﺧﺸﻚ
ْ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ُ ُق ْ َ َ َ
َْ
الا ْرض ْال ُج ُرز َف ُن ْخر ُج به َز ْرعا َتأ ُك ُل م ْن ُه َا ْن ُ
عام ُه ْم َو ان ُف ُس ُه ْم«!...
» اولم يروا انا نسو املاء ِا ى
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
)/27ﺳﺠﺪه(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ از آﻳﺎت ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﻳﺎد ﻣﻰآورد ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ او
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﻗﺒﻴﻞ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن و اﻧﺴﺎن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻣﺮاد ﺑــﻪ ﺳــﻮق آب ﺑﻪ ﺳﻮى زﻣﻴــﻦ ﺧﺎﻟــﻰ از ﮔﻴﺎه ،راﻧــﺪن اﺑﺮﻫﺎى ﺣﺎﻣــﻞ ﺑــﺎران ﺑﻪ
ﺳﻮىآنﺳﺮزﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از آﻣــﺪن ﺑﺎران از اﺑﺮ ،ﺣﻴﺎت زﻣﻴﻦ و ﺑﻴﺮون ﺷﺪن زرع و ﺗﻐﺬى اﻧﺴﺎن و
ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎﻧــﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧــﺪ آنﻫﺎ را رام اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻛﺮده ،ﺗﺎ ﺑﺮاى
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد ﺗﺮﺑﻴﺘﺸﺎن ﻛﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ »اَﻓَﻼ ﺗُﺒﺼﺮونَ؟« ﺗﻨﺒﻴﻪ و ﺗﻮﺑﻴﺦ ﻛﻔﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺮا اﻳﻦ آﻳﺎت را ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺧﺼﻮص آﻳﺖ ﺑﺎران را اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺪﻳﺪن داد ،ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ راﻧﺪن اﺑﺮﻫﺎ ﺑﻪ
اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ و آن ﺳﺮزﻣﻴﻦ و ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن زراﻋﺖ از زﻣﻴﻦﻫﺎى ﻣﺮده و ﺗﻐﺬى اﻧﺴﺎنﻫﺎ و
)(1
ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن از زراﻋﺖ ،از راه دﻳﺪن دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ.
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فصل سوم
درﻳﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻰ

 ﻓﻀﺎ و ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻣﺮ، درﻳﺎ،ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﺸﻜﻰ
ْ َ ْ
ْ َ َْ
ّ َ
( ذاريات/ ٤  تا١) «. ...يات ُي ْسرا
ِ جار
ِ حام
ِ » والذ ِاري
ِ  فال،ـات ذروا
ِ  فال،الت ِوقرا
اﻳﻦ آﻳﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ را در زﻳﺮ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪ
« ﺑﺎﺷﺪ،وا ذَراﻟﺬّارِﻳﺎت ﭼﻮن ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر ﺧﺸﻜﻰﻫﺎ را ﻛﻪ ﻫﻤﺎن »و.اﺷﺎره دارد
« ذﻛﺮ ﻛﺮده و ﻫﻢ،ﺮاﺴ ﻳآورده و ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻣﻮر درﻳﺎﻫﺎ را در ﺟﻤﻠﻪ »ﻓَﺎﻟْﺠﺎرِﻳﺎت
« ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻫﻢ، وِﻗْﺮاﻼتﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻀﺎ را در ﻋﺒﺎرت »ﻓَﺎﻟْﺤﺎﻣ
 در ﻋﺒﺎرت،ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﺎﻗﻰﻣﺎﻧﺪﮔﺎن زواﻳﺎى ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه روﺑﺮﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ را
 ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﻣﻼﺋﻜﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ واﺳﻄﻪﻫﺎى ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ،« اﺷﺎره ﻛﺮده،ﺮا اَﻣﻤﺎتﻘَﺴ»ﻓَﺎﻟْﻤ
.و اواﻣﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
 ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻣﻰﺧﻮرم ﺑـﻪ:ﭘﺲ اﻳﻦ آﻳﺎت ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﺎﺷﺪ
( 1)
. ...ﺗﻤﺎﻣــﻰ اﺳﺒﺎﺑــﻰ ﻛـﻪ در ﺗـﺪﺑـﻴــﺮ ﺳـﺮاﺳﺮ ﺟـﻬﺎن ﻣـﺆﺛـﺮﻧـﺪ
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درﻳﺎﻫﺎ در ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻧﺴﺎن
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ُ
ْ » َال ّـل ُه ﱠالـذى َس ﱠخ َـر َل ُـك ُم ْال َب ْح َر لت ْجر َى الفل ُك فيه با ْمرﻩ َو لت ْبتغوا م ْن ف
( جاثيه/ ١٢) «!...ض ِل ِه
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
در آﻳﺎت ﻓﻮق ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﭘﺎرهاى از آﻳﺎت رﺑﻮﺑﻴﺖ را ﻛﻪ در آن ﻣﻨﺘﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺮ
 ﺑﻪ اﻳﻦ. آن را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ، آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﻣﻰﺷﻤﺎرد
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺨﺴﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺴﺨﻴﺮ درﻳﺎﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات در زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن
را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﻰدﻫﺪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ آﻳﺎت
را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ داراى ﺗﻔﻜﺮ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺗﻔﻜﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﺪاران ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ  -ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ درﻳﺎ را ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮد ،ﻳﻌﻨﻰ
آن را ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ دوش ﺑﮕﻴﺮد و ﻃﻮرى آﻓﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ﺑـﺮ روى آن ﺟـﺮﻳﺎن ﻳـﺎﺑـﺪ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ از آن ﺑـﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷـﻮﻧﺪ.
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﺘﻰ در درﻳﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻳﺠﺎد ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻛﻦ«،
ﭼﻮن آﺛﺎر اﺷﻴﺎء ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد اﺷﻴﺎء ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﻣـﻌﻨﺎى ﺟـﻤﻠـﻪ » و ﻟـﺘَﺒﺘَﻐُـﻮا ﻣـﻦْ ﻓَـﻀْﻠـﻪ «،اﻳـﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟـﻰ
درﻳـﺎﻫﺎ را اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ رام ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﻋﻄﻴﻪ او را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﻴﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎى درﻳﺎﺋﻰ
)(1
ﺧﻮد ،رزق او را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻳﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،35 :ص.263 :

ﺗﺴﺨﻴﺮ درﻳﺎﻫﺎ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن
َ
َُُْ ْ َ
ﱠ ْ
ﱠ
َ َ ْ
ْ ُ َْ ً ََْ ُ َ
» َو ُه َو الذى َسخ َر ال َب ْح َر ِلتأكلوا ِمن ُه ل ْحما ط ِرّيا َو ت ْستخ ِر ُجوا ِمنه ِحلية تلبسو ا!«)/١٤نحل(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﻓﺼﻞ دﻳﮕﺮى از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ را ﺑﺮ ﻣﻰﺷﻤﺎرد و آن ﻧﻌﻤﺖ درﻳﺎﻫﺎ و
ﻛﻮهﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎ و راهﻫﺎ و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﻘﺼﻮد از ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه از درﻳﺎ ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻰ آن اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از
اﺳﺘﺨﺮاج زﻳﻨﺖ ﺑﺮاى ﭘﻮﺷﻴﺪن ﻟﺆﻟﺆ و ﻣﺮﺟﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از درﻳﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،و زﻧـﺎن
ﺧـﻮد را ﺑـﺎ آن ﻣﻰآراﻳﻨـﺪ.
 »و ﺗَﺮَى اﻟْﻔُﻠْﻚ ﻣﻮاﺧﺮَ ﻓﻴﻪ«، »ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ آب درﻳﺎ را از ﭼﭗ و راﺳﺖ ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﻨﺪ«.ـ »و ﻟـﺘَﺒﺘَﻐُــﻮا ﻣﻦْ ﻓَـﻀْﻠـﻪ«،
ـ »ﺗﺎ ﺑﻌﻀﻰ از رزق ﺧــﺪا را ﺑﺎ ﺳﻔﺮﻫﺎى آﺑــﻰ و ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘــﻦ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ
ﻃﻠــﺐ ﻛﻨﻴﺪ ،ﺷـﺎﻳــﺪ ﺷﻤﺎ ﺷـﻜﺮﮔــﺰار ﺷﻮﻳــﺪ!«
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ﻓﻀﻞ زﻳﺎدى از ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ در ﺧﺸﻜﻰﻫﺎ آن
ﻗﺪر ﻧﻌﻤﺖ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻟﻜﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﻧﻌﻤﺖ زﻳﺎدى را ﻫﻢ ارزاﻧﻰ داﺷﺖ و درﻳﺎﻫﺎ را ﻣﺴﺨﺮ ﺑﺸﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ او را ﺷﻜﺮﮔﺰارﻧﺪ،
ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﻤﺘﺮ در ﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻳﺎد اﻳﻦﻣﻌﻨﻰ
ﻣﻰاﻓﺘﺪﻛﻪ اﻳﻦﺿﺮورﻳﺎت زﻧﺪﮔﻰﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎناﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻳــﻚ روزى از
اﻧﺴﺎن ﺳﻠــﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﻧﻌﻤﺖﻫــﺎى زﻳﺎدى ،ﻛﻪ آدﻣﻰ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﻪآنﻫﺎﺑﻴﺸﺘﺮ
)(1
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﻌﻤﺖﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،24 :ص.55 :

درﻳﺎﻫﺎى ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى درﻳﺎﻳﻰ
» َم َر َج ْال َب ْح َرْين َي ْل َتقي َ ْ َ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ
يان ١٩) «!...تا  / ٢٤الرحمن(
ِ ِ ِ
ـان بي ما برزخ ال يب ِغ ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺮَج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن و ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻫﺎ و رواﻧﻪ ﻛﺮدن اﺳﺖ.
ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از »ﺑﺤﺮﻳﻦ ـ دو درﻳﺎ« درﻳﺎى ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﻮارا و درﻳﺎﻳﻰ ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﺳﻮره ﻓﺎﻃﺮ از اﻳﻦ دو درﻳﺎ ﻳﺎد ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده» :اﻳﻦ دو درﻳﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﻮارا و ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﺶ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ و اﻳﻦ ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ
ﻳﻜﺴﺎن ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺷﻤﺎ از ﻫﺮ دو ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ و ﻣﺮوارﻳﺪ و
ﻣﺮﺟﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻤﻮده و آراﻳﺶ ﺧﻮد ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ / 12) «.ﻓﺎﻃﺮ(
ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ درﺑﺎره اﻳﻦ دو آﻳﻪ ﻛﺮدهاﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ دو
درﻳﺎ دو درﻳﺎى ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ دو ﻧﻮع درﻳﺎﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﺷﻮر ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﺳﻪ ﭼﻬﺎرم ﻛﺮه
زﻣﻴﻦ را در ﺧﻮد ﻓﺮو ﺑﺮده ،ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎى ﺷﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﻜﻰ
ﻫﻢ درﻳﺎى ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آنﻫﺎ را در زﻣﻴﻦ ذﺧﻴﺮه ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ از زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺟﻮﺷﺪ و ﻧﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎ
ﻣﻰرﻳﺰد .اﻳﻦ دو ﺟﻮر درﻳﺎ ﻳﻌﻨﻰ درﻳﺎﻫﺎى روى زﻣﻴﻦ و درﻳﺎﻫﺎى داﺧﻞ زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻫﻢ
اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ ،ﻫﻢ در زﻳﺮ زﻣﻴﻦ و ﻫﻢ در روى زﻣﻴﻦ و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ »ﻳﻠْﺘَﻘﻴﺎنِ« ﻳﻌﻨﻰ
ﺑﺮﺧﻮرد و اﺗﺼﺎل دارﻧﺪ ﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﻮرى آن را از ﺑﻴﻦ ﻣﻰﺑﺮد و ﻧﻪ آن ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ اﻳﻦ را ،ﭼﻮن
ﺑﻴﻦ آن دو ﺣﺎﺟﺰ و ﻣﺎﻧﻌﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد در وﺿﻊ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮى ﺑﺪﻫﻨﺪ و آن ﻣﺎﻧﻊ
ﺧـﻮد ﻣﺨﺎزن زﻣﻴﻦ و رﮔﻪﻫﺎى آن اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى دو آﻳﻪ  -ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ دو درﻳﺎى
ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﮔﻮارا و ﺷﻮر و ﺗﻠﺦ را ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮده ،در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻼﻗﻰ آن دو داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺎﺟﺰى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آن دو ﻗﺮار داده ﻧﻤﻰﮔﺬارد ﻛﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را در ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻛﻨﻨﺪ و
اﻳﻦ ﺻﻔﺖ ﮔﻮاراﻳﻰ آن را از ﺑﻴﻦ ﺑﺒﺮد و آن ﺻﻔﺖ ﺷﻮرى اﻳﻦ را و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺎم زﻧﺪﮔﻰ
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ﺟـﺎﻧـﺪاران و ﺑـﻘﺎى آن را ﺗـﻬﺪﻳـﺪ ﻛـﻨﻨﺪ.
 »ﻳﺨْﺮُج ﻣﻨْﻬﻤـﺎ اﻟﱡﻠﺆْﻟُﺆُ و اﻟْﻤﺮْﺟﺎنُ«،ﻳﻌﻨﻰ از اﻳﻦ دو درﻳﺎى ﮔﻮارا و ﺷﻮر ،ﻟﺆﻟﺆ و ﻣﺮﺟﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ
از ﻓـﻮاﺋـﺪى اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻧﺴﺎن از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد.
 »و ﻟَﻪ اﻟْﺠﻮارِ اﻟْﻤﻨْﺸَـﺄت ﻓﻰاﻟْﺒﺤﺮِ ﻛَﺎﻻْءﻋﻼمِ«،ﻛﻠﻤﻪ »ﺟﻮارى« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺸﺘﻰ اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻨْﺸَـﺄت« از ﻣﺎده اﻧﺸﺎء اﺳﺖ و
اﻧﺸﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺣﺪاث و اﻳﺠﺎد و ﺗﺮﺑﻴﺖ آن اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ را ﻣﻠﻚ
ﺧﺪاى داﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﺸﺘﻰ را اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﺳﺒﺐﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﺸﺘﻰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،از ﭼﻮب و آﻫﻦ و ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺸﺘﻰ
از آن ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺟﺰاء را ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺻﻮرت ﻛﺸﺘﻰ ﺑﻪ آن
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﻌﻮر اﻳﻦ اﻧﺴﺎن و ﻓﻜﺮ و ارادهاش ﻫﻤﻪ ﻣﺨﻠﻮق ﺧﺪا و ﻣﻤﻠﻮك اوﺳﺖ ،ﻗﻬـﺮا
ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻋـﻤﻞ اﻧﺴﺎن ﻫﻢ ﻛـﻪ ﻳﺎ ﻛﺸـﺘﻰ اﺳﺖ و ﻳـﺎ ﭼﻴـﺰ دﻳﮕﺮ ﻣـﻠﻚ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﻨﻌﻢ ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺧﺪاﺳﺖ ،ﭼﻮن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻟﻬﺎم ﻛﺮد ﻛﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻛﺸﺘﻰ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ و آﺛﺎرى ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻊ ﻫﺴﺖ و ﻧﻴﺰ راه
)(1
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎر آن را او اﻟﻬﺎم ﻓﺮﻣﻮد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،37 :ص.201 :

اﺧﺘﻼف آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﻫﺎ
و ﻳﻜﺴﺎﻧﻰ ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از آنﻫﺎ
ْ ُ
ٌْ ُ
ٌ َ
َ َ ْ َ
ٌ
ُ
َْ ْ
َ
ُ
ٌ
ران هذا َعذ ٌب فرات سا ِئغ شرابه و هذا ِملح اجاج !« ) / ١٢فـاطـر(
» و ما يست ِوى البح ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﺬْب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آب ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﻛﻠﻤﻪ »ﻓُﺮات« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺪت
ﻋﻄﺶ را ﻣﻰﺷﻜﻨﺪ و ﻳﺎ ﺧﻨﻚ ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻠﻤﻪ »ﺳﺎﺋﻎ« آﺑﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﻠﻖ
ﻓﺮوﻣﻰرود ،ﺑﺲ ﻛﻪ ﮔﻮاراﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »اُﺟﺎج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻮرى و ﻳﺎ
ﺗﻠﺨﻰ ﺣﻠﻖ را ﻣﻰﺳﻮزاﻧﺪ.
َ
َ
ْ
ُ َُُْ
ْ
َ
ً
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ـ » َو ِمـ ْـن كـ ٍ ّـل تــأكلــون ل ْحمــا طـ ِـرّيــا َو ت ْستخـ ِـر ُجــون ِحل َيــة تل َب ُسـو ــا!«
»ﻟَﺤﻢ ﻃَﺮِى« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻮﺷﺖ ﺗﺎزه و ﻟﻄﻴﻒ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻰ و
ﻳﺎ ﻫﻢ آن و ﻫﻢ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻏﺎﺑﻰ درﻳﺎﻳﻰ اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﺣﻠْﻴﺔ« زﻳﻮرى ﻛﻪ از درﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮاج
ْ
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ ،ﻟﺆﻟﺆ و ﻣﺮﺟــﺎن و اﻧﻮاع ﺻﺪفﻫﺎﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮدَ » :يخ ُر ُج
ﱡ ْ ُ ُ َْ ُ
ِم ْ ُ َما اللؤلؤ َو امل ْرجان !« ) / 22رﺣﻤﻦ(

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٩٠
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در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ را ﺑﻪ درﻳﺎى ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻣﺜﻞ ﻣﻰزﻧﺪ و ﻳﻜﺴﺎن
ﻧﺒﻮدن آن دو را در ﻛﻤﺎل ﻓﻄﺮى ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺧﻮاص اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ و
آﺛﺎر آن ﻣﺜﻞ ﻫﻤﻨﺪ ،وﻟﻰ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮت اوﻟﻴﻪ و اﺻﻠﻰ ﺧﻮدش ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﺣﻴﺎت آﺧﺮت و داﺋﻤﻰ ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ ،وﻟﻰ ﻛﺎﻓﺮ از آن ﻓﻄﺮت اﺻﻠﻰ
ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و وﺿﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ آن را ﭘﺎك و ﺧﻮشآﻳﻨﺪ ﻧﻤﻰداﻧﺪ
و ﺑﻪ زودى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻣﻌﺬب ﻣﻰﺷﻮد .ﭘﺲ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ دو ﻗﺴﻢ اﻧﺴــﺎن ،ﻣﺜﻞ
دو درﻳﺎى ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳــﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﺮ ﻓﻄــﺮت آﺑﻰ اﺻﻠﻰاش ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﻮاراﻳﻰ
ﺑﺎﺷــﺪ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ دﻳﮕــﺮ )ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺧﺘﻼط ﺑﺎ اﻣﻼح( ﺷﻮر ﺷﺪه اﺳــﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨــﺪ
ﻛﻪ در ﺑﻌﻀــﻰ آﺛــﺎر ﻧﺎﻓﻊ ﺷﺮﻳﻜﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻣــﺮدم از ﻫﺮ دوى آنﻫﺎ ﻣﺎﻫﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ
ﻣﺮﻏﺎﺑﻰ ﺷﻜﺎر ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ زﻳﻮر ﻣﺮوارﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻳﺎ ﺻــﺪف و ﻣﺮﺟـﺎن
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻳﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه از درﻳﺎ ،ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ درﻳﺎى ﺷﻮر
و ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺳﺖ .ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،وﺟﻮد ﺣﻠﻴﻪ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع درﻳـﺎ
را ﻣـﺴﻠـﻢ داﻧـﺴﺘﻪاﻧـﺪ.
َ ََْ ُ
ْ َ ْ َ َ َﱠ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ
َ َ ُْْ َ
َ
واخر ِلتبتغوا ِمن فض ِل ِه و لعلكم تشكرون!«
فيه م ِ
ـ »و ت َرىالفلك ِ
اﮔﺮ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ درﻳﺎ را ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﻨﺪ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن را ﻣﺴﺨﺮ ﺷﻤﺎ ﻛﺮده ،ﺑﺮاى اﻳﻦ
ﺑﻮد ﻛﻪ ﺷﻤﺎ از ﻋﻄﺎى ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻴﺪ و از اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ آن ﺳﻮى دﻧﻴﺎ ﺑـﺮوﻳﺪ و
)(1
روزى ﺑـﻪ دﺳـﺖ ﺑـﻴﺎورﻳﺪ ،ﺷـﺎﻳﺪ ﺷـﻜﺮﮔـﺰار او ﺷـﻮﻳﺪ.
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اﺧـﺘﻼف آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻋﺪم اﺧﺘﻼط آنﻫﺎ
ْ ٌ ُ ٌ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ زَ
» َو ُه َو ﱠالذى َم َر َج ْال َب ْح َرْين هذا َع ْذ ٌب ُفر ٌ
ْ
َ
ات َو هذا ِملح اجاج و جعل بي ما بر خا و ِحجرا
ِ
َم ْح ُجورا !« ) / ٥٣فرقان(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻠْﺢ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻌﻢ آن ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و »اُﺟﺎج« آﺑﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺷﻮرى آن زﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﺮْزخْ« آن ﺣﺪى را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ دو ﭼﻴﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ .و ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺠﺮ ﻣﺤﺠﻮر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺮام ﻣﺤﺮم اﺳﺖ ﻳﻌﻨﻰ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻴﺎن اﻳﻦ دو آب
ﺣﺎﺟﺰ ﻗﺮار دادهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن آن دو ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺮام ﻣﺤﺮم ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ
ﻣﺨﻠﻮط ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و ﺟﻌﻞَ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ «،ﺧﻮد ﻗﺮﻳﻨﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺮج دو درﻳﺎ،

٩١

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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رواﻧــﻪ ﻛﺮدن آب دو درﻳﺎﺳــﺖ ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻧﻪ ﻣﺨﻠــﻮط ﻛﺮدن آن دو ،ﻛﻪ اﺟــﺰاى آنﻫﺎ را
درﻫـﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻛﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺴﺌﻠـﻪ رﺳﺎﻟﺖ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻣﻦ و ﻛﺎﻓﺮ را ﺟﺪاﻳﻰ
ﻣﻰاﻧﺪازد ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ دو در ﻳﻚ زﻣﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط و
درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ آن دو درﻳﺎ ،ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ در ﻳﻜﺠﺎ ﻗﺮار
)(1
دارﻧـﺪ ،ﺑـﻪ ﻫـﻢ در ﻧـﻤﻰآﻣﻴــﺰﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،30 :ص.250 :

ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻮى و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﺘﻰ در درﻳﺎ
َ ُ
َْ ُْ َ ّ َ َ ّ
َ ْ
ات َو ِل ُيذيقك ْم ِم ْن َر ْح َم ِت ِه َو/٤٦) «! ...روم(
الر
ياح ُمب ِشر ٍ
»و ِمن ايا ِت ِه ان ير ِسل ِ
ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ را »ﻣﺒﺸﱢﺮ« ﺧﻮاﻧﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﻣﮋده ﺑﺎران ﻣﻰدﻫﻨﺪ،
ﭼﻮن ﻗﺒﻞ از آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﺎد ﻣﻰوزد.
 »و ﻟﻴﺬﻳﻘَﻜُﻢ ﻣﻦْ رﺣﻤﺘﻪ«،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎ را ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﮋده دﻫﺪ و ﺑﺮاى
اﻳﻦﻛﻪ از رﺣﻤﺖ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﭽﺸﺎﻧﺪ .ﻣﺮاد ﺑﻪ »اذاﻗﻪ رﺣﻤﺖ« رﺳﺎﻧﺪن اﻧﻮاع ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺮ وزﻳﺪن ﺑﺎد ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد .ﭼﻮن وﻗﺘﻰ ﺑﺎد ﻣﻰوزد ،ﻋﻤﻞ ﺗﻠﻘﻴﺢ در ﮔﻞﻫــﺎ و
ﻣﻴﻮهﻫــﺎ اﻧﺠــﺎم ﻣﻰﺷــﻮد و ﻋﻔﻮﻧﺖﻫــﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰرود و ﺟــﻮ زﻧﺪﮔــﻰ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ دﻳﮕﺮ از اﻳـﻦ ﻗـﺒﻴﻞ ﻛـﻪ اﻃـﻼق ﺟﻤﻠـﻪ ﻫﻤﻪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ـ »و ﻟﺘَﺠﺮِى اﻟْﻔُﻠْﻚ ﺑِﺎَﻣﺮِه«،
ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎدﻫﺎ را ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ ﺗﺎ ﭼﻨﻴﻦ و ﭼﻨﺎن ﺷﻮد و ﻧﻴﺰ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ او ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ
درآﻳﻨﺪ ...و ﺗﺎ رزق او را ﻛﻪ از ﻓﻀﻞ اوﺳﺖ ،ﺑﻄﻠﺒﻴﺪ. ...
 ...و ﺗﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺷﻜﺮ ﺑﮕﺰارﻳﺪ!
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺪف و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻨﻮى ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎد اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ ﺑﺸﺎرت ﺑﺎد و
ﭼﺸﺎﻧﺪن رﺣﻤﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻓﻀﻞ ﺧﺪا ،ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺻﻮرى و ﻣــﺎدى
)(1
آن ﺑــــﻮد.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،31 :ص.318 :
ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻰ در درﻳﺎﻫﺎ
َ ْ َ ْ ُ َ
ََْ ُ ّ َ َ
َْ ْ
َ ُْْ ﱠ َ ْ
يات ِلقو ٍم يع ِقلون!« ) / 164ﺑﻘﺮه(
»و الفلـ ِـك ال تجــرى ِ ى البحـ ِـر ِبما ينفـع الناس....ال ٍ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٩٢
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ﻛﻠﻤﻪ »ﻓُﻠْﻚ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﻛﺸﺘﻰ اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻰ در درﻳﺎ ،ﺑﻪ آنﭼﻪ
ﻣﺮدم ﺳﻮد ﺑﺒـﺮﻧــﺪ ،ﻧﻘــﻞ ﻛــﺎﻻ و ارزاق اﺳــﺖ ،از اﻳــﻦ ﺳﺎﺣــﻞ ﺑــﻪ ﺳﺎﺣﻠــﻰ دﻳﮕــﺮ
و از اﻳــﻦ ﻃﺮف ﻛﺮه زﻣﻴـﻦ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﻰ دﻳﮕﺮ.
و اﻳﻦﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و اﺧﺘﻼف
ﺷﺐ و روز ،ﻛﻪ اﺧﺘﻴﺎراﺗﺸﺎن در آنﻫﺎ ﻣﺪﺧﻠﻴﺖ ﻧﺪارد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺸﺘﻰ و ﺟﺮﻳﺎن آن را در درﻳﺎ
ذﻛﺮ ﻛﺮده ،ﺧﻮد دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻛﺸﺘﻰ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ،وﻟﻰ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻨﻊ ﺧﺪا در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد .و درﺳﺖ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آن ﻧﺴﺒﺘﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺧﻮد )ﻛﺸﺘﻰﺳﺎزى(
دارد اﮔﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻨﮕﺮى ،ﺑﻴﺶ از آن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﻌﻠﻰ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻰ از اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ دارد،
ﻧﻤﻰﺑﺎﺷﺪ و اﺧﺘﻴﺎرى ﻛﻪ اﻧﺴﺎن دارد و ﺑﺎ آن ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﺑﺎﻟﺪ و او را ﺳﺒﺐ ﺗﺎم و ﻣﺴﺘﻘﻞ از
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و اراده او ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺎن ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج او را ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻛﻤﺘﺮ از
)(1
اﺣﺘﻴﺎج ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻛﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،2 :ص.352 :

وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ درﻳﺎﻳﻰ و زﻣﻴﻨﻰ
ْ ُ
ْ ُ ْ َْ
ْ
ٌ َ َّ
ُ
» َو َايـة ل ُهـ ْـم انا َح َملنــا ذ ِّرﱠي َ ُ ـ ْـم ِ ى الفل ِك املشحو ِن ٤١) «!...تا  / ٤٤يس(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ آﻳﺖ دﻳﮕﺮى از آﻳﺖﻫﺎى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺟﺮﻳﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ او در درﻳﺎﻫﺎ ،ﻛﻪ ذرﻳﻪ ﺑﺸﺮ را در ﻛﺸﺘﻰ ﻣﻰﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻛﺸﺘﻰ را از آﻧﺎن
و از اﺛﺎث و ﻛﺎﻻى آﻧﺎن ﭘﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﻳﻚ ﻃﺮف درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ درﻳﺎ ﺑﺒﺮد و درﻳﺎ را
وﺳﻴﻠﻪ و راه ﺗﺠــﺎرت ﺧﻮد و ﺳﺎﻳــﺮ اﻏﺮاض ﺧــﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
ﻛﺴﻰ اﻳﺸﺎن را در درﻳﺎ ﺣﻤﻞ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و از ﺧﻄﺮ ﻏﺮق ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻮن ﺗﻤﺎﻣﻰ آﺛﺎر و ﺧﻮاﺻﻰ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ در ﺳﻮار ﺷﺪن ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻰ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺴﺨﺮش ﻛﺮده و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛــﻪ اﻳﻦ اﺳﺒــﺎب اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧــﺪا ﻣـﻨﺘﻬﻰ ﻧﺸـﻮد ﻫﻴــﭻ اﺛﺮ و ﺧﺎﺻﻴﺘــﻰ
ﻧﺨﻮاﻫـﺪ داﺷﺖ.
اﮔﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻰ را ﺑﻪذرﻳﻪ ﺑﺸﺮ ﻧﺴﺒﺖ داد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮد
ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﺮق ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻬﺮ و ﺷﻔﻘﺖ ﺷﻨﻮﻧﺪه را ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ.
ـ »و ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﻟَﻬﻢ ﻣﻦْ ﻣﺜْﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﺮْﻛَﺒﻮنَ«،
ـ و ﺑـﺮاى آنﻫﺎ آﻓـﺮﻳﺪﻳﻢ ﻫـﻤﺎﻧﻨﺪ آن ﭼـﻴﺰﻫﺎﻳـﻰ ﻛـﻪ ﺳﻮار ﺷﻮﻧﺪ.

٩٣

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﺸﺘﻰ و
ﭼـﺎرﭘـﺎﻳــﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ آورده و ﻓﺮﻣﻮده » :در ﻛﺸﺘﻰ و ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن وﺳﻴﻠﻪﻫﺎﻳﻰ ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑـﺮ
آن ﺳــﻮار ﺷـــﻮﻳــﺪ!« ) / 80ﻣﺆﻣﻦ(
َ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َن ّ َ ْ َ ً ّ
َ
َ
 » و ِان نشأ نغ ِرقهم فال صريخ لهم و الهم ينقذو ِ ،الا رحمة ِمنا و متاعا ِا ى ح ٍن!«در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ  -اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﻴﺖ ﻣﺎﺳﺖ .اﮔﺮ
ﺧﻮاﺳﺘﻴﻢ ﻏﺮﻗﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ و در اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺣﺪى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ آﻧﺎن را ﺟﻮاب دﻫﺪ و
ﻫﻴﭻ ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪه از ﻏﺮﻗﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را از ﻏﺮق ﺷﺪن ﺑﺮﻫﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ از
اﺳﺒﺎب و ﻫﻴــﭻ اﻣﺮى از اﻣﻮر ،ﻧﺠﺎت ﭘﻴــﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ رﺣﻤﺘﻰ از ﻣﺎ ،ﻛﻪ
ﺷﺎﻣﻠﺸﺎن ﮔـﺮدد ،ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺗـﺎ ﻣـﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻪ ﺑـﺮاﻳﺸﺎن ﺗﻘﺪﻳــﺮ ﻛﺮدهاﻳــﻢ ،زﻧــﺪه
)(1
ﺑﻤﺎﻧﻨـﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،33:ص.147 :
ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻰ در درﻳﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻣﻮاج
ْ
ّ
ُ
ََ َ َ ﱠ ْ ُ ْ َ َ
ْ
» الـ ْـم ت َر ان الفلــك ت ْجرى ِ ى ال َب ْحـ ِـر ِب ِن ْع َمـ ِـت الل ِه ِل ُ ِﺮَيكـ ْـم ِمن ايا ِتــه...؟« ) ٣١تـا  / ٣٢لـقمـان(
ـ آﻳــﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨــﻰ ﻛــﻪ ﻛﺸﺘــﻰ در درﻳـﺎ ﺑــﻪ وﺳﻴﻠــﻪ ﻧﻌﻤــــﺖ او ﺑــﻪ راه
ﻣﻰاﻓﺘــﺪ؟
و آن ﻧﻌﻤﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﺳﺒﺎب ﺣﺮﻛﺖ و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﺘﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎد ،و رﻃـﻮﺑﺖ
داﺷـﺘﻦ آب و اﻣﺜﺎل آن.
 » واذا ﻏَﺸﻴﻬﻢ ﻣﻮج ﻛَﺎﻟﻈﱡﻠَﻞِ دﻋﻮااﻟﻠّﻪ ﻣﺨْﻠﺼﻴﻦَ ﻟَﻪ اﻟﺪﻳﻦَ!« ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻰ در درﻳﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪاى اﺑﺮ ﺑﺮاﻳﺸﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،دﺳﺖ از ﻫﻤﻪﭼﻴﺰ ﺷﺴﺘﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از او ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻣﻰﻃﻠﺒﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ دﻳﻦ را
ﺑﺮاﻳﺶ ﺧﺎﻟﺺ دارﻧﺪ! و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ ﺧﻮاﻧﺪن ﺧﺪا در آن ﺣﺎل دﻟﻴﻞ ﺑﺮ
)(1
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓـﻄﺮﺗﺸﺎن ﻓـﻄﺮت ﺗـﻮﺣﻴﺪ و ﻳﮕﺎﻧﻪﭘﺮﺳﺘﻰ اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،32 :ص.63 :

٩٤

( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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فصل چهارم
ﻛﻮهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻣﻴﻨﻰ

 ﺛﻘﻞ و ﺟﺎذﺑﻪ آن،ﮔﺴﺘﺮش زﻣﻴﻦ و اﺳﺘﻘﺮار ﻛﻮهﻫﺎ
َ
ْ َْ
ُ
ُ
ْ َ َ َ َ َ
ْ َ َْ َ
َ
( ﺣﺠﺮ/ 19) «واﺳ َ َو ان َبتنا ف ا ِم ْن ك ِ ّل ْ ٍء َم ْوزو ٍن؟
ِ » و الا ْرض مددناها و القينا ف ا ر
 ﭼﻪ اﮔــﺮ،ض« ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﮔﺴﺘﺮدن ﻃــﻮل و ﻋﺮض آن اﺳــﺖ اَرــﺪ»ﻣ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ زﻣﻴــﻦ را ﮔﺴﺘــﺮده ﻧﻤﻰﻛــﺮد و از ﺳﻠﺴﻠﻪﻫــﺎى ﺟﺒــﺎل ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻛﺸﺖ و زرع و ﺳﻜـﻮﻧـﺖ را ﻧـﺪاﺷـﺖ و ﺟـﺎﻧـﺪاران ﻛﻤـﺎل ﺣﻴـــﺎت ﺧــﻮد را
.ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺘﻨــﺪ
«!ﻰواﺳﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ رـ »اَﻟْﻘَﻴ
. اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢ در زﻣﻴﻦ ﻛﻮهﻫﺎ را- ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
 و اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺒﻰ ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن.واﺳﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺛﺎﺑﺖﻫﺎﺳﺖ»ر
:ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻮهﻫﺎ زﻣﻴﻦ را از ﺣﺮﻛﺖ و اﺿﻄﺮاب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
َْ َ
َ
َ الا ْ ض َرواﺳ َ َا ْن َت
 ﺗﺎ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ را، ﻛﻮهﻫﺎ را در زﻣﻴﻦ اﻓﻜﻨﺪ- ميد
ِ
ِ » و القى ِ ى ر
(ﻧﺤﻞ/15) «!ﺣﺮﻛﺖ ﻧﺪﻫﺪ
 ﻟﻜﻦ.ون« از وزن و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻨﺠﻴﺪن اﺟﺴﺎم از ﺟﻬﺖ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ اﺳﺖزﻮﻛﻠﻤﻪ »ﻣ
 اﺳﺘﻌﻤﺎل،آن را ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ داده و در اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪازه ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ و ﺳﺒﻜﻰ، ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻋﻤﺎل-  ﺣﺘﻰ در ﺳﻨﺠﻴﺪن اﻋﻤﺎل ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه،ﻛﺮدﻧﺪ
 و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮاردى اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻛـﻢ و زﻳﺎد.اﺟﺴﺎم زﻣﻴﻨﻰ را ﻧﺪارﻧﺪ
. از آنﭼﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ و ﻳﺎ ﺣﻜﻤﺖ اﻗﺘﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﻧـﺸﺪن ﺷﻰء ﻣـﻮزون اﺳﺖ
ونٍ!« اﺳﺖ و اﻳﻦزﻮ ﻣءﻦْ ﻛُﻞﱢ ﺷَﻰﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺗﻨﺒﻪ ﺑﻪ آن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ » ﻣ

٩٥

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻏﻴﺮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ » ﻣﻦْ ﻛُﻞﱢ ﻧَﺒﺎت ﻣﻮزونٍ «،اﺳﺖ ،زﻳﺮا دوﻣﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﻰﺷﻮد وﻟﻰ
اوﻟﻰ ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻠﻤﻪ »اَﻧْﺒﺘْﻨﺎ« ﻧﺒﺎﺗﺎت را ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻠﻤﻪ
»ﻛُـﻞﱢ ﺷَـﻰء «ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ  -ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﭘﺎرهاى ﻣﻮﺟﻮدات
داراى وزن و ﺛﻘﻞ ﻣﺎدى ﻛﻪ اﺳﺘﻌﺪاد زﻳﺎدى و ﻧﻘﺼﺎﻧﻰ دارﻧﺪ ﭼﻪ ﻧﺒﺎﺗﻰ و ﭼﻪ ارﺿﻰ
روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻮزون« را ،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺣﻘﻴﻘﻰاش ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻨﺎﻳﻰ آن.
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ :ﻣﺎ زﻣﻴﻦ را ﮔﺴﺘﺮدﻳﻢ و در آن ﻛﻮهﻫﺎى ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ
ﻃﺮح ﻧﻤﻮدﻳﻢ ،ﺗﺎ آن را از اﺿﻄﺮاب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى ﻛﻨﺪ و در آن از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻮزون  -داراى وزن ـ
)(1
و واﻗﻊ در ﺗﺤﺖ ﺟﺎذﺑــﻪ و ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳــﺐ ،ﻣﻘﺪارى را ﺣﻜﻤـﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛـﺮد روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،23 :ص.203 :

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻮهﻫﺎ در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﺿﻄﺮابﻫﺎى زﻣﻴﻦ
ْ
ْ
َ
ُ ُ ً
َْ َ َ
الا ْر َ
واسـ َـى ان تميد ِ ِ ـ ْـم َو َج َعلنــا ف ـا ِفجاجا سبال!« ) / 31اﻧﺒﻴﺎء(
» َو َج َعلنــا ِ ى
ضر ِ
ِ
»رواﺳﻰ« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى ﻛﻮهﻫﺎﺳﺖﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ.
»ﺗَﻤﻴـﺪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎى اﺿﻄـﺮاب و ﻧـﻮﺳﺎن در اﻳـﻦ ﺳـﻮ و آن ﺳـﻮ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﻛﻮهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺘﻮار ﻗﺮار دادﻳﻢ ،ﺗﺎ زﻣﻴﻦ دﭼﺎر
اﺿﻄﺮاب و ﻧﻮﺳﺎن ﻧﮕﺮدد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روى آن زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻨﻨﺪ .و ﻣﺎ در اﻳﻦ ﻛﻮهﻫﺎ
راهﻫﺎﻳﻰ ﻓﺮاخ ﻗﺮار دادﻳﻢ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻮى ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد راه ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اوﻃـﺎن ﺧـﻮد
ﺑـﺮوﻧﺪ.
اﻳﻦ آﻳﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻪ وﺟﻮد ﻛﻮهﻫﺎ در آراﻣﺶ زﻣﻴﻦ و ﻣﻀﻄﺮب ﻧﺒﻮدن آن
ﺗـﺄﺛـﻴﺮى ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺨﺼــﻮص دارد ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒــﻮد ﻗﺸﺮ زﻣﻴــﻦ ﻣﻀﻄــﺮب ﻣﻰﺷﺪ و
)(1
ﭘﻮﺳﺘــﻪ روﻳﻰ آن دﭼـﺎر ﻧﺎآراﻣﻰ ﻣﻰﮔﺮدﻳﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،28 :ص.115 :

ﻛﻮهﻫﺎ و رودﻫﺎ و دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﺟﺮﻳﺎن آنﻫﺎ
َ
َ ُ َ ﱠ
َ
َ ﱠ َ َ َ َ َ َ
واسـ َـى َو ا ْ ـرا / ٣) «!...رعد(
»و هــو الــذى مــد الا ْرض و جعــل ف ـا ر ِ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٩٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺪ «در ﻣﺪاﻻرض ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺴﺘﺮدن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪاى ﻛﻪ ﺑﺸﻮد در آن زﻧـﺪﮔﻰ ﻛﺮد و ﺣـﻴﻮان و ﻧـﺒﺎت و اﺷﺠﺎر در آن ﭘﺪﻳﺪ آﻳﻨﺪ،
ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮد.
و اﻳﻦﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮدن زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺗﻤﻬﻴﺪ ﺑﺮاى
ﺟﻤﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻰﺷﻮد  -و ﺟﻌﻞَ ﻓﻴﻬﺎ رواﺳﻰ و اَﻧْﻬﺮا  -ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا
در اﻣﻮر ﺳﻜﻨﻪ زﻣﻴﻦ از اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭼﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮى در ﺣﺮﻛﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮاى ﻃﻠﺐ
رزق و در ﺳﻜﻮﻧﺸﺎن ﺟﻬﺖ آﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر زﻣﻴﻦ را ﮔﺴﺘﺮده ﻛﺮد،
ﻛﻪ اﮔﺮ ﮔﺴﺘﺮده ﻧﻤﻰﻛﺮد اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺖ در آن اداﻣﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ ﻫﻢ
ﻳﻜﺴﺮه ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻰﺷﺪ و در آن ﭘﺴﺘﻰ و ﺑﻠﻨﺪى وﺟﻮد ﻧﻤﻰداﺷﺖ ﺑﺎز ﻫﻢ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ
ﻧﺒﻮد و آبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در آن ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ آن ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و زراﻋﺖ و ﺑﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ
وﺟﻮد ﻧﻤﻰآﻣﺪ .و ﻟﺬا ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻮهﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ در آن ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻛﺮده و آنﭼﻪ از
آب ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﺪ در آن ﻛﻮهﻫﺎ ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﻮده و ﻧﻬﺮﻫﺎ از اﻃﺮاف آن ﺟﺎرى و
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺑﺮ داﻣﻨﻪﻫﺎ روان ﻣﻰﺳﺎزد و ﻛﺸﺘﺰارﻫﺎ و ﺑﺎﻏﺎت را ﺳﻴﺮاب ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻴﻮهﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻠﺦ و ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ و اﻫﻠﻰ و ﺟﻨﮕﻠﻰ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورد و ﺷﺐ و روز
را ﻛﻪ دو ﻋﺎﻣﻞ ﻗﻮى در رﺷﺘﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺣﺎﺻﻞﻫﺎﺳﺖ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﺳﺎزد ،آرى ﺷﺐ و
روز ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮﻣﺎ و ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد در ﻧﻀﺞ و ﻧﻤﻮد و اﻧﺒﺴﺎط و اﻧﻘﺒﺎض ﻣﻮﺟﻮدات
زﻣﻴﻨﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارﻧﺪ.
و ﻧﻴﺰ روﺷﻨﻰ و ﺗﺎرﻳﻜﻰ را ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢﻛﻨﻨﺪه ﺣﺮﻛﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﺳﻌﻰ
و ﻛﻮﺷﺶ آنﻫﺎ را در ﻃﻠﺐ رزق و ﺳﻜﻮﻧﺖ و اﺳﺘﺮاﺣﺘﺸﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺑﺎر ﻣﻰآورﻧﺪ.
ﭘﺲ ﮔﺴﺘﺮدن زﻣﻴﻦ راه را ﺑﺮاى اﻳﺠﺎد ﻛﻮهﻫﺎى رﻳﺸﻪدار و ﻛﻮهﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺷﻖ اﻧﻬﺎر
و ﺷﻖ اﻧﻬﺎر را ﺑﺮاىﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻧﺮ و ﻣﺎده و اﻟﻮانﻣﺨﺘﻠﻒ آن ﻫﻤﻮار ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﺠﺎد
ﺷﺐ و روز اﻏﺮاض ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻛﻤﺎل ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﮔﺮدد و در ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮى اﺳﺖ
ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ از وﺟﻮد ﻣﺪﺑﺮى ﺣﻜﻴﻢ و واﺣﺪ و ﺑﻰﺷﺮﻳﻚ در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
)(1
در ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،22 :ص.169 :

اﺛﺮ ﻛﻮهﻫﺎ ،رودﻫﺎ و ﺳﺘﺎرﮔﺎن در ﺗﺪاوم و ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻴﺎت
َْ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ َ ُ ُ ً َ َﱠ ُ ْ َْ َ ُ َ
َ
الا ْر َ
» َو القــى ِ ى
واســى ان تميد ِبكـم و ا ارا و سبال لعلكم تدون!«) ١٥و  / ١٦نـحل(
ضر ِ
ِ
ﻣﻌﻨﺎى »اَنْ ﺗَﻤﻴﺪ ﺑِﻜُﻢ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﺧﺪا در روى زﻣﻴﻦ ﻛﻮهﻫﺎ ﻗﺮار داد ﺑﺮاى

٩٧

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻛﺮاﻫﺖ از اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﭼﭗ و راﺳﺖ ﺑﻠﻐﺰاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ ﻧـﺎآراﻣـﻰ
زﻣـﻴﻦ ﻧـﻈﺎم زﻧـﺪﮔﻰﺗﺎن ﻣـﺨﺘﻞ ﮔﺮدد.
 » اَﻧْﻬــــــــــــــــــــﺎرا«،ﻳﻌﻨﻰ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ آن را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ زراﻋﺖﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎى ﺧﻮد
ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ و ﺣﻴﻮانﻫﺎى اﻫﻠﻰ ﺧﻮد را ﺳﻴﺮاب ﻛﻨﻴﺪ.
 »و ﺳﺒﻼً ﻟَﻌﻠﱠﻜُﻢ ﺗَﻬﺘَﺪونَ«،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا راهﻫﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪف ﻫﺪاﻳﺘﻰ ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ اﻣﻴﺪ
ﻣﻰرود ،ﻛﻪ اﻳﻦ راهﻫﺎ ﺑﻌﻀﻰ ﻃﺒﻴﻌﻰاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
آن دو را ﺑﻪ ﻫــﻢ وﺻﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﺣﺎﺋــﻞ و ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻗﻄــﻊ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻮارى ﻛﻪ ﻣﻴﺎن دو ﻛﻮه ﻗﺮار دارد .و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋــﻰ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن راﻫﻰ
ﻛﻪ در اﺛﺮ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻛﺮدن ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ و ﻳﺎ ﺟﺎدهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آدم ﺑﻪ
دﺳــﺖ ﺧﻮد درﺳـﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
از ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺳﺒﻞ ﻋﻤﻮم راهﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻗﺴﻢ
راه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻴﭻ ﻣﺎﻧﻌﻰ ﻧﺪارد ﻛﻪ آن راهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺼﻨﻮع ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺰ
ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﻮد ،زﻳﺮا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ آﻳﺎت ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ
داده ،ﺑـﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﻬﺮ و ﻋﻼﻣﺖ را ﺑﺸﺮ درﺳﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ـ » و ﻋﻼﻣﺎت و ﺑِﺎﻟﻨﱠﺠﻢِ ﻫﻢ ﻳﻬﺘَﺪونَ«،
»ﻋﻼﻣﺎت« آن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .و ﺧﺪا ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﻳﻰ ﻗﺮار داد
ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ از ﺣﺲ ﺷﻤﺎ ﻏﺎﻳﺐ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از آن
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ ،آﻳﻪﻫﺎ و اﻣﺎرات ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻳﺎ وﺿﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺮ ﻣﺪﻟﻮﻟﻰ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و واژهﻫﺎ و اﺷﺎرهﻫﺎ و ﺧﻄﻮط و اﻣﺜﺎل اﻳﻦﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺒﻴـﻌﺖ
ﺧـﻮد و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻗﺮاردادى دﻻﻟـﺖ ﺑﺮ ﻣﺪﻟـﻮﻟﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺧـﺪاى ﺳﺒـﺤﺎن ﺳﭙـﺲ راه ﻳـﺎﻓﺘﻦ ﺑـﻪ وﺳﻴﻠـﻪ ﺳﺘـﺎرﮔﺎن را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
)(1
 »و ﺑِـﺎﻟـﻨﱠـﺠـﻢِ ﻫـﻢ ﻳـﻬـﺘَـــﺪونَ!« -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،24 :ص.57 :
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﺎﻣﺖ اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻃﺒﻴﻌﻰ
ّ
َ
ُ
َُ
» َو اللـ ُـه َج َعـ َـل لك ـ ْـم ِمـ ْـن ُب ُي ــو ِتك ـ ْـم َسكن ــا َو ٨٠) «! ...و  / ٨١نحل(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﻴﺖ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺳﻨﮕﻰ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﮔﻠﻰ و ﻫﻢ ﭘﺸﻤﻰ و ﻫﻢ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﻛﺮﻛﻰ .ﻣـﻌﻨـﺎى آﻳـﻪ اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛـــﻪ:
 ﺧﺪا ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داد ﺑﻌﻀﻰ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎى ﺷﻤﺎ را ﻣﺎﻳﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﻪ در آن ﺳﺎﻛﻦﺷﻮﻳﺪ ﭼﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻨﺎزل ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﺎر ﻫﻴﺰم.
 » و ﺟﻌـﻞَ ﻟَﻜُـﻢ ﻣـﻦْ ﺟﻠُـﻮد ا َْﻻﻧْـﻌـﺎمِ ﺑـﻴـﻮﺗـﺎ«،ﻳﻌﻨﻰ از ﺑﻌﻀﻰ ﭘﻮﺳﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﭘﻮﺳﺖ دﺑﺎﻏﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻗﺮار داد ﻛﻪ
ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻗﺒﻪ و ﺧﻴﻤﻪ اﺳﺖ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗَﺴﺘَﺨﻔﱡﻮﻧَﻬﺎ  -ﻳﻌﻨﻰ ﺳﺒﻜﺶ ﻣﻰﺷﻤﺎرﻳﺪ و
ﺑﺮاى ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎلﻫﺎى ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ،در  -ﻳﻮم اﻗﺎﻣﺘﻜُﻢ - در روز اﻗﺎﻣﺖﺗﺎن ﻛﻪ
ﺳﻔﺮى ﻧﺪارﻳﺪ.
و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :و اَﺻﻮاﻓﻬﺎ و اَوﺑﺎرِﻫﺎ و اَﺷْﻌﺎرِﻫﺎ«،
ﺗﻘﺪﻳﺮش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻗﺮار داد ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از ﭘﺸﻢﻫﺎى آنﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪان
و »اَوﺑﺎرِﻫﺎ  -ﻣﺎل ﺷﺘﺮان« »اَﺷْﻌﺎرِﻫﺎ  -ﻣﺎل ﺑﺰﻫﺎ« اﺛﺎﺛﻰ ﻛﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ،و
ﻣﺘﺎﻋﻰ ﻛﻪ از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ  -اﻟﻰ ﺣﻴﻦٍ -اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪى ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ اﺳﺖ ﻣﺤﺪود.
ـ » و اﻟﻠّــﻪ ﺟﻌــــــﻞَ ﻟَﻜُــــﻢ ﻣﻤــﺎ ﺧَﻠَــﻖَ ﻇــــﻼﻻً«،
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻇﻼل ﺑﺮ »ﻣﺎ ﺧَﻠَﻖ« ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد »ﻇﻼل  -ﺳﺎﻳﻪﻫﺎ« اﻣﺮى ﻋﺪﻣﻰ
اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺧﻠﻖ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش و در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮدش ﻋﺪﻣﻰ اﺳﺖ،
ﻫﻤﻴﻦ وﺟﻮد ﺗﺒﻌﻰاش ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺑﺰرﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺣﺘﻰ ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻧﻌﺎم ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮدن آن و اﺳﺘﻔﺎده اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان
و ﻧﺒﺎت از آن ﻛﻤﺘﺮ از اﺳﺘﻔﺎدهاش از ﻧﻮر ﻧﻴﺴﺖ .ﭼﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﺒﻮد ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺐ ﻧﺒﻮد ،ﺳﺎﻳﻪ
درﺧﺘــﺎن و ﻧﺒﺎتﻫﺎ ﻧﺒﻮد و داﺋﻤﺎ ﻧﻮر و روﺷﻨﻰ ﺑﻮد ﻳﻚ ﺟﺎﻧﺪار در روى زﻣﻴﻦ زﻧﺪه ﻧﺒﻮد.
 »و ﺟـﻌﻞَ ﻟَـﻜُﻢ ﻣـﻦَاﻟْﺠِﺒﺎلِ اَﻛْـﻨﺎﻧﺎ«،ﻛﻠﻤﻪ »ﻛَﻦْ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﻮد .ﻣﻘﺼﻮد
ﻛﻮهﻫـﺎ و ﻏﺎرﻫﺎ و دﺧﻤﻪﻫﺎى آن اﺳﺖ.
 »و ﺟﻌﻞَ ﻟَﻜُﻢ ﺳﺮاﺑﻴﻞَ ﺗَﻘﻴﻜُﻢ اﻟْﺤﺮﱠ«،ﻣﻘﺼﻮد از »ﺳﺮاﺑﻴﻞ« ﭘﻴﺮاﻫﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را از ﮔﺮﻣﺎ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.
 »و ﺳـﺮاﺑـﻴـﻞَ ﺗَـﻘﻴﻜُـﻢ ﺑـﺄْﺳـﻜُـﻢ«،ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﺳﺮاﺑﻴﻞ ﻛﻪ از ﺻﺪﻣﻪ ﺟﻨﮓ آدﻣﻰ را ﻧﮕﻪ ﺑﺪارد ﻫﻤﺎن زرﻫﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از
)(1
آﻫﻦ و ﻧـﻈﺎﻳﺮ آن ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪه اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــﺰان ج ،24 :ص.217 :
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فصل پنجم
ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻴﺎت

 ﺷﻌﻮر و ﺣﺸﺮ آنﻫﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ، اراده، ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ- ﺣﻴﻮاﻧﺎت
ُُ َ ُّ
َ
َ الا ْرض َو ال طائر َيطيـ ُـر ب َج
» َو مــا مـ ْـن ﱠ
( انعام/ ٣٨) «!ناح ْيـ ِـه ِالا ا َمـ ٌـم ا ْمثالكـ ْـم
دآب ٍة ِ ى
ِ
ٍ
ِ
ِ
ﱠ
ﺮ« ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ »ﻃﺎﺋ.»دابة« ﻫﺮ ﺣﻴﻮاﻧﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ ﺑﺠﻨﺒﺪ
ﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ اﺳﺖ از ﻣﺮدم ﻛﻪ »اُﻣ.ﻛﻪ ﺑﺎ دو ﺑﺎل ﺧﻮد در ﻓﻀﺎ ﺷﻨﺎورى ﻛﻨﺪ
اﺷﺘﺮاك در ﻫﺪف واﺣﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻳﻦ و ﻳﺎ ﺳﻨﺖ واﺣﺪه و ﻳﺎ وﺣﺪت در زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن آﻧﺎن را
.ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﺣﻴﻮاﻧﺎت زﻣﻴﻨﻰ و ﻫﻮاﻳﻰ ﻫﻤﻪ اﻣﺖﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺗﻨﻬﺎ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮدم داراى ﻛﺜﺮت و ﻋﺪدﻧﺪ
 ﺑﻠﻜﻪ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﺜﻴﺮى،ﭼﻪ ﺟﻤﺎﻋﺘﻰ را ﺑﻪ ﺻﺮف ﻛﺜﺮت و زﻳﺎدى ﻋﺪد اﻣﺖ ﻧﻤﻰﮔﻮﻳﻨﺪ
اﻣﺖ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﻬﺖ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﻛﺜﻴﺮ را ﻣﺘﺸﻜﻞ و ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺣﺪى درآورده
 ﻫﺪف اﺟﺒﺎرى ﺑﺎﺷﺪ و، ﺣﺎﻻ ﭼﻪ آن ﻫﺪف،ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻪ ﻳﻚ ﻫﺪف را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
.ﭼﻪ اﺧﺘﻴﺎرى
« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ،َﺸَﺮُونﺤ ﻳﻬِﻢﺑﻟﻰ ر ا » ﺛُﻢ:از اﻳﻦﻛﻪ در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد
 ﺑﻠﻜﻪ در،ﺷﺒﺎﻫﺖ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن در اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﺧﻮراك و ﺟﻔﺖﮔﻴﺮى و ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
اﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺷﺘﺮاك دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا
.ﺷـﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻧـﺴﺎن ﻛـﺮده اﺳﺖ
ﺣـﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳـﺪ آن ﭼﻴـﺰى ﻛﻪ در اﻧﺴﺎن ﻣﻼك ﺣﺸﺮ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا اﺳﺖ
ﭼﻴﺴﺖ؟
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ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻼك در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻣﻼك
در اﻧﺴﺎن ﺟﺰ ﻧﻮﻋﻰ از زﻧﺪﮔﻰ ارادى و ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و راﻫﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺑﺪﺑﺨﺘﻰ ،ﻧﺸﺎﻧﺶ ﻣﻰدﻫﺪ ﭼﻴـﺰ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺴﺖ.
ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻤﻴﻖ در اﻃﻮار زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺷﺌﻮن ﺣﻴﺎﺗﻰ ﺧﻮد ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﺳﺮ و ﻛﺎر دارﻳﻢ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﻻت ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در
ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ واﻗﻒ ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎن داراى آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪى ﻓﺮدى و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺮﻛﺎت و ﺳﻜﻨﺎﺗﻰ ﻛﻪ در راه اﺑﻘﺎء
و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى آن ﻋﻘﺎﻳﺪ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ
اﻧﺴﺎن ﻛﻪ در اﻃﻮار ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺎدى آنﭼﻪ ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ ﻣـﺒﻨﺎى ﻳـﻚ
ﺳـﻠﺴﻠﻪ آراء و ﻋـﻘﺎﻳﺪ ﻣـﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣـﻮاﻳﺠﺶ و اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻰﺗﻮان آن را ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺖ،
داراى ﺷـﻌﻮر و ﻋﻘﺎﻳﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن آراء و ﻋﻘﺎﻳﺪ او را ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻠﺐ ﻣﻨﺎﻓﻊ و دﻓﻊ
ﻣﻀﺎر وا ﻣﻰدارد.
ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻮع و ﻳﺎ در ﻳﻚ ﻓﺮد در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻪ ﭼﻨﮓ آوردن ﺷﻜﺎر
و ﻳﺎ ﻓﺮار از دﺷﻤﻦ ﺑﻪ ﻣﻜﺮ و ﺣﻴﻠﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردهاﻳﻢ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ آن را درك
ﻧﻤﻰﻛﺮده و ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺮنﻫﺎ از ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻧﮋاد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ آنﭼﻪ ﻛﻪ آن ﺣﻴﻮان درك
ﻛﺮده ،ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
زﻳﺴﺖﺷﻨﺎﺳﺎن در ﺑﺴﻴﺎرى از اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮرﭼﻪ و زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻣﻮرﻳـﺎﻧﻪ
ﺑﻪ آﺛﺎر ﻋﺠﻴﺒﻰ از ﺗﻤﺪن و ﻧﺎزك ﻛﺎرىﻫﺎى ﻇﺮﻳﻔﻰ در ﺻﻨﻌﺖ و ﻟﻄﺎﻳﻔﻰ در ﻃﺮز اداره
ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻈﻴﺮ آن ﺟﺰ در ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻠﻞ ﻣﺘﻤﺪن دﻳﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﺜﻞ اﻧﺴﺎن اﺣﻜﺎﻣﻰ دارﻧﺪ و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮ و ﻋﺪاﻟﺖ و ﻇﻠﻢ را ﺗﺸﺨﻴﺺ
ﻣـﻰدﻫـﻨـﺪ.
ﺳــﺆاﻻت زﻳﺮ ﻣــﻮاردى اﺳــﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺤــﺚ ﺑﻪ ذﻫــﻦ ﻣﻰرﺳــﺪ و
ﺟــﻮاب ﻳﻜﺎﻳــﻚ آنﻫـﺎ از آﻳﺎت ﻗﺮآﻧــﻰ اﺳﺘﻔــﺎده ﻣﻰﺷــﻮد:
 1ـ آﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻧﻈﻴﺮ اﻧﺴﺎن ﺣﺸﺮ دارﻧﺪ؟
ـ ﺟـــﻮاب :آﻳﻪ » ﺛُﻢ اﻟﻰ رﺑﻬِﻢ ﻳﺤﺸَﺮُونَ  -ﭘﺲ از آن ،ﻫﻤﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﺳﻮى
ﭘﺮوردﮔﺎر ﺧﻮد ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ / 38) «،اﻧﻌﺎم( ﻣﺘﻜﻔـﻞ ﺟﻮاب از اﻳﻦ ﺳﺆال اﺳﺖ.
آﻳﻪ » و اذَا اﻟْﻮﺣﻮش ﺣﺸﺮَت - و ﺑﻪ ﻳــﺎد آر آن روزى را ﻛﻪ وﺣﻮش ﻣﺤﺸﻮر
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ / 5) «.ﺗﻜﻮﻳﺮ( ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ آن ﻣﻀﻤﻮن را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺑﻠﻜﻪ از آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و
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آﻓﺘﺎب و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺟﻦ و ﺳﻨﮓ و ﺑﺖﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم آنﻫﺎ را ﭘﺮﺳﺘﺶ
ﻣﻰﻛﻨﻨــﺪ و ﺣﺘﻰ ﻃﻼ و ﻧﻘﺮهاى ﻛﻪ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﺷﺪه و در راه ﺧﺪا اﻧﻔﺎق ﻧﮕﺮدﻳﺪه ،ﻫﻤﻪ
ﻣﺤﺸﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
 - 2آﻳﺎ ﺣﺸﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﺒﻴﻪ ﺣﺸﺮ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﺒﻌﻮث ﺷﺪه و
اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن ﭘﺎداش و ﻳﺎ ﻛﻴﻔﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ؟
ـ ﺟــــــــــﻮاب:
آرى .ﻣﻌﻨﺎى ﺣﺸﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ .ﭼﻪ ﺣﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن اﻓﺮاد و آنﻫﺎ را از
ﺟﺎى ﻛﻨﺪن و ﺑﻪ ﺳﻮى ﻛــﺎرى ﺑﺴﻴـﺞ دادن اﺳﺖ.
 - 3آﻳﺎ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﻮد را در دﻧﻴﺎ از ﭘﻴﻐﻤﺒﺮى ﻛﻪ وﺣﻰ ﺑﺮ او ﻧﺎزل ﻣﻰﺷﻮد،
ﻣﻰﮔﻴﺮﻧــﺪ ﻳﺎ ﻧــﻪ؟ و آﻳﺎ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧــﻰ ﻛﻪ ﻓﺮﺿــﺎ ﻫﺮ ﻛــﺪام ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧــﻮع از اﻧــﻮاع
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺒﻌﻮث ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،از اﻓﺮاد ﻫﻤﺎن ﻧﻮﻋﻨﺪ؟
 ﺟﻮاب:ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺸﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ از ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﺮ در ﺑﻴﺎورد و
ﺣﺠﺎبﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ او و ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺰﻧﺪ.
ﻛﻼم اﻟﻬﻰ ﻫﻢ ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻣﺎ از ﻇﺎﻫﺮ آن ﻣﻰﻓﻬﻤﻴﻢ ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺷﺎرهاى ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در رواﻳﺎت ﻫﻢ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺘﻮان ﺑﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﻛﺮد ،دﻳﺪه ﻧﻤﻰﺷﻮد.
اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻴﻮاﻧﻰ ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮى ﻣﺎده و اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ در
ﻓﻄﺮﺗﺸﺎن وﺟﻮد دارد ،ﻫﻤﺎن ﻓﻄﺮﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﺸﺮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ دﻳﻦ اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و وى را ﺑـﺮاى
ﺣﺸﺮ و ﺑـﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳـﻮى ﺧﺪا ﻗـﺎﺑﻞ و ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻣﻰﺳﺎزد ،در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ.
ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ ،ﺟﺰﺋﻴﺎت و ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﻌﺎرف
اﻧﺴﺎﻧﻰ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ دﻗﺎﻳﻖ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻰ از اﻧﺴﺎن از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻜﻠﻒ ﺑﻪ آن اﺳﺖ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
در ﻣﺘﻦ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد» :اﻻّ اُﻣﻢ اَﻣﺜﺎﻟُﻜُﻢ «،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ
دارد ﻛﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت دﻳﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻏﻴﺮ اﺧﺘﻴﺎرى ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻧﻤﻮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻛﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻣﺤﺪود
ﺑﻪ ﭼﻬﺎردﻳــﻮارى زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﺳﺖ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋــﻰ از آن
ﻣﺎﻧﻨــﺪ آدﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﺷﻌــﻮر و ارادهاى ﻛﻪ دارد ،ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﺪفﻫﺎى ﻧﻮﻋﻰاى ﻛﻪ
داﻣﻨﻪاش ﺗﺎ ﺑﻴــﺮون از اﻳﻦ ﭼﻬﺎر دﻳــﻮارى ،ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻌﺪ از ﻣــﺮگ ﻫﻢ ﻛﺸﻴــﺪه
ﺷــﺪه اﺳﺖ ،رﻫﺴﭙــﺎر ﺷــﺪه و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ آﻣــﺎده زﻧﺪﮔـﻰ ﺷــﻮد ﻛــﻪ در آن
زﻧــﺪﮔــﻰ ﺳﻌــﺎدت و ﺷﻘــﺎوت ﻣﻨــﻮط ﺑـﻪ داﺷﺘــﻦ ﺷﻌــﻮر و اراده اﺳــﺖ.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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»ﻣﺎ ﻓَﺮﱠﻃْﻨﺎ ﻓﻰ اﻟْﻜﺘﺐِ ﻣﻦْ ﺷَﻰء / 38) «!اﻧﻌﺎم(
 اﻳﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺟﺎرى اﺳﺖ و ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖﻛﻪ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن واﺟﺐ داﻧﺴﺘﻪ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آن اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﻧﺒﻮده و وﺟﻮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻋﺎﻃﻞ و ﺑﻰﻓﺎﻳﺪه ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺗﺎ آنﺟﺎ ﻛﻪ
ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﻟﻴﺎﻗﺖ ﻗﺒﻮل ﻛﻤﺎل را دارﻧﺪ ،از ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻛﻤﺎل ﺑﻰﺑﻬﺮه ﻧﻤﺎﻧﻨﺪ.
 »ﺛُـﻢ اﻟـﻰ رﺑﻬِــﻢ ﻳﺤﺸَــﺮُونَ!« ) / 38اﻧﻌﺎم(اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺸﺮ را ﺑﻪ ﺣﺪى ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﺎن
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،و از آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻮﻋﻰ از زﻧﺪﮔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺣﺸﺮ ﺑﻪ
)(1
ﺳـﻮى ﺧـﺪاﺳﺖ ،ﻫﻤـﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن ﻣﺴﺘﻠﺰم آن اﺳﺖ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،13 :ص.112 :

آﻓﺮﻳﻨﺶ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن
و ﺗﻔﻮﻳﺾ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮدارى از آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن
َ ْ َ
َْ
ُ َ
ََ َ ْ َ ْ َّ َ َ ْ َ ْ ّ َ َ ْ َْ
مالكون...؟« ) ٧١تـا  / ٧٣يـس(
»او لم ي َروا انا خلقنا ل ُهم ِمما ع ِملـت ايدينا انعاما ف ُهم لها ِ
ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﺧﺪا درﺳﺘﺶ ﻛﺮده
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻛﺴﻰ در ﺧﻠﻘﺖ آنﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺪارد و ﺧﻠﻘﺖ آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ »ﻓَﻬﻢ ﻟَﻬﺎ ﻣﺎﻟﻜُﻮنَ «،ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮى از ﺟﻤﻠﻪ »ﺧَﻠَﻘْﻨﺎ ﻟَﻬﻢ «،اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻌﻨﺎى آن اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺮدهاﻳﻢ و ﻻزﻣﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﻪ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻠﻚ اﻋﺘﺒﺎرى ﻛﻪ در
ﻇـﺮف اﺟﺘﻤﺎع ،ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از ﺷﻌﺐ اﺧﺘﺼﺎص اﺳﺖ.
ـ »و ذَﻟﱠﻠْﻨﺎﻫﺎ ﻟَﻬﻢ ﻓَﻤﻨْﻬﺎ رﻛُﻮﺑﻬﻢ و ﻣﻨْﻬﺎ ﻳﺄْﻛُﻠُﻮنَ«،
ﺗﺬﻟﻴﻞ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﺮاى
اﻧﺴﺎنﻫﺎ رام و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار ﻛﺮده) ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﭽﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻬﺎر ﻳﻚ ﺷﺘﺮ را ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ
ﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ او وزن و درﺷﺘﻰ ﻫﻴﻜﻞ دارد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﻰﺑﺮد (،و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن
ﺗﺬﻟﻴﻞ و ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺣﻴﻮان اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن .و ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﻨْﻬﺎ ﻳﺄْﻛُﻠُﻮنَ «،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
از ﮔـﻮﺷﺘﺶ ﻣـﻰﺧﻮرﻧﺪ.
ـ »و ﻟَﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺸﺎرِب اَﻓَﻼ ﻳﺸْﻜُﺮُونَ«،
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ،ﻫﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آدﻣﻰ از ﻣﻮ ،ﻛﺮك ،ﭘﺸﻢ و ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﻮان و
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﻣﻰﺑﺮد .ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺸﺎرِب «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺸﺮوب اﺳﺖ و ﻣﺮاد از ﻣﺸﺮوب ﺣﻴﻮاﻧﺎت

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

١٠٣
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)(1

ﺷﻴﺮ آنﻫﺎﺳﺖ.

 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،33 :ص.175 :
ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﻮاع ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎن
َ َْ َ َ َ َ َ ُ
ْ ٌ َ َ ُ َ ْ َ ْ ُ ُ نَ
ـام خلقها لك ْم ف ــا ِدفء و منا ِفــع و ِم ا تأكلو !« ) ٥تا  / ٨نحل(
» و الانعـ
ﻛﻠﻤﻪ »اَﻧْﻌﺎم« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »دفء« ﻇﺎﻫﺮا ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﮔﺮﻣﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ و ﭘﺸﻢ و ﻛﺮك اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺪن را ﺑﺎ آن ﮔﺮم ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ
و از ﺳـﺮﻣﺎ ﻧﮕﻪ ﻣﻰدارﻧﺪ. ...
ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﻣﻨﺎﻓﻊ« ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻰﺷﻮد ،از ﺷﻴﺮﺷﺎن
و ﮔﻮﺷﺖ و ﭘﻴﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن ) -و ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻧﻴﺰ آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ در آن ﺣﺮارت و ﻣﻨﻔﻌﺖ
دارﻳﺪ و از آن ﻣﻰﺧﻮرﻳﺪ(.
ـ » و ﻟَﻜُﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﺎلٌ ﺣﻴـﻦَ ﺗُﺮﻳﺤﻮنَ و ﺣﻴﻦَ ﺗَﺴﺮَﺣﻮنَ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﺟﻤﺎل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﻨﺖ و ﺣﺴﻦ ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ» .ﺗُﺮﻳﺤﻮنَ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن رﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى آﺳﺎﻳﺶ از ﭼﺮاﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﺰل در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب» .ﺗَﺴﺮَﺣﻮنَ« ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻴﺮون ﺷﺪن اﺣﺸﺎم از »ﻣﺮاح  -اﺻﻄﺒﻞ« ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﺒﺢ و ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن
آنﻫﺎ در ﻋﺼﺮ ﻣﻨﻈﺮه ﺧﻮﺷﻰ اﺳﺖ.
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
ّ
ٌ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ّ
َ َ ْ َْ َ ُ ْ ََ ْ
غيه ِالا ب ِشق الانفس ِان َرﱠبك ْم ل َرؤف َر ٌ
حيم!«
 »و تح ِم ُل اثقالكم ِا ى بل ٍد لم تكونوا ِِ
بال ِ ِ ِ
ﻛﻠﻤﻪ »اَﺛْﻘﺎل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻘﺼﻮد از »ﺷﻖﱢ ا َْﻻﻧْﻔُﺲ« ﻣﺸﻘﺘﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻔﻮس در ﺣﻤﻞ آن ﺑﺎرﻫﺎ در ﻣﺴﺎﻓﺖﻫﺎى ﻃﻮﻻﻧﻰ و راهﻫﺎى دﺷﻮار ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
و ﻣﻘﺼﻮد از »اَﻧْﻌﺎم« ﺷﺘﺮان و ﺑﻌﻀﻰ ﮔﺎوﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎرﻫﺎى آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺷﻬﺮى ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ
رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻧﺒﻮد ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو ﻣﺸﻘﺘﻰ دارد ﻛﻪ ﺗﺤﻤﻠﺶ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس دﺷﻮار اﺳﺖ و
ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﻣﺴﺨﺮ ﻧﻤﻮدن آنﻫﺎ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ،آن ﻣﺸﻘﺖ را از ﺑﺸﺮ ﺑﺮداﺷﺖ،
ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮدم رﺋﻮف و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ.
 »و اﻟْﺨَﻴﻞَ و اﻟْﺒِﻐﺎلَ و اﻟْﺤﻤﻴﺮَ ﻟﺘَﺮْﻛَﺒﻮﻫﺎ و زﻳﻨَﺔً«،ﻳﻌﻨﻰ اﺳـﺒﺎن و اﺳﺘـﺮان و ﺧﺮان را ﻧﻴـﺰ ﺑﺮاى ﺷﻤـﺎ ﺧﻠﻖ ﻛـﺮد ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻳﺪ
و ﺗﺎ زﻳﻨــﺖ ﺷﻤــﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧــﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳـﺎن ارﺗﺒﺎﻃــﻰ ﺑﺎ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻤــﺎ دارد ،ﭼﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻮارﺷـﺎن ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ و آنﻫﺎ را زﻳﻨﺖ و ﺟﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ.
 »و ﻳﺨْﻠُــــــــﻖُ ﻣـــــﺎ ﻻ ﺗَﻌﻠَﻤـــــــﻮنَ!«)(1
ـ و ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻤﻰداﻧﻴﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،24 :ص.47 :

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٠٤
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ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ
ُ ُ
َ ً ُ
َْ
ُ
َ ﱠ َُ ْ
عام ل ِع ْ َﺮة ن ْسقيك ْم ِم ّما ى بطو ِ ا ٢١) «! ...تا  / ٢٢مؤمنون(
»و ِان لكم ِ ىالان ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﺒﺮَت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دﻻﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن اﺳﺘﺪﻻل ﺷﻮد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﺪﺑﺮ
اﻣﺮ ﺧـﻠﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﻳﺸﺎن رﺋـﻮف و رﺣـﻴﻢ اﺳﺖ.
ﻣﺮاد از اﻳﻦ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺷﻤﺎ را از آنﭼﻪ در ﺑﻄﻮن ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن اﺳﺖ ﺳﻴﺮاب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ،
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ آن ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺑﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﻮﺷﺎﻧﻴﺪ .و ﻣﺮاد از ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺴﻴﺎر ،اﻧﺘﻔﺎﻋﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﺸﺮ از ﭘﺸﻢ و ﻣﻮ و ﻛﺮك و ﭘﻮﺳﺖ آنﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ آنﻫﺎ ﻣﻰﺑـﺮد و از ﮔـﻮﺷﺖ آنﻫﺎ
ﻣﻰﺧـﻮرد.
 » و ﻋﻠَﻴﻬﺎ و ﻋﻠَﻰ اﻟْﻔُﻠْﻚ ﺗُﺤﻤﻠُﻮنَ!«ﺣﻤــﻞ ﺑﺮ اﻧﻌﺎم ﺷــﺪن ﻫﻤﺎن ﺷﺘﺮﺳــﻮارى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺸﻜــﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد
و در ﻣﻘﺎﺑــﻞ آن ﺣﻤــﻞ در درﻳــﺎﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑــﺎ ﻛﺸﺘــﻰ اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷــﻮد .و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳــﻦ،
)(1
آﻳــﻪ ﺷﺮﻳﻔـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣﻀﻤـﻮن آﻳــﻪ »و ﺣﻤﻠْﻨﺎﻫـﻢ ﻓـﻰ اﻟْﺒــﺮﱢ و اﻟْﺒﺤــﺮِ «،را ﻣـﻰدﻫـﺪ؟
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــﺰان ج ،29 :ص.35 :

اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن در ﺧﺸﻜﻰ
و از ﻛﺸﺘﻰ در درﻳﺎ
َ ّ ﱠ
َ َ َ َ ُ ُ َْ َ َ ََ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ
 »اللـ ُـه الذى جعل لكم الانعــام ...و ع ى الفل ِـك تحملون!« ) ٧٩و  / ٨٠مؤمن(ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن از ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آدﻣﻴﺎن در زﻧﺪﮔﻰ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺪان ﺑﺴﺘﮕﻰ دارد ،ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﻧﺎم ﺑﺮد ﻛﻪ ﻣﺮاد از آن ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  -ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮاى ﺧﺎﻃﺮ ﺷﻤﺎ ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن را آﻓﺮﻳﺪ،
)و آنﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮد (،ﻏﺮض از اﻳﻦ ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﻦ ﺗﺴﺨﻴﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮ
ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺷﺘﺮان ﺳﻮار ﺷﻮﻳﺪ و از ﺷﻴﺮ ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻰ ﮔـﺎو و ﮔـﻮﺳﻔﻨـﺪ
ﺑـﺨﻮرﻳـﺪ.
ـ »و ﻟَﻜُـﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ«،...
ﻳﻌﻨﻰ ﺷﻤﺎ را در آنﻫﺎ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺮ آنﻫﺎ و ﭘﺸﻢ و ﻛﺮك و ﻣﻮﻳﺸﺎن و
ﭘـﻮﺳﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻓﻌﺸﺎن.

١٠٥

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

َ ً
ُ ُ ُ
َ َُْ ُ ََْ
ورك ْم«،
ـ »و ِلتبلغوا عل ا حاجة ى صد ِ
ﻳﻌﻨﻰ و ﻏﺮض دﻳﮕﺮاز ﺧﻠﻘﺖ آنﻫﺎ اﻳﻦاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آنﻫﺎ ﺳﻮار ﺷﻮﻳﺪ و ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﺻﺪ و ﺣﺎﺟﺖﻫﺎﻳــﻰﻛﻪ در ﺳﻴﻨــﻪ دارﻳﺪ ،ﺑﺮﺳﻴﺪ.
ـ »و ﻋﻠَﻴـﻬـﺎ و ﻋـﻠَﻰ اﻟْـﻔُﻠْـﻚ ﺗُـﺤﻤﻠُـﻮنَ!«
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از وﺳﻴﻠﻪ ﭘﻴﻤﻮدن ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ و درﻳﺎﻫﺎ ،ﻛﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﺑﺎ ﺷﺘﺮان
)(1
ﻣـﻰﭘﻴﻤـﺎﻳﻨﺪ و درﻳﺎﻫﺎ را ﺑﺎ ﻛﺸﺘﻰ.
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،34 :ص.247 :
-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﮕﺮﺷﻰ ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺷﺘﺮ ،آﺳﻤﺎن ،ﻛﻮهﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ََ َْ ُ ُ َ َ
َْ َ
ـف ُخل َق ْت َو ِا َ ى ﱠ
ـرون ِا ى ِالا ِب ِل كيـ
» افال ينظـ
ماء...؟« ) ١٧تا  / ٢٠غاشيه(
الس ِ
ِ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﻧﺨﺴﺖ دﻋﻮت ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺘﺮ ﻧﻈﺮ و دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺪه و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﮕﻮﻧﻪ آن را از
زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺮده و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻴﺎت و ﺑﻰﺷﻌﻮر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻋﺠﻴﺐ در آورده ،ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺧﻮدش ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻋﻀﺎ و ﻗﻮا و اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻧﻴﺰ ﻋﺠﻴﺐ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻫﻴﻜﻞ درﺷﺖ را
ﻣﺴﺨﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻛﺮده و اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺳﻮارى و ﺑﺎرﻛﺸﻰ و ﮔﻮﺷﺖ و ﺷﻴﺮ و ﭘـﻮﺳﺖ و ﻛـﺮﻛﺶ
و ﺣﺘـﻰ از ﺑـﻮل و ﭘﺸﻜـﻠﺶ اﺳﺘﻔـﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
آﻳﺎ ﻫﻴﭻ اﻧﺴﺎن ﻋﺎﻗﻠﻰ ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻌﻘﻮل ﺑﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺘﺮ و
اﻳﻦ ﻓﻮاﻳﺪش ﺑﻪ ﺧﻮدى ﺧﻮد ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ و در ﺧﻠﻘﺖ او ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﻏﺮﺿﻰ در ﻛﺎر
ﻧﺒﻮده و اﻧﺴﺎن ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺘﻰ در ﺑﺮاﺑﺮ آن و ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ ﻧﺪارد؟
و اﮔﺮ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ و ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﺶ ﺧﺼﻮص ﺗﺪﺑﻴﺮ در ﺧﻠﻘﺖ ﺷﺘﺮ را
ذﻛﺮ ﻛﺮده ،از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻮره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻜﻪ ﻧﺎزل ﺷﺪه و ﺟﺰء اوﻟﻴﻦ ﺳﻮرهﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﺮدم ﻋﺮب ﻣﻰﺧﻮرد و در ﻣﻜﻪ در آن اﻳﺎم داﺷﺘﻦ ﺷﺘﺮ از ارﻛـﺎن
زﻧﺪﮔﻰﺷﺎن ﺑـﻮده اﺳـﺖ.
ـ »و اﻟَﻰ اﻟﺴﻤـﺎء ﻛَﻴﻒ رﻓﻌﺖ؟«
و ﭼــﺮا ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻧﻤﻰﻧﮕﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﺷــﺪه و ﺑﻪ ﻗﻨﺪﻳﻞﻫــﺎى ﭘﺮﻧﻮر
ﭼﻮن ﺧﻮرﺷﻴــﺪ و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﻨــﺪه آراﺳﺘﻪ ﮔﺸﺘــﻪ و در زﻳﺮ آن ﻛﺮه ﻫﻮا ﻗﺮار
داده ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻳــﻪ ﺑﻘﺎى ﻫﺮ ﺟﺎﻧــﺪار اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺗﻨﻔــﺲ آن ﻫــﻮا زﻧـﺪه ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ.
ـ »و اﻟَﻰ اﻟْﺠِﺒﺎلِ ﻛَﻴﻒ ﻧُﺼﺒﺖ؟«
ﭼﺮا ﺑﻪ ﻛﻮهﻫﺎ ﻧﻤﻰاﻧﺪﻳﺸﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﺎدهاﻧﺪ و رﻳﺸﻪﻫﺎى آنﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺦ

١٠٦

( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﺟﺰاى زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺨﻜﻮب ﻛﺮده و از ﻣﺨﺎزن آن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد و
.ﻣﻌﺎدن را در ﺳﻴﻨﻪ ﺧـﻮد ﺣﻔـﻆ ﻣﻰﻛـﻨﻨﺪ
«؟ـﺖﺤﻄ ﺳــﻒضِ ﻛَﻴﻟَــﻰ ا َْﻻر اـ »و
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ،ﭼﺮا ﺑﻪ وﺿﻊ ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ ﻓﻜﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨﺪ؟ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه
ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﻜﻨﻰ ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﮔﺸﺘﻪ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل در آن آﺳﺎن و اﻧﻮاع ﺗﺼﺮﻓﺎت ﺻﻨﺎﻋﻰ ﻛﻪ
. در آن ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارﻧﺪ
 ﻫﻢ او رب.ﭘﺲ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻛﻠﻰ ﻫﻤﻪاش ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﺷﻜﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
 در ﻧﺘﻴﺠــﻪ رب ﻋﺎﻟــﻢ ﻫــﻢ او اﺳــﺖ.آﺳﻤــﺎن و زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟــﻮدات ﺑﻴﻦ آن دو اﺳــﺖ
 و ﻳﮕﺎﻧــﻪ در رﺑﻮﺑﻴﺘﺶ.ﻛــﻪ ﺑﺮ اﻧﺴﺎنﻫــﺎ واﺟــﺐ اﺳﺖ رﺑﻮﺑﻴﺘــﺶ را ﮔﺮدن ﻧﻬﻨــﺪ
(1)
.ﺑـﺪاﻧﻨﺪ و ﺗـﻨﻬﺎ او را ﺑـﭙﺮﺳﺘﻨـﺪ
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فصل ششم
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻘﺎى ﺣﻴﺎت

ﻏﺬاى اﻧﺴﺎن و ﺗﺄﻣﻴﻦ آن در ﻃﺒﻴﻌﺖ
َ
ََْْ ُ ْ ُ
عام ِه ٢٤) «!...تا  / ٣٢عبس(
» فلينظ ِر ِالانسان ِا ى ط ِ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻈﺮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺴﺎن را ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻃﻌﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮرد و ﺑﺎ آن ﺳﺪ رﻣﻖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻘﺎى ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻻزم ﻛﺮده ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖ ﻃﻌﺎم ﻳﻜﻰ از ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ
ﻧﻌﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ رﺑﻮﺑﻰ آنﻫﺎ را ﺑﺮاى ﺣﻮاﺋﺞ ﺑﺸﺮ در زﻧﺪﮔﻰاش ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ،دﺳﺘﻮر
ﻣﻰدﻫﺪ اﮔﺮ در ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻧﻌﻤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ ﺳﻌﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ رﺑﻮﺑﻰ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد،
ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﻋﻘﻠﺶ را ﻣﺘﺤﻴﺮ و ﻣﺒﻬﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ،آن وﻗﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﻓﻬﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﭼﻪ ﻗﺪر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻼح ﺣﺎل اﻧﺴﺎن و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ اﻣﺮ او ﻋﻨﺎﻳﺖ دارد ،آن ﻫﻢ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﻳﺘﻰ
دﻗﻴﻖ و ﻣﺤﻴﻂ!
ـ »اَﻧّﺎ ﺻﺒﺒﻨَﺎاﻟْﻤﺎء ﺛُﻢ ﺷَﻘَﻘْﻨَﺎ ا َْﻻرض ﺷَﻘّﺎ ﻓَﺄَﻧْﺒﺘْﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺒﺎ و ﻋﻨَﺒﺎ و ﻗَﻀْﺒﺎ و«،...
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻴﺎﻧﻰ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ ﺑﺮاى ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻃﻌﺎم
اﻧﺴﺎن را ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ .ﺑﻠﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻰ از آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻔﺼﻴﻠﻰ اﺳﺖ ،وﮔﺮﻧﻪ ﺑﻴﺎن
ﻣﺴﺘﻮﻓﺎ و ﻛﺎﻣﻞ آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻃﻌﺎم ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﻧﻈﺎم وﺳﻴﻌﻰ ﻛﻪ
در ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻣﻮر و رواﺑﻂ ﻛﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن اﻣﻮر و ﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻴﺰى
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان در ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد و ﻋﺎدﺗﺎ از وﺳﻊ و ﻃﺎﻗﺖ ﺑﻴﺎن ﺑﺸــﺮى ﺑﻴﺮون اﺳﺖ.
»ﺻﺐ« در ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى رﻳﺨﺘﻦ آب از ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦﺟﺎ ﻓﺮو
ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎرانﻫﺎ ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﺑﺮاى روﻳﺎﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن
ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻮن آبﻫﺎى زﻳﺮزﻣﻴﻨﻰ ﻫﻢ از ذﺧﺎﻳﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ
ﺑـﺎران ﭘـﺪﻳـﺪ ﻣـﻰآﻳـﺪ.
ـ »ﺛُﻢ ﺷَﻘَﻘْﻨَـﺎ ا َْﻻرض ﺷَﻘّﺎ«،

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٠٨

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از »ﺷَﻖّ« ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮاﻧﻪ
ﮔﻴﺎﻫﻰ اﺳﺖﻛﻪاززﻣﻴﻦﺳﺮدرﻣﻰآورﻧﺪ.
ـ »ﻓَـﺄَﻧْـﺒﺘْﻨــﺎ ﻓـﻴﻬـﺎ ﺣـﺒـﺎ«،
ﻣﺮاد از »ﺣﺐ «ﺣﺒﻮﺑﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاى اﻧﺴﺎن ﻣﻰرﺳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺪم و
ﺟﻮ و ﻧﺨــﻮد و ﻋـﺪس و اﻣﺜﺎل اﻳﻦﻫﺎ.
 »ﻋــﻨَــﺒـﺎ و ﻗَــﻀْــﺒـﺎ«،»ﻋﻨَﺐ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﮕﻮر اﺳﺖ ،ﺷﺎﻳﺪ در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻨﻈﻮر درﺧﺖ اﻧﮕﻮر ﺑﺎﺷﺪ» .ﻗَﻀَﺐ«
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﺒﺰﻳﺠﺎت ﺗﺮ و ﺗﺎزه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن آن را ﻣﻰﺧﻮرد.
 »و زﻳﺘُﻮﻧﺎ و ﻧَﺨْﻼً و ﺣﺪاﺋﻖَ ﻏُﻠْﺒﺎ«،»ﺣـﺪاﺋـﻖَ ﻏُﻠْﺐ« ﺑﻪ ﻣـﻌﻨﺎى ﺑـﻮﺳﺘﺎنﻫـﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ درﺧـﺘﺎﻧﺶ ﻋﻈﻴﻢ و ﻛﻠﻔﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
َ ً َ َّ
ـ » َو فـ ِـاكه ــة و ابـ ــا«،
ﻛﻠﻤــﻪ »فـ ِـاك َهــة« ﺑــﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﻣﻄﻠــﻖ ﻣﻴﻮهﻫﺎﺳــﺖ .ﻛﻠﻤــﻪ »اَب «ﺑــﻪ
ﻣﻌﻨــﺎى ﮔﻴــﺎه و ﻫـﻢ ﭼــﺮاﮔـﺎه اﺳــﺖ.
 »ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻟَﻜُﻢ و ﻻَﻧْﻌﺎﻣﻜُﻢ«،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ  -ﻣﺎ آنﭼــﻪ از ﺧﻮردﻧﻰﻫــﺎ ﻛــﻪ روﻳﺎﻧﺪﻳــﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑــﻮد ﻛﻪ
ﺷﻤــﺎ را و ﭼــﺎرﭘـﺎﻳــﺎن را ﻛﻪ ﺷﻤــﺎ ﺑﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼــﺎص دادهاﻳــﺪ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ و ﺳﻴﺮ
)(1
ﻛﻨﻴﻢ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،33 :ص.197 :

اﻧﻮاع ﻣﻴﻮهﻫﺎ و اﻧﺘﻔﺎع از آنﻫﺎ
َ ْ َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َﱠ
ﱠ
ُ
َ َْ
َ
ـاب تت ِخــذون ِمنــه َسكـرا َو ِرزقا ح َسنا!« ) / 67ﻧﺤﻞ(
»و ِم ـن ث َم ِ
رات النخيـ ِـل و الاعنـ ِ
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  -از ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻧﺨﻞ و اﻧﮕﻮر ﭼﻴﺰى ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺷﺮاب ﺑﻪ اﻧﻮاﻋﻰ ﻛﻪ دارد ﻣﺴﻜﺮ اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﮔﻴﺮد رزق ﭘﺎﻛﻴﺰه و ﺧﻮب از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻮﻳﺰ و
ﺷﻴﺮه و ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ آذوﻗﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻣﺎﻳﻪ ﻣﺴﻜﺮات ﺣﻼل و ﻣﺒﺎح اﺳﺖ و ﺣﺘﻰ
ﻧﻤﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﻛﺎر ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ،ﻛﻪ از ﻣﻴﻮهﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﺴﻜﺮ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ زﺷﺘﻰ اﻳﻦ ﻛﺎر دارد .ﭼﻮن ﺷﺮاب ﮔﺮﻓﺘﻦ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺨﺎذ
رزق ﺧﻮب ﻗﺮار داده ،ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺷﺮاب رزق ﺣﺴﻦ ﻧﻴﺴﺖ .اﺻﻼً آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﻼل و ﺣﺮام ﻧﻴﺴﺖ ،در اﻳﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ را ﻛﻪ ﺑﺸﺮ آن روز از اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ
ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﺸﻤﺎرد و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ اﻧﺘﻔﺎﻋﺎت از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪاﺳﺖ و از ذﻛﺮ آن ﻧﺘﻴﺠـﻪ
)(1
ﺗﻮﺣﻴﺪ را ﺑﮕﻴﺮد.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،24 :ص.177 :

ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ اﻧﺴﺎن و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده آن
ْ
» َو ُه َو ﱠالذى آ َا ْن َش َأ َج ّنات َم ْع ُروشات َو َغ ْ َﺮ َم ْع ُروشات َو ﱠ
النخ َل َو ﱠ
الز ْر َع !« ) ١٤١و  / ١٤٢انعام(
ٍ
ٍ
ٍ
»ﺷﺠﺮه ﻣﻌﺮوﺷﻪ« آن درﺧﺘﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دارﺑﺴﺖ ﺑﺎﻻ
رﻓﺘﻪ و ﻳﻜﻰ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى دﻳﮕﺮى ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺧﺖ اﻧﮕﻮر .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ »ﺟﻨّﺎت
ﻣﻌﺮُوﺷﺎت« ﻋﺒﺎرت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد از ﺗﺎﻛﺴﺘﺎنﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎى اﻧﮕﻮر و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ و »ﺟﻨّﺎت ﻏَﻴﺮَ
ﻣﻌﺮُوﺷﺎت« ﺑﺎغﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ درﺧﺖﻫﺎى آن ﺑﺮ ﺗﻨﻪ ﺧﻮد اﺳﺘﻮار ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺑﺮ دارﺑﺴﺖ .اﻳﻦ ﻫﻢ
ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد »و اﻟﺰﱠرع ﻣﺨْﺘَﻠﻔﺎ اُﻛُﻠُﻪ «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮردﻧﻰﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎى آن زرع
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ،ﻳﻜﻰ ﮔﻨﺪم اﺳﺖ و ﻳﻜﻰ ﺟﻮ ،ﻳﻜﻰ ﻋﺪس اﺳﺖ و آن دﻳﮕﺮى ﻧﺨﻮد .ﻣﻘﺼﻮد از
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ و ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ در ﺟﻤﻠﻪ »و اﻟﺰﱠﻳﺘُﻮنَ ﻣﺘَﺸﺎﺑِﻬﺎ و ﻏَﻴﺮَ ﻣﺘَﺸﺎﺑِﻪ «،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق
ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﻣﻴﻮهﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻃﻌﻢ و ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ و اﻣﺜﺎل آن ﻫﻢ
ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ دارد و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ.
 »ﻛُﻠُﻮا ﻣﻦْ ﺛَﻤﺮِﻫ Ĥاذآ اَﺛْﻤﺮَ !«اﻣﺮى ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺖ اﻣﺮ وﺟﻮﺑﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺑﺎﺣﻪ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ،
ﭼﻮن از اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻨﺎت ﻣﻌﺮوﺷﺎت و ﻧﺨﻞ و زرع و ﻏﻴﺮ آن را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن
ﺳﺎﺧﺘــﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧــﻮردن از ﻣﻴﻮهﻫﺎى آنﻫــﺎ در ﻣﻮرد ﺗﻮﻫــﻢ
ﻣﻨـﻊ اﺳـﺖ ،در ﭼـﻨﻴﻦ ﻣـــﻮردى ﺻﻴﻐـﻪ اﻣـﺮ ﺗﻨـﻬﺎ اﺑــﺎﺣـﻪ را ﻣﻰرﺳـﺎﻧﺪ ﻧـﻪ وﺟـﻮب را.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﻼم اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ » ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻨﺎت و ﻧﺨﻞ و زرع
آﻓﺮﻳـﺪ و ﺑﻪ ﺷﻤﺎ دﺳﺘــﻮر داد ﺗﺎ از ﻣﻴﻮهﻫﺎى آنﻫﺎ ﺑﺨﻮرﻳﺪ و اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﻛﻪ در ﻣﻮﻗﻊ
ﭼﻴــﺪن آن ﺣـﻖ واﺟﺒــﺶ را ﺑﭙﺮدازﻳــﺪ و ﺷﻤﺎ را از اﺳــﺮاف در آن ﻣﻨــﻊ و ﻧﻬــﻰ
ﻛﺮد«.
ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﻖ در ﺟﻤﻠﻪ »و اﺗُﻮا ﺣﻘﱠﻪ ﻳﻮم ﺣﺼﺎده «،آن ﺣﻖ ﺛﺎﺑﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ
ﺑﻪ ﻣﻴﻮهﻫــﺎى ﻧﺎﻣﺒــﺮده ﻣﻰﺷﻮد.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎل و ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ از ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺣﺒﻮﺑﺎت ﺣﻘﻰ ﺑﺮاى ﻓﻘﺮا ﻗﺎﺋﻞ
ﺷﺪه و ﻓﺮﻣﻮده ﻛﻪ در روز درو ﻏﻼت و ﭼﻴﺪن ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺣﻖ ﻓﻘﺮا ﺑﺎﻳﺪ داده ﺷﻮد و اﻳﻦ اﺷﺎره

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﻜﻤﻰ را ﻛﻪ ﻋﻘﻞ در اﻳﻦﺑﺎره دارد ،اﻣﻀﺎ ﻛﺮده ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﺴﺌﻠﻪ زﻛـﺎت را ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎزد.
و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده» :و ﻻ ﺗُﺴﺮِﻓُﻮا !« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻴﻮهﻫﺎ
و ﻏﻼت از آن ﺣﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻣﻌﺎش ﺷﻤﺎ ﺻﺎﻟﺢ و ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ ﺗﺠﺎوز ﻣﻜﻨﻴﺪ .درﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺷﻤﺎ ﺻﺎﺣﺐ آن ﻫﺴﺘﻴﺪ و ﻟﻜﻦ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﺧﻮردن آن و ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ از آن زﻳﺎدهروى
ﻛﻨﻴﺪ .و ﻳﺎ در ﻏﻴﺮ آن ﻣﺼﺮﻓﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﻣﻌﻴﻦ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺰﻧﻴﺪ ،ﻣﺜﻼً در راه ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺧﺪا
ﺻﺮف ﻛﻨﻴﺪ .و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻓﻘﻴﺮى ﻛﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در آن اﺳﺮاف ﻧﻤﻮده ﻣﺜﻼً آن
را ﺗﻀﻴﻴﻊ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ و ﺧﻄﺎب آن ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻴـﻊ ﻣﺮدم اﺳـﺖ ﭼـﻪ ﻣﺎﻟـﻚ و ﭼـﻪ
ﻓﻘﻴـﺮ.
ﺣﻤﻮﻟَﺔً و ﻓَﺮْﺷﺎ«
 »و ﻣﻦَ ا َْﻻﻧْﻌﺎمِ »ﺣﻤﻮﻟَﺔ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎل اﺳﺖ و »ﻓَﺮْش« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﺮدﺳﺎﻻن
آنﻫﺎﺳﺖ .اﻣﺮ در ﺟﻤﻠﻪ »ﻛُﻠُﻮا ﻣﻤﺎ رزﻗَﻜُﻢ اﻟﻠّﻪ «! ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻣﺮ ﻗﺒﻠﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاى اﺑﺎﺣﻪ ﺧﻮردن
و اﻣﻀﺎى ﺣﻜﻢ ﻋﻘﻞ ﺑﻪ اﺑﺎﺣﻪ آن اﺳﺖ .و ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻻ ﺗَﺘﱠﺒِﻌﻮا ﺧُﻄُﻮات
اﻟﺸﱠﻴﻄﺎنِ اﻧﱠﻪ ﻟَﻜُﻢ ﻋﺪو ﻣﺒﻴﻦٌ!« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در اﻳﻦ اﻣﺮى ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﺑﺎﺣﻪ آن را
ﺗﺸﺮﻳﻊ ﻓﺮﻣﻮده ،راه ﭘﻴﺮوى ﺷﻴﻄﺎن را ﭘﻴﺶ ﻣﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎى ﭘﺎى او ﭘﺎ ﻧﮕﺬارﻳﺪ و ﺣﻼل
ﺧﻮد را ﺣﺮام ﻣﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﭘﻴﺮوى ﺧﻄﻮات ﺷﻴﻄﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺤـﺮﻳﻢ ﺣـﻼل اﺳـﺖ
)(1
ﺑـﺪون ﻋـﻠﻢ.
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ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻴﺮ در ﺑﺪن ﺣﻴﻮان
ْ َ ْ َ ْ َ َ ََ
َْ َ ْ َ ً ُ ْ ُ ْ ّ ُ ُ
ّ
َ
َ ََُ ْ
خالصا سا ِئغا ِللش ِاربيـن!«
عام ل ِع ﺮة نسقيكم ِمما فىبطو ِنه ِمنب ِن فر ٍث و د ٍم لبنا ِ
»و ِانلكم ِ ىالان ِ
)/٦٦نحل(
ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ در ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ اﻣﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻋﺒﺮت ﮔﻴﺮ و ﭘﻨﺪآﻣﻮز ﺑﺎﺷﻴﺪ
ﻫـﻤﺎن اﻣـﺮ ﺑﺮاى ﻋﺒـﺮت و ﻣﻮﻋﻈـﻪ ﺷﻤـﺎ ﺑﺲ اﺳﺖ.
آنﮔﺎه ﻗﺮآنﻛﺮﻳﻢ آناﻣﺮ را ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎنﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻧُﺴﻘﻴﻜُﻢ ﻣﻤﺎ ﻓﻰ ﺑﻄُﻮﻧﻬِﻢ - از
آنﭼﻪ در درون ﺑﺪنﻫﺎﻳﺸﺎن ﻫﺴﺖ ،ﺷﻤﺎ را ﺳﻴﺮاب ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ«.
 »ﻣﻦْ ﺑﻴﻦِ ﻓَﺮْث و دمٍ«،ﺷﻴﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺷﻴﺮده ﻛﻪ ﺟﺎﻳﺶ اواﺧﺮ ﺷﻜﻢ ﻣﻴﺎﻧﻪ دو ﭘﺎﺳﺖ و ﺧﻮن ﻛﻪ ﻣﺠﺮاﻳﺶ
ﺷﺮاﺋﻴﻦ و ورﻳﺪﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آن دو اﺣﺎﻃﻪ دارد و اﮔﺮ ﺷﻴﺮ را ﻋﺒﺎرت داﻧﺴﺘﻪ از
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ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻛﺜﺎﻓﺎت و ﺧﻮن ﺑﺪن ﻗﺮار دارد ،از اﻳﻦ ﺑﺎب ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻫﺮ ﺳﻪ در داﺧﻞ
ﺑﺪن و در ﻣﺠﺎورت ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﻳﻦ ﻏﺬاى ﭘﺎك و ﻟﺬﻳﺬ را از ﻣﻴﺎﻧﻪ آن دو ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪه
اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺷﻤﺎ را از آنﭼﻪ ﻛﻪ در ﺑﻄﻮن اﻧﻌﺎم اﺳﺖ ﺷﻴﺮى ﻛﻪ از
ﻣﻴﺎن ﭘﻬﻦ و ﺧﻮن آنﻫﺎ ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﺷﺎﻣﺎﻧﺪﻳﻢ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن دو آﻟﻮده
ﻧﺒﻮد و ﻃﻌﻢ و ﺑﻮى ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از آن دو را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻧﻴﺎورده و ﺷﻴﺮى ﮔﻮارا ﺑﺮاى آﺷﺎﻣﻨﺪﮔﺎن.
و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻋﺒﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻋﺒﺮتﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن و وﺳﻴﻠﻪاى ﺑﺮاى راه ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل
ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ اراده ﺧﺪا و اﻳﻦﻛﻪ آن ﻛﺲ ﻛﻪ ﺷﻴﺮ را از ﺳﺮﮔﻴﻦ و ﺧﻮن ﭘﺎك ﻧﮕﺎه داﺷﺘﻪ،
ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎﻳﺶ ﻫﻢ ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺪه
)(1
ﺑﺎﺷﺪ ،و اﺟﺰاﻳﺶ در زﻣﻴﻦ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻧﻈﺎم ﻏﺮﻳﺰى ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺴﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
َ ْ
َ َ ْ َﱡ َ َ ﱠ ْ َ ﱠ
بال ُب ُيوتا َو ٦٨) «!...و  / ٦٩نحل(
»و او ى ربك ِا ى النح ِل ا ِن ات ِخذى ِمن ال ِج ِ
ﻛﻠﻤﻪ »وﺣﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺷﺎره ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺟﻨﺲ ﻛﻼم و از
ﺑﺎب رﻣﺰﮔﻮﻳﻰ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﻮت و ﻣﺠﺮد از ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﻳﺎ ﺑﻪ اﺷﺎره و ﻧﺤﻮ آن اﺳﺖ .و از
ﻣﻮارد اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎب اﻟﻘﺎى ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از اﻏﻴﺎر اﺳﺖ .ﭘﺲ
اﻟﻬﺎم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻟﻘﺎى ﻣﻌﻨﺎ در ﻓﻬﻢ ﺣﻴﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺮﻳﺰه ﻫﻢ از وﺣﻰ اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛــﻪ
ورود ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻔﺲ اﻧﺴــﺎن از ﻃﺮﻳﻖ رؤﻳــﺎ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از ﻃﺮﻳــﻖ وﺳﻮﺳﻪ و ﻳــﺎ اﺷــﺎره،
ﻫﻤــﻪ از وﺣﻰ اﺳــﺖ .در ﻛــﻼم ﺧــﺪاىﺗﻌــﺎﻟــﻰ ﻫﻢ در ﻫﻤــﻪ اﻳﻦ ﻣـﻌﺎﻧــﻰ
اﺳﺘﻌﻤــﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻳﻜﺠـﺎ در اﻟﻘــﺎى ﻓﻬــﻢ در ﺣﻴــﻮان از راه ﻏــﺮﻳــﺰه اﺳﺘﻌﻤــﺎل ﻛــﺮده و
ﻓــﺮﻣــﻮده:
ـ »و اَوﺣﻰ رﺑﻚ اﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺤﻞِ«،
و در اﻟﻘﺎء از ﺑﺎب رؤﻳﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮده:
ـ »و اَوﺣـﻴﻨـﺎ اﻟــﻰ اُم ﻣـﻮﺳـﻰ / 7) «،ﻗﺼـﺺ(
و در وﺳﻮﺳــﻪ اﺳﺘﻌﻤـــﺎل ﻛــﺮده و ﻓﺮﻣــﻮده:
ـ »انﱠ اﻟﺸﱠﻴﻄﻴﻦَ ﻟَﻴﻮﺣﻮنَ اﻟﻰ اَوﻟﻴĤﺋﻬِﻢ / 121) «،اﻧﻌـﺎم(
و در اﻟﻘـﺎء از ﺑـﺎب اﺷـﺎره اﺳﺘﻌﻤـﺎل ﻛـﺮده و ﻓـﺮﻣﻮده:

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ـ »ﻓَﺎَوﺣﻰ اﻟَﻴﻬِﻢ اَنْ ﺳﺒﺤﻮا ﺑﻜْﺮَةً و ﻋﺸﻴﺎ / 11) «،ﻣﺮﻳﻢ(
ﻗﺴﻢ دﻳﮕﺮى از وﺣﻰ اﻟﻬﻰ ﺑﺎ ﺗﻜﻠﻢ ﺑﺎ اﻧﺒﻴﺎء و رﺳﻞ اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ـ »ﻣﺎ ﻛﺎنَ ﻟﺒﺸَﺮٍ اَنْ ﻳﻜَﻠﱢﻤﻪ اﻟﻠّﻪ اﻻّ وﺣﻴـﺎ / 51) «،ﺷﻮرى(
ﭼﻴــﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ادب دﻳﻨــﻰ ﭼﻨﻴﻦ رﺳــﻢ ﻛﺮده ﻛﻪ وﺣــﻰ ﺟــﺰ ﺑﻪ ﻛﻼﻣــﻰ
ﻛﻪ ﺑﺮ اﻧﺒﻴــﺎء و رﺳــﻞ اﻟﻘــﺎء ﻣﻰﺷــﻮد اﻃــﻼق ﻧﮕـــﺮدد.
ﻣﻌﻨــﺎى اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣــﻮد» :و اَوﺣﻰ رﺑﻚ اﻟَﻰ اﻟﻨﱠﺤﻞِ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از راه ﻏﺮﻳﺰهاى ﻛﻪ در ﺑـﻨﻴﻪ او ﻗـﺮار داده اﻟـﻬﺎم ﻛـﺮده اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺧﻮد و ﺳﻴﺮهاش و ﻃﺒﻴﻌﺘﺶ
دارد اﻣﺮىاﺳﺖ ﻋﺠﻴﺐ و ﺣﻴﺮتآور و ﺷﺎﻳﺪﻫﻤﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻋﺠﻴﺒﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺧﻄﺎب را از
ﻣﺸﺮﻛﻴﻦﺑﻪ ﺧﻄﺎبﻣﺨﺼﻮصرﺳﻮلﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ» :و اَوﺣﻰ رﺑﻚ
 و وﺣﻰ ﻛــﺮد ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ «،و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد: »اَنِ اﺗﱠﺨﺬى ﻣﻦَ اﻟْﺠِﺒﺎلِ ﺑﻴﻮﺗﺎ و ﻣﻦَ اﻟﺸﱠﺠﺮِ و ﻣﻤﺎ ﻳﻌﺮِﺷُﻮنَ!«اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻀﻤﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ وﺣﻰ ﻛﺮد و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ »ﻣﻤﺎ
ﻳـﻌﺮِﺷُﻮنَ «،ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﺪوﻫﺎى ﻋﺴﻞرا در آنﺟﺎ ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ.
و اﻳــــــﻦﻛــــﻪ ﻓــــﺮﻣـــــﻮد:
 »ﺛُـﻢ ﻛُﻠﻰ ﻣـﻦْ ﻛُـﻞﱢ اﻟـﺜﱠﻤـﺮات«!او ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺑﺨﻮرد ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ از ﻣﻴﻮهﻫﺎ
ﻧﻤﻰﺧﻮرد و ﻏﺎﻟﺒﺎ روى ﮔﻞﻫﺎ ﻣﻰﻧﺸﻴﻨﺪ و اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﺬاى زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
از ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ در ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺟﺎى دارد و ﻫﻨﻮز ﺑﺰرگ ﻧﺸﺪه و ﭘﺨﺘـﻪ
ﻧﮕـﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻤﻠﻪ »ﻓَﺎﺳﻠُﻜﻰ ﺳﺒﻞَ رﺑﻚ ذُﻟُﻼً «،را ﻣﺘﻔﺮع ﺑﺮ اﻣﺮ ﺑﻪ ﺧﻮردن ﻧﻤﻮده و
اﻳﻦ ﺗﻔﺮﻳﻊ ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﺧﻮردن ﺑﺮداﺷﺘﻦ و ﺑﻪ ﻣﻨﺰل ﺑﺮدن اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﻋﺴﻠﻰ را
ﻛﻪ از ﺛﻤﺮات ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺮده ،ذﺧﻴﺮه ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .اﺿﺎﻓﻪ ﺳﺒﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ رب در ﺟﻤﻠﻪ
»رﺑﻚ« ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻛﺎرﻫﺎ و رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎى زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ
ﺑﺎ اﻟﻬﺎم اﻧﺠـﺎم ﻣﻰﮔﻴﺮد.
ﺟﻤﻠﻪ »ﻳﺨْﺮُج ﻣﻦْ ﺑﻄُﻮﻧﻬﺎ ﺷَﺮاب ﻣﺨْﺘَﻠﻒ اَﻟْﻮاﻧُﻪ «،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻤﻞ و ﻣﺠﺎﻫﺪت وى را در
اﻣﺘﺜﺎل اﻣﺮ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن و رام ﺑﻮدن در اﻣﺘﺜﺎﻟﺶ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ .و آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻳﻦﻛﻪ از ﺷﻜﻢ او ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﺪ ﺷﺮاﺑﻰ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻋﺴﻞ« ﻛﻪ داراى رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ
ﺑﻌﻀــﻰ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻌﻀﻰ زرد و ﻗﺮﻣﺰ ﺳﻴﺮ و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻴﺎﻫﻰ و »ﻓﻴﻪ ﺷﻔﺎء ﻟﻠﻨّﺎسِ!«
ﻛـﻪ ﺑﺮاى ﺑﻴﺸﺘــﺮ اﻣﺮاض ﺷﻔﺎﺳﺖ.
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺤﺚ ﻣﻔﺼﻞ در زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ،اﻳﻦ ﺣﺸﺮه زﻳﺮك ﻛﻪ ﺣﻴﺎﺗﺶ ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺪﻧﻴﻰ
ﻋﺠﻴﺐ و ﻓﺎﺿﻠﻪاى اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻏﺮاﻳﺐ و ﺣﻘﺎﻳﻖ آن را ﺷﻤﺮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺤﺚ
در ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺴﻞ ﻛﻪ آن را ﺑﺎ ﻣﺠﺎﻫﺪت ﭘﻴﮕﻴﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻮاص ﻋﺴﻞ ﺑﺤﺚﻫﺎﻳﻰ
اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎﻳــﻰ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻧﻮﺷﺘــﻪ ﺷﺪه ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮد.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »انﱠ ﻓﻰ ذﻟﻚ ﻻَﻳﺔً ﻟﻘَﻮمٍ ﻳﺘَﻔَﻜﱠﺮُونَ!« ﺧﺘﻢ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﺨﻦ از زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و زﻧﺪﮔﻰ آن ﻛﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺠﺎﻳﺐ و دﻗﺎﻳﻘﻰ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آﻣﺪ و آناﺳﺮار دﻗﻴﻖ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ ،ﭘﺲ زﻧﺪﮔﻰ
)(1
زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ آﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،24 :ص.180 :
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﻮع از ﺧﺎك و ﻃﺒﻴﻌﺖ واﺣﺪ
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وان!« )/٤رعد(
نب و زرع و نخيل ِصنوان و غ ﺮ ِصن ٍ
جورات و جنت ِمن اع ٍ
»و ِ ى الار ِ
ض ِقطع مت ِ
 در زﻣﻴﻦ ﻗﻄﻌﻪﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ و ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻫﻢ ،ﻛﻪ ﺧﺎﻛﺶ از ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻊﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺳﺖ و در آنﻫﺎ ﺑﺎﻏﺎت اﻧﮕﻮر ﻣﻰروﻳﺪ ،ﻛﻪ ﺧﻮد از ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ
ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ و ﻃﻌﻢ و درﺷﺘﻰ و رﻳﺰى و ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﺧﻮﺑﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻨﺪ .و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
ﺣﺎﺻﻞﻫﺎ ﻣﻰروﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﻨﺲ و ﺻﻨﻒ آنﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ :ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﺎ ﮔﻨﺪم و
ﺟﻮ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .و ﻧﻴﺰ ﺧﺮﻣﺎ ﻣﻰروﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻳﻚ
رﻳﺸﻪ ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﻰزﻧﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ از ﻳﻚ آب
ﻣﺸﺮوب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﻌﻀﻰ را ﺑﺮ ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺰﻳﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻰ ﻛﻪ در ﺻﻔـﺎت آن اﺳـﺖ
ﺑـﺮﺗــﺮى دادﻳـﻢ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻛﺴﻰ ﺑﮕﻮﻳﺪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﺑﺮاى
ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آنﻫﺎ اﺛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ و
رﻧﮓ ﻣﺨﺼﻮص و ﺻﻔﺎﺗﻰ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪاى ﻣﻰدﻫﺪ .ﭼﻪ ﻋﻠﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﺷﺠﺎر و
ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﻮاص آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺮوح ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ را
ﻣﻌﻠﻮل ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ در ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻜﻮن آنﻫﺎ و آﺛﺎر و ﺧﻮاص آنﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ.
در ﺟﻮاب ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﻰ
ﻛﻪ در ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﻰ و ﺧﺎرﺟﻰ ﻫﺴﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟ و ﭼﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺷﻮﻧﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ آﺛﺎرﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻧﺪ؟ و اﮔﺮ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف را ﻫﻢ ﺳﺮاغدﻫﻰ ﺑﺎز
از ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف آن ﻋﻠﺖ ﻣﻰﭘﺮﺳﻴﻢ ،ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮى ﺑﻪ ﻣﺎدهاى ﻛﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻴﺎن ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﺑﻮده و اﺟﺰاى ﻳﻚ ﻳﻚ آن ﻣﺎده ﺑﺎ ﻫﻢ ﺷﺒﻴﻬﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﻣﺎدهاى ﻛﻪ در ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻠﺖ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻮاﺑﻰ ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺪارد ﻛﻪ ﻣﺎﻓﻮق ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺳﺒﺐﻫﺎ ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﻣﺎده ﻋﺎﻟﻢ را
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻫﻢ در آن ﺻﻮرتﻫﺎ و آﺛﺎر ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺑﻰﺷﻤﺎرى ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﻳﮕﺮ در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺳﺒﺐ واﺣﺪى اﺳﺖ داراى ﺷﻌﻮر و اراده ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ارادهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﺳﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ اﺧﺘﻼف ارادهﻫﺎى او ﻧﻤﻰﺑﻮد ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰى از ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﻤﻰﺷﺪ.
و ﺑﺮ ﻫﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﻣﺘﺪﺑﺮى ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻏﻔﻠﺖ
ﻧﻮرزد ﻛﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﺧﻠﻘﺖ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺧﺘﻼف اراده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﻰداﻧﺪ ،در ﻋﻴﻦ
ﺣﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮل را ﻫﻢ اﻧﻜﺎر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﭼﻪ اراده ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ اراده ﻣﺎ
ﺻﻔﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﺎرض ﺑﺮ ذات ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ذات ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ارادهﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ
ارادهﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﻔﺖ ﻓﻌﻞ ﺧﺪاﺳﺖ و از ﻋﻠﻞ ﺗﺎﻣﻪ و اﺳﺒﺎب اﺷﻴﺎء اﻧﺘﺰاع ﻣﻰﺷﻮد و
اﺧﺘﻼف آن ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف در ذات ﻧﻤﻰﺷﻮد) .در ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻌﻪ اراده ﺻﻔﺖ ﻓﻌـﻞ اﺳﺖ ﻧـﻪ
)(1
ﺻﻔـﺖ ذات(.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،22 :ص.173 :
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰول آب ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻘﺎى ﺣﻴﺎت و ﺗﻐﺬﻳﻪ
ُ ُ َ
َ
َُ ْ ُْ َ ٌ َ ُْ
َ
ُ َ ﱠ َْ َ َ َ ﱠ
فيه تسيمون!«)١٠تا / ١٢نحـل(
»هو الذى انــزل ِمن السم ِـاء م ًـاء لكم ِمنه شراب و ِمنه شج ٌر ِ
اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا اﺷﺎره ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ از روﺋﻴﺪﻧﻰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﺸﺮ و ﻏﻴﺮ ﺑﺸﺮ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻫﺎى ﻏﺬاﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻠﻰ ﻛﻪ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ آنﻫﺎ
دﺧﺎﻟــﺖ دارﻧﺪ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺷــﺐ و روﺷﻨﺎﻳﻰ روز و ﺟــﺮم آﻓﺘﺎب و ﻣــﺎه و اﻣﺜﺎل
اﻳــﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ را ﺑﺮﻣﻰﺷﻤـﺎرد ) -اوﺳﺖ ﻛـﻪ از آﺳﻤــﺎن آﺑﻰ ﻧــﺎزل ﻛــﺮد ﻛﻪ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧــﻰ
ﺷﻤﺎﺳــﺖ و از آن »ﺷَﺠــﺮ ـ روﺋﻴﺪﻧﻰﻫــﺎ« ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آن ﻣﻰﭼﺮاﻧﻴـــﺪ(.
 »ﻳﻨْﺒِﺖ ﻟَﻜُﻢ ﺑِ ﻪ اﻟﺰﱠرع و اﻟﺰﱠﻳﺘُﻮنَ و اﻟﻨﱠﺨﻴﻞَ و ا َْﻻﻋﻨﺎب و ﻣﻦْ ﻛُﻞﱢ اﻟﺜﱠﻤﺮات«!زﻳﺘﻮن درﺧﺖ ﻣﻌﺮوﻓﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﻪ درﺧﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻴﻮه آن .اﮔﺮ
از ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻮه ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻧﻤﻮده و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻄﻒ
ﻛﺮده ،ﺷﺎﻳﺪ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .و ﭼﻮن در اﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان در ارﺗﺰاق از آن ﻣﻴﻮه و ﻧﺒﺎﺗﺎت اﺳﺖ ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ
وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﻟﺬا آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »انﱠ ﻓﻰ ذﻟـﻚ ﻻَﻳـﺔً ﻟﻘَـﻮمٍ
)(1
ﻳﺘَـﻔَﻜﱠﺮُونَ!« ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﻳﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــــــــﺰان ج ،24 :ص.53 :

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻳﻜﺴﺎﻧﻰ ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ
و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ اﻟﻮان ﻣﻴﻮه و ﺧﺎك و ﺳﻨﮓ و اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان
َْ
ََ ْ َ َ َ ﱠ ّ
َ
ْ
ً ََ ْ
َ
الل َه َا ْن َز َل م َن ﱠ
ات ُمخ َت ِلفا الـوا ُ ــا و ٢٧) «!...و  / ٢٨فاطر(
ماء
»الم تر ان
ماء فاخ َر ْجنا ِب ِهث َمر ٍ
الس ِ
ِ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن آب را از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎرانﻫﺎ ﻣﻰﺑﺎرد و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﻗﻮىﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮاى روﺋﻴﺪن ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻴﺮون آﻣﺪن ﻣﻴﻮهﻫﺎ از ﻣﻘﺘﻀﺎى
ﻫﻤﻴﻦ آﻣﺪن ﺑﺎران ﺑﻮد ،ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ رﻧﮓ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﭼﻮن آب ﺑﺎران ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و
ﺣﺎل اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻟﻮان ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻮان دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻬﻰ دﺳﺖ در ﻛﺎر اﻳﻦ رﻧﮓآﻣﻴﺰى اﺳﺖ.
اﻳﻦﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ » :اﻳﻦ رﻧﮓآﻣﻴﺰىﻫﺎ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻋﻮاﻣﻠﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آنﻫﺎ
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ «،ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺆال ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﻮاﻣﻞ
از ﻛﺠﺎ آﻣﺪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺎده ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺖ،
ﭘﺲ اﺧﺘﻼف ﻋﻨﺎﺻﺮى ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات از آنﻫﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺧﻮد دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕــﺮى ﻣﺎوراى ﻣﺎده ﻫﺴــﺖ ﻛﻪ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﺳـﻮى ﺻﻮرتﻫﺎى ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﻮق
ﻣﻰدﻫﺪ .
ﻇــﺎﻫــﺮا ﻣــﺮاد ﺑﻪ اﺧﺘــﻼف اﻟــﻮان ﻣﻴــﻮهﻫــﺎ ،اﺧﺘــﻼف ﺧــﻮد اﻟــﻮان
اﺳــﺖ ،وﻟـﻰ ﻻزﻣﻪاش اﺧﺘﻼفﻫﺎى دﻳﮕﺮى از ﺟﻬﺖ ﻃﻌﻢ و ﺑﻮ و ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﺖ.
 »و ﻣﻦَ اﻟْﺠِﺒﺎلِ ﺟﺪد ﺑﻴﺾ و ﺣﻤﺮٌ ﻣﺨْﺘَﻠﻒ اَﻟْﻮاﻧُﻬﺎ و ﻏَﺮاﺑﻴﺐ ﺳﻮد«،ـ آﻳﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻰ از ﻛﻮهﻫﺎ راهﻫﺎﻳﻰ ﺳﻔﻴﺪ و ﺳﺮخ و ﺳﻴﺎه و ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎى
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ؟ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ راهﻫﺎ ﻳﺎ راهﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻛﻮهﻫﺎ ﻗﺮار دارد و داراى اﻟﻮان
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﻣﺮاد ﺧﻮد ﻛﻮهﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻄﻮﻃﻰ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪه ،در روى ﻛﺮه
زﻣﻴﻦ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺮخ و ﺳﻴﺎه و
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﭼﻨﺪ رﻧﮓ.
 »و ﻣـﻦَ اﻟـﻨّﺎسِ و اﻟـﺪواب و ا َْﻻﻧْـﻌـﺎمِ ﻣـﺨْﺘَﻠﻒ اَﻟْـﻮاﻧُـﻪ ﻛَـﺬﻟﻚ«!... ﺑﻌﻀﻰ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻛﻮهﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎ داراى رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒﻫﺴﺘﻨﺪ :ﺑﻌﻀﻰ ﺳﻔﻴﺪ و ﺑﻌﻀﻰ ﺳﺮخ و ﺑﺮﺧﻰ ﺳﻴﺎه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻛﻠﻤﻪ »دواب« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ
»اَﻧْﻌﺎم« ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺷﺘﺮ و ﮔــﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨــﺪ اﺳـــﺖ.

ﱠ َ ْ َ
ْ َ ُ
َّ ْ
باد ِﻩ ال ُـعلمؤا !«
ِ » -انـما يخشـى الله ِمـن ِع ِ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١١٦
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اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ از اﻳﻦ آﻳﺎت ﻋﺒﺮت ﻣﻰﮔﻴﺮﻧﺪ و
اﻳﻦ آﻳﺎت اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺣﻘﻴﻘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﺸﻴﺖ از اوﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ
ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻠﻤﺎء ﻣﻰﺑﺨﺸﺪ ،ﻧﻪ ﺟﻬﺎل .اﻧﺬار ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻠﻤﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺨﺶ اﺳﺖ .ﺧﺸﻴﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ
ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻠﻤﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻋﻠﻤﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﺷﻮد .و ﻣﺮاد از ﻋﻠﻤﺎء ،ﻋﻠﻤﺎى ﺑﺎﷲ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﺴﺎﻧﻰ
ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن را ﺑﻪ اﺳﻤﺎء و ﺻﻔﺎﺗﺶ و اﻓﻌﺎﻟﺶ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﺗﺎﻣﻰ ﻛﻪ
دلﻫﺎﻳﺸﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن آراﻣﺶ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و ﻟﻜﻪﻫﺎى ﺷﻚ از ﻧﻔﻮﺳﺸﺎن زاﻳﻞ ﮔﺸﺘﻪ و آﺛﺎر
زوال آن در اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن ﻫﻮﻳﺪا ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻓﻌﻠﺸﺎن ﻣﺼﺪق ﻗﻮﻟﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد .ﺧﺸﻴﺖ در ﭼﻨﻴﻦ
زﻣﻴﻨﻪاى ﻫﻤﺎن ﺧﺸﻴﺖ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺧﺸﻮع ﺑﺎﻃﻨﻰ در ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻴﺪا
)(1
ﻣﻰﺷﻮد.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،33 :ص.67 :
اﺳﺘﺜﻨﺎء در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺗﺶ از درﺧﺖ ﺳﺒﺰ
َﱠ
َ َ َ َ ُ ْ َ ﱠ َ َ ْ َ ً َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ُ ُ نَ
»الذى جعل لكم ِمن الشج ِر الاخض ِر نارا ف ِاذا انتم ِمنه تو ِقدو !« ) / ٨٠يس(
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ ﺑﺮاى ﺟﻤﻠﻪ »اﻟﱠﺬى اَﻧْﺸَﺄَﻫﺎ اَولَ ﻣﺮﱠةٍ «،و در اﻳﻦ ﺳﻴﺎق و
ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد از زﻧﺪه ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺮده را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ .اﺳﺘﺒﻌﺎد از
اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ زﻧﺪه ﺷﻮد؟ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﺘﻨﺎﻓﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟ ﺟﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ :ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺒﻌﺎدى در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آب و آﺗﺶ ﻫﻢ
ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻓﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪا در درون درﺧﺖ ﺗﺮ و آﺑﺪار آﺗﺶ ﻗﺮار داده و ﺷﻤﺎ
ﻫﻤﺎن آﺗﺶ را ﺷﻌﻠﻪور ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.
ﻣﺮاد از درﺧﺖ ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ »ﻣﺮْخ« و درﺧﺖ
»ﻋﻔﺎر« اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ دو درﺧﺖ ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺎه ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺳﺎﺋﻴﺪه ﺷﻮﻧﺪ،
ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و در ﻗﺪﻳﻢ ﺑﺮاى ﺗﻬﻴﻪ آﺗﺶ ﻗﻄﻌﻪاى از ﺷﺎﺧﻪ اﻳﻦ درﺧﺖ و ﻗﻄﻌﻪاى
دﻳﮕﺮ از ﺷﺎﺧﻪ آن ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺳﺒﺰ و ﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻔﺎر را در زﻳﺮ و ﻣﺮخ را روى آن
ﻗﺮار داده ﻣﻰﺳﺎﺋﻴﺪﻧﺪ و ﻫﺮ دو ﺑﻪ اذن ﺧﺪا آﺗﺶ ﻣﻰﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﭘﺲ از ﻣﺮده زﻧﺪه درﺳﺖ
ﻛﺮدن ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ از ﻣﺸﺘﻌﻞ ﻛﺮدن آﺗﺶ از ﭼﻮب ﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ آب و آﺗﺶ دو ﭼـﻴﺰ
)(1
ﻣﺘﻀﺎدﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،33 :ص.180 :
ﺳﺠﺪه و اﻇﻬﺎر ﻧﻴﺎز درﺧﺖ و ﮔﻴﺎه
َ ﱠ ْ ُ َ ﱠ َ َُ ْ ُ
دان!« ) / ٦رحمن(
»و النجم و الشجر يسج ِ
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ  -ﻣﺮاد از »ﻧَﺠﻢ« ﻫﺮ روﺋﻴﺪﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺠﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻳﻌﻨﻰ از زﻣﻴﻦ ﺳﺮ

١١٧

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑﺮ ﻣﻰآورد و ﺳﺎﻗــﻪ ﻧﺪارد .ﻛﻠﻤﻪ »ﺷَﺠﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى روﺋﻴﺪﻧﻰﻫﺎﻳــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻗـﻪ
دارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  -ﮔﻴﺎه و درﺧﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦ
ﺳﺠﺪه ﺧﻀﻮع و اﻧﻘﻴﺎد اﻳﻦ دو ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻣﺮ ﺧﺪا ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ او از زﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺑﺮ
ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ او ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﻰﻫﺎ در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻰ ﻧﺸﻮ و ﻧﻤﺎ
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮاﻳﺸﺎن ﻣﻘﺪر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ .و از اﻳﻦ دﻗﻴﻖﺗﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺠﻢ و ﺷﺠﺮ رگ و
رﻳﺸﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮاى ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻋﻨﺼﺮى زﻣﻴﻦ و ﺗﻐﺬى ﺑﺎ آن در ﺟﻮف زﻣﻴﻦ ﻣﻰدواﻧﻨﺪ و
ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد ﺳﺠﺪه آنﻫﺎﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺧﺪا را ﺳﺠﺪه ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺳﻘﻮط در زﻣﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺒﺪأى ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺟﺘﺸﺎن را ﺑﺮ ﻣﻰآورد و او
)(1
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺧﺪاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺮﺑﻴﺘﺸﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــﺰان ج ،37 :ص.194 :

اﺣﻴﺎى زﻣﻴﻦ ﻣﺮده،
رﺷﺪ ﻧﺒﺎت و ﻣﻴﻮه و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻰ اﻧﺴﺎن
َ َ ٌ َ ُ ُ َْ ُ َْ َ ُ َ
َ َ ْ َ ْ ْ َ ّ َ ْ ُ َُُْ َ
ض امل ْيتــة ا ْح َي ْيناهــا و اخرجنــا ِم ا حبا ف ِمنه يأكلـون!«) ٣٣تــا  / ٣٥يــس(
»و اية لهــم الار
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در اﻳﻦ آﻳﻪ و در دو آﻳﻪ ﺑﻌﺪﻳﺶ ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت و ادﻟﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪا را
ﻳﺎدآور ﻣﻰﺷﻮد و آن آﻳﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ارزاق ﻣﺮدم و ﻏﺬارﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎ از ﻗﺒﻴﻞ ﺧﺮﻣﺎ و اﻧﮕﻮر و ﻏﻴﺮه.
اﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎى ﻧﺒﺎﺗﻰ )ﻛﻪ ﺷﻤﺎ در اﺧﺘﻴﺎر دارﻳﺪ (،از آﺛﺎر زﻧﺪه ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﻣﺮده
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪا روﺣﻰ در آن ﻣﻰدﻣﺪ و آن را ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻣﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺒﻮﺑﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎ
ﻣﺒﺪل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ از آن ﺑﺨﻮرﻳﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ،آﻳﺖ ﺧﻮد زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮده اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ
ﻛــﻪ ﻣﺒــﺪأ ﻇﻬــﻮر اﻳــﻦ ﺧــﻮاص اﺳــﺖ و ﺗﺪﺑﻴـﺮ ارزاق ﻣـﺮدم ﺑﻪ وﺳﻴﻠـﻪ آن ﺗﻤـﺎم
ﻣﻰﺷﻮد.
ـ »و اَﺧْـﺮَﺟﻨﺎ ﻣﻨْﻬﺎ ﺣﺒﺎ«،...
 ﻳﻌﻨﻰ ﻣﺎ از زﻣﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻰ روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ و از آن ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺣﺒﻮﺑﺎﺗﻰ ﭼﻮن ﮔﻨﺪم و ﺟﻮ وﺑﺮﻧﺞ و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﻪﻫﺎى ﺧﻮراﻛﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎرﺷﺎن ﻗﺮار دادﻳﻢ .ﺟﻤﻠﻪ »ﻓَﻤﻨْﻪ ﻳﺄْﻛُﻠُﻮنَ«،
ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴــﺮى از ﺑﻴــﺮون آوردن ﺣﺒﻮﺑــﺎت از زﻣﻴــﻦ اﺳــﺖ ،ﭼــﻮن ﺑﺎ ﺧــﻮردن ﺣﺒﻮﺑﺎت
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ـ »و ﺟﻌﻠْﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻨّﺎت ﻣﻦْ ﻧَﺨﻴﻞٍ و اَﻋﻨﺎبٍ و ﻓَﺠﺮْﻧﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦَ اﻟْﻌﻴﻮنِ«،
ـ »ﻟﻴــﺄْﻛُﻠُــﻮا ﻣﻦْ ﺛَﻤــﺮِه و ﻣﺎ ﻋﻤﻠَﺘْــﻪ اَﻳﺪﻳﻬِــﻢ اَﻓَــﻼ ﻳﺸْﻜُـــﺮُونَ؟«
ﻣﺎ در زﻣﻴﻦ ﺑﺴﺘﺎنﻫﺎ ﻗﺮار دادﻳﻢ و ﻧﻴﺰ در آن ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﺷﻜﺎﻓﺘﻴﻢ و آبﻫﺎ
ﺟﻮﺷﺎﻧﻴﺪﻳﻢ ﺗـﺎ ﻣﺮدم از ﻣﻴﻮه آن ﺑﺎغﻫﺎ ﺑﺨﻮرﻧﺪ.
 ﺗﺎ از ﻣﻴﻮه آن ﺑﺨﻮرﻧﺪ ،ﻣﻴﻮهاى ﻛﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد آﻧﺎن درﺳﺘﺶ ﻧﻜﺮده ،ﺗﺎ در ﺗﺪﺑﻴﺮارزاق ﺷﺮﻳﻚ ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻮه و ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ارزاق ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺎﺳﺖ ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ از آنﻫﺎ ﻛﻤﻜﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ،ﭘﺲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﭼﻪ
)(1
ﻣﻰﺷﻮد اﻳﺸﺎن را ﻛﻪ ﺷﻜﺮ ﻧﻤﻰﮔﺬارﻧﺪ؟
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ﻧﻈﺎم ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت در ﮔﻴﺎﻫﺎن
ً ََ
َ ّ
َ
ْ َ َ
الل ُه َا ْن َز َل م َن ﱠ
ض َب ْعــد َم ْو ِ ــا !« ) / ٦٥نحل(
السمـ ِـاء
»و
ماء فا ْحيــا ِب ِه الار
ِ
ﻣﻘﺼﻮد روﻳﺎﻧﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﺰان و ﺧﻤﻮدى آن در زﻣﺴﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻓﺮا
رﺳﻴﺪن ﺑﻬﺎر و آﻣﺪن ﺑﺎرانﻫﺎى ﺑﻬﺎرى رﻳﺸﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺗﺨﻢ آنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دوره ﺳﻜﻮن
ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻚ زﻧﺪﮔﻰ و از ﺳﻨﺦ زﻧﺪﮔﻰ ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺿﻌﻴﻒ از آن اﺳﺖ ،اﻣﺮوز ﻫﻢ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻤﻰ ﺟﺪﻳﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ
ﮔﻴﺎﻫﺎن از ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎى ﺣﻴﺎت ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺮﺛﻮﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮان ﻫﺴﺖ ،ﻫﺮ
ﭼﻨﺪ ﺻﻮرت و اﺛﺮش ﺑﺎ آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.
و اﻳــﻦﻛــﻪ ﻓﺮﻣــﻮد» :انﱠ ﻓﻰ ذﻟــﻚ ﻻَﻳــﺔً ﻟﻘَﻮمٍ ﻳﺴﻤﻌــﻮنَ «،ﻣــﺮاد از ﺷﻨﻴﺪن،
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘــﻦ ﺳﺨﻨﺎﻧـﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓــﺖ ،ﭼﻪ ﻋﺎﻗﻞ ﻛﻪ ﻃﺎﻟــﺐ ﺣﻖ اﺳــﺖ وﻗﺘﻰ
ﭼﻴﺰى ﻣﻰﺷﻨﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻘﺎﻧﻴﺘﺶ را ﻣﻰدﻫﺪ ﮔﻮش ﻓﺮا داده ﻛﺎﻣﻼً ﻓﺮا ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﺣﻔﻆ
ﻣﻰﻛﻨﺪ.
وﻗﺘﻰ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻗﺒﻮل ﺣﻖ را دارد ،داﺳﺘﺎن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎران و زﻧﺪه
ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﻧﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻤﻴﻦ داﺳﺘﺎن ﺑﺮاى او آﻳﺘﻰ و دﻟﻴﻠﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺚ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻛﺮد ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ
)( 1
ﻣﺮدﮔﺎن را ﻫﻢ زﻧﺪه ﻛﻨﺪ.
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روﻳﺶ و ﭘﮋﻣﺮدﮔﻰ ﮔﻴﺎه
َ ﱠ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ ً َْ
»و الذى اخرج املر ى فجعله غثاء احوى!« ) ٤و /٥اع ى(
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﺮْﻋﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭼﺮاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﻒﺧﻮاران آن را ﻣﻰﭼﺮﻧﺪ و ﻛﺴﻰ ﻛﻪ
آن را از زﻣﻴﻦ ﺧﺎرج ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
 »ﻓَﺠﻌﻠَﻪ ﻏُﺜﺎء اَﺣﻮى«،ﻛﻠﻤﻪ »ﻏُﺜﺎء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻴﺎه و ﺧﺎﺷﺎﻛﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻴﻞ ﺑﻪ ﻛﻨﺎر ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻣﻰرﻳﺰد و
ﻣﻨﻈﻮر از آن در اﻳﻦﺟﺎ  -ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  -ﮔﻴﺎه ﺧﺸﻜﻴﺪه اﺳﺖ .و ﻛﻠﻤﻪ »اﺣﻮى« ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻴﺎه ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﺮون ﻛﺮدن ﻣﺮﻋﻰ ﺑﺮاى آذوﻗﻪ ﺣﻴﻮان و ﺳﭙﺲ ﺧﺎﺷﺎك
ﺳﻴﺎه ﻛﺮدﻧﺶ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺗﺪﺑﻴﺮ رﺑﻮﺑﻰ و دﻻﻳﻞ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ و
)(1
ﺗﺴﻮﻳﻪ و ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮى از آن اﺳﺖ.
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آﺛﺎر رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ در اﺣﻴﺎء زﻣﻴﻦ ﻣﺮده
َ
ّ َْ َ ُ ْ
الا ْر َ
» َف ْـان ُظـ ْـر ِا ى َ ْ َ
ض َب ْع َد َم ْو ِ ا / ٥٠) «!...روم(
ِ
اثار رحم ِت الل ِه كيف يح ِ
ﻛﻠﻤﻪ »آﺛﺎر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﭼﻴﺰى ﺑﻌﺪ از رﻓﺘﻨﺶ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،و ﺑﻪ
ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪه ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﭼﻨﻴﻦ ﭼﻴﺰى در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣــﺮاد ﺑﻪ رﺣﻤــﺖ ﺧــﺪا ﺑﺎراﻧــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﺑﺮﻫــﺎ ﻓــﺮو ﻣﻰرﻳــﺰد ،اﺑﺮﻫﺎﻳــﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠــﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﮔﺴﺘــﺮش ﻳﺎﻓﺘــﻪ و آﺛﺎر آنﻫﺎ ﻋﺒــﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﭼﻴــﺰى ﻛﻪ ﺑﺮ
آﻣﺪن آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﻮد ،ﭼﻮن ﮔﻴﺎه و درﺧﺖ و ﻣﻴﻮه ،ﻛﻪ در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ آﺛﺎر ﺑﺎران ﻫﺴﺘﻨﺪ،
آﺛــﺎر ﺣﻴﺎت ﻳﺎﻓﺘــﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﻌــﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﻧﻴــﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻟﺬا در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ﺑﻪ آﺛﺎر رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻧﻈﺮ ﻛﻦ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻣﻴﻦ را ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮدﻧﺶ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت ﺑﺎران را رﺣﻤﺖ ﺧﺪا و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪه ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ
ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ را آﺛﺎر آن ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭘﺲ زﻧﺪه ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ از آﺛﺎر رﺣﻤﺖ
ﺧﺪاﺳﺖ و ﻧﺒﺎﺗﺎت و اﺷﺠﺎر و ﻣﻴﻮهﻫﺎ ازآﺛﺎر زﻧﺪهﺷﺪن زﻣﻴﻦاﺳﺖ ،ﺑﺎاﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮد آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ
ازآﺛﺎر رﺣﻤﺖﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ،ﺗﺪﺑﻴﺮىاﺳﺖ اﻟﻬﻰ ،ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎد و ﺑﺎران ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »اَنْ ذﻟﻚ ﻟﻤﺤﻴِﻰ اﻟْﻤﻮﺗﻰ «،ﻓﻬﻤﺎﻧﺪن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن
ﻫﺮ دو ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن در ﻫﺮ دو ﻣﺮگ ﻫﺴﺖ .ﻣﮕﺮ ﻣﺮگ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺛﺎر
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ﺣﻴﺎت از ﭼﻴﺰى ﺳﻠﺐ ﺷﻮد .در زﻣﺴﺘﺎن زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ آﺛﺎر ﺣﻴﺎت ﻧﺪارد ،و ﻧﻴﺰ ﻣﺮگ ﺣﻴﺎت ﻏﻴﺮ
از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﻗﻂ ﺷﺪن از آﺛﺎر ﺣﻴﺎت دوﺑﺎره اﺛﺮ ﺣﻴﺎت ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﻴﺮد .و
زﻣﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر داراى اﺛﺮ ﺣﻴﺎت ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺧﺪاوﻧﺪ زﻣﻴﻦ ﻣﺮده را زﻧﺪه
ﻛﺮده و ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان ﻧﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﺣﻴﺎت زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﭼﻴﺰى ﻏﻴﺮ آن ﻧﻴﺴﺖ.
وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ از ﺑﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﭼﻴﺰ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ،ﻳﻜﻰ را ﺑﻌﺪ از
ﻣﺮدن زﻧﺪه ﻛﻨﺪ ،دﻳﮕﺮ ﭼﺮا ﻧﮕﻮﻳﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ آن دو دﻳﮕﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن زﻧﺪه ﻛﻨﺪ؟
وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ زﻣﻴﻦ و ﻧﺒﺎت ﻣﺮده را زﻧﺪه ﻛﺮده ،ﺑﻰدرﻧﮓ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان و
)(1
اﻧﺴﺎنرا ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ زﻧﺪه ﻛﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،23 :ص.11 :
ﻣﻔﻬﻮم رﺷﺪ اﻧﺴﺎن از زﻣﻴﻦ
و ﺑﺎزﮔﺸﺖ او ﺑﻪ ﺧﺎك و ﺧﺮوج ﻧﻬﺎﻳﻰ
ُﱠ ُ ُُ
َ ّ ُ َ ْ َ َ ُ ْ َ َْ َ
ْ ُ ْ
ض نباتــا ثم ي
عيدكـ ْـم ف ا َو ُيخ ِر ُجكـ ْـم ِاخراجــا!« ) 17و  / 18ﻧـﻮح(
»و اللـه انبتكم ِمـن الار ِ
 ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ روﻳﺎﻧﻴﺪ ،روﻳﺎﻧﻴﺪن ﻧﺒﺎت .اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻳﻚﺣﻘﻴﻘﺖ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺗﺸﺒﻴﻪ و اﺳﺘﻌﺎرهاى را ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺒﺮد .ﭼﻮن ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﻴﻨﻰ ،و ﺧﻼﺻﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﺧﺎﺻﻰ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ در ﻣﻰآﻳﺪ و ﭘﺪران و ﻣﺎدران آن را
ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ و در ﻣﺰاﺟﺸﺎن ﻧﻄﻔﻪ ﻣﻰﺷــﻮد ،و ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ از ﭘﺸﺖ ﭘﺪران ﺑﻪ رﺣﻢ ﻣﺎدران و
رﺷﺪ در رﺣﻢ ﻛﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻤﻴــﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ اﻧﺴﺎن در
ﻣﻰآﻳﺪ و ﻣﺘﻮﻟــﺪ ﻣﻰﺷﻮد .ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻧﺒــﺎت ﻫﻤﻴــﻦ اﺳــﺖ .ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤــﺚ در
ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن اﻳــﻦ ﺣﻘﻴﻘــﺖ اﺳـﺖ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛــﻪ ﺧﻮاﺳﺘــﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺸﺒﻴــﻪ و اﺳﺘﻌــﺎرهاى
ﺑﻪﻛــﺎر ﺑــﺮد.
ـ »ﺛُﻢ ﻳﻌﻴﺪﻛُﻢ ﻓﻴﻬﺎ و ﻳﺨْﺮِﺟﻜُﻢ اﺧْﺮاﺟﺎ«،
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﺪ و در ﻗﺒﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و
ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺮاج اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮاى ﺟﺰا از ﻗﺒﺮ ﺑﻴﺮوﻧﺘﺎن ﻣﻰآورد .در اﻳﻦﻛﻪ
ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻳﺨْﺮِﺟﻜُﻢ «،و ﻧﻔﺮﻣﻮد »ﺛُﻢ ﻳﺨْﺮِﺟﻜُﻢ «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻋﺎده ﺷﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و
ﺑﻴﺮون آوردﻧﺘﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ و اﻋﺎده ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ را ﺑﺮاى اﺧﺮاج دارد و
اﻧﺴﺎن در دو ﺣﺎل اﻋﺎده و اﺧﺮاج در ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻫﻤـﭽﻨﺎن ﻛﻪ در
)(1
دﻧﻴﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﻏﺮور ﺑﻮد.
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺳﻮم

ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻬﺎن
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( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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فصل اول
دﻧﻴﺎ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎن

«ﻞاﻟْﻔَﺼمﻮآﻣﺎدﮔﻰ دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى »ﻳ

ُ ُ ُ َ َ ﱡ
َ ْ
(مرسالت/١٤  تا٧) «!...وم ط ِم َست َو ِاذا
»ف ِاذاالنج
ﻧﱠﻤﺎ »ا:اﻳﻦ آﻳﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ روز ﻣﻮﻋﻮدى اﺳﺖ ﻛﻪ از وﻗﻮع آن ﺧﺒﺮ داده و ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻮد
«. آنﭼﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ وﻋﺪه دادﻧﺪ واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ- ﻊنَ ﻟَـﻮاﻗﺪوﺗُـﻮﻋ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن روز ﻣﻮﻋﻮد را ﺑﺎ ذﻛﺮ ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در آن واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺴﺘﻠﺰم
 ﺗﻴﺮه ﺷﺪن: ﻧﻈﻴﺮ،اﻧﻘﺮاض ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ و اﻧﻘﻄﺎع ﻧﻈﺎم دﻧﻴﻮى اﺳﺖ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن ﻛﻮهﻫﺎ و ﺗﺤﻮل ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ و اﻳﻦ، ﺷـﻜﺎﻓﺘﻦ زﻣـﻴﻦ،ﺳﺘـﺎرﮔﺎن
ﻧﺸﺎﻧﻰﻫﺎ در ﺑﺴﻴﺎرى از ﺳﻮرهﻫﺎى ﻗﺮآﻧﻰ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺳﻮرهﻫﺎى ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺮآن از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﻮره
. ﻗﺎرﻋﻪ و ﻏﻴـﺮ آن ﻣﻜـﺮر آﻣﺪه اﺳﺖ، زﻟﺰال، ﻓﺠﺮ، اﻧﺸﻘﺎق، اﻧﻔﻄﺎر، ﺗﻜﻮﻳﺮ، ﻧﺎزﻋﺎت،ﻧﺒﺄ
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺎت در
 ﭼﻮن ﺧﺎﻧﻪ آﺧﺮت ﺧﺎﻧﻪ اﺑﺪى،ﻫﻤﻪ ﺷﺌﻮﻧﺶ در آﺧﺮت ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ دارد
،اﺳﺖ ﭘﺲ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺸﺌﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺟﺰا را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎت آن ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ آن ﺑﺮ ﭼﻴﺪه ﺷﺪن ﺑﺴﺎط دﻧﻴﺎ و ﺧﺮاب ﺷﺪن ﺑﻨﻴﺎن زﻣﻴﻦ
آن و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن ﻛﻮهﻫﺎى آن و ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﺪن آﺳﻤﺎن آن و اﻧﻄﻤﺎس ﻧﺠﻮم آن و ﻓﻼن و
 در ﺣﻘﻴﻘﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻧﺸﺌﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﻧﻈﺎم ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻧﺸﺌﻪاى،ﻓﻼن اﺳﺖ
.دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
«!ﺖﺴ ﻃُﻤﻮمذَا اﻟﻨﱡﺠ »ﻓَﺎـﺲ« ﺑﻪ ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ »ﻃُﻤ،در آن روز ﻧﻮر ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﺳﺎﻳﺮ آﺛﺎر آن ﻣﺤﻮ ﻣﻰﺷﻮد
.ﻣﻌﻨﺎى زاﻳﻞ ﻛﺮدن اﺛﺮ و ﻣﺤﻮ آن اﺳﺖ

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

١٢٣

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

 »و اذَا اﻟﺴﻤﺎء ﻓُﺮِﺟﺖ«!در آن روز ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﭘﺎره ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻛﻠﻤﻪ »ﻓُﺮِج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻴﺪا ﺷﺪن
ﺷـﻜﺎف ﺑﻴـﻦ دو ﭼـﻴﺰ اﺳﺖ.
 »و اذَا اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﻧُﺴﻔَﺖ«!روزى ﻛﻪ ﻛﻮهﻫﺎ از رﻳﺸﻪ ﻛﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و از ﺑﻴﻦ ﻣﻰروﻧﺪ.
 »ﻻَى ﻳــﻮمٍ اُﺟــﻠَــﺖ«!اﻳـﻦ اﻣـﻮر ﺑﺮاى ﭼﻪ روزى ﺗـﺄﺧﻴﺮ داده ﺷـﺪه و ﺧﻼﺻﻪ ﭼﻪ روزى ﺻﻮرت
ﻣﻰﮔﻴﺮد؟

 »لـ َـي ْـوم ْال َـفـ ْـصـ ِـل!«
ِ ِ

اﻳﻦ اﻣﻮر ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاى روز ﻓﺼﻞ  -ﻣﻨﻈﻮر از روز ﻓﺼﻞ روز ﺟﺰاﺳﺖ ﻛﻪ
در آن ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻦ ﺧﻼﻳﻖ ﻓﺼﻞ ﻗﻀﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ـ »و ﻣــﺎ اَدرﻳــــﻚ ﻣــﺎ ﻳـــــﻮم اﻟْﻔَﺼـــــﻞِ؟«
)(1
ﺗـﻮ ﭼـﻪ ﻣـﻰداﻧــﻰ ﻛﻪ ﻳـﻮماﻟﻔﺼﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،39 :ص.392 :

آﻣـﺎدﮔﻰ ﺑﺮاى ﻣﻴﻘﺎت »ﻳـﻮماﻟﻔﺼﻞ« ﺑﺎ ﻧﻔﺦ ﺻﻮر
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ ْ
»ا ﱠن َي ْو َم ْال َف ْ
كان ميقاتــا َي ْـو َم ُي ْن َف ُخ ى ﱡ
الصور َف َت ْأ ُتو َن افواجا َو فت َح ِت ﱠ
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ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ ُ َّ ْ ُ َ َ ْ
َ
ا ْبوابا و س ِ ﺮ ِت ال ِجبال فكانت سرابا!« ) ١٩و  / ٢٠نبأ(
 »انﱠ ﻳﻮم اﻟْﻔَﺼﻞِ ﻛﺎنَ ﻣﻴﻘﺎﺗﺎ!«ﻣﺤﻘﻘﺎ »ﻳﻮم اﻟْﻔَﺼﻞ« ﻛﻪ ﺧﺒﺮش ،ﺧﺒﺮ ﻋﻈﻴﻤﻰ اﺳﺖ ،در ﻋﻠﻢ ﺧﺪا ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد!
روزى ﻛﻪ ﺧﺪا آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﻣﻰآﻓﺮﻳﺪ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در آن را ﺑﺮ آن ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻰﻛﺮد از
ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮاى ﻧﻈﺎم ﻣﺎدى ﺟﻬﺎن ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪن آن ﻣﺪت ،ﻋﻤﺮ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﻫﻢ ﺗﻤﺎم ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ ﺟﺰ ﺑﺎ اﻧﺘﻬﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﻳﻮماﻟﻔﺼﻞ ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﻮد ﭼﻮن ﺧﻮدش ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ را آﻓﺮﻳﺪه ﺑﻮد ،ﻣﻰداﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ آن را
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎﻓﺮﻳﻨﺪ اﻻ و ﻻﺑﺪ ﺑﺎﻳﺪ دﻧﺒـﺎﻟﺶ ﻧﺸﺌﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻛﻨﺪ.
ـ »ﻳﻮم ﻳﻨْﻔَﺦُ ﻓﻰ اﻟﺼﻮرِ ﻓَﺘَﺄْﺗُﻮنَ اَﻓْﻮاﺟﺎ!«
»اَﻓْﻮاج« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻌﻴﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﭘﻴﺶ روى ﻣﺎ ﺑﮕﺬرﻧﺪ .ﻣﺜﻞ
اﻳﻦﻛﻪ آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻧﻈﺮى ﻫﻢ دارد ﺑﻪ آﻳﻪ »ﻳﻮم ﻧَﺪﻋﻮا ﻛُﻞﱠ اُﻧﺎسٍ ﺑِﺎﻣﺎﻣﻬِﻢ / 71) «!اﺳﺮاء(
ﻛﻪ ﻧﻴـﺰ دﻻﻟـــﺖ ﻣﻰﻛـﻨـﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛــﻪ روز ﻗـﻴﺎﻣﺖ ﻣﺮدم ﻓـﻮج ﻓـﻮج ﻣﻰآﻳﻨــﺪ.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٢٤
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 »و ﻓُـﺘﺤـﺖ اﻟـﺴﻤـﺎء ﻓَـﻜﺎﻧَـﺖ اَﺑـﻮاﺑﺎ!«و وﻗﺘـﻰ درﻫﺎى آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺷﺪ ،ﻗﻬﺮا ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﻰﺷﻮد.
ـ »و ﺳﻴـﺮَت اﻟْﺠِﺒـﺎلُ ﻓَﻜـﺎﻧَﺖ ﺳﺮاﺑﺎ!«
ﻫﺮ اﻣﺮ ﺑﻰﺣﻘﻴﻘﺖ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﺎره »ﺳﺮاب«
ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﺷﺎﻳــﺪ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﻴــﻦ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻛﻮهﻫﺎ ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﻨــﺪ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد
ﺳــﺮاب ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺗﻮﺿﻴﺢ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﻛﻮهﻫﺎ و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻛﺮدﻧﺸﺎن ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻃﺒﻌﺎ ﺑﻪ اﻳﻦﺟﺎ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻮﻫﻰ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و اﺟﺰاﺋﺶ ﻣﺘﻔﺮق ﺷﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ
در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش وﻗﺘﻰ ﺳﺨﻦ از زﻟﺰﻟﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ دارد و آﺛﺎر آن را ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،از
ﻛﻮهﻫﺎ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ داده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»و ﺗَﺴﻴﺮُ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﺳﻴﺮا / 10) «،ﻃﻮر( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
َ
َْ ُ َ ْ ُ َ ُ ﱠ َ ﱠ ً
ًَ
واحدة ـ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﻮهﻫﺎﻳﺶ را ﺑﺮﻣﻰدارﻧﺪ و
» َو ُح ِمل ِـت الارض و ال ِج
بال فدكتا دكة ِ
ﻳﻜﺒﺎره ﺧُــﺮد ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ / 14) «،ﺣﺎﻗﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
» و ﻛﺎﻧَﺖ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﻛَﺜﻴﺒﺎ ﻣﻬﻴﻼً ـ و ﻛﻮهﻫﺎ ﺗﭙﻪﻫﺎى ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷــﻮد / 14) «،ﻣﺰﻣﻞ(
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ:
»و ﺗَﻜﻮنُ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﻛَﺎﻟْﻌﻬﻦِ اﻟْﻤﻨْﻔﻮشِ ـ ﻛﻮهﻫﺎ ﭼﻮن ﭘﺸﻢ ﺣﻼﺟﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ/ 5) «،
ﻗﺎرﻋﻪ( و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
»و ﺑﺴﺖ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﺑﺴﺎ ـ و ﻛﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺠﻴﺒﻰ ﭘﺎره ﭘﺎره ﺷﻮد / 5) «،ﻗﺎرﻋﻪ( و ﻧﻴﺰ
ﻓﺮﻣﻮده:
»و اذَا اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﻧُﺴﻔَﺖ / 10) «! ﻣﺮﺳﻼت(
ﭘﺲ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘــﻦ ﻛﻮهﻫﺎ و دك آن ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬــﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺑﺲ و ﻧﺴﻒ و
ﻛﺜﻴــﺐ ﻣﻬﻴﻞ ﻛﺮدن و ﭼــﻮن ﻋﻬﻦ ﻣﻨﻔــﻮش ﺳﺎﺧﺘﻨــﺶ و اﻣﺎ ﺳــﺮاب ﺷﺪﻧــﺶ ﺑﻪ ﭼﻪ
ﻣﻌﻨﺎﺳــﺖ؟ و ﭼــﻪ ﻧﺴﺒﺘﻰ ﺑــﺎ ﺑﻪ راه اﻧــﺪاﺧﺘــﻦ آن دارد؟ ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻣﺴﻠــﻢ ﺳﺮاب ﺑﻪ
آن ﻣﻌﻨــﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈــﺮ آﺑﻰ درﺧﺸﻨـﺪه ﺑﺮﺳﺪ ،ﻧﺴﺒﺘــﻰ ﺑﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘــﻦ ﻛﻮهﻫــﺎ ﻧﺪارد.
ﺑﻠﻪ اﻳﻦ را ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻛﻮهﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدﻧﺪ و در آﺧﺮ ﺣﻘﻴﻘﺘﺶ ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪ و
دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺒﺎل ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ آن ﺟﺒﺎل »راﺳﻴﺎت« ﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳﻘﻰ
داراى ﺟﺮﻣﻰ ﺑﺲ ﺑﺰرگ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ آن را ﺗﻜﺎن ﻧﻤﻰداد ﺑﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در
آﻣﺪن و ﺑﺎﻃﻞ ﺷﺪن ﺳﺮاﺑﻰ ﻣﻰﺷﻮد ﺧﺎﻟﻰ از ﺣﻘﻴﻘﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻰﺗﻮان ﮔﻔﺖ آﻳﻪ:
»و ﺳﻴـﺮَت اﻟْـﺠِﺒـﺎلُ ﻓَﻜـﺎﻧَﺖ ﺳﺮاﺑـﺎ «،و ﻧﻈﻴـﺮ اﻳﻦ ﺑﻴـﺎن در ﻛـﻼم ﺧـﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آﻣﺪه،

١٢٥

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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آنﺟﺎ ﻛﻪ درﺑﺎره اﻗﻮام ﻫﻼك ﺷﺪه ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻓَﺠﻌﻠْﻨﺎﻫﻢ اَﺣﺎدﻳﺚَ ـ ﻣﺎ آﻧﺎن را داﺳﺘـﺎنﻫـﺎ
ﻛـﺮدﻳﻢ / 19) «.ﺳﺒـﺄ(
ْ
َ َ
َ
بال ت ْح َس ُ ا
ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ وﺟﻬﻰ ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪَ » :و ت َرى ال ِج
ًَ َ َ َُﱡ َﱠ ﱠ
حاب ـ ﻛﻮهﻫﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ،ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻰ ﺟﺎﻣﺪﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ِ
جامدة و ِ ى تمر مرالس ِ
اﺑﺮﻫﺎ در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ / 88) «،ﻧﻤﻞ( ﻛﻪ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ درﺑﺎره ﺻﻔﺖ زﻟﺰﻟﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﺎ
)(1
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،39 :ص.430 :

ﻣﻔﻬـﻮم ﺳﺎﻋﺖ ﭘـﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ  -ﻳـﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪون زﻣﺎن
َ ْ َُ َ َ َ ّ َ َ َ
اع ِة ا ّيان ُم ْرس ا...؟« ) ٤٢ـ /٤٦نازعات(
»يسئلونك ع ِنالس
در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر آﻳﻪ ﻣﺘﻌﺮض ﺳﺆال ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ از زﻣﺎن ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﺪه و آن را رد
ﻣﻰﻛﻨــﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ آن ﻧﺰد اﺣــﺪى ﻧﻴﺴﺖ و ﻛﺴﻰ ﺟﺰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ از آن ﺧﺒﺮ
ﻧــﺪارد و ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻋﻠــﻢ ﺑﻪ آن را ﺑـﻪ ﺧــﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ.
ﺳﺆال ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ آن اﺛﺒﺎت و ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﻼﺻﻪ
ﭼﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﻮد؟
ـ »ﻓﻴـﻢ اَﻧْﺖ ﻣﻦْ ذﻛْﺮﻳﻬﺎ ؟«
ﻣﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺗﻮ از ﻳﺎدآورى ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻰ؟ ﻳﻌﻨﻰ
از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﺜﺮت ذﻛﺮ از ﺗﺎرﻳﺦ آن آﮔﺎه ﺷﻮى ،ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآورى؟ و
ﺧﻼﺻﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻛﺜﺮت ذﻛﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ آن ﻧﻤﻰﻳﺎﺑﻰ .ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻛﻠﻤﻪ
»ذﻛْﺮى« در ﻣﻮرد ﻗﻴﺎﻣــﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻀﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨــﺎى ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻗﻠﺐ ﺑﺎﺷــﺪ و
ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﻴﺎﻣﺖ و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻰﻛﻨﻰ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ
ﻛﻪ ﺑﻪ زﻣــﺎن آن اﺣﺎﻃــﻪ ﻳﺎﺑﻰ.
 »اﻟﻰ رﺑﻚ ﻣﻨْﺘَﻬﻴﻬﺎ!« ﺗﻮ از وﻗﺖ آن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻰ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﻮى ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎى آن ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﻮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺖ آن و ﺻﻔﺎﺗﺶ و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ وﻗﺘﺶ را ﺟﺰ ﭘـﺮوردﮔـﺎر ﺗﻮ
ﻧﻤﻰداﻧـﺪ.
و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﻴﺎم ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﻨﺎى اﺷﻴﺎء و ﺳﻘﻮط اﺳﺒﺎب و ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ
ﻣﻠﻜﻰ ﺟﺰ ﺑﺮاى ﺧﺪاى واﺣﺪ ﻗﻬﺎر ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ آن روز ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺴﻮب

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٢٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﻴﺴﺖ .و ﻫﻴﭻ ﺳﺒﺒﻰ ﻓﺮض ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﻦ ﺧﺪا و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﻗﻴﺎﻣﺖ
واﺳﻄﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ زﻣﺎن ﻫﻢ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ واﺳﻄﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻮﻗﻴﺖﺑﺮدار )ﻣﺸﻤﻮل زﻣﺎن( ﻧﻴﺴﺖ  -ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ
ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ وﻗﺘﺶ را ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ در
ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺪﻳﺪى ﺑﺮاى آن روز ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ اﻳﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ذﻛﺮ ﺷﺪه
ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ اﻧﻘﺮاض ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﻮد .و در اﻳﻦﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮده» :در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎﺳﺖ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻫﻼك ﻣﻰﺷﻮد«.
) / 68زﻣﺮ( و در اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﺎت دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺧــﺮاب ﺷﺪن دﻧﻴﺎ ﺧﺒــﺮ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻳﺎ
ﺧﺒــﺮ ﻣﻰدﻫﺪ از اﻳﻦﻛﻪ زﻣﻴــﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺒــﺪل ﻣﻰﮔﺮدد و
ﺳﺘﺎرﮔــﺎن ﻓﺮو ﻣﻰرﻳﺰﻧــﺪ .و آﻳﺎﺗﻰ دﻳﮕــﺮ از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ وﺟﻮد دارد.
و اﮔﺮ ﺗﺤﺪﻳﺪى ﻫﻢ آﻣﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ و ﺗﻤﺜﻴﻞ آﻣﺪه ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :وﺿﻌﺸﺎن ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﮔﻮﻳﻰ ﺟﺰ ﺷﺒﻰ و ﻳﺎ ﺷﺒﻰ و
ﭘﺎﺳﻰ از روز آن درﻧـﮓ ﻧﻜﺮدﻧﺪ / 46) «.ﻧﺎزﻋﺎت( آنﮔﺎه ﺣـﻖ ﻣﻄﻠﺐ را در آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﻴﺎن
ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻋﻠﻢ و اﻳﻤﺎﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ ،ﻧﻪ ،ﺷﻤﺎ
در ﺣﺴــﺎب ﺧﺪا از روزى ﻛﻪ ﻣﺮدﻳﺪ ﺗﺎ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ درﻧﮓ ﻛﺮدﻳﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ / 56) «.روم(
در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻮاﺿﻌﻰ ﺑﻪ آنﭼﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﺷﺎره ﺷﺪه و آن ﻣﻮاﺿﻌﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﺑﺪون ﺧﺒﺮ ﻗﺒﻠﻰ ﻧﻤﻰآﻳﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻛﻪ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻗﻴﺎﻣﺖ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺳﻨﮕﻴﻦ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻏﺘﺎن ﻧﻤﻰآﻳﺪ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ .ﻣﺮدم از ﺗﻮ از وﻗﺖ آن ﻣﻰﭘﺮﺳﻨــﺪ ،ﮔﻮﻳﻰ ﺗﻮ ﺗﺎرﻳــﺦ آن را ﻣﻰداﻧﻰ .ﺑﮕﻮ ﻋﻠﻢ آن
ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﺰد ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ اﺳـﺖ و ﻟﻜــﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣــﺮدم ﻧﻤﻰداﻧﻨــﺪ / 187) «.اﻋﺮاف(
َ َﱠُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََُْ
ّ
الا َعش ﱠي ـ ًـة َا ْو ُ
ضح ــا!« ) / ٤٦نازعــات(
ـ »كـا ــم يــوم يـ َـرو ـا لـم يلبثــوا ِ
ِ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻗﻴﺎﻣﺖ را در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﺗﻤﺜﻴﻞ و ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﻳﻴﺸﺎن ﻃﻮرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺜﻞ آﻧﺎن در ﻫﻨﮕﺎم دﻳﺪن
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻮد آﻧﺎن اﺳﺖ در آن ﻓﺮض ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺷﺐ و ﻳﺎ ﻳﻚ ﻧﺼﻔﻪ روز از
ﻣﺮدﻧﺸﺎن دوﺑﺎره زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ...ﺧﻼﺻﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺮدن و ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ اﺣﺴﺎس
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﺎ روز و ﺷﺐﻫﺎى ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﺮﺷــﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻳﻚ ﺷــﺐ و ﻳﺎ ﻳﻚ
ﻇﻬــﺮ را دارد.
ازآنﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ روﺷﻦﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻟَﺒﺚ« درﻧﮓ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ و روز ﺑﻌﺚ ﻓﺎﺻﻠﻪﺷﺪه و در اﻳﻦﻣﺪت در ﻗﺒﺮﻫﺎ آرﻣﻴﺪهﺑﻮدﻧﺪ ،ﭼﻮن

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺣﺴﺎب ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮع زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎ واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد.

)(1

 -1اﻟﻤﻴــــــــــــﺰان ج ،40 :ص.42 :
ﻋﻼﺋﻢ ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ
َ ﱠ ْ ُ ُ َّ ْ َ َ ﱡ ُ ُ َْ ََ ْ َ َ ْ
ُ ُ ّ َ ْ
» ِاذا الشمــس كـ ِـورت و ِاذا النجــوم انكــدرت و ِاذا ال ِجبــال س ِي ــرت /14 -1)«!...ﺗﻜـﻮﻳـﺮ(
ـ »اذَا اﻟﺸﱠـﻤـﺲ ﻛُـ ﻮرت«!
ﻛﻠﻤﻪ »ﻛُﻮرت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﻴﭽﻴﺪن ﭼﻴﺰى و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﺮه در آوردن آن اﺳﺖ ،ﻧﻈﻴﺮ
ﭘﻴﭽﻴﺪن ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ و ﺷﺎﻳﺪ ﺗﻜﻮﻳﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ اﺳﺘﻌﺎره ﺑﺎﺷﺪ از اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺑﺮ ﺟﺮم
ﺧـﻮرﺷﻴﺪ اﺣﺎﻃﻪ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ـ »و اذَااﻟﻨﱡﺠﻮم اﻧْﻜَﺪرت«!
»اﻧْﻜﺪار« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺳﻘﻮط اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻣﻰرﻳﺰﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ آﻳﻪ» :و اذَا اﻟْﻜَﻮاﻛﺐ اﻧْﺘَﺜَﺮَت / 2) «!اﻧﻔﻄﺎر( ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ را
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ از ﺑﺎب ﻛﺪورت و ﺗﻴﺮﮔﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮاد اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آن
روز ﺳﺘـﺎرﮔﺎن ﺑﻰﻧﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
 »و اذَا اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﺳﻴﺮَت«!روزى ﻛﻪ از ﺷﺪت زﻟﺰﻟﻪ آن ﻛﻮهﻫﺎ ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻨﺪك و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و
ﻏﺒــﺎرى ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻰﮔﺮدﻧــﺪ و ﺳﺮاﺑﻰ ﺧﺎﻟــﻰ از ﺣﻘﻴﻘــﺖ )ﻛﻮﻫﻰ( ﻣﻰﺷﻮﻧــﺪ .ﻫﻤﻪ
اﻳﻦﻫـﺎ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎﻳــﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗــﺮآن درﺑﺎره وﺿــﻊ ﻛﻮهﻫــﺎ در آن روز آﻣــﺪه اﺳـﺖ.
 »و اذَا اﻟْﻌﺸﺎر ﻋﻄﱢﻠَﺖ«!»ﻋﺸَﺮاء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎده ﺷﺘﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ ده ﻣﺎه از ﺣﻤﻠﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻋﺸﺮاﺋﺶ ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﭽﻪاش را ﺑﺰاﻳﺪ .و اى ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از زاﺋﻴﺪن
ﻫﻢ آن را ﻋﺸَﺮاء ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﭼﻮن ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺘﺮى از ﻧﻔﻴﺲﺗﺮﻳﻦ اﻣﻮال ﻋﺮب ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻰرود.
ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺷﺪن ﻋﺸَﺮاء اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز ﻋﺮب ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎل ﻧﻔﻴﺴﻰ را رﻫﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ
و ﻫﻴﭻ ﭼﻮﭘﺎﻧﻰ و دﺷﺘﺒﺎﻧﻰ ﻛﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺮ او ﻧﻤﻰﮔﻤﺎرد .و ﮔﻮﻳﺎ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ
اﺷــﺎرهاى ﺑﻪ ﻃــﻮر ﻛﻨﺎﻳــﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨــﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻴــﻦ اﻣــﻮال ﻧﻔﻴﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم دﻧﻴﺎ
ﺑﺮ ﺳﺮ آن ﭘﻨﺠــﻪ ﺑﻪ روى ﻫﻢ ﻣﻰﻛﺸﻨــﺪ ،آن روز ﺑﻰﺻﺎﺣــﺐ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔــﺎده ﻛﻨﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣــﺮدم آن روز آن ﻗﺪر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﺎد از
ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﻛﻨﻨــﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕــﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻟﻜُﻞﱢ اﻣﺮِىء ﻣﻨْﻬﻢ ﻳﻮﻣﺌﺬ
ﺷَــﺄْنٌ ﻳﻐْﻨﻴــﻪ / 37)«.ﻋﺒــﺲ(
» -و اذَا اﻟْﻮﺣﻮش ﺣﺸﺮَت«!

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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»وﺣﺶ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺣﻴﻮاﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻧﺲ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
درﻧﺪﮔﺎن و اﻣﺜﺎل آن .ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺣﺸﻰﻫﺎ ﻫﻢ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﻣﺤﺸﻮر ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦﻛﻪ وﺣﺸﻴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪن ﭼﻪ وﺿﻌﻰ دارﻧﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻛﺎرﺷﺎن
ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮد؟ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و در اﺧﺒﺎرى ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از اﻳﻦ
اﺳﺮار ﭘﺮده ﺑﺮدارد ،ﻧﻴﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺤﺸﻮر ﺷﺪن وﺣﺸﻰﻫﺎ
ﻣـﺮﺑــﻮط ﺑﻪ روز ﻗـﻴﺎﻣــﺖ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ از ﻧﺸـﺎﻧﻪﻫﺎى ﻗﺒــﻞ از ﻗﻴﺎﻣــﺖ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈــﻮر
از آن اﻳــﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺒــﻞ از ﻗﻴﺎﻣــﺖ  -در اﺛﺮ زﻟﺰﻟﻪﻫــﺎى ﭘﻰ در ﭘﻰ  -ﻫﻤﻪ وﺣﺸﻰﻫﺎ از
ﻏــﺎر ﺧـﻮد ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺟﻬﻨﺪ.
ـ »و اذَا اﻟْﺒِﺤﺎر ﺳﺠﺮَت«!
»ﺗَﺴﺠﻴﺮ« ﻳﺎ اﻓﺮوﺧﺘﻦ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻜﻰ اﻓﺮوﺧﺘﻦ درﻳﺎﻳﻰ
از آﺗﺶ و دوم ﭘﺮ ﺷــﺪن درﻳﺎﻫــﺎ از آﺗﺶ .و ﻣﻌﻨــﺎى آﻳﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴــﺮ اول اﻳــﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ درﻳﺎﻫﺎ آﺗﺸــﻰ اﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .و ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻔﺴﻴﺮ دوم اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ درﻳﺎﻫﺎ
ﭘﺮازآﺗﺶﻣﻰﺷﻮﻧﺪ! ...
ـ »و اذَااﻟﺴﻤﺎء ﻛُﺸﻄَﺖ«! 
ﻛﻠﻤﻪ »ﻛَﺸْﻂ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﻠﻊ و ﻛﻨﺪن ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى
ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﻗﻬﺮا ﻛﻨﺪﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻧﺠﺎم ﻣﻰﺷﻮد .و ﻛﺸﻂ آﺳﻤﺎن ﻗﻬﺮا ﺑﺎ آﻳﻪ:
»واﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄْﻮِﻳﺎت ﺑِﻴﻤﻴﻨﻪ / 67) «،زﻣﺮ( و آﻳﻪ » و ﻳﻮم ﺗَﺸَﻘﱠﻖُ اﻟﺴﻤﺎء ﺑِﺎﻟْﻐَﻤﺎمِ و ﻧُﺰﱢلَ
اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔُ ﺗَﻨْﺰﻳــﻼً / 25) «،ﻓﺮﻗﺎن( و ﺳﺎﻳــﺮ آﻳـﺎت ﻣﺮﺑـﻮﻃـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﻣﻨﻄﺒـﻖ
)( 1
ﻣﻰﺷــﻮد.
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،40 :ص.79 :
واﻗﻌﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻰاﻓﺘﺪ؟

َ

ْ

ُ

» ِاذا َوق َع ِت الـوا ِق َعة ١) «!...تا  / ٦واقعه(

ﺳﻮره واﻗﻌﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﺒﺮى را ﻛﻪ در آن ﻣﺮدم دوﺑﺎره زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺷﺮح ﻣﻰدﻫﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺪارى از ﺣﻮادث ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ آن را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺣﻮادث ﻧﺰدﻳﻚﺗﺮ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ
دﻧﻴﺎﻳــﻰ اﻧﺴﺎن و ﻧﺰدﻳﻚﺗــﺮ ﺑﻪ زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔــﻰ ﻣﻰﻛﺮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳــﺪ:
اوﺿــﺎع و اﺣﻮال زﻣﻴﻦ دﮔﺮﮔــﻮن ﻣﻰﺷﻮد و زﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ و زﻳﺮ و رو ﻣﻰﮔﺮدد،
زﻟﺰﻟــﻪ ﺑﺴﻴـﺎر ﺳﻬﻤﮕﻴــﻦ زﻣﻴــﻦ ﻛﻮهﻫــﺎ را ﻣﺘﻼﺷــﻰ و ﭼــﻮن ﻏﺒــﺎر ﻣــﻰﺳــﺎزد! ...
ْ
َ
ُ
 » ِاذا َوق َـع ِت الـوا ِق َـعـة«،وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺣﺪوث و ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن آن و ﻛﻠﻤﻪ »واﻗﻌﺔ« ﺻﻔﺘﻰ اﺳﺖ
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ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﺎدﺛﻪاى را ﺑﺎ آن ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ )ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ واﻗﻌﻪاى رخ داده ،ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺎدﺛﻪاى
ﭘﺪﻳﺪ ﺷﺪه (،و ﻣﺮاد از واﻗﻌﻪ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ »واﻗﻌﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ« اﺳﺖ .و اﮔﺮ در اﻳﻦﺟﺎ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ و ﺑﺪون ﺑﻴﺎن آﻣﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﻣﻮده» :ﭼﻮن واﻗﻌﻪ رخ ﻣﻰدﻫﺪ« ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮده
ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ،واﻗﻌﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ آن ﻗﺪر ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪه آن را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻰ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﺪ .و ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :اﺻﻼً ﻛﻠﻤﻪ »وا ِق َعة« ﻳﻜﻰ از ﻧﺎمﻫﺎى ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن
ﱠ
حاقه«َ » ،
اﻳﻦ ﻧﺎﻣﮕﺬارى را ﻛﺮده ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻧﺎمﻫﺎى دﻳﮕﺮى ﭼﻮن »
غاش َيـة« ﺑﺮ
قارعة« و » ِ
ِ
آن ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
َ ْ َ َ َْ
ٌَ
كاذبـة«،
 »ليس ِلوقع ِ ـا ِدر وﻗﻮع و ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻴﭻ دروﻏﻰ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﻴﭻ ﻋﺎﻣﻠﻰ ﻛﻪ اﻗﺘﻀﺎء دروغ ﺷﺪن
وﻗﻮع ﻗﻴﺎﻣﺖ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آن را دروغ ﻛﻨﺪ ،وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ٌ
َ ٌ
 »خــا ِفــضــة را ِف َـعـة!«ﻳﻌﻨﻰ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺧﺎﻓﺾ و راﻓﻊ اﺳﺖ» .ﺧَﻔْﺾ« ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻼف »رﻓْﻊ« را ﻣﻰدﻫﺪ .و اﻣﺎ
اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺣﺴﺎب ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آورﻧﺪه و ﺑﺎﻻ ﺑﺮﻧﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ :ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﻨﺎﻳﻪ
اﺳﺖ ،از اﻳﻦﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻟﻢ را زﻳﺮ و رو ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً ﺑﺎﻃﻦ دلﻫﺎ را ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﭘﻨﻬﺎن
ﺑﻮد ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و آﺛﺎر اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ آب ﭼﻪ اﺛﺮى و
آﺗﺶ ﭼﻪ اﺛﺮى دارد ،در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﺷﻮد .ﻳﻌﻨﻰ اﺳﺒﺎب ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از اﺛﺮ ﻣﻰاﻓﺘﺪ .و رواﺑﻂ
ﺟـﺎرى ﻣﻴـﺎن اﺳﺒﺎب و ﻣﺴﺒﺒـﺎت ﻛﺎﻣﻼً ﻗﻄﻊ ﻣﻰﮔﺮدد.
ـ »اذا رﺟـﺖ ا َْﻻرض رﺟﺎ!«
ﻛﻠﻤﻪ »رج «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﻜﺎن دادن ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﻴﺰى اﺳﺖ و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻨﻈﻮر از
ﱠ َْ ََ َ ّ َ
اعة َش ْـى ٌء َع ٌ
ظيم!« ) / ١حج(
آن ،زﻟﺰﻟﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در آﻳﻪ » ِان زلزلة الس ِ
آن را ﺑﺲ ﻋﻈﻴﻢ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺑﺎ آوردن ﻛﻠﻤﻪ »رﺟﺎ« ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻈﻤــﺖ را
ﻓﻬﻤﺎﻧــﺪه اﺳﺖ  -ﭼﻮن زﻣﻴــﻦ زﻟﺰﻟـﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺪﺗﺶ ﻗﺎﺑﻞ وﺻﻒ ﻧﻴﺴﺖ.
 »و ﺑﺴﺖ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﺑﺴﺎ ﻓَﻜﺎﻧَﺖ ﻫﺒﺎء ﻣﻨْﺒﺜّﺎ !«ﻛﻠﻤــﻪ »ﺑﺲ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧــﻮرد ﻛﺮدن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﺴﻤﻰ را ﻛﻪ داراى ﺟﻤﻌﻰ
ﺑﻮده ،آن ﻗﺪر ﺑﻜﻮﺑــﻰ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آرد ﺑﻪ ﺻﻮرت ذراﺗﻰ درآﻳــﺪ .در ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﺑﺲ ﺟﺒﺎل
ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨــﺎى را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ »و ﺳﻴﺮَت اﻟْﺠِﺒﺎلُ« ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ .و ﻛﻠﻤﻪ »ﻫﺒﺎء« ﺑﻪ
ﻣﻌﻨـﺎى ﻏﺒــﺎر اﺳﺖ» .ﻓَﻜﺎﻧَﺖ ﻫﺒــﺎء ﻣﻨْﺒﺜّــﺎ ـ و ﺳﭙﺲ ﻏﺒــﺎرى ﭘﺮاﻛﻨــﺪه در ﻓﻀﺎ
)( 1
ﮔﺮدﻧﺪ«.
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ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻃﺒﻴﻌﻰ در ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ
َ ََ ْ
َ
ًَ َ َ ُ ﱡ َ ﱠ ﱠ
َ َ ْ َُ
ـاب / ٨٨) «!...نمل(
»و تـرى ال ِجبـال تحس ـا ِ
جامدة و ِ ى تمـر مــرالسحـ ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ از آن ﺟﻬﺖ ﻛﻪ در ﺳﻴﺎق آﻳﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و آنﭼﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ
درﺑﺎره ﻫﻤﺎن ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ و ﭘﺎرهاى از وﻗﺎﻳﻊ آن روز را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎدن ﻛﻮهﻫﺎ ،ﻛﻪ درﺑﺎره اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده» :و ﺳﻴﺮَت اﻟْﺠِﺒﺎلُ
ﻓَﻜﺎﻧَﺖ ﺳﺮاﺑﺎ  -ﺑﻪ راه اﻓﺘﺎده ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻮهﻫﺎ و در آﺧﺮ ﺳﺮاب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ / 20) «،ﻧﺒﺄ( و ﻧﻴﺰ در
ﻣﻮاردى دﻳﮕﺮ از آن ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ.
ﭘﺲ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و ﺗَﺮَى اﻟْﺠِﺒﺎلَ  -و ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻮهﻫﺎ را «،ﺧﻄﺎب در آن ﺑﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ اﺳﺖ .و ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻣﺠﺴﻢ ﻛﺮدن واﻗﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در
آﻳﻪ »و ﺗَﺮَى اﻟﻨّﺎس ﺳﻜﺎرى  -ﻣﺮدم را ﻣﺴﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ / 2) «،ﺣﺞ( ﺣﺎل ﻣﺮدم را در آن
ﻣﺠﺴﻢ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻮ اﻻن اﻳﺸﺎن را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ ،ﺑﻠﻜﻪ اﮔﺮ ﺣﺎل اﻳﺸﺎن را ﻣﻰدﻳﺪى
آنﭼﻪ از وﺿﻌﺸﺎن ﻛﻪ دﻳﺪﻧﻰ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻃﻮر ﺑﻪ ﻧﻈﺮت ﻣﻰرﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ.
ً
َ ْ َ
جام َدة «،ﻳﻌﻨﻰ ﻛﻮهﻫﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ و آنﻫﺎ را ﺟﺎﻣﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻰ .ﻣﻌﻨﺎى
»تحس ُ ا ِ
روﺑﺮﻫﻢ دو ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  -ﺗﻮ در آن روز ﻛﻮهﻫﺎ را )ﻛﻪ اﻣﺮوز ﺟﺎﻣﺪ ﮔﻤﺎن ﻣﻰﻛﻨﻰ(،
ﻣﻰﺑـﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﭼـﻮن اﺑﺮ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻰآﻳﻨﺪ.
ّ ﱠ َْ َ ُ َ
» ُص ْن َـع الل ِـه الـذى اتق َـن ك ﱠـل ش ْـى ٍء!«
در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻠﻮﻳﺢ و اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻊ و اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺗﺨﺮﻳﺐ و وﻳﺮاﻧﻰ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ ﭼﻮن ﺗﻜﻤﻴﻞ آن را در ﭘﻰ دارد و ﻣﺴﺘﻠﺰم اﺗﻘﺎن ﻧﻈﺎم آن
اﺳﺖ ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در آن ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎ درﺟﻪ ﻛﻤﺎل ﺧﻮد ﻣﻰرﺳﺪ ،آن ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ
ﻛﻤﺎل ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻛﻤﺎل ﺷﻘﺎوت ،زﻣﻴﻨﻪاش را ﻗﺒﻼً ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ﺑﻮد ،از اﻳﻦ رو
وﻳﺮاﻧﻰ را ﺻﻨﻊ و آﻓﺮﻳﻨﺶ ﻧﺎﻣﻴﺪ ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺧﻮد ﺻﻨﻊ ﺧﺪاﺳﺖ ،آن ﺻﻨﻌﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴـﺰى را
ﻣﺘﻘﻦ ﻛﺮد ،ﭘﺲ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ،اﺗﻘﺎن را از ﻫﺮ ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﻦ ﻛﺮده ،ﺳﻠﺐ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻓﺴﺎد
را ﺑﺮ آنﭼﻪ اﺻﻼح ﻓﺮﻣﻮده ﻣﺴﻠﻂ ﻧﻤﻰﺳﺎزد .ﭘﺲ اﮔﺮ دﻧﻴﺎ را ﺧﺮاب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ
)(1
ﻛﻪ آﺧﺮت را ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
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ﺗﺤﻮﻻت در اﺟﺮام و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ
َ
ْ
ٌ َ ُ ُ ْ َ َْ ﱠ ُ َ ْ ﱠ ُ َ َ ْ َ َ ْ ﱠ ُ َ ﱠ
( ﺣـﺎﻗـﻪ/12 - 4) «!قار َع ِة
ِ »الحاقــة ما الحاقــة و ما ادريــك ما الحاقــة كذبـت ثمـود و عاد ِبال
ﻪ« ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻰ از اﺳﺎﻣﻰ ﻛﻠﻤﻪ »ﻗﺎرِﻋ.ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ »اَﻟْﺤﺎﻗﱠﻪ« روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻛﺒﺮى اﺳﺖ
ﻪ ـ ﻛﻮﺑﻨﺪه« ﻧﺎﻣﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﻫﻢﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ آن را »ﻗﺎرِﻋ
 ﺧﻮرﺷﻴﺪ را، ﻛﻮهﻫﺎ را ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻧﺪازد،ﻣﻰﻛﻮﺑﺪ و ﺑﻪ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻨﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﻣﻰرﻳﺰد و ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﻗﻬﺮ اﻟﻬﻰ دﮔﺮﮔﻮن،ﺗﻴﺮه و ﻣﺎه را ﻣﻨﺨﺴﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ
. ﻛﻪ ﻗﺮآن ﺑـﻪ ﻫـﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻧﺎﻃـﻖ اﺳﺖ،ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
اﻳﻦ آﻳﻪ و آﻳﻪ ﺑﻌﺪش ﺗﺎ ﻧﻪ آﻳﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﺻﺪد ﺑﻴﺎن اﺟﻤﺎﻟﻰ از داﺳﺘﺎن ﻧﻮح و ﻋﺎد
و ﺛﻤﻮد و ﻓﺮﻋﻮن و ﻃﺎﻏﻮتﻫﺎى ﻗﺒﻞ از او و ﻣﺆﺗﻔﻜﺎت و ﻫﻼﻛﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ در ﺣﻘﻴﻘﺖ
َْ ﱠ
.ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻪ ﭘﺎرهاى از اوﺻﺎف »الحاقة ـ ﻗﻴﺎﻣﺖ« اﺷﺎره ﻛﻨﺪ
و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻫﻤﺎن ﻛﻮﺑﻨﺪهاى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺛﻤﻮد و ﻋﺎد و ﻓﺮﻋﻮن
و ﻗﺒﻞ از او ﻣﺆﺗﻔﻜﺎت و ﻗﻮم ﻧﻮح ﺗﻜﺬﻳﺒﺶ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺧﺪا ﺑﺎ اﺧﺬى ﺷﺪﻳﺪ اﻳﺸﺎن را ﺑﮕﺮﻓﺖ و
(1)
.ﺑﻪ ﻋﺬاب اﻧﻘﺮاض ﻫﻼﻛﺸﺎن ﻛﺮد
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فصل دوم
ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر و آﻏﺎز ﭘﺎﻳﺎن

» ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر « و وﺿﻊ ﺟﻬﺎن ﺑﻌﺪ از آن
ٌَ َ ُ َ
َْ ُ َ ْ ُ َ ُ ﱠ َ ﱠ ً
ﱡ َْ َ ٌ
ًَ
َ ُ َ
واحدة/١٧ - ١٣)«!...حاقه(
واحدة و ح ِمل ِـت الارض و ال ِجبال فدكتا دكة ِ
ور نفخة ِ
»ف ِاذا ن ِفخ ِ ى الص ِ
ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻣﻴﺪن در ﺻﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ .دﻣﻴﺪن در ﺑﻮق ﻫﻢ ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ
از ﺣﺎﺿﺮ ﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺑﺮاى رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎبﻫﺎﻳﺸﺎن و اﮔﺮ آن را ﺑﻪ ﺻﻔﺖ واﺣﺪه
ﺗﻮﺻﻴــﻒ ﻛﺮده ﺑﺮاى اﺷــﺎره ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑــﻮده ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺘﻤــﻰ اﺳﺖ و ﻗﻀﺎﺋﺶ راﻧﺪه
ﺷﺪه و اﻣــﺮ ﭘﺎ در ﻫﻮاﻳــﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴــﺎج ﺑﻪ ﺗﻜﺮار ﻧﻔﺨــﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ و آنﭼــﻪ
از ﺳﻴﺎق آﻳــﺎت ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرﺳــﺪ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈــﻮر از اﻳﻦ ﻧﻔﺨﻪ واﺣﺪه ،ﻧﻔﺨﻪ دوم
اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻣﺮدﮔــﺎن زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
َ ُ َ
َْ ُ َ ْ ُ َ ُ ﱠ َ ﱠ ً
ًَ
واحدة!«
ـ »و ح ِمل ِت الارض و ال ِجبال فدكتا دكة ِ
ﻛﻠﻤﻪ »دك «ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﻛﻮﺑﻴﺪن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ آنﭼﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد،
ﺧﺮد ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﺰاﻳﻰ رﻳﺰ در آﻳﺪ .و ﻣﻨﻈﻮر از ﺣﻤﻞ ﺷﺪن زﻣﻴﻦ و ﺟﺒﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺪرت اﻟﻬﻰ ﺑﺮ آنﻫﺎ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺼﺪر »دك« را ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ واﺣﺪه ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮد،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ »ﺳﺮﻋﺖ ﺧﺮد ﺷﺪن« آنﻫﺎ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺧُﺮد ﺷﺪن ﻛﻮهﻫﺎ و
زﻣﻴـﻦ اﺣـﺘﻴﺎج ﺑـﻪ ﻛﻮﺑﻴﺪن ﺑـﺎر دوم ﻧﺪارد.
َ
ْ
َ
ُ
 »فـ َـيـ ْـو َمـ ِئـ ٍـذ َوق َـع ِـت الـوا ِقـ َـعـة!«در ﭼﻨﻴــﻦ روزى ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﻰﺷﻮد.
ٌ
َ ْ َ ﱠ
ﱠ ُ َ ََْ
واه َية  -و آﺳﻤﺎن ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﺪ ﻛﻪ در ﭼﻨﻴﻦ روزى
ـ »وانشق ِتالسماء فﻬِ َ يوم ِئ ٍذ ِ
ﺻﻮﻟﺖ و رﻓﻌﺘﺶ ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﮔﺮدد!«
ﻛﻠﻤﻪ »اﻧْﺸﻘﺎق« در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﺎى ﺟﺪا ﺷﺪن ﻗﺴﻤﺘﻰ از آن را
ٌ
واه َية « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺿﻌﻒ و ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺎره ﺷﺪن ﭼﺮم و
ﻣﻰدﻫﺪ و ﻛﻠﻤﻪ » ِ

١٣٣

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺟـﺎﻣـــﻪ و اﻣﺜــﺎل آن اﺳـــﺖ.
و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :و ﻳﻮم
ﺗَﺸَﻘﱠﻖُ اﻟﺴﻤﺎء ﺑِﺎﻟْﻐَﻤﺎمِ و ﻧُﺰﱢلَ اﻟْﻤﻼﺋﻜَﺔُ ﺗَﻨْﺰﻳﻼً  -و روزى ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﺑﺮ اﺑﺮﻫﺎ ﭘﺎره ﭘﺎره ﻣﻰﺷﻮد
)(1
و ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ ﻧﺎزل ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ!« ) / 25ﻓﺮﻗﺎن(
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،39 :ص.107 :

ﻧﻔﺦ ﺻﻮر و اﺷﺮاق زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر اﻟﻬﻰ
ّ
ُْ
ّ َ ْ َ ُ ُ ُ َ
َ َ ْ
الصور َف َ
ص ِع َق َم ْن ى ﱠ
» َو ُن ِف َخ ى ﱡ
َْ
فيه اخرى«!...
الس ِ
ض ِالا من شاء الله ث ﱠم ن ِفخ ِ
ِ
ِ
ِ
موات و من ِ ىالار ِ
) ٦٨و  / ٦٩زمر(
ﻇﺎﻫﺮ آنﭼﻪ در ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻔﺦ ﺻﻮر آﻣﺪه اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻔﺨﻪ
دو ﺑﺎر ﺻــﻮرت ﻣﻰﮔﻴــﺮد ،ﻳﻚ ﺑﺎر ﺑــﺮاى اﻳﻦﻛــﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻤﻴﺮﻧﺪ و ﻳﻚ ﺑﺎر
ﻫـﻢ ﺑـﺮاى اﻳﻦﻛــﻪ ﻫﻤـﻪ ﻣـﺮدﮔــﺎن زﻧـﺪه ﺷـﻮﻧـــﺪ.
ﺟﻤﻠــﻪ »اﻻّ ﻣﻦْ ﺷﺎء اﻟﻠّﻪ «! اﺳﺘﺜﻨﺎﻳــﻰ اﺳﺖ از اﻫﻞ آﺳﻤﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴﻦ .و ﻣﻌﻨﺎى
آﻳﻪ » ﺛُﻢ ﻧُﻔﺦَ ﻓﻴﻪ اُﺧْﺮى ﻓَﺎذاﻫﻢ ﻗﻴﺎم ﻳﻨْﻈُﺮونَ !« اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮر ﻧﻔﺨﻪ دﻳﮕﺮى دﻣﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻪ از ﻗﺒﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﺎ ﭼﻪ دﺳﺘﻮرى ﺑﺮﺳﺪ و
ﻳﺎ ﭼﻪ رﻓﺘﺎرى ﺑﺎ اﻳﺸﺎن ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻴﺰﻧﺪ و ﻣﺒﻬﻮت و ﻣﺘﺤﻴﺮ ﻧﮕﺎه
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ » .و اَﺷْﺮَﻗَﺖ ا َْﻻرض ﺑِﻨُﻮرِ رﺑﻬﺎ !« اﺷﺮاق ارض ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮراﻧﻰ ﺷﺪن آن اﺳﺖ.
آنﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻰرﺳﺪ  -و ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ  -اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﺷﺮاق
زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرش ،آن ﺣﺎﻟﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺧﺼﺎﻳﺺ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،از ﻗﺒﻴﻞ ﻛﻨﺎر
رﻓﺘﻦ ﭘﺮدهﻫﺎ و ﻇﻬﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ اﺷﻴﺎء و ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر واﻗﻌﻴﺖ اﻋﻤﺎل ،از ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﺷﺮ ،اﻃﺎﻋﺖ ﻳﺎ
ﻣﻌﺼﻴﺖ ،ﺣﻖ ﻳﺎ ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻧﺎﻇﺮان ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ را ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ .ﭼﻮن اﺷﺮاق ﻫﺮ
ﭼﻴﺰى ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮر و اﻳﻦ ﻫﻢ ﺟﺎى ﺷﻚ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻇﻬﻮر دﻫﻨﺪه
آن روز ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻫﺮ ﺳﺒﺐ دﻳﮕﺮى در آن روز از ﺳﺒﺒﻴﺖ
ﺳﺎﻗﻂ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺷﻴﺎء در آن روز ﺑﺎ ﻧﻮرى ﻛﻪ از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺴﺐ ﻛﺮده ،روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
اﻳﻦ اﺷﺮاق ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ اﺳﺖ و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻰﺷﻮد و اﺧﺘﺼﺎﺻﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ
ﻧﺪارد و ﻟﻜﻦ از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﻏﺮض ﺑﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ آن روز زﻣﻴﻦ و اﻫﻞ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻟﺬا ﺗﻨﻬﺎ از
اﺷﺮاق زﻣﻴﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .ﻣﺮاد از زﻣﻴﻦ در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل زﻣﻴﻦ و ﻣﻮﺟﻮدات در آن و ﻣـﺘﻌﻠﻘﺎت
آن اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺎ رﺳﻴﺪه از ﻣﻮاﺿﻌﻰ از ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد.
 »ﺗﻮ از ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻰ در ﻏﻔﻠﺖ ﺑﻮدى ،ﻣﺎ ﭘﺮده ﻏﻔﻠﺖ را ﻛﻨﺎر زدﻳﻢ ،اﻳﻨﻚدﻳـﺪﮔﺎﻧﺖ اﻣﺮوز ﺗﻴـﺰﺑﻴﻦ و ﺧﻴـﺮه ﺷـﺪه اﺳﺖ / 22) «.ق(
 »روزى ﻛــﻪ ﻫــﺮ ﻧﻔﺴــﻰ آنﭼــﻪ از ﺧﻴــﺮ ﻋﻤــﻞ ﻛــﺮده ،ﺣﺎﺿــﺮ ﻣﻰﻳﺎﺑــﺪو آنﭼــﻪ از ﺑﺪىﻫــﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜــﺐ ﺷﺪه!« ) / 30آلﻋﻤﺮان(
 »در اﻣﺮوز زﻣﻴﻦ اﺧﺒﺎرى را ﻛﻪ دارد ﻣﻰﮔﻮﻳﺪ ،ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ آن وﺣﻰﻛــﺮده ،در اﻣﺮوز ﻣﺮدم دﺳﺘــﻪ دﺳﺘــﻪ ﺑﻴﺮون ﻣﻰآﻳﻨــﺪ ﺗﺎ اﻋﻤﺎل ﺧــﻮد را
ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،ﭘﺲ ﻫــﺮ ﻛﺲ ﺑــﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨــﻰ ﻳﻚ ذره ﻋﻤﻞ ﺧﻴــﺮى ﻛﺮده ﺑﺎﺷــﺪ ،آن
را ﻣﻰﺑﻴﻨــﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑـﻪ ﺳﻨﮕﻴﻨــﻰ ﻳﻚ ذره ﻋﻤــﻞ ﺷﺮى ﻛــﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،آن را
ﺧﻮاﻫــﺪ دﻳــﺪ 4) «.ﺗﺎ  / 8زﻟﺰﻟﻪ(
و آﻳﺎتﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕﺮ ﻛﻪ دﻻﻟﺖدارﻧﺪ ﺑﺮ ﻇﻬﻮراﻋﻤﺎل و ﺗﺠﺴﻢ آنﻫﺎ و ﺷﻬﺎدت
)(1
اﻋﻀﺎى ﺑـﺪن آدﻣـﻴﺎن و اﻣﺜﺎل آن.
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،34 :ص.145 :

روز ﻧﻔﺦ ﺻﻮر و وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات در ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ
َ
ّ
ُ
َ
ّ
َ
موات َو َم ْن ى الا ْرض الا َم ْن َ
الصور َف َفز َع َم ْن ى ﱠ
» َو َي ْو َم ُي ْن َف ُخ ى ﱡ
شاء الل ُه َو ك ٌل ات ْو ُﻩ
الس ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
داخ َ
)/٨٧نمل(
رين!«
ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻧَﻔْﺦ ﺻﻮر ـ دﻣﻴﺪن در ﺑﻮق« ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از اﻋﻼم ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺒﻮﻫﻰ ،ﭼﻮن
ﻟﺸﻜﺮ ،ﻣﻄﻠﺒﻰ را ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﮕﻰ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﮕﻰ در ﻓﻼن روز و ﻓﻼن
ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﺎ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻳﺎ اﻣﺜﺎل اﻳﻦ .و ﻛﻠﻤﻪ »ﻓَﺰَع« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﮔﺮﻓﺘﮕﻰ
و ﻧﻔﺮﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻨﻈﺮهاى ﻧﻔﺮتآور ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﺳﺖ ﻣﻰدﻫﺪ .ﻓـﺰع ﻫـﻢ از ﻫـﻤﺎن
ﺟـﻨﺲ ﺟـﺰع اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀــﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ :ﻣــﺮاد از اﻳــﻦ ﻧﻔــﺦ ﺻــﻮر ،ﻧﻔﺨــﻪ دوﻣــﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑـﺎ
آن روح ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪﻫـﺎ دﻣﻴــﺪه ﻣﻰﺷــﻮد و ﻫﻤــﻪ ﺑــﺮاى ﻓﺼــﻞ ﻗﻀـــﺎ ﻣﺒﻌــﻮث
ﻣﻰﮔﺮدﻧــﺪ.
ﺑﻌـﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘـﻪاﻧﺪ :ﻣـﺮاد ﺑﻪ آن ،ﻧﻔﺨﻪ اول اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﺎن
ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻧﻔﺦ در ﺻﻮر ،در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻔﺦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ آنﻛﻪ ﺑﺎ
آن ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ و ﻳﺎ آن ﻧﻔﺨﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ آن زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻧﻔﺦ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

١٣٥
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ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ در ﻓﺰع و ﺑﻌﻀﻰ در اﻳﻤﻨﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺰ ﻛﻮهﻫﺎ ﺑﻪ راه
ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻪ از ﺧﻮاص ﻧﻔﺨﻪ اول ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺧﻮارى ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،از
ﺧﻮاص ﻧﻔﺨﻪ دوم ﺑﺎﺷﺪ.
ﺧــﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ از ﺣﻜــﻢ ﻓﺰع ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
اﺳﺖ ،ﺟﻤﻌﻰ از ﺑﻨﺪﮔــﺎن ﺧﻮد را اﺳﺘﺜﻨـﺎء ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻇﺎﻫﺮا ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »و ﻛُﻞٌ اَﺗَﻮه داﺧﺮﻳﻦَ !« رﺟﻮع ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻗﻞ در
آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺣﺘﻰ آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﺣﻜﻢ ﻓﺰع اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﭼﻪ آنﻫﺎ و ﭼﻪ
)(1
اﻳﻦﻫﺎ ،ﻫﻤﻪ ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،30 :ص.350 :

ﻣﻔﻬﻮمﺗﺮس اﻋﻈﻢ و ﺣﺎل ﻣﻮﺟﻮدات در زﻣﺎن ﻧﻔﺦ ﺻﻮر

ْ ُُ

َْ َُ ََْ

» ال َيحز ُ ُم الفزع الاك ُﺮ / ١٠٣) «!...انبياء(

ﻛﻠﻤﻪ »ﻓَﺰَع اَﻛْﺒﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮس اﻋﻈﻢ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺒﺮ داده ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ
ﺗﺮﺳﻰ در ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻔﺦ ﺻﻮر وﻗﻮع ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻓﺮﻣﻮده » :ﻳﻮم ﻳﻨْﻔَﺦُ ﻓﻰ اﻟﺼﻮرِ ﻓَﻔَﺰِع ﻣﻦْ ﻓﻰ
اﻟﺴﻤﻮات و ﻣﻦْ ﻓﻰ ا َْﻻرضِ  -و ﭼﻮن در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ
)(1
و زﻣﻴﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻓﺰع ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ!« ) / 87ﻧﻤﻞ(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــﺰان ج ،28 :ص.183 :

ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر و وﺿﻊ ﻣﺮدم در ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ
َ
َ
ّ ﱠ ُ
َْ
الصاخــة َي ْو َم َي ِفـ ﱡـر املـ ْـر ُء ِم ْن اخيـ ِـه / ٤٣ - ٤٢) «!...عبس(
» ف ِأذا جـ َـاء ِت
َ
ّ ﱠ ُ
الصاخــة «،
ـ » ف ِأذا جـ َـاء ِت
ﻛﻠﻤﻪ »ﺻﺎﺧﱠﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺻﻴﺤﻪ ﺷﺪﻳــﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺷﺪﺗــﺶ ﮔﻮشﻫﺎ ﻛﺮ
ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻨﻈــﻮر از آن ﻧﻔﺨـﻪ ﺻـﻮر اﺳﺖ.
ـ »ﻳﻮم ﻳﻔﺮﱡ اﻟْﻤﺮْء ﻣﻦْ اَﺧﻴﻪ و اُﻣﻪ و اَﺑﻴﻪ و ﺻﺎﺣﺒﺘﻪ و ﺑﻨﻴﻪ«،
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت روز ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺷﺪت آن روز ﺑﻪ ﺣﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻗﺮﺑﺎى اﻧﺴﺎن و ﻧﺰدﻳﻜﺎﻧﺶ ﻛﻪ ﻳﻚ روز ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮاﻗﺸﺎن را ﻧﺪاﺷﺖ و آنﻫﺎ را ﻳﺎور و ﺑﺎزوى
ﺧﻮد در زﻧﺪﮔﻰ ﻣﻰﭘﻨﺪاﺷﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آﻧﺎن ﭘﻨﺎه ﻣﻰﺑﺮد ،اﻣﺮوز از ﻫﻤﻪ آﻧﺎن ﻣﻰﮔﺮﻳﺰد،
ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺷﺪت آن ﭼﻨﺎن اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬارد ،آدﻣﻰ ﺑﻪ ﻳﺎد ﭼﻴﺰى و ﻛﺴﻰ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺑﻴﻔﺘﺪ و اﻋﺘﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﻮد ﻛﻨﺪ ،ﺣﺎل ﻏﻴﺮ ﺧﻮدش ﻫﺮ ﻛﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎﺷﺪ .آرى ﺑﻼ و
ﻣﺼﻴﺒﺖ وﻗﺘﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺪت ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺮ آدﻣﻰ ﭼﻴﺮه ﮔﺮدد ،آنﭼﻨﺎن آدﻣﻰ را ﺑﻪ ﺧﻮد
ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻛﻔﺮ و ﺗﻼﺷــﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺼﺮﻓﺶ ﻣﻰﺳﺎزد.
دﻟﻴﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ آﻳﻪ ﺑﻌﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ـ »ﻟﻜُـﻞﱢ اﻣـﺮِىء ﻣـﻨْﻬـﻢ ﻳـﻮﻣﺌﺬ ﺷَـﺄْنٌ ﻳـﻐْﻨﻴـﻪ«!
ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻓﺮدى از اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﻧﮕﺬارد ﺑﻪ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﺪ،
ﮔﺮﻓﺘﺎرى ﻫﺴﺖ.
ُ ُ ٌ َ َْ ُ ْ ٌَ
َ ٌ ُ ْ َْ ٌَ
ضاحكة مستب ِشرة!«
ـ »وجوﻩ يوم ِئ ٍذ مس ِفرة ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در آن روز ﻣﺮدم ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﻗﺴﻤﺘﻰ
اﻫﻞ ﺳﻌﺎدت و ﻗﺴﻤﻰ دﻳﮕﺮ اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت و اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ دو ﻃﺎﻳﻔﻪ
ﺑﺎ ﺳﻴﻤﺎ و ﻗﻴﺎﻓﻪاش ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد .اﻫﻞ ﺳﻌﺎدت ﭼﻬﺮهﻫﺎى ﻧﻮراﻧﻰ و درﺧﺸﻨﺪه دارﻧﺪ ،ﻛﻪ
ﻓﺮح و ﺳﺮور و اﻧﺘﻈﺎر آﻳﻨﺪهاى ﺧﻮش از آن ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻫﻮﻳﺪاﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺴﺘﺒﺸﺮه
ﻫﻤﻴــﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺪن ﻣﻨﺰﻟﮕــﺎه ﺧﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ زودى ﺑﺪانﺟﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ،
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ.
ََْ ََ ٌَ
ـ » ُو ُجـ ٌ
ـوﻩ َيـ ْـو َم ِئـ ـ ٍـذ عل ــا غبـ ــرة!«
َ
ﻛﻠﻤﻪ »غ َ َﺮة« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﺒﺎر و ﻛﺪورت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از آن ﺳﻴﻤﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى
َ ُ ََ ٌ
ﻏﻢ و اﻧﺪوه اﺳﺖ» .ت ْر َهقها ق َﺮة  -ﺳﻴﺎﻫﻰ و ﺗﺎرﻳﻜﻰ ﺑﺮ آن ﭼﻬﺮهﻫﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ «.در اﻳﻦ
ﭼﻬﺎر آﻳﻪ ﺣﺎل دو ﻃﺎﻳﻔﻪ را ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﺣﺎل ﭼﻬﺮهﻫﺎﺷﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﭼﻬﺮه و ﻗﻴﺎﻓﻪ
ُ
آﻳﻴﻨﻪ دل اﺳﺖ .ﻫﻢ ﻣﺴﺮت دروﻧﻰ در آن ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻫﻢ اﻧﺪوه و ﮔﺮﻓﺘﺎرى» .اول ِئ َك ُه ُم
ََْ ُ َْ ُ
الكف َرة الف َج َرة ـ اﻳﻦﻃﺎﻳﻔﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻴﻦ دو ﺻﻔﺖ ﻛﻔﺮ و ﻓﺠﻮرﻧﺪ «.ﻛﻔﺮ ﻛﻪ ﻛﺎر ﻗﻠﺐ و ﻓﺠﻮر
)(1
ﻛﻪ ﻛﺎر ﺑﺪﻧﻰ اﺳﺖ و ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺷﻨﻴﻊ اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــــــﺰان ج ،40 :ص.73 :
روز ﺳﺨﺖ و اﺣﻀﺎر ﺑﺮاى ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻰ
ّ ُ َ
َ ُ َ
ذل َك َي ْو َم ِئ ٍذ َي ْو ٌم َعس ٌﺮ / ٨) «!...مدثر(
ور ف ِ
» ف ِاذا ن ِقر ِ ى الناق ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻧُﻘﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﻮﺑﻴﺪن و ﻛﻠﻤﻪ »ﻧﺎﻗُﻮر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
آن ﻣﻰﻛﻮﺑﻨــﺪ ،ﺗﺎ ﺻــﺪا ﻛﻨــﺪ و ﺟﻤﻠــﻪ »ﻧَﻘﺮ در ﻧﺎﻗُــﻮر« ﻧﻈﻴﺮ ﺟﻤﻠــﻪ »ﻧَﻔْﺦ در
ﺻــﻮر« ﻛﻨﺎﻳــﻪ از زﻧـﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔــﺎن در ﻗﻴﺎﻣــﺖ و اﺣﻀــﺎر آﻧﺎن ﺑﺮاى ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻰ
اﺳــﺖ.
ـ »ﻓَﺬﻟﻚ ﻳـﻮﻣﺌﺬ ﻳـﻮم ﻋـﺴﻴﺮٌ ،ﻋـﻠَﻰ اﻟْﻜﺎﻓﺮﻳﻦَ ﻏَﻴﺮُ ﻳﺴﻴﺮٍ!«

١٣٧

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

در آﻳﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻘﺮ در ﻧﺎﻗﻮر و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻛﻠﻤﻪ
»ﻳﻮﻣﺌﺬ« روزى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﺑﺮاى ﺣﺴﺎب و ﺟﺰا ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ
»ﻳﻮﻣﺌﺬ« ﻗﻴﺪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻓَﺬﻟﻚ« ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد» :ﭘﺲ زﻣﺎن ﻧﻘﺮ ﻧﺎﻗﻮر ﻛﻪ روز
رﺟﻮع ﺧﻼﻳﻖ ﺑﻪ ﺧﺪا واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ،زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺲ دﺷﻮار ﺑﺮ ﻛﺎﻓﺮان اﺳﺖ!« و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ ﻣﺰﺑﻮر
ﻗﻴﺪ ﻛﻠﻤــﻪ »ﻳﻮم« ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷــﻮد» :زﻣﺎن ﻧﻘﺮ ﻧﺎﻗﻮر زﻣﺎﻧﻰ ﺑﺲ دﺷﻮار ﺑﺮ
)( 1
ﻛﺎﻓﺮان اﺳﺖ ،در روزى ﻛﻪ ﺧﻼﻳﻖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ!«
 -1اﻟـﻤﻴـــــﺰان ج ،39 :ص.275 :
ﺳﺮﻋﺖ و دﻫﺸﺖ و ﻋﻈﻤﺖ ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴـﺎ
َْ َ َْ ُ ُ ّ َ ُ ََْ َُ ّ َ ُ
الر ِادفة / ١٤ - ٦) «!...نازعات(
اجفة تتبعها
»يوم ترجف الر ِ
ﻛﻠﻤﻪ »راﺟِﻔَﻪ« ﺑﻪ ﺻﻴﺤﻪﻫﺎى ﻋﻈﻴﻤﻰ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ در آن ﺗﺮدد و اﺿﻄﺮاﺑﻰ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻤﻪ »رادﻓَﻪ« و ﻣﺘﺄﺧﺮ و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺷﺪه ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻔﺴﻴﺮ ،دو آﻳﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺤﺚ ﺑﺎ دو ﻧﻔﺨﻪ ﺻﻮر ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ آﻳﻪ زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ دﻻﻟﺖ دارد ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :و
در ﺻﻮر دﻣﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و ﻫﺮ ﻛﺲ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺶ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻣﮕـﺮ ﻛﺴــﻰ ﻛــﻪ ﺧــﺪا ﺑﺨﻮاﻫــﺪ و ﺳﭙــﺲ ﺑﺎر دوم در آن دﻣﻴــﺪه ﻣﻰﺷــﻮد،
ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫـﻤﻪ ﺑـﻪ ﺣـﺎل اﻳﺴﺘـــﺎده ﺗﻤﺎﺷــﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ !« ) / 68زﻣﺮ(
آنﭼﻪ ﺑﺎ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ ﺟﻤﻠﻪ »ﻳﻮم ﺗَﺮْﺟﻒ «،...ﺑﺮ ﻓﺨﺎﻣﺖ و ﻋﻈﻤﺖ آن
دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،آن ﻗﺪر ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺎﮔﻔﺘﻨﻰ اﺳﺖ.
ٌ
ـ » ُق ُلـ ٌ
ـوب َيـ ْـو َم ِئ ـ ٍـذ واج َفـ ٌـة َا ْب ُ
خاش َعــة!«
صارهــا ِ
ِ
ﻣﺮاد از ﻗﻠﻮب در اﻣﺜﺎل اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻛﻪ ﺻﻔﺎت ادراﻛﻰ از ﻗﺒﻴﻞ ﻋﻠﻢ و ﺧﻮف و رﺟﺎء و
ﻧﻈﺎﻳﺮ آن ﺑﺪان ﻧﺴﺒﺖ داده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮى اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﺧﺸﻮع را ﺑﻪ اﺑﺼﺎر ﻧﺴﺒﺖ
داده ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺸﻮع از اﺣﻮال ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن ﺑﻮده ﻛﻪ اﺛﺮ ﻇﺎﻫﺮى ﺧﺸﻮع در
ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻗﻮىﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎء اﺳﺖ.
ـ »ﻳﻘُﻮﻟُـﻮنَ ءاﻧّـﺎ ﻟَﻤـﺮْدودونَ ﻓﻰ اﻟْـﺤﺎﻓﺮَةِ؟«
ﻣﻨﻜﺮﻳــﻦ ﺑﻌﺚ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨــﺪ :آﻳﺎ ﻣﺎ راﺳﺘــﻰ راﺳﺘــﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣــﺮگ ﺑﻪ ﺣﺎﻟــﺖ
اوﻟــﻰ ﻛﻪ ﻫﻤــﺎن ﺣﺎﻟـﺖ زﻧﺪﮔــﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺮﻣﻰﮔﺮدﻳــﻢ؟
َ ً
ُّ
 » َء ِاذا كنا ِعظاما ن ِخ َرة  -ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎى ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺷﺪﻳﻢ؟«وﻗﺘــﻰ زﻧــﺪه ﺷــﺪن ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻋﺠﻴــﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﭘﻮﺳﻴــﺪه ﺷــﺪن
اﺳﺘﺨــﻮانﻫــﺎ و ﺗﻔـﺮق اﺟـﺰاء ﻋـﺠﻴﺐﺗـﺮ اﺳﺖ.
ٌ
َ ٌ
ُ ْ َ
ـاسـ َـرة!«
ـ »ق ــالــوا ِتلـ ــك ِاذا كـ ﱠـرة خ ـ ِ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٣٨
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اﻳــﻦ رﺟﻌــﺖ ـ ﻳﻌﻨــﻰ ﺑـﺮﮔﺸﺘــﻦ ﺑﻌــﺪ از ﻣــﺮگ ﺑــﻪ ﺳــﻮى زﻧــﺪﮔـــﻰ ـ
رﺟﻌﺘـﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺻﺎﺣﺒﺶ ﺧﺴﺮانآور اﺳﺖ.
َ ْ ٌ
َ ﱠ
ٌَ َ ُ ْ ّ
اه َر ِة!«
ـ »ف ِانما ِ َى زج َرة ِ
واحدة ،ف ِاذا هم ِبالس ِ
ﻛﻠﻤﻪ »زﺟﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻃﺮد ﻛﺮدن ﻛﺴﻰ ﺑﺎ آواز و ﻧﻬﻴﺐ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻧﻔﺨﻪ دوم را
زﺟﺮه ﺧﻮاﻧﺪه ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻮدﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻬﻴﺐ از ﻧﺸﺌﻪ ﻣﺮگ ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ ﺣﻴﺎت و از
ﺑﺎﻃﻦ زﻣﻴــﻦ ﺑﻪ روى زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد .ﻛﻠﻤﻪ »اذا« ﻓﺠﺎﺋﻴﻪ اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻌﻨﺎى
)ﻧﺎﮔﻬﺎن و ﻧﺎﮔﺎه( را ﻣﻰدﻫﺪ .ﻛﻠﻤــﻪ »ﺳﺎﻫﺮَه« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻣﻴﻦ ﻫﻤــﻮار و ﻳﺎ زﻣﻴـﻦ ﺧﺎﻟﻰ از
ﮔﻴﺎه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ :ﺑﺮاى ﻣﺎ دﺷﻮار ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺸﺎن را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن زﻧﺪه
ﻛﻨﻴﻢ ،و دوﺑﺎره ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺮﮔﺮداﻧﻴﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺘﻦ آﻧﺎن ﺑﻴﺶ از زﺟﺮه واﺣﺪهاى
ﻛﺎرى ﻧﺪارد ،ﺑﻪ ﻣﺤﻀﻰ ﻛﻪ آن زﺟﺮه ﻣﺤﻘﻖ ﺷﻮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻫﻤﻪ زﻧﺪه ﮔﺸﺘﻪ و روى زﻣﻴﻨـﻰ
ﺗﺨـﺖ و ﻳـﺎ ﺑـﻰآب و ﻋﻠـﻒ ﻗـﺮار ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﮔﺮﻓـﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻟﺤـﻈـﻪ ﻗﺒﻞ از آن ،ﻣـﺮده و
در ﺷـﻜﻢ زﻣﻴـﻦ ﺑـﻮدﻧـﺪ.
ﭘﺲ دو آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ» :ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ
)( 1
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ ﭼﺸﻢ ﺑﻪﻫﻢ زدن و ﻳﺎ ﻓﻮرىﺗﺮ از آن !« )/77ﻧﺤﻞ(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــــﺰان ج ،40 :ص.21 :

ّ
الط ﱠام ُة ْ ُ ْ
»

الك ﺮى «

و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻬﺎن
َ
ّ ﱠ ُ ْ ُْ
»ف ِاذا ج ـ َـاء ِت الطامة الك ﺮى!« ) / ٣٤نازعات(
ﻛﻠﻤﻪ » ﱠ
طامة« ﻋﺎﻟﻴﻪ و ﻏﺎﻟﺒﻪ اﺳﺖ .ﻫﺮ داﻫﻴﻪ و ﺑﻼﻳﻰ را ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از دﻓﻊ آن
ﻋـﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻃﺎﻣﻪ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ.
ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺠﻤﻊ ،ﻃﺎﻣﻪ ﻛﺒﺮى ﻫﻤﺎن ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻗﻴﺎﻣﺖ داﻫﻴﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻫﺮ داﻫﻴﻪاى دﻳﮕﺮ ﻋﺎﻟﻰﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻫﺮ داﻫﻴﻪاى ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ .و اﻳﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨﺎى
ﻛﺒﺮى ﺑﻮدن ﻃﺎﻣﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ .ﭼﻮن ﻧﻔﺮﻣﻮده ﻗﻴﺎﻣﺖ از ﭼﻪ داﻫﻴﻪاى ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻄﻠﻖ ﻓﺮﻣﻮده داﻫﻴﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ،ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻫﻴﭻ داﻫﻴﻪ و واﻗﻌﻪاى ﺑـﺰرﮔﺘـﺮ از آن ﻧـﻴﺴﺖ.
ﺑــﺎ ﺗــﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ )ﻓــﺎء ﺗﻔﺮﻳــﻊ( در اول ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﻀﻤــﻮن آﻳــﻪ ﻓــﻮق
ﻳﻌﻨــﻰ آﻣــﺪن ﻗﻴﺎﻣــﺖ از ﻟــﻮازم ﺧﻠﻘــﺖ آﺳﻤــﺎن و زﻣﻴــﻦ و ﺗﺪﺑﻴـﺮ ﺟـﺎرى در آن دو
)(1
اﺳﺖ.
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم

١٣٩
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فصل سوم
ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﻤﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ

ﺗﻤﺎم ﺷﺪن ﻋﻤﺮ ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ در زﻣﺎن ﻣﻘﺮر
ُ َْ َ ْ َ َ ﱠ َ ﱠ
َ
( رعد/ ٢)«!...س َوالق َم َر ك ﱞل َي ْجرى ال َج ٍل ُم َس ًّمى
»و سخر الشم
 ﻳﻌﻨﻰ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ ﺗﺎ اﺟﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن- ﻰﻤﺴﻞٍ ﻣَﺟﺮى ﻻﺠ» ﻛُﻞﱞ ﻳ
 ﺑﻠﻜﻪ رﺟﺤﺎن ﻫﻢ دارد ﻛﻪ، ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺖ. ﻣﻰاﻳﺴﺘﻨﺪ،« ﻛﻪ وﻗﺘﻰ آن ﺳﺮآﻣﺪ ﺳﺮ رﺳﻴﺪ،دارﻧﺪ
، زﻳﺮا ﺣﻜﻢ ﺟﺮﻳﺎن و ﺳﻴﺮ،ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺿﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد
.ﺣـﻜﻤﻰ اﺳﺖ ﻋـﻤﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﻫـﻤﻪ اﻳﻦ اﺟﺴـﺎم ﻣﺤﻜـﻮم ﺑﻪ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ اﺟﺰاى آن را ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻣﺤﻜﻢﺗﺮﻳﻦ
 ﺳﻴﺮ، ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ،ﻧﻈﻢ ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزد
ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ آﺧﺮﻳﻦ ﻛﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﻣﻨﺘﻬﻰ درﺟﻪ و اﺟﻞ ﻣﺴﻤﺎﻳﻰ
 آن را ﺑﺎ ﻧﻈﻤﻰ ﻋﺎم و ﻋﺎﻟﻤﻰ، ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ روﺑﺮﻫﻢ،اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳــﻮى آن ﮔﺴﻴﻞ ﺷﺪه
 ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻏﺎﻳﺖ ﻛﻠﻰ ﺧﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﺎن رﺟﻮع و،ﻣﻨﻈﻢ ﺳﺎزد
(1)
.ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪﺧﺪاﺳﺖ ﺑﺸﻮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﺪاز دﻧﻴﺎ آﺧﺮت ﻫﻮﻳﺪاﮔﺮدد
.167 : ص،22 : اﻟﻤﻴﺰان ج-1
وﺿﻊ آﺳﻤﺎن و ﻣﺎه و ﺧﻮرﺷﻴﺪ و زﻣﻴﻦ و ﻛﻮهﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ
ْ َ
َ ُ
َ ُ ُ َْ َْ َ
ً
ُ الا ْر
ُ ض َو ْالجبـ
( مزمل/ ١٤) «!ـال كثيبــا َمهيــال
ـال َو كان ِـت ال ِجبـ
ـ »يــوم ترجــف
ِ
ﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺗﻮدهاى از ﺷﻦﻣ »ﻛَﺜﻴﺐ ر.ﻒ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﻳﺪ اﺳﺖﺟ»ر
 از ﺑﺎﻻ، ﻣﻬﻴﻞ ﺷﺪن ﻛﻮهﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ رﻳﺸﻪاش ﺗﻜﺎن ﺑﺨﻮرد.اﺳﺖ
.ﻓﺮوﺑﺮﻳﺰد
َ
ً ُ َْ ُُْ َ َ
َ
ْ
ـ »ا ﱠ
( مـزمل/ ١٨) «!لسم ُـآء ُمنف ِط ٌـر ِب ِه كـان وعدﻩ مفعوال

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٤٠
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اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت آن روز اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻛﻠﻤﻪ »اﻧْﻔﻄﺎر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﺎف
ﺑﺮداﺷﺘﻦ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن در آن روز و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺪت آن روز
ﺷـﻜـﺎﻓـﺘـﻪ ﻣﻰﺷـﻮد.
و ﺟﻤﻠﻪ »ﻛﺎنَ وﻋﺪه ﻣﻔْﻌﻮﻻً !« ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻜﺘﻪاى ﺟﺪﻳﺪ را اﻓﺎده ﻛﻨﺪ و آن ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ وﻋﺪه ﺧﺪا ﺷﺪﻧﻰ اﺳﺖ .و اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ »وﻋﺪ« را ﺑﻪ ﺿﻤﻴﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺴﺒﺖ داد،
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺷﺎره ﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻏﻴﺮ از ﺧﺪا ﻛﺴﻰ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪى ﺑﻜﻨﺪ.
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ ُ َ ُ َ ﱠ
ـ » َفـ ِـاذا َبــر َق ْال َب َ
الش ْمـ ُ
ـس َو الق َمـ ُـر!« ) / ٨قيامت(
ص ُـرَ ،و خ َسـف القمــر ،و ج ِمع
ِ
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﻗﻴﺎﻣﺖ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺮﻳﻖ ﺑﺼﺮ ،ﺗﺤﻴﺮ
ﭼﺸــﻢ در دﻳﺪن و دﻫﺸﺖزدﮔــﻰ آن اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از ﺧﺴﻮف ﻗﻤﺮ ﺑﻰﻧﻮر ﺷﺪن آن
اﺳــﺖ) .ﻣﻌﻨــﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ :روزى ﻛﻪ ﭼﺸﻤــﺎن از وﺣﺸــﺖ و ﻫﻮل ﺧﻴﺮه ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻣﺎه
)(1
ﺗﺎرﻳﻚ ﺷﻮد و ﻣﻴﺎن ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻣﺎه ﺟﻤﻊ ﮔﺮدد(! ...
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،39 :ص 244 :و ص.315 :

وﺿﻊ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ
َ َ َﱠ ْ
َ ﱠ ُ ْ َ ﱠ ْ َ َ َْ ُ ُ ﱠ ْ َ َ ْ َ ْ
» ِاذا السمــاء انشقــت ...و ِاذا الارض مــدت ،و القــت مـا ف ــا و تخلــت!« ) 1ﺗﺎ  / 5اﻧﺸﻘﺎق(
وﻗﺘﻰ آﺳﻤﺎن ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،اﻧﺴﺎن ﭘﺮوردﮔﺎرش را ﻣﻼﻗﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭘﺮوردﮔﺎرش
ﻃﺒﻖ اﻋﻤﺎﻟـﻰ ﻛـﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﺣﺴﺎب و ﺟﺰاى او ﻣﻰﭘﺮدازد.
اﻧﺸﻘﺎق آﺳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى از ﻫﻢ ﮔﺴﻴﺨﺘﻦ و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن آن اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد
ﻳﻜﻰ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ »ﻣﺪ اَرض« ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺳﻮم آﻣﺪه و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ
ﻋﻼﻣﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪه ،ﭼﻪ در اﻳﻦ ﺳﻮره و ﭼﻪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻠﻤﺎت ﻗﺮآن از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻜﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺲ ،اﺟﺘﻤﺎع ﺷﻤﺲ و ﻗﻤﺮ ،ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﻛﻮاﻛﺐ و اﻣﺜﺎل آن.
ـ »و اَذﻧَــﺖ ﻟﺮَﺑﻬﺎ و ﺣﻘﱠﺖ«! 
ﻛﻠﻤﻪ »اَذن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﻮش دادن اﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﻘﱠﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ
آﺳﻤﺎن در ﺷﻨﻴﺪن و اﻃﺎﻋﺖ ﻓﺮﻣﺎنﻫﺎى ﺧﺪا ﺣﻘﻴﻖ و ﺳﺰاوار ﻣﻰﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ آﺳﻤــﺎن ﻣﻄﻴﻊ و ﻣﻨﻘﺎد ﭘﺮوردﮔﺎرش ﮔﺸﺘــﻪ و ﺣﻘﻴﻖ و ﺳــﺰاوار ﺷﻨﻴﺪن و اﻃﺎﻋﺖ
ﻓﺮاﻣﻴﻦ ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻣﻰﮔـﺮدد.
ـ »و اذَا ا َْﻻرض ﻣــــــﺪت«! 
ﻇﺎﻫــﺮا ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﺸﻴــﺪه ﺷﺪن زﻣﻴــﻦ ،ﮔﺸﺎده ﺷــﺪن آن اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ

١٤١

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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در ﺟــﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣــﻮد » :روزى ﻛﻪ زﻣﻴــﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻨـﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد!« )/ 48
اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
ـ »و اَﻟْﻘَﺖ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ و ﺗَﺨَﻠﱠﺖ«! 
زﻣﻴﻦ آنﭼﻪ در ﺟﻮف دارد ،ﺑﻴﺮون ﻣﻰاﻧﺪازد و ﺧﻮد را از آنﭼﻪ دارد ،ﺗﻬﻰ
)(1
ﻣﻰﺳﺎزد ...و اَذﻧَﺖ ﻟﺮَﺑﻬﺎ و ﺣﻘﱠﺖ! 
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،40 :ص.136 :
زﻣﺎن ﻗﺒﺾ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ
و از ﻛﺎر اﻓﺘﺎدن اﺳﺒﺎبﻫﺎ
َْ َُُ َ ْ َ ْ
ُ َ ْ
َ َ
ٌ
ّ
َ
َ
الا ْر ُ
َ
ﱠ
ض َجميعــا قبضته يــوم ال ِقيام ِة و السموات مط ِويـات ِبيمي ِن ِه / 67) «!...زﻣﺮ(
» ...و
در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺳﺒﺎب از ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ و دﺳﺖ ﺧﻠﻖ از ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺒﺐ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و آن ﻫﻢ ﺧﺪاى ﻣﺴﺒﺐاﻻﺳﺒﺎب اﺳﺖ .در آن روز زﻣﻴﻦ را
ﻗﺒﻀﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آﺳﻤﺎنﻫﺎ را درﻫﻢ ﻣﻰﭘﻴﭽﺪ و ﺑﺮاى ﻣﺮدن ﻫﻤﻪ زﻧﺪهﻫﺎ و زﻧﺪه ﺷﺪﻧﺸﺎن در
ﺻﻮر ﻣﻰدﻣﺪ و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻧﻮراﻧﻰ ﻣﻰﮔﺮدد و ﻛﺘﺎب را ﻣﻰﮔﺬارﻧﺪ و اﻧﺒﻴﺎء و
ﺷﻬﺪا را ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻖ داورى ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﺮ ﻛﺴﻰ آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ
درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺳﻮى آﺗﺶ ﻣﻰراﻧﻨﺪ و ﻣﺘﻘﻴﻦ را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ،
ﺧﻮب ،ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺄﻧﻰ در ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﺗﺼﺮف دارد ،اﮔﺮ ﻛﺴﻰ او را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﺌﻮن
ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ اﻳﺠﺎب ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى او روى آورد و ﺑﻪ ﻛﻠﻰ از ﻏﻴﺮ او
اﻋﺮاض ﻛﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ »اَرض« ﻛﺮه زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﻳﺶ و اﺳﺒﺎﺑﻰ ﻛﻪ در آن در
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺤﺼﺎر در ﻣﻠﻚ و اﻣﺮ و ﺣﻜﻢ و ﺳﻠﻄﺎن و اﻣﺜﺎل آن در روز
ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ در دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ،
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺑﻬﺘﺮ ﻇﻬﻮر دارد و اﻫﻞ ﻣﺤﺸﺮ آنﻫﺎ را ﺑﻪ
وﺿﻮح درك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻼف دﻧﻴﺎ ﻛﻪ در آنﺟﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ روﺷﻦ ﻧﺒﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ
در دﻧﻴﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻣﺎل ﺧﺪا ﺑﻮد .ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻮدن زﻣﻴﻦ در ﻗﻴﺎﻣﺖ در ﻗﺒﻀﻪ ﺧﺪا ،اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺮاى ﻣﺮدم روﺷﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ اﺻﻞ آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﺪا ﺗﻨﻬﺎ در آن روز داراى ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺴﻠﻂ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻣﻰﮔﺮدد.
ـ »واﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄْﻮِﻳﺎت ﺑِﻴﻤﻴﻨﻪ ...ـ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻣﭽﺎﻟﻪ دﺳﺖاوﺳﺖ!«
»ﻳﻤﻴﻦ« ﻫﺮ ﭼﻴﺰى دﺳﺖ راﺳﺖ و ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺳﻤﺘﻰ ﻛﻪ از
ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﻗﻮىﺗﺮ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻨﺎﻳﻪ در ﻗﺪرت اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و از

١٤٢

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﺑﺮﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ دو ﺟﻤﻠﻪ» :و ا َْﻻرض ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻗَﺒﻀَﺘُﻪ «،و »و اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄْﻮِﻳﺎت
ﺑِﻴﻤﻴﻨﻪ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن روز ﺳﺒﺐﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ از ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻗﻂ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و آن روز اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﮔﺮدد ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﺆﺛﺮى در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﺪاى

َُ َ

َ

ُ ْ ُ َ

ﺳﺒﺤﺎن ﻧﻴﺴﺖ ُ -س ْبحانه َو تعا ى ع ّما يش ِركون! ) / 67زﻣﺮ(

)(1

 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،34 :ص.144 :

ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن آﺳﻤﺎن ،ﭘﺨﺶ ﻛﻮاﻛﺐ
و وﺿﻊ درﻳﺎﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ
َ ﱠ ُ َْ َ ْ َ َ َْ
ُ َََْ ْ
َ
واكب انت ﺮت ،و ١) «!...تا  / ٥انفطار(
» ِاذا السماء انفط َرت ،و ِاذا الك ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻓَﻄْﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ و ﻛﻠﻤﻪ »اﻧْﻔﻄﺎر« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ،ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻧﻴﺰ ،ﺳﺨﻦ از ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪن آﺳﻤﺎن دارد و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
ٌ
َ ْ َ ﱠ
ﱠ ُ َ َ َْ
واه َي ــة / ١٦) «.حاقه(
»و انشقـ ِـت السمــاء ف ِهـ َـى يــوم ِئـ ٍـذ ِ
 »و اذَا اﻟْﻜَﻮاﻛﺐ اﻧْﺘَﺜَﺮَت«! ﻳﻌﻨﻰ روزى ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻫﺮ ﻳﻚ ﻣﺪار ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻛﺮده و درﻫﻢ و ﺑﺮﻫﻢ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
در ﺣﻘﻴﻘﺖ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﻪ ﮔﺮدنﺑﻨﺪى از ﻣﺮوارﻳﺪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ،ﻛﻪ داﻧﻪﻫﺎى رﻳﺰ
و درﺷﺘﺶ را ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﭼﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻧﺎﮔﻬﺎن رﺷﺘﻪاش ﭘﺎره ﺷﻮد و داﻧﻪﻫﺎ درﻫﻢ و ﺑﺮﻫـﻢ
و ﻣﺘﻔـﺮق ﺷﻮد.
 »و اذَا اﻟْـﺒِﺤـﺎر ﻓُـﺠﺮَت«! ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﻔْﺠﻴﺮ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن اﺳﺖ ﻛﻪ آب ﻧﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ زﻳﺎد ﺷﺪن ﺑﺸﻜﻨﺪ و ﺑﻨﺪ را
آب ﺑﺒﺮد .و اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﺗﻔﺠﻴﺮ ﺑﺤﺎر را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﺣﺎﺋﻞ از ﻣﻴﺎن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﺷﻮرش ﺑﺎ ﺷﻴﺮﻳﻨﺶ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮﮔﺸﺘﺶ
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻔﺴﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﺮاى آﻳﻪ »و اذَا اﻟْﺒِﺤﺎر ﺳﺠﺮَت/ 6) «،
ﺗﻜﻮﻳﺮ( ﻛﺮدﻧﺪ ،ﻛﻪ درﻳﺎﻫــﺎ ﭘﺮ از آﺗــﺶ ﻣﻰﺷﻮﻧــﺪ ﻧﻴــﺰ ﻣﻨﺎﺳﺒـــﺖ دارد.
 »و اذَا اﻟْـﻘُﺒـﻮر ﺑـﻌﺜـﺮَت«!ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﻌﺜﺮَت« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺸﺖ و رو ﻛﺮدن و ﺑﺎﻃﻦ ﭼﻴﺰى را ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ
ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﺎك ﻗﺒﺮﻫﺎ ﻣﻨﻘﻠﺐ و ﺑﺎﻃﻨﺶ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺮ
ﻣﻰﮔﺮدد ،ﺑﺎﻃﻨﺶ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﻣﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺰاى اﻋﻤﺎﻟﺸﺎن
)(1
ﺑﺮﺳﻨﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،40 :ص.98 :
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن آﺳﻤﺎن
و ﺑﺮﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد
ْ
َ
ْ
َ َْ َ ْ
ُ
السجـ ّـل ل ْل ُك ُتب َكما َب َدأنا ا ﱠو َل َخلق ن ُ
ﱠ َ َ َّ ّ
عيد ُﻩ!« )/١٠٤انبياء(
» يــوم نطـ ِـوى السمــاء كطـ ِـى ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ
»ﺳﺠِﻞ« ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺑﺸﻮد روى آن ﻧﻮﺷﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد» .ﻛَﻄَﻰ اﻟﺴﺠِﻞﱢ
ﻟـﻠْﻜُﺘُﺐِ« ﻳﻌﻨــﻰ ﻣﺜﻞ ﭘﻴﭽﻴــﺪن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ در آن ﭼـﻴﺰى ﻧﻮﺷﺘــﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷــﺪ ،ﺗـﺎ
ﻣﺤﻔــﻮظ ﺑﻤﺎﻧـﺪ.
ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﺳﺠِﻞ« ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﺤﻴﻔﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻛﻪ وﻗﺘﻰ ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ اﻟﻔﺎظ و ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺤﻘﻖ و ﺛﺒﻮت
دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻂ و ﻧﻘﺶ در ﺳﺠﻞ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪﻧﺶ
دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰى از آنﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﺳﻤﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت اﻟﻬﻰ روزى ﭘﻴﭽﻴﺪه
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و اﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄْﻮِﻳﺎت ﺑِﻴﻤﻴﻨﻪ / 67) «! زﻣﺮ( در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﺎﻳﺐ
ﮔﺸﺘﻪ و ﭼﻴﺰى از آن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻧﻪ ﻋﻴﻨﻰ و ﻧﻪ اﺛﺮى ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ از داﻧﺎى ﻏﻴﺐ
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از دﻳﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻰﮔﺮدد ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ از ﺳﺠﻞ ﭘﻨﻬﺎن
ﻧﻴﺴﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ از دﻳـﮕﺮان ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.
ﭘــﺲ »ﻃَﻰ «و ﭘﻴﭽﻴــﺪن آﺳﻤــﺎن ﺑﺮ اﻳــﻦ ﺣﺴــﺎب ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﺑﺮﮔﺸــﺖ آن
)( 1
ﺑﻪ ﺧﺰاﻳــﻦ ﻏﻴﺐ اﺳـﺖ ،ﺑﻌﺪ از آنﻛــﻪ از آن ﺧﺰاﻳﻦ ﻧﺎزل و اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه ﺑﻮده.
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،18 :ص.183 :
روز ذوب ﺷﺪن آﺳﻤﺎن و ﻓﺮوﭘﺎﺷﻰ ﻛﻮهﻫﺎ
َ ْ َ َ ُ ُ ﱠ ُ َ ُْْ َ َ ُ ُ ْ ُ َ ْ
بال كال ِع ْه ِن!« ) ٨و  / ٩معارج(
»يــوم تكون السمــاء كاملهـ ِـل و تكــون ال ِج
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻬﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ذوب ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺲ ذوب ﺷﺪه و ﻳﺎ ﻃﻼ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ آن.
ﺑﻌﻀــﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى درد روﻏﻦ زﻳﺘﻮن اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ
ﻣـﻌﻨﻰ ﻗﻴـﺮ ﻧﺎﻣـﺮﻏـﻮب اﺳﺖ.
)ﻣﻌﻨــﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳــﺖ  -روزى اﺳــﺖ ﻛﻪ آﺳﻤــﺎن ﭼﻮن ﻣﺲ ذوب ﺷﺪه
ﻣﻰﮔﺮدد(.
 و ﺗَﻜﻮنُ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﻛَﺎﻟْﻌﻬﻦِ )و ﻛﻮهﻫﺎ ﭼﻮن ﭘﺸﻢ ﺣﻼﺟﻰ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ (،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪدر آﻳﻪاى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده» :و ﺗَﻜﻮنُ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﻛَﺎﻟْﻌﻬﻦِ اﻟْﻤﻨْﻔﻮشِ!« ) / 5ﻗﺎرﻋﻪ(
ـ و ﻻ ﻳﺴﺌَﻞُ ﺣﻤﻴﻢ ﺣﻤﻴﻤﺎ!

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٤٤
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اﻳــﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﺷﺎره اﺳــﺖ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻰ در آن
روز آن ﻗﺪر ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻧﺰدﻳﻜﺎن ﺧﻮد را از ﻳﺎد ﻣﻰﺑﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮرى
)(1
ﻛﻪ ﻫﻴــﭻ ﺣﻤﻴﻤﻰ )ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪى ﻧﺰدﻳﻚ( از ﺣﺎل ﺣﻤﻴﻢ ﺧﻮد ﻧﻤﻰﭘﺮﺳﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،39 :ص.132 :
ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺒﺪﻳﻞ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ در ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻬﺎن
َ ْ َ ُ َ ﱠ ُ َْ ُ َ ْ َ َ
ُ
الا ْرض َو ﱠ
السموات / ٤٨) «!...ابراهيم(
» يوم تبدل الارض غ ﺮ
ِ
ﺗﻘﺪﻳﺮ آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :روزى ﻛﻪ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ زﻣﻴﻦ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﮔﺮدد.
ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺒﺪل ﺷﺪن زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎنﻫﺎ اﻗﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ دارﻧﺪ .ﻣﻨﺸﺄ اﻳﻦ
اﺧﺘﻼف در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ،اﺧﺘﻼف رواﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف رواﻳﺎت در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻛﻪ
ﻇﺎﻫــﺮ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ رواﻳﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ.
و دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻰ در آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ
ﻣﻌﻨﺎ را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻋﻈﻤﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪاى ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ در ﺗﺼﻮر ﺑﮕﻨﺠﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ
درﺑــﺎره آن ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻴــﻢ ،ﻣﺜﻼً ﺗﺼﻮر ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ ﻧﻘﺮه و آﺳﻤﺎن ﻃﻼ ﻣﻰﺷﻮد و ﻳﺎ
ﺑﻠﻨﺪىﻫﺎ و ﭘﺴﺘﻰﻫﺎى زﻣﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎن ﮔﺮدد و ﻳﺎ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ ﻧﺎن ﭘﺨﺘﻪ ﮔﺮدد ﺑﺎز
آنﭼﻪ را ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﺼﻮر ﻧﻜﺮدهاﻳﻢ.
و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ در رواﻳﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ در آﻳﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﻗﺮآن ﻧﻴﺰ آﻣﺪه
اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ » :و اَﺷْﺮَﻗَﺖا َْﻻرض ﺑِﻨُﻮرِ رﺑﻬﺎ  -و روﺷﻦﮔﺮدﻳﺪ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر ﭘﺮوردﮔﺎرش!«
)/69زﻣﺮ( و آﻳﻪ » :و ﺳﻴﺮَت اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﻓَﻜﺎﻧَﺖ ﺳﺮاﺑﺎ  -و ﻛﻮهﻫﺎ ﺑﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ
ًَ َ َ َُﱡ َﱠ ﱠ
َ ََ ْ َ َ ْ َُ
حاب  -و
ﺳﺮاب ﺷﻮﻧﺪ!« ) / 20ﻧﺒﺄ( و آﻳﻪ » :و ترى ال ِجبال تحس ا ِ
جامدة و ِ ى تمر مرالس ِ
ﻛﻮهﻫﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ و ﺟﺎﻣﺪﺷﺎن ﻣﻰﭘﻨﺪارى ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﭼﻮن اﺑﺮﻫﺎ در ﺣﺮﻛﺘﻨﺪ!« ) / 88ﻧﻤﻞ(
اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رواﻳﺎت از ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ﻛﻪ رﺑﻂ
و ﺷﺒﺎﻫﺘﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻬﻮد دﻧﻴﻮى ﻧﺪارد ،ﭼﻪ ﭘﺮ واﺿﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ روﺷﻦ ﺷﺪن زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﻮر
ﭘﺮوردﮔﺎرش ﻏﻴﺮ از روﺷﻦ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب و ﺳﺘﺎرﮔﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺮ و ﺑﻪ راه
اﻓﺘﺎدن ﻛﻮهﻫﺎ در آن روز ﻏﻴﺮ از ﺳﻴﺮ در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﺳﻴﺮ ﻛﻮه در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪاش ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ آن اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺳـﺮاب ﺷـﺪن آن؛ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻘﻴﻪ
)(1
آﻳـﺎت وارده در ﺑـﺎب ﻗﻴﺎﻣــﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،23 :ص.132 :

١٤٥

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻟﺰﻟـﻪ ﻋـﻈﻴﻢ و درﻫﻢ ﭘﻴﭽـﻴﺪن آﺳﻤﺎنﻫﺎ
» َي ْو َم َت ُم ُ
ور ﱠ
الس ُ
ماء َم ْو َرا َو َتس ُﺮ ْالج ُ
بال َس ْ ﺮا!« ) ٩و  / ١٠طور(
ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻮر« ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى ﺗﺮدد و آﻣﺪ و ﺷﺪ ﭼﻴﺰى ﭼﻮن دود اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ دود
در ﻫﻮا ﻣﻰﭘﻴﭽﺪ و آﻣﺪ و رﻓﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪن ﻋﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻛﻪ در آﻳﻪ
ﺷﺮﻳﻔﻪ » اذَا اﻟﺴﻤﺎء اﻧْﻔَﻄَﺮَت ،و اذَا اﻟْﻜَﻮاﻛﺐ اﻧْﺘَﺜَﺮَت - ﻫﻨﮕﺎﻣﻰ ﻛﻪ آﺳﻤﺎن ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ و
ﺳﺘﺎرﮔﺎن ﻏﺒﺎرى ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ!« ) 1ـ  / 2اﻧﻔﻄﺎر( و آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » ﻳﻮم ﻧَﻄْﻮِى اﻟﺴﻤﺎء
ﻛَﻄَﻰ اﻟﺴﺠِﻞﱢ ﻟﻠْﻜُﺘُﺐِ  -روزى ﻛﻪ آﺳﻤﺎن را درﻫﻢ ﻣﻰﭘﻴﭽﻴﻢ آن ﻃﻮر ﻛﻪ ﻛﺎﻏﺬ را ﻟﻮل
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!« ) / 104اﻧﺒﻴﺎء( و آﻳــﻪ » واﻟﺴﻤﻮات ﻣﻄْﻮِﻳــﺎت ﺑِﻴﻤﻴﻨــﻪ - آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻗﺪرت او درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴﺪهاﻧﺪ!« ) / 67زﻣﺮ( ﻧﻴـﺰ آﻣـﺪه اﺳﺖ.
ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ » و ﺗَﺴﻴﺮُ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﺳﻴﺮا «،اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ آن زﻟﺰﻟﻪ ﻋﻈﻴﻤﻰ ﻛﻪ
ﻗﺒﻞ از ﻗﻴﺎم ﻗﻴﺎﻣﺖ در زﻣﻴﻦ رخ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در ﭼﻨﺪ ﺟﺎ از آن ﻳﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ:
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » اذا رﺟﺖ ا َْﻻرض رﺟﺎ و ﺑﺴﺖ اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﺑﺴﺎ ﻓَﻜﺎﻧَﺖ ﻫﺒﺎء ﻣﻨْﺒﺜّﺎ  -زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ
زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻠﺮزد و ﻛﻮهﻫﺎ رﻳﺰ رﻳﺰ و ﻧﺮم ﺷﻮد و ﻏﺒﺎرى ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﮔﺮدﻧﺪ 6)«،ـ  / 4واﻗﻌﻪ( و
آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ » و ﺳﻴﺮَت اﻟْﺠِﺒﺎلُ ﻓَﻜﺎﻧَﺖ ﺳﺮاﺑﺎ ـ ﻛﻮهﻫﺎ را ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﻰآورﻧﺪ ﺗﺎ در آﺧﺮ
)(1
ﺳﺮاﺑﻰﺷﻮﻧﺪ!« ) 6ـ  / 4واﻗﻌﻪ(
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زﻟـﺰﻟﻪ ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ و اﺧﺒﺎر زﻣﻴﻦ
ْ َ
َْ ُ َ ْ َ
َْ ُ ْ َ َ ْ
ض ِزلزالها َو اخ َر َج ِت الارض اثقالها!« ) ١تا  / ٤زلزله(
» ِاذا ُزل ِزل ِت الار
ﻛﻠﻤﻪ »زِﻟْﺰال« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮﺳﺎن و ﺗﻜﺎن ﺧﻮردن ﭘﻰ در ﭘﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد
زﻣﻴﻦ زﻟﺰﻟﻪاش را ﺳﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ زﻣﻴﻦ زﻟﺰﻟﻪاى ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد دارد و اﻳﻦ
ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ زﻟﺰﻟﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده اﻣﺮى ﻋﻈﻴﻢ و ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،زﻟﺰﻟﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺪت و
ﻫﺮاﺳﻨﺎﻛﻰ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
 »و اَﺧْﺮَﺟﺖ ا َْﻻرض اَﺛْﻘﺎﻟَﻬﺎ!«ﻛﻠﻤﻪ »اَﺛْﻘﺎل« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺘﺎع و ﻳﺎ ﺧﺼﻮص ﻣﺘﺎع ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ .ﻣﺮاد از اﺛﻘﺎل
زﻣﻴﻦ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎﻣﺖ زﻣﻴﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻴﺮون ﻣﻰرﻳﺰد ،ﻣﺮدﮔﺎن و ﻳﺎ ﮔﻨﺞﻫﺎ و ﻣﻌﺎدﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﺷﻜﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٤٦
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 »و ﻗـﺎلَ اﻻِْﻧْـﺴـﺎنُ ﻣـﺎﻟَﻬـﺎ؟«ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﻴﺮون ﺷﺪن از ﺧﺎك در ﺣﺎل دﻫﺸﺖ زدﮔﻰ و ﺗﻌﺠﺐ از آن
زﻟﺰﻟﻪ ﺷﺪﻳﺪ و ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ :زﻣﻴﻦرا ﭼﻪ ﻣﻰﺷﻮدﻛﻪ اﻳﻦ ﻃﻮر ﻣﺘﺰﻟﺰل اﺳﺖ؟
َ
َ
َ
ُ َ ْ
ُ
ـ » َيـ ْـو َم ِئ ـ ٍـذ ت َح ـ ِّـدث اخب ـ َـارهــاِ ،ب ــا ﱠن َرﱠبـ ـ َـك ا ْوحــى لهــا!«
آنﮔﺎه زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻋﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﻰ آدم ﻛﺮدﻧﺪ ،ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
اﻋﻀﺎى ﺑﺪن ﺧﻮد اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن اﻋﻤﺎﻟﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﻣﻼﺋﻜﻪ رﻗﻴﺐ و ﻋﺘﻴﺪ و ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪان
اﻋﻤﺎل ﻛﻪ از ﺟﻨﺲ ﺑـﺸﺮ ﻳﺎ ﻏـﻴﺮ ﺑﺸﺮﻧﺪ ،ﻫـﻤﻪ ﺑﺮ اﻋـﻤﺎل ﺑﻨﻰ آدم ﺷﻬﺎدت ﻣﻰدﻫﻨﺪ.
 زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮ ﺑﻪ آن وﺣﻰ ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﺎن داده ﺗﺎ ﺳﺨﻦﺑﮕﻮﻳﺪ از اﺧﺒﺎر و ﺣﻮادﺛﻰ ﻛﻪ در آن رخ داده ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ .ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد زﻣﻴﻦ ﻫﻢ
ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺷﻌﻮرى دارد و ﻫﺮ ﻋﻤﻠﻰ ﻛﻪ در آن واﻗﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ و ﺧﻴﺮ و ﺷﺮش را
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻰدﻫﺪ و آن را ﺑﺮاى روز اداء ﺷﻬﺎدت ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ روزى ﻛﻪ ﺑﻪ او اذن داده
)(1
ﺷﻮد ﻳﻌﻨﻰ روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺷﻬﺎدت ﺧﻮد را اداء ﻛﺮده و اﺧﺒﺎر ﺣﻮادث واﻗﻌﻪ در آن را ﺑﺪﻫﺪ.
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زﻟﺰﻟﻪ و ﺷﻜﺎف زﻣﻴﻦ و ﺑﺎرش ﺳﻨﮓ از آﺳﻤﺎن
َْ َ ْ َ ُ ُ َ
الا ْر َ
ض َفـ ِـأذا هـ َـى َت ُمـ ُ
» َء َام ْن ُتـ ْـم َمـ ْـن ى ﱠ
ـور؟« )١٦و/١٧ملك(
السمـ ِـآء ان يخ ِســف ِبكــم
ِ
ِ
ِ
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻤﻊ و دل آﺳﻮده ﺑﻪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﻔﺮ ورزﻳﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ اﻳﻤﻨﻰ از ﻣﻼﺋﻜﻪ ﺳﺎﻛﻦ آﺳﻤﺎن و ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ اﻣﻮر ﻋﺎﻟﻢ دارﻳﺪ ،از اﻳﻦﻛﻪ
زﻣﻴﻦ را زﻳﺮ ﭘﺎﻳﺘﺎن ﺑﺸﻜﺎﻓﻨﺪ و ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ﺷﻤﺎ را در ﺷﻜﻢ زﻣﻴﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺳﺎزﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ
زﻣﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨـﺎن ﺑﻪ زﻟﺰﻟﻪ اداﻣﻪدار ﻣﻀﻄـﺮب و ﭼﻮن ﮔﻬـﻮاره آﻣﺪ و ﺷﺪ داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟
ـ »اَم اَﻣﻨْﺘُﻢ ﻣﻦْ ﻓﻰ اﻟﺴﻤĤء اَنْﻳﺮْﺳﻞَ ﻋﻠَﻴﻜُﻢ ﺣﺎﺻﺒﺎ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﺣﺎﺻﺐ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﺎد ﺗﻨﺪى اﺳﺖ ﻛﻪ رﻳﮓ و ﺷﻦ و ﺳﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻴﺎورد.
ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻘﻴﻪ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ »و ﻳﺎ از ﻣﻼﺋﻜﻪ آﺳﻤﺎن اﻳﻤﻦ ﺷﺪهاﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎد ﺳﻨﮓ و
رﻳــﮓدار ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ؟« ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﺑﺮ ﻗﻮم ﻟﻮط ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺟﺮﻳﺎﻧﺸﺎن را
ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﺮده اﺳﺖ » ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺣﺎﺻﺐ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ ﺗﻨﻬﺎ آل ﻟﻮط و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ ﻧﺠﺎت
)(1
ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ!« ) / 34ﻗﻤﺮ(
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ ﻛﻮهﻫﺎ و اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ

َْ

َُ

ْ

َُ

»القا ِرعة َماالقا ِرعة...؟« )/٥قارعه(
قار َعة« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زدن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺨﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻴﺎج دارد زﻧﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ
ﻛﻠﻤﻪ » ِ
اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ در ﻋﺮف ﻗﺮآن از اﺳﻤﺎء ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ﺳﺆال از ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻗﺎرﻋﻪ در
َ ْ
قار َعة ـ ﻗﺎرﻋﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟« ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺰرگ
ﺟﻤﻠﻪ »ما ال ِ
ﻧﺸﺎن دادن اﻣﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ اﺳﺖ و اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴﺴﺖ و ﻫﺸﺖ ﺣﺮف اﻟﻔﺒﺎى ﮔﻮﻳﻨﺪه و دو ﺳﻮراخ
ﮔﻮش ﺷﻨﻮﻧﺪه ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻨﻪ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻰ ﺑﺒﺮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ ﺣﺘﻰ
ﻣﻌﺮﻓﻰ آن را ﻧﺪارد و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺄﻛﻴﺪ اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﺠﺪدا ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮى دﻳﮕﺮ
َ َْ َ َ ْ
ُ
قار َعة ؟ «
ﺗﻜﺮار ﻛﺮده و ﻓﺮﻣﻮد » :و ما ادريك ما ال ِ
 »ﻳـﻮم ﻳﻜـﻮنُ اﻟﻨّﺎس ﻛَﺎﻟْﻔَﺮاشِ اﻟْﻤﺒﺜﻮث«!ﻛﻠﻤﻪ »ﻓَﺮاش« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻠﺨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را ﻓﺮش ﻛﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ روى ﮔﺮده ﻫﻢ
ﺳﻮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﻓﺮاش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻏﻮﻏﺎى ﻣﻠﺦ اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ در اﻳﻦﻛﻪ ﭼﺮا
ﻣﺮدم روز ﻗﻴﺎﻣﺖ را ﺑﻪ ﻓﺮاش ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮد؟ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﺮاى اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮاش وﻗﺘﻰ ﺟﺴﺖ و
ﺧﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻰ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻏﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻌﻴﻨﻰ ﻧﻤﻰﭘﺮد،
ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺪون ﺟﻬﺖ ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻣﺮدم ﻧﻴﺰ در روز ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺎﻟﺘﻰ دارﻧﺪ ،وﻗﺘﻰ از
ﻗﺒﻮرﺷﺎن ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻰآورﻧﺪ ،آن ﭼﻨﺎن ﺗﺮس و ﻓﺰع از ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎت اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ
ﺑﻰاﺧﺘﻴﺎر و ﺑﻰﻫﺪف ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﻨﺪ و در ﺟﺴﺘﺠﻮى ﻣﻨﺰلﻫﺎ ﻛﻪ ﻳﺎ ﺳﻌﺎدت اﺳﺖ و ﻳﺎ
ﺷﻘــﺎوت ﺳﺮﮔﺮداﻧﻨـﺪ.
ـ »و ﺗَﻜــﻮنُ اﻟْﺠِﺒــﺎلُ ﻛَﺎﻟْﻌﻬــﻦِ اﻟْﻤﻨْﻔُـــــﻮشِ!«
ﻛﻠﻤﻪ »ﻋﻬﻦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﭘﺸﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻛﻠﻤﻪ
»ﻣﻨْﻔُﻮش« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻴﺖ ﻛﺮدن ﭘﺸﻢ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﺎ دﺳﺖ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﺎن ﺣﻼﺟﻰ و ﻳﺎ ﺑﺎ ﭼﻴﺰ
دﻳﮕﺮ ،ﭘﺲ ﻋﻬﻦﻣﻨﻔﻮش ﺑﻪﻣﻌﻨﺎى ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺖﺷﺪهاىاﺳﺖ ﻛﻪ داراى رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ
و اﻳﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ اﺷﺎره دارد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در آن روز ﻛﻮهﻫﺎ ﻛﻪ رﻧﮓﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ ،ﺑﺎ زﻟﺰﻟﻪ
)(1
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﻣﺘﻼﺷﻰ ،ﭼﻮن ﭘﺸﻢ ﺣﻼﺟﻰ ﺷﺪه ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،40:ص.362 :
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فصل چهارم
اﺟﻞ ﺟﻬﺎن

ﻣﻔﻬﻮم اﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ در ﺧﻠﻘﺖ
َ
ْ
َ َ
ّ
َ الا ْر
» ما َخ َل ْق َنا ﱠ
موات و
( احقاف/ ٣) «!ض َو ما َب ْي َ ُ ما ِالا ِبال َح ِ ّق َو ا َج ٍل ُم َس ًّمى
ِ الس
ﻰ ﻧﻘﻄﻪ اﻧﺘﻬﺎى وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﻣﺮاد از آن ﻧﻘﻄﻪ در آﻳﻪﻤﺴﻣﺮاد از اﺟﻞ ﻣ
 ﻛﻪ آﺳﻤــﺎن،ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺟــﻞ ﻣﺴﻤــﻰ ﺑﺮاى ﻛــﻞ ﻋﺎﻟﻢ اﺳــﺖ و آن روز ﻗﻴﺎﻣــﺖ اﺳﺖ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻃﻮﻣﺎر درﻫﻢ ﭘﻴﭽﻴــﺪه ﮔﺸﺘﻪ و زﻣﻴــﻦ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ دﻳﮕــﺮ ﻣﺒﺪل ﻣﻰﺷﻮد و ﺧﻼﻳﻖ
.ﺑﺮاى واﺣﺪ ﻗـﻬـﺎر ﻇﻬﻮر ﻣﻰﻛﻨﻨـﺪ
 ﭼﻪ آﺳﻤﺎﻧﻰ و ﭼﻪ، ﻣﺎ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﻳﺶ:ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
، ﻳﻌﻨﻰ داراى ﻏﺎﻳﺖ و ﻫﺪﻓﻰ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﻴﺰ داراى اﺟﻠﻰ ﻣﻌﻴﻦ،زﻣﻴﻨﻰ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪﻳﻢ ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ
 ﻗﻬﺮا در، و ﭼﻮن داراى اﺟﻠــﻰ ﻣﻌﻴــﻦ اﺳﺖ.ﻛﻪ ﻫﺴﺘــﻰاش از آن ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻰﻛﻨــﺪ
 ﻓﺎﻧــﻰ ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺎﻧﻰ ﺷﺪﻧﺶ ﻫﻢ ﻫﺪف و ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺛﺎﺑﺖ،ﻫﻨﮕﺎم ﻓﺮا رﺳﻴﺪن آن اﺟﻞ
 ﻋﺎﻟﻤــﻰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻘﺎء و ﻣﻌﺎد، ﭘﺲ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ،دارد
( 1)
.ﻣﻮﻋﻮد
.305 : ص،35 : اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج-1

ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﻋﺎﻟﻢ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن

َ
َ ُْْ
( نجم/ ٤٢) « ! » َو ا ﱠن ِالـى َرِّب َـك املنـتـهـى

ﻨْﺘَﻬﻰ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺘﻬﺎﺳﺖ و در اﻳﻦ آﻳﻪ ﻣﻄﻠﻖ آورده ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪﻛﻠﻤﻪ »ﻣ
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ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻣﻄﻠﻖ اﻧﺤﺎء ،اﻧﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﺗﻮﺳﺖ ،ﭘﺲ آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺎﻟﻢ
وﺟﻮداﺳﺖ ،در ﻫﺴﺘﻰاش و در آﺛﺎر ﻫﺴﺘﻰاش ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﭼﻴﺰى و ﻳﺎ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ و ﻧﻴﺰ ﻫﻴﭻ ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻠﻰ ﻳﺎ
ﺟﺰﺋﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪارد ،ﻣﮕﺮ آنﻛﻪ آن ﻫﻢ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ .ﭼﻮن
ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ رواﺑﻄﻰ
ﺑﺮﻗﺮار ﻛﺮد ،ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن رواﺑﻄﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮدات دارد ،ﺳﺮ ﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎده
و ﻫﺴﺘﻰ آن ﺣﻔﻆ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮدات ،ﻫﻤﺎن
ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﺧﻮد ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﻛﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻃﻼق ﻣﻨﺘﻬﺎى ﺗﻤﺎﻣﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ.
آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﺘﻬﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺧﺪا داﻧﺴﺘﻪ و
اﻳﻦ اﻃﻼق ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو
اﻧﺘﻬﺎء در ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد :ﻳﻜﻰ اﻧﺘﻬﺎ از ﺣﻴﺚ آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ درﺑﺎره ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﺮﮔﺮدﻳــﻢ ،ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮﻳﻢ و دﻳﮕﺮ از ﺣﻴﺚ ﻣﺎده ﻛﻪ وﻗﺘﻰ از
ﻃﺮف آﻳﻨﺪه ﭘﻴﺶ ﺑﺮوﻳﻢ ،ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟــﻮدات دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻣﺤﺸﻮر
)(1
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،37 :ص.95 :

زﻣﺎن ﺳﺮآﻣﺪ ﺧﻠﻘﺖ و ﻏﺎﻳﺖ آن
ْ
َ
ََ َ ّ
َ َ
َ َ َ ﱠ
ّ
َْ
الا ْر َ
الل ُه ﱠ
موات و
» ا َو ل ْم َي َتفك ُروا ى ان ُف ِس ِه ْم ما خلق
ض َو ما َب ْي َ ُ ما ِالا ِبال َح ِ ّق َو ا َج ٍل ُم َس ًّم !«
الس ِ
) / ٨روم(
ﻣــﺮاد از ﺑــﻪ ﺣــﻖ ﺑــﻮدن ﺧﻠﻘــﺖ آﺳﻤﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴــﻦ و آنﭼــﻪ ﺑﻴــﻦ آن
دو اﺳﺖ ـ و ﺧﻼﺻﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺴــﻮس ـ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ آن ﻋﺒﺚ و
ﺑﻰﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺒﻮده ،ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺪوم ﮔــﺮدد و دوﺑﺎره ﻣﻮﺟﻮد ﮔﺸﺘﻪ و ﻣﻌﺪوم
ﺷﻮد ،ﺑﺪون اﻳﻦﻛﻪ ﻏﺮﺿــﻰ و ﻫﺪﻓﻰ از آن ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﺎﺷــﺪ ،ﭘــﺲ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ اﮔﺮ ﻋﺎﻟﻢ
را ﺧﻠﻖ ﻛﺮده ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺎﻳــﺖ و ﻧﺘﻴﺠــﻪاى ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮ ﺧﻠﻘــﺖ آن ﻣﺘﺮﺗــﺐ ﻣﻰﺷــﺪه
اﺳﺖ.
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ :ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﺟﺰء از ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺰﻳﻰ دﻳﮕﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺪر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮد آﻳﻨﺪهاى ﺧﻠﻒ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ ،ﻟﻜﻦ اﻳﻦ ﺣﺮف ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ،
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ﭼﻮن ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺟﺰاﻳﺶ داﺋﻢاﻟﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ روﺑﺮﻫﻢ آن ﻓﺎﻧﻰ و ﻫﺎﻟﻚ اﺳﺖ
و ﻗﻬﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻫﺪﻓﻰ از ﺧﻠﻘﺖ آن در ﺑﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ آن ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎى آن ﻫﻮﻳﺪا
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺟﻤﻠﻪ» :ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و ﻣﺎﺑﻴﻦ آن
دو را ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﻖ!« را ﻣﻘﻴـﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »و ﺳﺮآﻣﺪى ﻣﻌﻴﻦ!«
ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﺴﺘﻰ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎى آن ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ
اﻳﻦ ﻗﺪر ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ؟ و آن را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺑﻴﺎورﻧﺪ؟
ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﻔﺎر از ﺑﺲ ﺳﺮﮔﺮم اﻣﻮر دﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮاى آن ﺗﻼش ﻧﻤﻮده و ﻓﻜﺮﺷﺎن
ﭘﺮﻳﺸﺎن اﺳﺖ ،ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮدهاﻧﺪ و در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد را در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﺎزﻧﺪ ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ درﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺧﻮد ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،آن وﻗﺖ ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
و ﻓﻜﺮﺷﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺪه و ﻣﺘﻔﺮق ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ ،ﻓﻜﺮ اﻳﺸﺎن را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﺪاﻳﺖ و
ﺑﻪ واﻗﻊ اﻣﺮ ارﺷﺎد ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﺧﻠَﻖَ اﻟﻠّﻪ اﻟﺴﻤﻮات و ا َْﻻرض و ﻣﺎ ﺑﻴﻨَﻬﻤﺎ اﻻّ ﺑِﺎﻟْﺤﻖﱢ و اَﺟﻞٍ ﻣﺴﻤﻰ«،
ﺟﻤﻠﻪ »ﻣﺎ َ
ﻫﻤﺎن واﻗﻌﻴﺖ و ﻓﻜﺮﺗﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در آن اﻣﻌﺎن و دﻗﺖ ﻛﻨﻨﺪ ،ﺑﻴﺎﻧﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ را و ﺣﺘﻰ ﺟﺰﺋﻰ از آن را ﺑﻪ ﻋﺒﺚ ﺧﻠﻖ ﻧﻜﺮده و آن را ﺟﺰ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه ،ﺣﺎل ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻣﻼﺑﺲ و ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ ﺣﻖ و ﻳﺎ ﻣﺼﺎﺣﺐ و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آن ،ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن
را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻏﺮﺿﻰ و ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺣﻘﻴﻘﻰ آﻓﺮﻳﺪه ،ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻏﺮﺿﺶ ﺳﺮﮔﺮﻣﻰ و ﻋﺒﺚ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ و
ﻧﻴﺰ ﻧﻴﺎﻓﺮﻳﺪه ﻣﮕﺮ ﺑﺮاى ﻣﺪﺗﻰ ﻣﻌﻴﻦ ،ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻗﻰ
ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ روزى ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮد و وﻗﺘﻰ ﻳﻚ ﻳﻚ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻴﺰ روﺑﺮﻫﻢ آن ﻣﺨﻠﻮﻗﻰ
داراى ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻮد و ﻧﻴﺰ وﻗﺘﻰ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از اﺟﺰاى آن و روﺑﺮﻫﻢ آن داﺋﻤﻰ ﻧﺒﻮد،
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻌﺪ از ﻓﻨﺎى آن ﻣﺘﺮﺗﺐ ﻣﻰﺷﻮد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن آﺧﺮﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز ﮔﺬﺷﺘﻦ ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ و ﻓﻨﺎىآن ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻰﺷﻮد.
 » و انﱠ ﻛَﺜﻴﺮا ﻣﻦَ اﻟﻨّﺎسِ ﺑِﻠﻘﺎء رﺑﻬِﻢ ﻟَﻜﺎﻓﺮُونَ!«ﻣﺮاد از »ﻟﻘﺎء اﻟﻠّﻪ« ﻫﻤﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ او در ﻣﻌﺎد اﺳﺖ و اﮔﺮ آن را دﻳﺪار ﺧﻮاﻧﺪه،
ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻔﺮ آﻧﺎن را ﺷﮕﻔﺖآورﺗﺮ ﺳﺎزد و ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا آﻏﺎز ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،وﻟﻰ اﻧﺠﺎﻣﺸﺎن ﺑﻪ ﺳﻮى او ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻣﻄﻠﺐ را ﺑﺎ
ﻛﻠﻤﻪ »انﱠ« ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﻔﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺎد ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ
)(1
ﻗـﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻴﺴﺖ.
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ﻫﻼﻛﺖ و ﺑﻄﻼن وﺟﻮد اﺑﺘﺪاﻳﻰ اﺷﻴﺎء
َ ّ ُ َ ُ َ
ّ
هال ٌك ِالا َو ْج َه ُه / ٨٨) «!...قصص(
» ال ِاله ِالا هو ك ﱡل ْ ٍء ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﺷَﻰء« از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺪاق ﺑﺎ ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﺴﺎوى اﺳﺖ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻰ
ُ َ َ
َْ
ﻣﻮﺟــﻮدات اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ،ﺣﺘﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در آﻳﻪ » :ق ْل ا ﱡى ْ ٍء اك َ ُﺮ
َ ً ُ ّ
شها َدة؟ ق ِل الل ُه !  -ﺑﮕﻮ ﺷﻬﺎدت ﭼﻪ ﭼﻴﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ؟ ﺑﻌﺪ ﺧﻮدت ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺪه ﻛﻪ ﺷﻬﺎدت
ﺧﺪا ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ !« ) / 19اﻧﻌﺎم( ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻠﻤﻪ »ﺷَﻰء« ﺑﺮ ﺧﺪا اﻃﻼق ﺷﺪه و ﻛﻠﻤﻪ
»ﻫﻼك« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻄــﻼن و ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن اﺳﺖ.
ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻫﺎﻟﻚ و ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ و ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﺟﺰ آنﭼﻪ ﻛﻪ
از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن اﻓﺎﺿﻪ ﺷﻮد ﻧﺪارد .از ﺣﻘﻴﻘﺖ ،آن ﻣﻘﺪارى در دﺳﺖ ﻣﺎ و ﻧﺰد
ﻣﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﻀﻞ ﺧﻮد اﻓﺎﺿﻪاش ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ و آن اﻓﺎﺿﻪ آﻳﺎت اوﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ ﺻﻔـﺎت
ﻛﺮﻳﻤـﻪ او از رﺣﻤﺖ و رزق و ﻓﻀـﻞ و اﺣﺴﺎﻧﺶ و ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮش دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﭘﺲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻼﻛﺖ و ﺑﻄﻼن ﻧﺪارد ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ
از ﺻﻔـﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺧﺪا و آﻳﺎت دال ﺑﺮ ﺻﻔﺎﺗﺶ ،ﻛـﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﺛﺒـﻮت ذات ﻣﻘﺪﺳﺶ
ﺛﺎﺑﺘﻨﺪ.
ﻣﺮاد از آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ وﺟﻮد ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،از ﻧﻈﺮ ذات
ﺧﻮدش ﻣﻌﺪوم و ﻫﺎﻟﻚ اﺳﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدى ﻛﻪ ﻓﻰ ﺣﺪ ﻧﻔﺴﻪ راﻫﻰ ﺑﺮاى ﺑﻄﻼن و ﻫﻼﻛﺖ
در او ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ذات واﺟﺐ ﺑﺎﻟﺬات اﺳﺖ.
در ﭘﻰ داﺷﺘﻦ ﻫﻼك ﺑﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﺷﻮد ،آن ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ
زﻣﺎﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻌﺪ از ﺳﺮآﻣﺪ زﻣﺎن وﺟﻮدﺷﺎن ﻫﺎﻟﻚ و ﺑﺎﻃﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و آنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻰ
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،وﺟﻮدﺷــﺎن در اﺣﺎﻃﻪ ﻓﻨــﺎ ﻗﺮار دارد و ﻓﻨـﺎ از ﻫﺮ ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪﺷﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ.
و ﻫﻼﻛﺖ اﺷﻴﺎء ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﻄﻼن وﺟﻮد اﺑﺘﺪاﻳﻰ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
دﻧﻴﺎ  -ﻧﺸﺌﻪ اول  -از وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺧﺎﻟﻰ ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮت ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺸﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺳﻮى ﺧﺪا ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﺰد او ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ و اﻣﺎ ﺑﻄﻼن ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﻫﺴﺖ
ﺷﺪﻧﺪ ،ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﺻﺮﻳﺢ ﻗﺮآن آن را ﻧﻔﻰ ﻛﺮده و آﻳﺎت آن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاﺳﺖ و ﺧﺪا ﻣﻨﺘﻬﻰ و درﮔﺎه او رﺟﻌﻰ و
ﻣﺼﻴﺮ اﺳﺖ » ،و ﻫﻮ اﻟﱠﺬى ﻳﺒﺪؤُا اﻟْﺨَﻠْﻖَ ﺛُﻢ ﻳﻌﻴﺪه - اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻖ را آﻏﺎز ﻛﺮد و دوﺑﺎرهاش
ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮداﻧﺪ!« ) / 27روم(
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ زودى ﺟﺎى ﺧﺎﻟﻰ ﻛﺮده و

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪا ﻣﻰرود ،ﻣﮕﺮ ﺻﻔﺎت ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺧﺪا ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻓﻴﺾ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺗﺎ
ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﺸﻐﻮل اﻓﺎﺿﻪ ﻓﻴﺾاﻧﺪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ دﻳﮕﺮ ،ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻓﻨﺎ در ﭘﻰ دارد و ﺑﺎ
رﺟﻮع ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪا ﻫﻼك ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﮕﺮ ذات ﺣﻘﻪ ﺛﺎﺑﺘﻪ ﺧﻮد او ﻛﻪ ﺑﻄﻼن و ﻫـــﻼك در
او راه ﻧــﺪارد.
ﺿﻤﻨﺎ اﻧﺘﻘﺎل از دﻧﻴﺎ ﺑﻪ آﺧﺮت در ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺗﺼﻮر دارد ﻛﻪ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﻟﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات آﺧﺮﺗﻰ ﻣﺜﻞ ﺑﻬﺸﺖ و دوزخ و ﻋﺮش ،ﻫﻼﻛﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد ﭼﻮن از ﺟﺎﻳﻰ ﺑﻪ
)(1
ﺟﺎﻳـﻰ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ.
 -1اﻟـﻤﻴـــﺰان ج ،31 :ص.145 :

ﺣﻖ و ﻫﺪف در آﻓﺮﻳﻨﺶ
و اﻧﺘﻘﺎل داﺋﻤﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﻰ
َ
ْ
ّ
َ
ْ
َ
َ ّ
ُ
» َو ما َخ َل ْق َنا ﱠ
الس ِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ
العب ن ما خلقناهما ِالا ِبالح ِق / 39) «!...دﺧﺎن(
موات و الا ْرض و ما بي ما ِ
 اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ در ﻣﺎوراى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮى ﺛﺎﺑﺖ و داﺋﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﻜﻪﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻻﻳﺰال ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﺧﻠﻖ ﻛﻨﺪ و در آﺧﺮ ﻣﻌﺪوم ﻧﻤﻮده ،ﺑﺎز دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،ﺑﺎز ﻫﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﻌﺪوم ﻛﻨﺪ ،اﻳﻦ را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻤﻴﺮاﻧﺪ ،و ﻳﻜﻰ
دﻳﮕﺮ را زﻧﺪه ﻛﻨﺪ و ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﻟﻰاﻻﺑﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﺎﻳﺪ ،در ﻛﺎرش ﺑﺎزﻳﮕﺮ و ﻛﺎرش
ﻋﺒﺚ و ﺑﻴﻬﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺑﺎزى ﻋﺒﺚ ﺑﺮ ﺧﺪا ﻣﺤﺎل اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻋﻤﻞ او ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻖ
اﺳﺖ و ﻏﺮض ﺻﺤﻴﺤﻰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد .در ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻢ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻳــﻢ ،ﻗﺒﻮل ﻛﻨﻴﻢ
ﻛﻪ در ﻣﺎوراى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ،ﻋﺎﻟﻢ دﻳﮕﺮى ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎﻗﻰ و داﺋﻤﻰ ،ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺪانﺟﺎ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و آنﭼﻪ ﻛﻪ در اﻳﻦ دﻧﻴﺎى ﻓﺎﻧﻰ و ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺖ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻧﺘﻘﺎل
ﺼﻞِ ﻣﻴﻘﺎﺗُﻬﻢ
ﺑﻪ آن ﻋﺎﻟــﻢ و آن ﻋﺎﻟﻢ ﻋﺒــﺎرت اﺳﺖ از ﻫﻤﺎن زﻧﺪﮔﻰ آﺧﺮت » ...انﱠ ﻳﻮم اﻟْﻔَ 
)(1
اَﺟﻤﻌﻴﻦَ !« )/41دﺧﺎن(
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،35 :ص.238 :

ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻰ ﻓﻨﺎى ﻣﻮﺟﻮدات و ﭘﺎﻳﺎن ﻋﻤﺮ دﻧﻴﺎ

» ُك ﱡل َم ْن َع َل ْ
فان ! « )/٢٧رحمن(
ا
ٍ

 ﻫﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪه داراى ﺷﻌﻮرى ﻛﻪ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ زودى ﻓﺎﻧﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.اﻳﻦ آﻳﻪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ زوال و ﻓﻨﺎى ﺟﻦ و اﻧﺲ را ﻣﺴﺠﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﻛﺲ ﺑﺮ روى
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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زﻣﻴﻦ اﺳﺖ «،و ﻧﻔﺮﻣﻮد» :ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮ روى زﻣﻴﻦ اﺳﺖ «،و ﺧﻼﺻﻪ ،اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻨﺎء و
زوال را ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒــﺎن ﺷﻌﻮر اﺧﺘﺼــﺎص داد ،ﻧﻪ از اﻳﻦ ﺟﻬــﺖ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺑﻰﺷﻌــﻮر ﻓﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻼم زﻣﻴﻨﻪ ﺷﻤﺮدن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ
اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺒــﺎن ﺷﻌﻮر ارزاﻧﻰ داﺷﺘــﻪ ،ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى دﻧﻴﺎﻳـﻰ و آﺧﺮﺗﻰ .در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﻓﺎن« ﻇﻬﻮر در آﻳﻨﺪه دارد و از آﻳﻨﺪه ﺧﺒﺮ ﻣﻰدﻫﺪ ،از ﺟﻤﻠــﻪ ﻓﻮق
اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻫــﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺷﺎره اﺳﺘﻔــﺎده ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣــﺪت و اﺟــﻞ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺎ ﻓﻨــﺎى
ﺟﻦ و اﻧﺲ ﺳﺮ ﻣﻰآﻳــﺪ و ﻋﻤﺮش ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻰﭘﺬﻳــﺮد و ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮت ﻃﻠﻮع ﻣﻰﻛﻨﺪ.
ﻫﺮ دو ﻣﻄﻠﺐ ﻳﻌﻨﻰ ﻓﻨﺎى ﺟﺎﻧﺪاران ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮر زﻣﻴﻦ و ﻃﻠﻮع ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮت ﻛﻪ
ﻧﺸﺌﻪ ﺟﺰاﺳﺖ ،از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ و آﻻء ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻳﻦ ﻓﻨﺎء اﻧﺘﻘﺎل از دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
آﺧﺮت و رﺟﻮع ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و ﻣﻨﻈﻮر از آن ،ﻓﻨﺎى ﻣﻄﻠﻖ و ﻫﻴـﭻ و ﭘـﻮچ ﺷـﺪن
)(1
ﻧﻴﺴﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،37 :ص.204 :

وﻳﺮاﻧﻲ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
و زﻣﺎن ﺧﺮوج اﻧﺴﺎنﻫﺎ از زﻣﻴﻦ
َ ْ َ ُ َ ﱠ ُ َ َ ْ ُ َ ْ ﱠُ
َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ نَ
َ ُ ْ َ ْ َ ً َ َْ
َ ْ
ض ِاذا انتم تخرجو !«
» و ِمن ايا ِت ِه ان تقوم السماء و الارض ِبام ِر ِﻩ ثم ِاذا دعاكم دعوة ِمن الار ِ
) 20ﺗــﺎ  / 25روم(
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻌﺚ در آﻳﻪ ﻓﻮق ﺟﺰء ﻣﻮﺿﻮع آﻳﺎت ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻳﻜﻰ از اﺻﻮل ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪاى
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎت زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .و از آنﺟﺎﻳﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﻳﻦ
ﻓﺮاز ﻳﻌﻨﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺸﺮ از ﺧﺎك و ﺧﻠﻘﺘﺸﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده و اﺧﺘﻼف زﺑﺎنﻫﺎ ،رﻧﮓﻫﺎ،
ﺧﻮاﺑﻴﺪﻧﺸﺎن در ﺷﺐ ،ﻛﺎر و ﻛﺴﺒﺸﺎن در روز ،ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮق ﺑﻪ اﻳﺸﺎن و ﻧﺎزل ﻛﺮدن آب از
آﺳﻤﺎن ،ﻫﻤﻪ آﻳﺎﺗﻰ ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ اﻧﺴﺎن ،ﻗﻬﺮا ﻣﺮاد ﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ »اَنْ ﺗَﻘُﻮم اﻟﺴﻤﺎء و
ا َْﻻرض «،ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺳﻴﺎق ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﻮر اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ:
ﺛﺒﺎت آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﺮ وﺿﻊ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺣﺎل ﻋﺎدﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ ﻧﻮع
اﻧﺴﺎﻧﻰ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت اوﺳﺖ .و آن وﻗﺖ ﺟﻤﻠﻪ »ﺛُﻢ اذا دﻋﺎﻛُﻢ«،...
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ آن ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﺮوج اﻧﺴﺎنﻫﺎ از زﻣﻴــﻦ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻗﻴﺎم
اﺳﺖ و وﻗﺘــﻰ ﻛﻪ دﻳﮕﺮ آﺳﻤــﺎن و زﻣﻴﻦ ﻗﺎﺋﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ وﻳﺮان ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ
آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎرى دﻳﮕــﺮ در ﻣﻮاردى از ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺧﺮاﺑﻰ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ از اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﻌﺪى ﻣﺮاد از ﺟﻤﻠﻪ »و ﻣﻦْ اﻳﺎﺗﻪ ﺧَﻠْﻖُ
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 ﻧﻪ اﺻﻞ ﺧﻠﻘﺖ،« ﺧﻠﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط و ﻧﺎﻓﻊ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻰ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ،ِض اﻻَْر وﻤﻮاتاﻟﺴ
 اول ﺷﺮوع ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ، آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده در اﻳﻦ ﻓﺮاز ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺮﺗﻴﺐ ذﻛﺮ ﺷﺪه.آنﻫﺎ
 ﺳﭙﺲ ﻣﺮﺗﺒﻂ، آنﮔﺎه ﻣﺴﺌﻠﻪ دو ﺻﻨﻒ ﺑﻮدن ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺶ،ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ او
 آنﮔﺎه ﻧﺸﺎن دادن ﺑﺮق ﺑﻪ او و ﻧﺎزل ﻛﺮدن ﺑﺎران و،ﺑﻮدن وﺟﻮدش ﺑﻪ وﺟﻮد آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
 ﻳﻌﻨﻰ روزى ﻛﻪ آن ﺳﺮآﻣﺪى ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺣﻴــﺎت،در آﺧﺮ ﻗﻴﺎم آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺗﺎ روزى ﻣﻌﻴﻦ
ﺑﺸــﺮ در زﻣﻴــﻦ ﻣﻘﺪر ﺷــﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮﺳــﺪ و آنﮔــﺎه ﻣﺴﺌﻠــﻪ ﻣﻌــﺎد و از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ
. اﻳﻦ ﺑﻮد ﭘﺎرهاى از ﻧﻜﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﺗﺮﺗﻴﺐ آﻳﺎت ﻫﺴﺖ.زﻧﺪﮔـﻰاش ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
« ﺑﻌﺪ،َﺘَﻔَﻜﱠﺮُون اول ﻓﺮﻣﻮده »ﻳ:ﻧﻜﺘﻪ دﻳﮕﺮى در ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻮاﺻﻞ آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ
« و از اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد،َﻠُﻮنﻘﻌ« ﺳﭙﺲ »ﻳ،َﻮنﻌﻤﺴ« ﺑﻌﺪ »ﻳ،َﻤﻴﻦﻠْﻌﺎﻟ»ﻟ
 ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻌﺪ ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻴﺰى از ﺣﻘﺎﻳﻖ را ﺷﻨﻴﺪ در،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن اول ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
(1)
. ﺧﺪا داﻧﺎﺗﺮ اﺳﺖ-  و. آنﮔﺎه ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ،ﺧـﻮد ﺟﺎى ﻣﻰدﻫﺪ
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(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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فصل پنجم
ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ

ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ از ﭘﺎﻳﺎن دﻧﻴﺎ
َ
ْ
َ ْ
ْ
َ
َ ََ
ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َﱠ
( ق/ ١٥) «!ديد
ٍ س ِمن خل ٍق ج
ٍ »افعيينا ِبالخل ِق الاو ِل بل هم ى لب
 آن،ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و آنﭼﻪ در آن دو از ﺧﻼﻳﻖ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺳﺖ
 ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻰﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ،ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ و ﺗﻤﺎمﺗﺮﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ
.ﻧﺨﺴﺘﻴـﻦ و ﻧﺸﺌـﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ل« ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺟﺎرىﻣﺮاد از »ﺧَﻠْﻖ اَو
. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺴﺎن دﻧﻴﺎﻳﻰ، و ﻳﻜــﻰ از اﻧـﻮاع ﻣﻮﺟـﻮدات آن ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻤﺎﻧﺎ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،اﺳﺖ
ُ
 » َي ْو َم ت َب ﱠد ُل: ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد،ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد
ْ ّ ُ َ َ ُ
َ َ ْ َ ُ َْ
َْ
الا ْر َ ﱠ
واح ِد الق ّه ِار ـ روزى ﻛﻪ زﻣﻴﻦ و آﺳﻤﺎن ﻣﺒﺪل
الارض غ ﺮ
ِ ض و السموات و ب َرزوا ِلل ِه ال
ِ
ﺑــﻪ زﻣﻴﻨﻰ دﻳﮕﺮ و آﺳﻤﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﻰ ﺑﺮاى ﺧﺪاى واﺣﺪ ﻗﻬﺎر آﺷﻜﺎر
 اﺑﺮاﻫﻴــﻢ( و ﺧﻠﻘﺖ ﺟﺪﻳــﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻠﻘــﺖ ﻧﺸﺌﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ/ 48) «!ﻣﻰﺷﻮﻧــﺪ
.ﻣﻨﻈــﻮر از آن ﻧﺸﺌــﻪ آﺧـــﺮت اﺳﺖ
«!ﺪﻳﺪﻦْ ﺧَﻠْﻖٍ ﺟﺲٍ ﻣ ﻓﻰ ﻟَﺒﻢﻞْ ﻫـ »ﺑ
ﺪﻳﺪ« ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺌﻪاى دﻳﮕﺮ و داراى ﻧﻈﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮﻣﺮاد از »ﺧَﻠْﻖٍ ﺟ
 ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ در ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮى ﻛﻪ ﻫﻤﺎن، ﻛﻪ در دﻧﻴﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﺳﺖ،ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ
 ﭼﻴﺰى ﻛﻪ.ﺧﻠﻖ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﮔﻰ و ﻓﻨﺎﻳﻰ در ﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻤﻪ زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻘﺎء اﺳﺖ
ﻫﺴﺖ اﮔﺮ اﻧﺴﺎن اﻫﻞ ﺳﻌﺎدت ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻌﻤﺘﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ و ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاﺑﻰ ﻧﺪارد و
 ﺑﻪ ﺧﻼف،اﮔﺮ از اﻫﻞ ﺷﻘﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻬﺮهاش ﻳﻜﺴﺮه ﻧﻘﻤﺖ و ﻋﺬاب اﺳﺖ و ﻧﻌﻤﺘﻰ ﻧﺪارد
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) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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)(1

ﻧﺸﺌﻪ اول و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﺧﻠﻖ اول ،ﻛﻪ ﻧﻈﻢ در آن درﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف آن اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج ،36 :ص.230 :
ﻧﻈﺎم اﻟﻬﻰ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﺠﺎد و اﻋﺎده ﻣﻮﺟﻮدات
َ
ّ
ََ َ ْ َ َْ َ ْ َ ُْ ُ ّ
الل ُه ْال َخ ْلـ َـق ُث ﱠم ُيعي ُـد ُﻩ ا ﱠن َ
َ
َ
ذلك ع ى الل ِه يس ٌﺮ؟« )19و / 20ﻋﻨﻜﺒﻮت(
» او لم يــروا كيف يبـ ِـدىء
ِ ِ
 آﻳﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ اﻳﺠﺎد و اﻋﺎده ﻣﻮﺟﻮدات را ﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ؟ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖآن دو ﻣﺜﻞ ﻫﻢ اﺳﺖ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
و در ﺟﻤﻠﻪ » انﱠ ذﻟﻚ ﻋﻠَﻰ اﻟﻠّﻪ ﻳﺴﻴﺮٌ !« اﺷﺎره »ذﻟﻚ «ﺑﻪ اﻋﺎده ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد اﺳﺖ
و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزد و ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :وﻗﺘﻰ اﻋﺎده ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از اﻳﺠﺎد ﺑﻌﺪ از اﻳﺠﺎد ،ﺑﺮاى آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده،
ﭼﺮا ﻣﻤﻜــﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﻌــﺪ از اﻳﺠﺎد ﻫﻢ ﺑﻜﻨــﺪ و ﺣﺎل آنﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ اﻋﺎده
ﻋﺒﺎرت اﺳــﺖ از اﻧﺘﻘـﺎل دادن ﺧﻠـﻖ از ﺧﺎﻧـﻪاى ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻪ دﻳﮕــﺮ و ﺟـﺎى دادن آنﻫﺎ در
داراﻟﻘﺮار.
ُ
َْ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ﱠ ّ ُ ُ ْ ُ ﱠ ْ َ َ ْ َ َ
ُ
ْ
ض فـانظــروا كي ــف ب ــدأ الخل ــق ثم اللــه ين ِشــىء النشأة الا ِخرة«!...
ـ »قــل سيــروا ِفــى الار ِ
اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺎ ﺳﻪ آﻳﻪ ﺑﻌﺪ ،رﺳﻮل ﺧﺪا ﺻﻠﻰاﷲﻋﻠﻴﻪوآﻟﻪ را دﺳﺘﻮر ﻣﻰدﻫﺪ ،ﻣﺸﺮﻛﻴﻦ را
ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار داده و ﺣﺠﺖ ﺧﻮد را ﻋﻠﻴﻪ اﻳﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻴﺮ در زﻣﻴﻦ ارﺷﺎدﺷﺎن
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ و اﻳﺠﺎد اﻳﺸﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖﻫﺎى ﺧﻮد
دارﻧﺪ و ﺗﻔﺎوﺗﻰ ﻛﻪ در رﻧﮓﻫﺎ و اﺷﻜﺎﻟﺸﺎن ﻫﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﺑﺪون
اﻟﮕﻮ و ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺒﻠﻰ و ﺑﺪون ﺣﺴﺎب و ﻋﺪدى ﻣﻌﻴﻦ و ﻳﺎ ﻧﻴﺮوﻳﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ آﻓﺮﻳﺪه ،اﻳﻦ ﻃﺮز
ﻓﻜﺮ دﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻌﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻗﺪرت او ﺣﺴﺎب و اﻧﺪازه ﻧﺪارد .وﻗﺘﻰ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺌﻪ
آﺧﺮت را ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺌﻪ اول ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ زﻳﺮ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ:
َ ََ ْ َ ْ ُ ُ ﱠ ْ ََ ُ ََ ْ َ َ ﱠ ُ َ
رون  -ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻧﺸﺌﻪ اول را ﻣﻰداﻧﻴﺪ ﭘﺲ
»و لقد ع ِلمتم النشأة الاو ى فلوال تذك
)(1
ﭼﺮا ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﻤﻰﺷﻮﻳﺪ؟« ) / 62واﻗﻌﻪ(
 -1اﻟـﻤﻴـــــــﺰان ج ،31 :ص.187 :
اﻳﺠﺎد و اﻋﺎده ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
َ ُ َ ﱠ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ُ ﱠ ُ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ َْ
»و هو الذى يبدؤا الخلق ثم يعيدﻩ و هو اهون علي ِه / ٢٧) «!...روم(
»ﺑﺪء اﻟْﺨَﻠﻖ« ﻫﻤﺎن اﻳﺠﺎد آن در اﺑﺘﺪا اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺪون اﻟﮕﻮﻳﻰ ﭘﺪﻳﺪ آورد و ﻛﻠﻤﻪ
»ﻳﻌﻴﺪه« از اﻋﺎدهاﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻧﺸﺎء ﺑﻌﺪ از اﻧﺸﺎء اﺳﺖ.
در ﺟﻤﻠﻪ »ﻫﻮ اَﻫﻮنُ ﻋﻠَﻴﻪ «،ﺿﻤﻴﺮ دوﻣﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮ ﻣﻰﮔﺮدد .ﺑﻌﻀﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ

١٥٧

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺷﻜﺎل ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ اﻋﺎده اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮاى ﺧﺪا آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻻزﻣﻪاش اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺠﺎد آنﻫﺎ ﺑﺪون اﻟﮕﻮ در آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ دﺷﻮارﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ
آﺳﺎنﺗﺮى ﻳﻚ دﺷﻮارﺗﺮ دارد و اﻳﻦ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻣﻄﻠﻘﻪ و ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪا ﻧﻤﻰﺳﺎزد ،ﭼﻮن ﻗﺪرت
ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ وﺿﻌﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺗﻌﻠﻘﺶ ﺑﺮ دﺷﻮار و آﺳـﺎن ﻳﻜﺴـﺎن
اﺳﺖ ،ﭘـﺲ ﻛﻠﻤـﻪ »آﺳـﺎنﺗﺮ« در اﻳﻦﺟﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد.
در ﺟﻮاب از اﻳﻦ اﺷﻜﺎل ،وﺟﻮﻫﻰ ذﻛﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ وﻟﻰ ﺟﻮاب ﺻﺤﻴﺢ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ:
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﺑﻪ آن اﺷﻜﺎل ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ »ﻫﻮ اَﻫﻮنُ «،ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪىاش
ﺗﻌﻠﻴﻞ ﺷﺪه و در ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪى ﻓﺮﻣﻮد :ﻛﻪ ﭼﺮا اﻋﺎده آﺳﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و آن ﺟﻤﻠﻪ » :و ﻟَﻪ اﻟْﻤﺜَﻞُ
ا َْﻻﻋﻠﻰ «!...اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺣﺠﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ آﺳﺎنﺗﺮ ﺑﻮدن اﻋﺎده.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺖ ﻛﻤﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮدات آﺳﻤﺎن و
زﻣﻴﻦ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﻴﺎت ،ﻗﺪرت ،ﻋﻠﻢ ،ﻣﻠﻚ ،وﺟﻮد ،ﻛﺮم ،ﻋﻈﻤﺖ،
ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ و اﻣﺜﺎل آن ،در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺸﺘﻰ از ﺧﺮوار و اﻧﺪﻛﻰ از ﺑﺴﻴﺎرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺣﺎل ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﺻﻔﺘﻰ ﻛﻪ در ﻳﻜﻰ از ﻣﺠﺎرى و ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺻﻔﺎت ﺧﺪاﻳﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ
ﻳﻜﻰ از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ رﻓﻴﻊﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ آن و ﻋﺎﻟﻰﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ آن در ﺧﺪاى
ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ،دﻟﻴﻠﺶ ﻫﻢ ﺧﻴﻠﻰ روﺷﻦ اﺳﺖ ،زﻳﺮا ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﺮ ﻗﺪر ﻫﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺤﺪود و ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻗﺪر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺧﻮد ،آن ﺻﻔﺖ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺸﺎن
ﻣﻰدﻫﺪ ،وﻟﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﻟﻴﻮان ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس را
ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻫﻢ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﺎل ﻣﺤﺪود ﺧﻮد ﻛﻤﺎل ﻧﺎﻣﺤﺪود ﺧﺪا را ﻧﺸﺎن
دﻫﺪ.
اﻋﺎدهاى ﻛﻪ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،وﻗﺘﻰ ﻗﻴﺎس ﺷﻮد ﺑﺎ اﻧﺸﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻧﺰد ﺧﻠﻖ اﺳﺖ،
ﻫﻤﺎن اﻋﺎده ﻧﺰد ﺧﺪا اﻫﻮن اﺳﺖ ،ﻳﻌﻨﻰ آﺳﺎن ﻣﺤﺾ اﺳﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻫﺮﭼﻪ ﻧﺰد
ﺧﺪاﺳﺖ ﻣﺤﺾ و ﺧﺎﻟﺺ اﺳﺖ ،ﭘﺲ آﺳﺎن او ﺧﺎﻟﺺ از ﺻﻌﻮﺑﺖ و ﻣﺸﻘﺖ اﺳﺖ .ﭘﺲ دﻳﮕﺮ
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺸﺎء ﺑﺮاى ﺧﺪا ﺳﺨﺖﺗﺮ از اﻋﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺸﻘﺖ و ﺻﻌﻮﺑﺖ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﻢ ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت ﻓﺎﻋﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺪرت ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻨﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻫﻴﭻ ﻋﻤﻠﻰ ﺑﺮاى او ﻣﺸﻘﺖ ﻧﺪارد.
ﭘﺲ ﺣﺎﺻﻞ ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻋﺎده ﺧﺪا آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ اﻋﺎده و اﻧﺸﺎﺋﺶ آﺳﺎنﺗﺮﻳﻦ
َ َ ُ ََْ ُ َ
الا ْع ى ى ﱠ
موات
اﻧﺸﺎء و ﻫﺮ ﻛﻤﺎل دﻳﮕﺮش ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ  -و له املثل
الس ِ
ِ
ْ
ْ
)(1
َ َْ
ض َو ُهـ ـ َـو ال َعزي ـ ُـز ال َحكي ـ ُـم ! ) / 27روم(
والار ِ
 -1اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج ،31 :ص.277 :

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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اﻳﺠﺎد اوﻟﻴﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﻴﺎى ﻣﺠﺪد
َ َ َ َُ ْ َ ﱠ َ َْ َ ً
ُ ْ ُ ْ َ ﱠ َْ َ َ َﱠ َ َ ﱠ َﱠ
» قل يحي ا الذى انشأها اول مر ٍة ...الذى جعل لكم ِمنالشج ِرالاخض ِر نارا79)«!...ـ / 81ﻳﺲ(
 اﻧﺴﺎن ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺜﻠﻰ زده و ﺧﻠﻘﺖ ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻛﺮده اﺳﺖ .آن ﻣﺜﻞ اﻳﻦ اﺳﺖﻛﻪ ﭼﻪﻛﺴﻰ اﻳﻦاﺳﺘﺨﻮانﻫﺎرا در ﺣﺎﻟﻰﻛﻪ ﭘﻮﺳﻴﺪهﺷﺪهزﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
ﱠ َْ َ َ َ
ُ
 » ق ْل ُي ْحي َ ا الذى انشأها ا ﱠو َل َم ﱠر ٍة !«اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﺑﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﻰ ﺧﻮد ﺗﻠﻘﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ.
وﻗﺘﻰ ﺧﺪا آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه اﻳﻦ اﺳﺘﺨﻮانﻫﺎ در آﻏﺎز و در ﻧﻮﺑﺖ اول ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺪﺗﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ
اﺳﺘﺨﻮان ﺣﻴﺎت داﺷﺖ ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﺣﺎﻟﻰ از اﺣﻮال آن ﺟﺎﻫﻞ ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ﻫﻢ
ﺟـﺎﻫﻞ ﻧﻴﺴﺖ ،دﻳﮕـﺮ ﭼﻪ اﺷﻜﺎﻟـﻰ دارد ﻛﻪ دوﺑـﺎره آن را زﻧـﺪه ﻛـﻨﺪ؟
 »اَﻟﱠـﺬى ﺟﻌـﻞَ ﻣﻦَ اﻟﺸﱠﺠﺮِ ا َْﻻﺧْﻀَﺮِ ﻧﺎراً ﻓَـﺎذا اَﻧْﺘُﻢ ﻣﻨْﻪ ﺗُﻮﻗﺪونَ!«ﻛﻠﻤﻪ »ﺗُﻮﻗﺪون« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﻌﻠﻪور ﺳﺎﺧﺘﻦ آﺗﺶ اﺳﺖ و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در اﻳﻦ
ﺳﻴﺎق و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﺪد اﺳﺖ ﻛﻪ اﺳﺘﺒﻌﺎد از زﻧﺪه ﻛﺮدن اﺳﺘﺨﻮان ﻣﺮده را ﺑﺮﻃﺮف ﻛﻨﺪ،
اﺳﺘﺒﻌﺎد از اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﺮده اﺳﺖ زﻧﺪه ﺷﻮد؟ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻣـﺮگ و
زﻧـﺪﮔﻰ ﻣﺘﻨﺎﻓـﻰاﻧﺪ؟ ﺟـﻮاب ﻣﻰدﻫﺪ :ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺒﻌـﺎدى در اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آب و
آﺗﺶ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﻨﺎﻓﻰاﻧﺪ ،ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺪا در درون درﺧﺖﺗﺮ و آﺑﺪار آﺗﺶ ﻗﺮار داده ،ﺷﻤﺎ ﻫﻤـﺎن
)(1
آﺗـﺶ را ﺷﻌﻠـﻪور ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،33 :ص.180 :

ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن زﻧﺪه از ﻣﺮده و ﻣﺮده از زﻧﺪه
َ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُ نَ
ُ ْ ُ ْ َ َ َّْ َ ُ ْ ُ َّْ َ َ ْ َ َ ُ ْ
ذلك تخرجو !«
» يخ ِرج ال ﱠى ِمن امل ِي ِت و يخ ِرج امل ِيت ِمن ال ِ ّى و يح ِ الارض بعد مو ِ ا و ك ِ
) / ١٩روم(
ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻴﺮون آوردن زﻧﺪه از ﻣﺮده و ﺑﻌﻜﺲ ،ﺧﻠﻘﺖ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از زﻣﻴﻦ ﻣﺮده و
دوﺑﺎره ﺧﺎك ﻛﺮدن آنﻫﺎﺳﺖ ،وﻟﻰ ﺑﻌﻀﻰ آن را ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺆﻣﻦ را از ﻛﺎﻓﺮ و
ﻛﺎﻓﺮ را از ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﺎﻓﺮ را ﻣﺮده و ﻣﺆﻣﻦ را زﻧﺪه ﻧﺎﻣﻴﺪه
و ﻓﺮﻣﻮده » :اَو ﻣﻦْ ﻛﺎنَ ﻣﻴﺘﺎ ﻓَﺄَﺣﻴﻴﻨﺎه و ﺟﻌﻠْﻨﺎ ﻟَﻪ ﻧُﻮرا  -آﻳﺎ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﺮده ﺑﻮد و او را زﻧﺪه
ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺮاﻳـﺶ ﻧﻮرى ﻗـﺮار دادﻳـﻢ!« ) / 122اﻧﻌﺎم(
و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ در آﺧﺮ ﻓﺮﻣﻮده » :و زﻣﻴﻦ را ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ «،ﻣﻨﻈﻮر از
زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺣﺎﻟﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد و ﮔﻴﺎﻫﺎن از آن ﺑﻴﺮون
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻣﺪه ،ﺳﺒﺰ و ﺧﺮم ﻣﻰﺷﻮد و ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺮدن زﻣﻴﻦ ﺧﻤﻮد آن ،در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن
اﺳﺖ و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و ﻛَﺬﻟﻚ ﺗُﺨْﺮَﺟﻮنَ «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ اﻳﻦ ﭼﻨﻴﻦ از
ﻗﺒﺮﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻴﺮون ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﻴﺎى ﺟﺪﻳﺪى زﻧﺪهﺗﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ
ﻫﻤــﻪﺳــﺎﻟــﻪ زﻣﻴــﻦ را ﺑــﻪ اﺣﻴــﺎى ﺟـﺪﻳــﺪى و ﺑﻌــﺪ از ﻣﺮدﻧــﺶ زﻧــﺪه
)(1
ﻣﻰﻛﻨــﺪ.
 -1اﻟﻤﻴﺰان ج ،31 :ص.261 :
ﻧﺸﺌﻪ اول و اﻳﺠﺎد اﻧﺴﺎن در ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮ
ُ ﱠ ْ ََ ُ
ََ
ََ ْ َ َ ﱠ ُ َ
ـرون؟« ) / ٦٢واقعــه(
» َو لق ـ ْـد َع ِل ْمتـ ُـم النشــأة الاولــى فل ــوال تــذك ـ
ﻣﺮاد از »ﻧَﺸﺌﻪ اُوﻟﻰ« دﻧﻴﺎﺳﺖ .و ﻣﺮاد از »ﻋﻠﻢ« ﺑﻪ آن ،ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آن
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم اذﻋﺎن ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪاى دﻳﮕﺮ و ﺟﺎوداﻧﻪ اﺳﺖ ،ﻧﺸﺌﻪاى ﻛﻪ در آن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﺟﺰا
ﻣﻰدﻫﻨﺪ .ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ از ﻧﻈﺎم ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ ﻋﺎﻟﻢ دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ
ﻛﻪ ﻟﻐﻮ و ﺑﺎﻃﻠﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻧﺸﺄة ﻓﺎﻧﻰ ﻏﺎﻳﺘﻰ و ﻫﺪﻓﻰ اﺳﺖ
ﺑﺎﻗﻰ و ﻧﻴﺰ از ﺿﺮورﻳﺎت ﻧﻈﺎم دﻧﻴﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت
ﻧﻮﻋﻰ ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻌﺚ رﺳﻞ و ﺗﺸﺮﻳﻊ ﺷﺮاﻳﻊ و ﺗﻮﺟﻴﻪ
اﻣﺮ و ﻧﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺸﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ .و اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﮔﻴﺮد ﻣﮕﺮ اﻳﻦﻛﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﻋﻤﺎل ﻧﻴﻚ ﭘﺎداﺷﻰ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل زﺷﺖ ﻛﻴﻔﺮى ﻣﻘﺮر ﺷﻮد و ﭼﻮن دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى ﭘــﺎداش
و ﻛﻴﻔﺮ ﺗﻨــﮓ اﺳﺖ ﻻﺟﺮم ﺑﺎﻳﺪ در ﻋﺎﻟﻤﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺸﺌﻪ آﺧﺮت اﺳﺖ ﺻﻮرت
ﺑﭙﺬﻳﺮد.
و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ زﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن
ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻮن در اﻳﻦ ﻧﺸﺌﻪ دﻳﺪﻧﺪ و ﻓﻬﻤﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ
ﻋﺎﻟﻢ را از ﻛﺘﻢ ﻋﺪم ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻰ آورد و ﭼﻨﻴﻦ ﻗﺪرﺗﻰ داﺷﺖ ،او ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺑﺎر دوﻣﺶ ﻧﻴﺰ ﻗﺎدر
اﺳﺖ .اﻳـﻦ ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﺑﺮ اﻣـﻜﺎن ﻣـﻌﺎد.
ﭘﺲ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺒﺎدى اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﭘﻴﺪا
ﻣﻰﺷﻮد ،ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺑﻌﺚ را اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﺛﺒﺎت اﻣﻜﺎن اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ ﻧﺪارد.
اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ،ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ اﻣﻜﺎن ﺣﺸﺮ ﺑﺪنﻫﺎﺳﺖ و ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﻧﻰ ﻛﻪ در
ﻗﻴﺎﻣﺖ زﻧــﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺎداش و ﻛﻴﻔــﺮ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻣﺜﻞ ﺑــﺪن دﻧﻴﻮى اﺳﺖ .و وﻗﺘﻰ ﺟﺎﺋﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺪﻧﻰ دﻧﻴﺎﻳﻰ ﺧﻠﻖ ﺷﻮد و زﻧﺪه ﮔﺮدد ،ﺑﺪﻧﻰ اﺧﺮوى ﻧﻴــﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﻠﻖ و زﻧﺪه
)(1
ﮔﺮدد ،ﭼﻮن اﻳﻦ ﺑﺪن ﻣﺜﻞ آن ﺑﺪن اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــﺰان ج ،37 :ص.274 :
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( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻌﺪ از ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺧﻠﻘﺖ
ُ
ْ
ْ
ّ َْ َ
َ
ُ الله َح ّقا ا ﱠن ُه َي ْب َد ُؤا الخل َق ث ﱠم ُي
َ ْ ُُ َ َْ
( يونس/ ٤) «!...عيد ُﻩ
ِ
ِ » ِالي ِه م ْر ِجعكم جميعا وعد
ﺳﻨﺖ ﺟﺎرى ﺧﺪا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻣﻰآﻓﺮﻳﻨﺪ و اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد
. در اﺧﺘﻴﺎرش ﻣﻰﮔﺬارد، وﺳﺎﻳﻠﻰ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻠﻘﺖ آن اﺳﺖ،ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﻣﺎداﻣﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد دارد و ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ- ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻰ و زﻧﺪﮔﻰ و ﺑﻬﺮهورى ﻫﺮ ﺷﻰء
 از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ و وﻗﺘﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه و- ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎﻣﻰ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﺸﻮد
 از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻰرود و رﺣﻤﺖ اﻟﻬﻰ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ وﺟﻮد و ﺑﻘﺎء و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﺤﻘﺎت آن،ﻣﻘﺪر ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ
 ﺑﺎﻃﻞ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن، ﺗﻮاﻧﺎﻳﻰ و داﻧﺎﻳﻰ و اﻣﺜﺎل آن ﺑﻮده،از ﻗﺒﻴﻞ زﻧﺪﮔﻰ
 اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد،ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪا رﺣﻤﺘﻰ را ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻮد
 »وﺟﻪ« اوﺳـﺖ و »وﺟﻪ، زﻳﺮا ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﺧﺪا از ﻃﺮف ﺧﻮد اﻓﺎﺿﻪ ﻛﺮده،ﺟﺬب ﻣﻰﻛﻨﺪ
.ﺧﺪا« از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻨـﻰ ﻧـﻴﺴﺖ
 آن ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺧﻴﺎل ﻣﻰﻛﻨﻴﻢ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎم ﺷﺪن و ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن رﺳﻴﺪن وﺟﻮد اﺷﻴﺎء
 ﭼﻪ آنﻛﻪ از ﻧﺰد او،ﻓﻨﺎ و ﺑﻄﻼن آنﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﺑﻠﻜﻪ رﺟﻮع و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﺪاﺳﺖ
 ﻧﺤﻞ( ﻟﺬا ﻛﺎرى ﺟﺰ ﺑﺴﻂ و/ 96) «!ﻓﺮود آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ » و ﻫﺮﭼﻪ ﻧـﺰد ﺧـﺪاﺳﺖ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ
، ﺧﺪا ﺑﺎ ﺑﺴﻂ رﺣﻤﺖ ﺧﻮد آﻏﺎز ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﺷﻴﺎء ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﺎ ﻗﺒﺾ رﺣﻤﺖ:ﻗﺒﺾ اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه
 اﻳﻦ ﻗﺒﺾ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺣﻖ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎد.ﻣﻮﺟﻮدات را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﻰدﻫﺪ
(1)
.اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه دادهاﻧﺪ
.18 : ص،19 : اﻟـﻤﻴــــــﺰان ج-1
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فصل ششم
ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎن

ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﺳﻮى ﻏﺎﻳﺖ ﻛﻤﺎل
ُ َ
َ ّ ُ َ
ُ ُ ُّ ﱡُ ْ
خل ُق ك ِ ّل ْ ٍء / ١٠٢) «!...انعام(
» ِذلكم الله َربكم الآ ِاله ِالا هو ِ
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاء و اﻃﺮاف ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺳﻴﺮ
ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺴﻴﺮ وﺟﻮدىاش ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﺎل و ﻧﺘﻴﺠﻪاى ﻛﻪ از ﺧﻠﻘﺘﺶ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ و ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ زﻧﺠﻴﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﻰ اوﻟﻴﻦ ﺣﻠﻘﻪ آن
ﺑﻪ ﻃﺮف ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻫﺪف ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در آﻳﺪ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت و
ﻫﺪﻓﺶ ﺑﻪ راه ﻣﻰاﻓﺘﺪ .ﻣﺜﻼً اﻧﺴﺎن از ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت ﺟﺮﻳﺎن دارد ،اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﺒﺎﺗﺎت از ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در اراﺿﻰ و ﺟﻮ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻣﻮﺟﻮدات زﻣﻴﻨﻰ از ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و آﺳﻤﺎﻧﻰﻫﺎ از ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻣﻮﺟﻮدات
زﻣﻴﻦ اﺳﺘﻤﺪاد ﻣﻰﺟﻮﻳﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات داراى ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺼﻠﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ
از اﻧﻮاع را ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدت ﺧﺎﺻﻪاش ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ .اﻳﻦﺟﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﻴﻢ و ﺷﻌﻮر
زﻧﺪه و آزاد ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،از اﻳﻦﻛﻪ ﺑﮕﻮﻳﺪ :ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻌﺖ و دﻗﺖ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ
ﺧﺪاﻳﻰ ﻋﺰﻳﺰ و ﻋﻠﻴﻢ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﺮوردﮔﺎرى ﺣﻜﻴﻢ و ﺧﺒﻴﺮ ﺻﻮرت ﻧﻤﻰﺑﻨﺪد و ﻧﻴﺰ ﻧﺎﭼﺎر اﺳﺖ
ﺑﮕﻮﻳﺪ :اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺟﺰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻧﻤﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﻮﻳﺖ و اﻋﻴﺎن و ﺧﻼﺻﻪ ذات ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮد را در ﻗﺎﻟﺒﻰ رﻳﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﻼن ﻓﻌﻞ و اﺛﺮ ﻣﺨﺼﻮص از او ﺳﺮ ﺑﺰﻧﺪ ،در ﻫﺮ ﻣﻨﺰل از
ﻣﻨﺎزﻟﻰ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮش ﺑﺮاﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻰ را ﻛﻪ از او ﺧﻮاﺳﺘﻪاﻧﺪ ﺑﺎزى
ﻛﻨﺪ و در ﻣﻨﺰﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﺧﺮﻳﻦ ﻣﻨﺰل و ﻣﻨﺘﻬﺎ اﻟﻴﻪ ﻣﺴﻴﺮش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ،ﻣﺘﻮﻗﻒ
ﺷﻮد و ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ را در ﻣﻴﺎن ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻋﻠﻞ و اﺳﺒﺎب در ﭘﻴﺶ روى ﻗﺎﺋﺪ ﻗﻀﺎء و ﺑﻪ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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دﻧﺒﺎل ﺳﺎﺋﻖ ﻗﺪر ﻃﻰ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻳﻨﻚ ﭼﻨﺪ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ از آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ،اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ را اﻓﺎده ﻣـﻰﻛﻨــﺪ،
اﻳـــﺮاد ﻣـﻰﺷـﻮد:
َُ ْ َْ ُ َ َ
ْ
ُ
ـ »له الخلــق و الامــر  -آفرينش عالــم و تدبيــر امــور آن از اوســت / ٥٤) «،اعراف(
َ َ ْ ْ
ـ »الا لـ ُـه ال ُـحك ُـم  -آگـاﻩ بــاش كــه حكـم ت ــا و ت ــا از ِآن اوس ــت / ٦٢) «،انعام(
ّ
ُ
ٌ
ـ » َو ِلك ٍ ّل ِو ْج َهة ُه َو ُم َول ا  -براى هر موجودى جهت و مقصدى است كه به سوى آن
رهسپار است / ١٤٨) «،بقرﻩ(
ّ
ُ َّ َ ُ ْ
ُ
 » َو الل ُه َي ْحك ُم ال مع ِقب ِلحك ِمه  -خداوند حكم مىكند و كﺴ هم نيست كهحكمش را عـقــب انـدازد / ٤١) «،رعد(
ٌ َ ُ ّ َْ
َ َ َ ْ
ُ َ
س ِبما كسبت  -او بر هر نفﺴ به آنچه كه مىكند قـائـم
 »هو قا ِئم ع ى ك ِل نف ٍ)(1
اسـت!« ) / ٣٣رعـد(
 -1اﻟـﻤﻴــﺰان ج ،14 :ص.146 :
اﺳﺘﻨﺎد ﺗﺪاوم اﻓﺎﺿﻪ ﻫﺴﺘﻰ ﺑﻪ ﺧﺪا
و زﻣﺎن اﻧﻘﻄﺎع آن
َ
ُ
ّ
َ
ُ
ُ
َ
ُ ُ ُّ ﱡُ ْ
ّ
خلق ك ِل ْ ٍء!« )/١٠٢انعام(
» ِذلكم الله َربكم الآ ِاله ِالا هو ِ
َ
ّ
الله َش ـ ﱞك فاطــر ﱠ
الس ِ َ َ ْ
ض  -آﻳﺎ در وﺟﻮد ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻜﻰ اﺳﺖ ،ﺑﺎ
» ا ِفــى ِ
موات و الار ِ
ِ ِ
اﻳــﻦﻛﻪ او ﺑﻪوﺟــﻮدآورﻧـــﺪه آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴــﻦ اﺳﺖ؟« ) / 10اﺑﺮاﻫﻴﻢ(
آﻳﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻰﺳﺎزد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻋﻘﻞ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از
ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻪ ﺧﻮدش ،ﺧﻮد را آﻓﺮﻳﺪه و ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺜﻞ ﺧﻮدش را ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺜﻞ او ﻫﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد او ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى ﻛﻪ اﻳﺠﺎدش ﻛﻨﺪ ،آن ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺰ
ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮى اﺳﺖ؛ و اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد ﺗﺎ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﺎﻟﺬاﺗﻰ ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻋﺪم در او راه ﻧﻴﺎﺑﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى وﺟﻮد ﭘﻴﺪا
ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﺪاوﻧﺪى ﻣﻮﺟﻮد ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﺬات ﺣﻖ و ﻏﻴﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻄﻼن اﺳﺖ و ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮى در او راه ﻧﺪارد.
ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻫﻴﭻ ﻣﻮﺟﻮدى ﭘﺲ از ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺶ ﻫﻢ از ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﺧﻮد ﺑﻰﻧﻴﺎز
ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ اﺣﺘﻴﺎج از ﻗﺒﻴﻞ اﺣﺘﻴﺎج ﮔﺮم ﺷﺪن آب ﺑﻪ آﺗﺶ و ﺑﺎ ﺣﺮارتﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺴﺖ
ﻛﻪ ﭘﺲ از ﮔﺮم ﺷﺪن ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻰ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ آﺗﺶ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻪ اﮔﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ وﺟﻮد و اﻳﺠﺎد
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺑﻮد ،ﻣﻰﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻌﺪ از ﻳﺎﻓﺘﻦ وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪوم ﺷﺪن ﻧﺒﻮده و ﺧﻮد ﻣﺜﻞ
آﻓﺮﻳﺪﮔﺎرش واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻄﻠﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ ﺳﺎده ﻓﻄﺮى از آن ﺗﻌﺒﻴﺮ
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ،اﺷﻴﺎى ﻋﺎﻟﻢ اﮔﺮ ﺧﻮد ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﺘﻰ از ﻳﻚ ﺟﻬﺖ
ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺑﻰﻧﻴﺎز از ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻴﭻوﺟﻪ ﻫﻼك و ﻓﺴﺎد ﻧﻤﻰﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ،زﻳﺮا ﻣﺤﺎل
اﺳﺖ ﭼﻴﺰى ﻣﺎﻟﻚ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﺑﺮاى ﺧﻮد ﺑﻄﻼن و ﺷﻘﺎوت را ﻃﻠﺐ ﻛﻨﺪ .آﻳﻪ
ُ َ
ّ
ُ َ َْ ُ
هال ٌك ِالا َو ْج َه ُه / 88) «،ﻗﺼﺺ( و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪ » َو ال َي ْم ِلكون النف ِس ِه ْم
ﺷﺮﻳﻔﻪ »ك ﱡل ْ ٍء ِ
َّ َ َْ َ َ ُ َ
ُ ُ
ً
الي ْم ِلكون َم ْوتا َو ال َحيوة َو ال نشورا / 3) «،ﻓﺮﻗﺎن( ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده
ضرا و ال نفعا و
ﻣﻰﻛﻨﺪ .آﻳﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮى ﻫﻢ  -ﻛﻪ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﺎﻟﻚ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ
اﺳﺖ و ﻣﺎﻟﻜﻰ ﺟﺰ او ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى ﻣﻤﻠﻮك اوﺳﺖ و ﺟﺰ ﻣﻤﻠﻮﻛﻴﺖ ﺷﺄن دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد
 اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى ﻫﻢﭼﻨﺎنﻛﻪ در اول ﺗﻜﻮن و ﺣﺪوﺛﺶ ،وﺟﻮدش را از
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ در ﺑﻘﺎى ﺧﻮد ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ وﺟﻮدش را از ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺧﺬ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﺎﻗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ او ﺑﻪ وى اﻓﺎﺿﻪ وﺟﻮد ﺑﺸﻮد ،ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﻴﺾ
ﻗﻄــﻊ ﺷﺪ ،ﻣﻌﺪوم ﮔﺸﺘﻪ و اﺳﻢ و رﺳﻤﺶ از ﻟﻮح وﺟﻮد ﻣﺤﻮ ﻣﻰﮔﺮدد ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد:
ُ
ُ ًّ ُ ﱡ ُ َ ُ
َ
ْ َ
كان َع ُ
طاء َرِّب َك َو ما
طاء َرِّب َك َم ْحظورا / 20) «،اﺳﺮاء( و ﺑﺮ
الء ِمن ع ِ
الء و هؤ ِ
»كال ن ِمد هؤ ِ
)(1
اﻳــﻦ ﻣﻀﻤﻮن آﻳـﺎت ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــــــــــﺰان ج ،14 :ص.145 :

وراﺛﺖ اﻟﻬﻰ  -ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ
َ ّ ََ ْ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ
وارثون!« ) / ٢٣حجر(
» و ِانا لنحن نح و نميت و نحن ال ِ
در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﺷﻮد.
در آﻳﺎت ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ در ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن و ﺑﺮجﻫﺎﻳﺶ ،زﻣﻴﻦ و
ﻛﻮهﻫﺎﻳﺶ و ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻣﻮزون ﺑﻮدن آن و ﻣﻌﺎﻳﺶ ﺑﻮدﻧﺶ و ﺑﺎدﻫﺎ و ﺗﻠﻘﻴﺤﺶ ،اﺑﺮﻫﺎ و
ﺑﺎراﻧﺶ ،اﺳﻢ ﺑﺮده و ﭼﻮن اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎ وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﺗﺎم و ﺣﻜﻴﻤﺎﻧﻪاى در
ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﺣﻴﺎت و ﻣﻮت و ﺣﺸﺮ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ) .ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮق اﻳﻦ ﺗﻮﻫﻢ را ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻰ
ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﭘﺎرهاى از ﺣﻴﺎت و ﻣﻮتﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﻴﺴﺖ ،دﻓﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﺣﺼﺮى ﻛﻪ
دارد ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺣﻴﺎت و ﻣﻮتﻫﺎ را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ او ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮده و اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻰدﻫﺪ(.
و دﻧﺒﺎﻟﺶ ﻣـﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ:
 و ﻧَﺤـﻦُ اﻟْـﻮارِﺛُـﻮنَ!ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﺮاﻧﺪن ﺷﻤﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﺮى از ﻣﺘﺎعﻫﺎى زﻧﺪﮔﻰ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎرﺗﺎن
ﮔﺬاﺷﺘﻴﻢ ،ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﺷﻮﻳﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﻴﻢ .ﻣﺜﻞ اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮده :ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ارث ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺑﺮﻳﻢ .ﻗﺒﻼً ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﻢ .زﻧﺪهﺗﺎن ﻛﺮدﻳﻢ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﻧﺒﻮدﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ
ﻗﺒﻞ از ﺷﻤﺎ ﺑﻮدﻳﻢ و ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﻣﻴﺮاﻧﻴﻢ و ﺑﻌﺪ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد.
 َو َل َق ْد َعل ْم َن ــا ْاملُ ْس َت ْقدميـ َـن م ْن ُكـ ْـم َو َل َق ْد َعل ْم َنا ْاملُ ْس َت ْأخ َرين!
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
آﻳﺎت ﻗﺒﻞ از اﻳﻦ آﻳﻪ ﻛﻪ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى اﻟﻬﻰ را ﻣﻰﺷﻤﺮد و ﺗﺪﺑﻴﺮ او را وﺻﻒ ﻣﻰﻧﻤﻮد،
در ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎن وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﺑﻮد .ﮔﻔﺘﻴﻢ :ﺧﻠﻘﺖ و ﻧﻈﺎم آن ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻰﺷﺪ ﻣﮕﺮ
ﺑﻪ اﻧﻀﻤﺎم ﺣﻴﺎت و ﻣﻮت .و ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺮگ و ﺣﻴﺎت اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ،
ﻟﺬا دﻧﺒﺎﻟﻪﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﻰ ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﻣﻰداﻧﻴﻢﻛﻪ ﻛﺪامﻳﻚاز ﺷﻤﺎ زودﺗﺮ ﺑﻪ وﺟﻮد
ﻣﻰآﻳﺪ و ﻛﺪام دﻳﺮﺗﺮ و ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺪم و ﻣﺆﺧﺮ ﺷﻤﺎ را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻴﻢ.
ُ
ﱠ
ـ َو ِا ﱠن َرﱠب َـك ُه َـو َي ْحش ُـر ُه ـ ْـم ِان ـ ُـه َحكي ـ ٌـم َعلي ـ ٌـم!
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺰ ﭘﺮوردﮔﺎر ﻛﺴﻰ ﻣﺮدم را ﻣﺤﺸﻮر ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﻫﻢ او
)(1
ﺗﻨﻬﺎ رب اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ.
 -1اﻟـﻤﻴــــﺰان ج ،23 :ص.215 :
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ و ﻣﻴﺮاث ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا
ّ
ُ
ﺮاث ﱠ
الس ِ َ َ ْ
ض/١٠) «!...حديد(
»َ ...و ِلل ِه م
موات والار ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻴﺮاث« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺎﻟﻚ ﺷﺪن ﻣﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﻴﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎﻧﺶ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد و در آﻳﻪ ﻓﻮق ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎ آنﭼﻪ در آن دو
اﺳﺖ ،ﻫﻤﺎن »ﻣﻴﺮاث« اﺳﺖ ،ﭘﺲ آنﭼﻪ ﺧﺪا در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده .و ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﻋﻘﻞ ﭼﻮن اﻧﺴﺎن آنﻫﺎ را ﻣﻠﻚ ﺧﻮد ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﻣﻠﻚ ﺧﺪاﺳﺖ .ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦﻛﻪ ،ﻛﻠﻤﻪ
»آﺳﻤﺎنﻫﺎ« و »زﻣﻴﻦ« ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻫﻢ ﻛﻪ از ﻣﻮاد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﺷﺪهاﻧﺪ و
اﻧﺴﺎنﻫﺎ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده و در آن ﺗﺼﺮف ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻣﻰﺷﻮد .و اﺧﺘﺼﺎص
ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻠﻜﻰ اﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎرى ،ﻛﻪ ﺧﺪا اﻳﺸﺎن را ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﺮد ،ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ آن را اﻋﺘﺒﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،و
ﺑـﺎ اﻋﺘﺒـﺎر آن ﺟﻬـﺎت زﻧـﺪﮔﻰ دﻧﻴـﺎى ﺧـﻮد را ﻧﻈـﻢ ﺑﺨﺸﻨـﺪ.
ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ ﻧﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﻨﺪ و ﻧﻪ آن ﻣﻠﻚﻫﺎى اﻋﺘﺒﺎرى ﺑﺮ اﻳﺸﺎن
ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ و آن ﻣﻠﻚﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻌﺪ از اﻳﺸﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﻰﻣﻴﺮﻧﺪ و اﻣﻮال دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰﮔﺮدد ﺗﺎ ﺑﺎﻗﻰ ﻧﻤﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاى
ﺳﺒـﺤـﺎن.
ﭘﺲ ﻣﺜﻼً زﻣﻴﻦ و آنﭼﻪ در آن اﺳﺖ و آنﭼﻪ ﺑﺮ روى آن اﺳﺖ و ﺑﺮاى ﺑﺸﺮ ﺟﻨﺒﻪ
ﻣﺎل دارد ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ »ﻣﻴﺮاث« اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از ﻃﺒﻘﺎت ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ زﻣﻴﻦ آنﻫﺎ
را از ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺒﻞ »ارث« ﻣﻰﺑﺮد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴﺮاﺛﻰ داﺋﻤﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﻰﭼﺮﺧﺪ؛ و از ﺟﻬﺖ دﻳﮕﺮى ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺮاث اﺳﺖ .ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ روزﮔﺎرى ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ از ﺑﻴﻦ ﻣﻰروﻧﺪ و ﺑﺮاى آن ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﻮد
.ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻛﺮده ﺑﻮد
 ﻣﻴﺮاث آﺳﻤﺎنﻫــﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑــﺮاى،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫــﺮ دو ﺟﻬﺖ و ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨــﺎ
 اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى اول ﺑﻪ ﺧﺎﻃــﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟــﻰ ﻣﺎل دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ اﻫــﻞ دﻧﻴﺎ،ﺧﺪاﺳﺖ
 اﻟﺒﺘـﻪ ﺗﻤﻠﻴﻜﻰ ﻛﻪ در ﻋﻴــﻦ ﺣﺎل ﺧــﻮدش ﺑﺎز ﻣﺎﻟــﻚ ﺑﻮد و ﻫﺴــﺖ و.ﺗﻤﻠﻴﻚ ﻛﺮده ﺑﻮد
 آنﭼﻪ در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ- ِضﻰ ا َْﻻر ﻣﺎ ﻓ وﻤﻮاتﻰ اﻟﺴ ﻣﺎ ﻓﻠّﻪ » ﻟ:ﻟــﺬا ﻓﺮﻣــﻮده
( آل ﻋﻤﺮان/ 109) «!ﻣﺎل ﺧﺪاﺳﺖ
«! ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ از آن ﺧﺪاﺳﺖ- ِض اﻻَْر وﻤﻮات اﻟﺴﻠْﻚ ﻣﻠّﻪ ﻟ » و( آل ﻋﻤﺮان/ 189)
«! از ﻣﺎل ﺧﺪا ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﺪﻫﻴﺪ-  اﺗﻴﻜُﻢﻦْ ﻣﺎلِ اﻟﻠّﻪ ﻣﻢ اﺗُﻮﻫ » و( ﻧﻮر/ 33)
َ
ُ
و اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى دوم؟ ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ از ﻇﺎﻫﺮ آﻳﺎت ﻗﻴﺎﻣﺖ از ﻗﺒﻴﻞ آﻳﻪ » ك ﱡل َم ْن َعل ْ ا
 رﺣﻤﻦ( و ﻏﻴﺮ آن ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎى روى زﻣﻴﻦ ﻓﺎﻧﻰ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و/ 26) «! فان
ٍ
 اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از ﻣﻴﺮاث ﺑﻮدن آﺳﻤﺎنﻫﺎ،آنﭼﻪ از آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ زودﺗﺮ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﻣﻰرود
(1)
.و زﻣﻴﻦ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﺑﺎﺷﺪ
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( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم

آﻳﺎت اﻟﻬﻲ در آﻓﺮﻳﻨﺶ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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فصل اول
آﻳﺎت اﻟﻬﻰ و ﺗﻨﻮع آن

آﻳﺖ ﭼﻴﺴﺖ؟
ْ َ ََْ
َُْ ّ ُ
َ » ت ْل
(جاثيه/٦) «!...ک ِبال َح ِ ّق
ک ايات الل ِه نتلوها علي
ِ
 ﭘﺲ.ﻛﻠﻤﻪ »آﻳﺎت« ﺟﻤﻊ آﻳﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻋﻼﻣﺖﻫﺎى داراى دﻻﻟﺖ اﺳﺖ
آﻳﺎت ﻛﻮﻧﻴﻪ ﺧﺪا ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از اﻣﻮر ﻛﻮﻧﻴﻪاى ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﻰ ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ
اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ و ﺷﺮﻳﻜﻰ در اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﺪارد و ﻣﺘﺼﻒ اﺳﺖ
 اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻤﺎن.ﺑـﻪ ﺻﻔـﺎت ﻛﻤـﺎﻟﻴﻪ و ﻣﻨـﺰه اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻧﻘﺺ و ﺣﺎﺟﺖ
 اﻳﻤﺎن داﺷﺘﻦ، ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ داﺷﺘﻦ ﭼـﻨﻴﻦ اﻳﻤﺎﻧﻰ،داﺷﺘﻦ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺪاﺳﺖ
. ﻧﻪ ﺧﺪاﻳﻰ ﻛـﻪ اﻳـﻦ ادﻟـﻪ ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻧﻜﻨﺪ،ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ دﻻﻟﺖ اﻳﻦ ادﻟﻪ اﺳﺖ
آﻳﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻳﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آﻳﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ
 آﻳﺎت ﺗﻜﻮﻳﻨﻰاى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ و ﺻﻔﺎت ﺧﺪا دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ و ﻳﺎ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ،ﻫﺴﺘﻨﺪ
آﻳﺎت ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻌﺎرف اﻋﺘﻘﺎدى و ﻳﺎ اﺣﻜﺎم ﻋﻤﻠﻰ و ﻳﺎ اﺣﻜﺎم اﺧﻼﻗﻰ
 اﺣﻜﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا آن را ﻣﻰﭘﺴﻨﺪد و ﺑﺪان اﻣﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻪ،ﻣﻰﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﭼﻮن ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آن آﻳﺎت ﺑﺮ آن اﺣﻜﺎم دﻻﻟﺖ دارد ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا ﻧﺎزل،ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
 ﻛﻪ ﻗﻬﺮآ ﻣﻼزم،ﺷﺪه اﺳﺖ و اﻳﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ آﻳﺎت اﻳﻤﺎن ﺑﻪ دﻻﻟﺖ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ
.ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﻟﻮل آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ
ﻣﻌﺠﺰات را ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ رو آﻳﺎت ﻣﻰﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮده زﻧﺪه ﻛﺮدن و اﻣﺜﺎل
 آﻳﺎت ﻛﻮﻧﻴﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﺎن دﻻﻟﺖ ﻛﻮﻧﻴﻪ را دارد و اﮔﺮ از ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻴﺸﮕﻮﻳﻰﻫﺎ و ﻳﺎ،آن ﺑﺎﺷﺪ
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) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺧﻮد ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺸﺖ دﻻﻟﺖ آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻻﻟﺖ آﻳﺎت ﻛﻮﻧﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،
)(1
ﭼـﻮن ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻰ ﺧـﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺻﻔﺎت او.
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ﺗﻨﻮع آﻳﺎت و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ درﺟﺎت ﻓﻬﻢ اﻓﺮاد
ُ َ
ٌ َ ْ َ ْ ُ نَ
ٌ َ
» َ ...اليـ ْ ْ َ
ـات ِلل ُمــؤ ِمن ن  ...آيــات ِلقـ ْـو ٍم ُيـو ِقنـون...آيـات ِلقـو ٍم يع ِقلـو !« ) ٣تا  / ٥جاثيه(
ٍ
 به درس كه در آسمانها و زم ن آيتهاست براى مردم با ايمان. و ن در خلقت خودتان و جنبندگانى كه هموارﻩ منتشر مىكند ،آيتهاست براىمردمى كه اهل يق ن باشند.
 و ن در اختالف شب و روز و رز ى كه از آسمان نازل مىكند و ...آيتها هست براىمردمى كه تعقل مىكنند.
در اﻳﻦ آﻳﺎت ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫـﺮ دﺳﺘﻪ از آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻗـﻮﻣﻰ اﺧﺘﺼـﺎص داده ﺷﺪه :
ﻳـﻚ دﺳﺘــﻪ ﺑـﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴــﻦ ،ﻳـﻚ دﺳﺘــﻪ ﺑـﻪ ﻗﻮﻣــﻰ ﻛــﻪ اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻨﻨــﺪ ،دﺳﺘﻪ
دﻳﮕــﺮ ﺑﻪ ﻗﻮﻣــﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻘــﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
 - 1ﺷﺎﻳﺪ وﺟﻬﺶ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻳﺖ اﺣﻴﺎى زﻧﺪﮔﺎﻧﻰ ﺑﻪ دﻻﻟﺘﻰ ﺳﺎده و ﻫﻤﻪ ﻛﺲ
ﻓﻬﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮدش ﺧﻮد را اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮده و ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎق و ﺗﺼﺎدﻓﻰ ﻫﻢ
ﭘﻴﺪا ﻧﺸﺪه ،ﺑﻠﻜﻪ آن را ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪهاى اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ آﺛﺎر و اﻓﻌﺎل آنﻫﺎ را ﭘﺪﻳﺪ
آورده ،آﺛﺎر و اﻓﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﺸﻬﻮد از آن آﺛﺎر ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺎﻟﻖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ،
ﺧﺎﻟﻖ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ و رب ﻫﻤﻪ اﺳﺖ .و اﻧﺴﺎن اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻰ را ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺳﺎده ﺧﻮد ﻣﻰﻓﻬﻤﺪ و
اﻧﺴﺎنﻫﺎى ﺑﺎ اﻳﻤﺎن ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ را ﻣﻰﻓﻬﻤﻨﺪ و از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
 - 2وﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ﻛﻪ ﺧﺎﻟﻖ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﺪﻧﮕﺎن داراى ﺣﻴﺎت و ﺷﻌﻮر،
ﺧﺪاﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ارواح و ﻧﻔﻮس ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﺑﺎ ﺷﻌﻮر از ﻋﺎﻟﻤﻰ وراى ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎده
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ را ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻠﻜﻮت ﻣﻰﮔﺬارﻳﻢ ،ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻛﻤﺎل ادراك و ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را
ﺑﻪ اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﺺ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم و ﻓﻬﻢﻫﺎى ﺳﺎده آنﻫﺎ.
 - 3و اﻣﺎ آﻳﺖ اﺧﺘﻼف ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر و ﺑﺎرانﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را زﻧﺪه ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن ﺑﺎدﻫﺎ از آنﺟﺎ ﻛﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺟﻬﺎت ﻣﺘﻌﺪد دارد و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﻣﻴﻦ و
زﻣﻴﻨﻰﻫﺎﺳﺖ و ﻓﻮاﻳﺪ ﺑﻰﺷﻤﺎر و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ داﻣﻨﻪدار و ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ ،ﻛﻪ درك ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻣﺤﺘﺎج
ﺑﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻓﻜﺮى و ﺗﻔﻀﻴﻠﻰ و ﻋﻤﻴﻖ اﺳﺖ و ﻓﻬﻢ ﺳﺎده ﻋﻤﻮم از درك آن ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،ﻟﺬا
درك آن را ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ اﺧﺘﺼﺎص داد ،ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ آﻳﺎت ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ
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آﻳﺘﻨﺪ ﻟﻜﻦ از آنﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺗﻌﻘﻞ از آنﻫﺎ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪﻳﻦ
ﺟﻬﺖ آﻳﺎت را ﺑﻪ اﻳﺸﺎن اﺧﺘﺼﺎص داد.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﮔﺎﻫﻰ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ )ﻳﻮﻗﻨُﻮنَ
ـ ﻳﻘﻴﻦ ﭘﻴﺪا ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ (،و ﮔﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻗﻮﻣﻰ ﻛﻪ )ﻳﻌﻘﻠُﻮنَ ـ ﺗﻌﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ (،و از ﺗﻌﺒﺪ ﻣﺮدم
ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﻬﻢ ﺳﺎده ﺧﻮد ﭘﻰ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﺑﻪ ﻣﺆﻣﻨﻴﻦ.
از اﻳﻦاﺧﺘﻼف ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻓﻬﻤﻴﺪه ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳﻤﺎن اﺻﻞ آن اﺳﺖ ،ﻛﻪ آﻳﺎﺗﺶ
ﺳﺎده و ﺑﺴﻴﻂ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪﻧﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،از دارﻧﺪﮔﺎن آن ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ
وﺻﻒ ﻛﺮد ﺑﻪ ﺧﻼف اﻳﻤﺎن اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ و ﻋﻘﻞ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ دﻗﺖ آﻳﺎت آن و ﺑﻠﻨﺪى اﻓﻖ
آنﻫﺎ و ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺮده ﺧﺮده و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻰآﻳﺪ ،از دارﻧﺪﮔﺎﻧﺶ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ
ﻣﻀﺎرع )ﻳﻌﻘﻠُﻮنَ ﻳﺎ ﻳﻮﻗﻨُﻮن( ﻛﺮد ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺠﺪدى دارد.
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آﻳﺎت ﺟﻬﺎن آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﻧﻈﺎم آن
َ
ْ ْ
» ِا ﱠن ى ال ﱠـسم ِ َ َ ْ
ـات ِلـل ُـمـؤ ِمني َـن!« ) / ٣جاثيه(
ض الي ٍ
ِ
ـوات و الار ِ
ﻣﺮاد از اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد  -در آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻋﻼﻣﺖﻫﺎ )آﻳﺎت( ﻫﺴﺖ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
اﺻﻼ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ آﻳﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ
اﻳﻦﻛــﻪ آﻳﺖﻫﺎ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮى ﺑﺎﺷﻨــﺪ و در ﻇﺮف آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻗــﺮار داﺷﺘــﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ.
دﻟﻴﻞ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮات ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﻰ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻓﻼن ﭼﻴﺰ آﻳﺖ اﺳﺖ .و ﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﻓﻼن ﭼﻴﺰ آﻳﺖ ﻫﺴﺖ .و ﮔﺎﻫﻰ ﻫﻢ
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :در ﺧﻠﻘﺖ ﻓﻼن ﭼﻴﺰ آﻳﺖ ﻫﺴﺖ.
 ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز آﻳﺖﻫﺎﺳﺖ.در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ آﻳﺖ را در ﺧﻮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ داﻧﺴﺘﻪ ،ﻧﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آنﻫﺎ.
ﻳــﻚ ﺟــﺎ ﻫــﻢ ﻓــﺮﻣــﻮده :
 و ﻳﻜﻰ از آﻳﺎت او آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ .از ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻌﻨﺎى
اﻳﻦﻛــﻪ ﭼﻴــﺰى ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻪ در آن آﻳــﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻳﻦ اﺳـﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد آن ﭼﻴــﺰ آﻳــﺖ
ﺑﺎﺷــﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ از اﺧﺘﻼف ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ در آﻳﺎت ﺑﺎﻻ ﺑﻮد و در ﻳﻜﻰ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد» :در
آسمانها و زم ن «،و در ديگرى مىفرمود» :در خلقت آسمانها و زم ن «،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺷـﻮد ﻣـﺮاد

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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از ﺧﻠـﻘﺖ آﺳﻤـﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺧﻮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﭼـﻴﺰ دﻳﮕﺮ.
ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ دﻳﺪ ﭼﺮا آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﻇﺮف آﻳﺖ داﻧﺴﺘﻪ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮدش آﻳﺖ
اﺳﺖ؟ در ﭘﺎﺳﺦﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ :اﻳﻦﺑﺪان ﻋﻨﺎﻳﺖاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﺟﻬﺎت وﺟﻮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺟﻬﺖ از ﺟﻬﺎت آنﻫﺎ ﺧﻮد آﻳﺘﻰ اﺳﺖ از آﻳﺎت و اﮔﺮ ﺧﻮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
زﻣﻴﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻰﺷﺪ ،ﭼﺎرهاى ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﺒﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ را ﻳﻚ آﻳﺖ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ،در
ﻻرضِ اﻳﺎت
ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻣﺜﻼ زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻰ را آﻳﺖﻫﺎ ﺷﻤﺮده و ﻓﺮﻣﻮده » :و ﻓﻰ ا َْ
ﻟﻠْﻤﻮﻗﻨﻴﻦَ ـ در زﻣﻴﻦ آﻳﺖﻫﺎ ﻫﺴﺖ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ!« و اﮔﺮ ﺧﻮد زﻣﻴﻦ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻰﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻰﻓﺮﻣﻮد :زﻣﻴﻦ آﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ .و آن وﻗﺖ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻮت ﻣﻰﺷﺪ و
دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻰﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ در ﻫﺴﺘﻰ زﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن ﺟﻬـﺎت ﺑﻪ ﺗﻨﻬـﺎﻳﻰ
آﻳﺘـﻰ اﺳﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ.
ﭘﺲ ﻣﻌﻨﺎى اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » :انﱠ ﻓﻰ اﻟﺴﻤﻮات و اﻻَْرضِ «،...اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى
وﺟﻮد آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺟﻬﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﻬﺘﺶ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر و
ﻣﺪﺑﺮش ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاى او ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﺣﺎﺟﺖ ذاﺗﻰاش ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪه و ﺑﺎ ﻋﻈﻤﺖ
ﺧﻠﻘﺘﺶ و ﺑﻰﻧﻈﻴﺮ ﺑﻮدن ﺗﺮﻛﻴﺒﺶ و اﺗﺼﺎﻟﻰ ﻛﻪ در وﺟﻮد اﺟﺰاى ﺑﻰﺷﻤﺎر و ﻫﻮلاﻧﮕﻴﺰ آن ﺑﻪ
ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ارﺗﺒﺎط و اﻧﺪراﺟﻰ ﻛﻪ ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ و ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻳﻚ ﻳﻚ ﻣـﻮﺟـﻮدات
ﺗﺤﺖ ﻧﻈـﺎم ﻋـﻤﻮﻣﻰ و ﻛﻠﻰ ﺣﺎﻛـﻢ ﺑﺮ ﻛـﻞ ﻋﺎﻟﻢ دارد ،ﻫﻤـﻪ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺎﻟﻘﻰ
ﻳﻜﺘﺎ دارد و ﻫﻤﺎن ﺧﺎﻟﻖ ﻳﻜﺘﺎ ﻣﺪﺑﺮ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﺮاى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪهاى ﻧﺒﻮد ،ﭘﺪﻳﺪ
ﻧﻤﻰآﻣﺪ .و اﮔﺮ ﻣﺪﺑﺮش ﻳﻜﺘﺎ ﻧﺒﻮد ،ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺟﺰﺋﻰ آن ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻰﺷﺪ و ﺗﺪﺑﻴﺮ
)(1
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻰﮔﺸﺖ.
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ﺗﻔﻜﺮ ،ﺗﻌﻘﻞ و ﺗﺬﻛﺮ در آﻳﺎت اﻟﻬﻰ
َ َ
ُ َ
َ َ ً َ
َ ً َ
َ
ََ ﱠ َ ﱠ
ﱠ
يات ِلق ْو ٍم َي ْع ِقلونِ ...ا ﱠن ى ِذل َک ال َية ِلق ْو ٍم
» ِان ى ِذلک ال َية ِلق ْو ٍم َيتفك ُرونِ ...ان ى ِذلک ال ٍ
َي ﱠذ ﱠك ُر َ
ون!« ) ١١تا /١٢نحل(
اﻳﻦ ﺳﻪ ﻗﺴﻢ اﺣﺘﺠﺎج اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﺘﻔﻜﺮ و ﻳﻜﻰ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﻣﺘﻌﻘﻞ و
ﺳﻮﻣﻰ ﺑـﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﺬﻛﺮ ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷـﺪه اﺳﺖ .ﺟﻬﺘﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﺖ اول در آﻳﻪ:
»اوست كه از آسمان آبى نازل كردﻩ كه نوشيدنى شماست و از آن  ...كه در اين براى
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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گرو ى كه انديشه كنند ع ﺮتهاست «،از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﺳﺎدهاى ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ در
اﺳﺘﻔﺎده و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن ﺻﺮف ﺗﻔﻜﺮ ﻛﺎﻓﻰ اﺳﺖ ،وﻟﻰ دوﻣﻰ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻋﻠﻤﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻬﻢ آن ﺟﺰ ﺑﺮاى اﻧﺪﻳﺸﻤﻨﺪاﻧﻰ ﻛﻪ از اوﺿﺎع اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻰ و اﺳﺮار زﻣﻴﻨﻰ ﺑﺎ
ﺧﺒﺮﻧﺪ ،ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﻰ از آن ﺣﺠﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺎت و اﻧـﺘـﻘـﺎﻻت
اﺟـﺮام آﺳﻤـﺎﻧـﻰ و آﺛـﺎر آن ﺣــﺮﻛـﺎت را ﻣـﻰداﻧـﺪ :
» شب و روز را به خدمت شما گذاشت و خورشيد و ماﻩ و ستارگان به فرمان وى به
خدمت درند ،كه در اين براى گرو ى كه تعقل كنند ،ع ﺮتهاست!«
ﺳﻮﻣﻰ ﻫﻢ ﻣﺮﻛﺐ از ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻰ ﻛﻠﻰ و ﻓﻠﺴﻔﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺴﺎﻧﻰ از آن ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﻧﺘﻴﺠـﻪ را ﮔـﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ آن وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪا را در رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﺬﻛﺮ اﺣﻜﺎم ﻛﻠﻰ
وﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره در دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ اﺳﺖ ﻻﺑﺪ و ﻧﺎﭼﺎر اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ
ﻣﺎده دارد و ﺑﺪاﻧﺪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮاد آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺎده ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﻣﻰﮔﺮدد ،و ﺑﺪاﻧﺪ
ﻛﻪ واﺟﺐ اﺳﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻰ ﻛﻪ در ﻣﻮاد ﻫﺴﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺎده ﺷﻮد ،ﻋﺎﻣﻞ
دﻳﮕﺮى ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎده ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺻﻮرت در آورد  » :و ﻧﻴﺰ آنﭼﻪ ﺑﺮاﻳﺘﺎن
در زﻣﻴﻦ آﻓﺮﻳﺪه و رﻧﮓﻫﺎى آن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮاى ﮔﺮوﻫﻰ ﻛﻪ اﻧﺪرز ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ،
)(1
ﻋﺒﺮتﻫﺎﺳﺖ!«
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ﺗﻨـﻮع ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﺗﻨـﻮع آﻳﺎت اﻟﻬﻰ
ْ
ْ ْ
ﱠ ّ
ْ َْ
َْ
الل َه فال ُق ْال َح ّب َو ﱠ
النوى ُيخ ِر ُج ال َ ﱠى ِم َن امل ِّي ِت َو ُمخ ِر ُج امل ِّي ِت ِم َن ال َحـ ِّـى!« ) ٩٥تا  / ٩٩انـعام(
» ِان
ِ
ِ
 اﻳﻦ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ داﻧﻪﻫﺎى ﻧﺒﺎت و ﻫﺴﺘﻪ را ﻣﻰﺷﻜﺎﻓﺪ و از آن دو،ﮔﻴﺎه و درﺧﺖ ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺎ داﻧﻪﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎى آنﻫﺎ روزى ﻣﻰدﻫﺪ .اوﺳﺖ ﻛﻪ
ُ ّ ََّ ُ ْ َ ُ َ
زﻧﺪه را از ﻣﺮده و ﻣﺮده را از زﻧﺪه ﺧﺎرج ﻣﻰﺳﺎزدِ :ذلك ُم الل ُه فأنى تؤفكون!
َ
ﱠ
» ُْ
باح َو َج َع َل ال ْي َل َسكنآ!«
ِ
فالق ِالاص ِ
ﭼﻮن در ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﺻﺒﺢ و ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻗﺮار دادن ﺷﺐ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎه و
ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز و ﻣﺎه و ﺳﺎل ﻗﺮار دادن ،ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻋﺠﻴﺒﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮ ،اﻧﺘﻈﺎم ﻧﻈﺎم ﻣﻌﺎش اﻧﺴﺎن و ﻣﺮﺗﺐ ﺷﺪن زﻧﺪﮔﻰ او ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻟﺬا
در ذﻳﻞ آﻳﻪ ﻓﺮﻣﻮد :ذﻟﻚ ﺗَﻘْﺪﻳﺮُ اﻟْﻌﺰﻳﺰِ اﻟْﺤﻜﻴﻢِ! و ﻓﻬﻤﺎﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻋﺰﻳﺰ
ﻣﻘﺘﺪرى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻗﺪرﺗﻰ ﺑﺮ ﻗﺪرت او ﻏﺎﻟﺐ ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ اﺛﺮى در
ﺗﺒﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ او داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و ﻧﻴﺰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن داﻧﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﭼﻴﺰى از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮد ﺟﺎﻫﻞ ﻧﻴﺴﺖ.
ْ
ْ
ُ
ُ
َ ُ َ ﱠ
َ
َ َ َُ ﱡ ُ َ َ ُ
مت ال َ ّ ِﺮ َو ال َب ْح ِر«! ...
 » و هو الذى جع َل لك ُم النجوم ِل ْ تدوا ِ ا ى ظل ِ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻛﺮد ،ﺗﺎ ﺑﺪان در ﻇﻠﻤﺎت ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎراه ﻳﺎﺑﻴﺪ! ...
َ
َ
َ
َ ْ ﱠَْ ْ
َ
ـصلنـا الاي ِـت ِلـق ْو ٍم َي ْـعل ُـمون!«
 »قد ف ﻣﺮاد از ﺗﻔﺼﻴﻞ آﻳﺎت ،ﻳﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﺗﻜﻮﻳﻦ و ﺧﻠﻘﺖ اﺳﺖ و ﻳﺎ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﻟﻔﻈﻰ اﺳﺖ .و اﻳﻦﻛﻪ ﻏﺎﻳﺖ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺑﻪ ﮔﺮدش در آوردن اﺟﺮام
آﺳﻤﺎﻧﻰ را در ﺗﺤﺖ ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ،ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻧﺴﺎن و ﺳﻌﺎدت زﻧﺪﮔﻰاش در ﻧﺸﺌﻪ دﻧﻴﺎ ﻗﺮار
داده ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻳﻚ ﻳﻚ آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﺮاد از اراده اﻟﻬﻴﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻨﺎﻓﻰ ﻧﻴﺴﺖ ،ﭼﻮن
ﺟﻬﺎت ﻗﻀﻴﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻌﻀﻰ از ﺟﻬﺎت ﻣﻨﺎﻓﺎت ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﺎت دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد و
ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻊ از اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻳــﻚﻳــﻚ
اﺟــﺰاء ﺑﻪ اراده ﻣﺴﺘﻘــﻞ ﺑﻪ وﺟــﻮد آﻣـــﺪه ﺑـﺎﺷﻨــﺪ.
ﱠ َْ َ َ ُ
َ َ ُ ْ َ َ ﱞ َ ُ ْ َْ
َْ
ٌ
َ
واحد ٍة فمستقر و مستودع !«
 » َو ُه َو الذى انشأك ْم ِم ْن نفس ِ
ٍ
َ ُ َ ﱠ َْ َ َ ُ ْ ْ َ ْ
َ
واحد ٍة «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
س ِ
ﻇﺎﻫﺮآ ﻣﺮاد از اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :و هو الذى انشأكم ِمن نف ٍ
ﻧﺴﻞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺸﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﻛﺜﺮﺗﻰ ﻛﻪ دارد ،ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ اﺳﺖ و آن آدم اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ او را ﻣﺒﺪأ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻓﻌﻠﻰ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ،آن اﻓﺮادى اﺳﺖ ﻛﻪ دوران ﺳﻴﺮ در اﺻﻼب را ﻃﻰ ﻛﺮده و ﻣﺘﻮﻟﺪ
ََ
َ َُ ْ
َْ
ض ُم ْستق ﱞر  -زم ن قرارگاﻩ نوع بشر است«،
ﺷﺪه و در زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎى آﻳﻪ » و لكم ِ ى الار ِ
ﻣﺴﺘﻘﺮ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻮدع ،آن اﻓﺮادى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺳﻴﺮ در اﺻﻼب را ﺗﻤﺎم
ﻧﻜـﺮده و ﺑﻪ دﻧﻴـﺎ ﻧﻴﺎﻣﺪه و ﺑﻌﺪآ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ  -ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺘﻌﺎل آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮع ﺑﺸﺮ
را از ﻳﻚ ﻓﺮد اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و زﻣﻴﻦ را ﺗﺎ ﻣﺪت ﻣﻌﻴﻨﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ آﺑﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ
زﻣﻴﻦ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺴﻞ ﺑﺸﺮ ﻣﻨﻘﺮض ﻧﺸﺪهاﻳﺪ ،ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ و در دﺳﺖ ﺷﻤﺎﺳﺖ .و
ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻌﻀﻰ از ﺷﻤﺎ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﻣﺴﺘﻘﺮ در آن و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻮدع در اﺻﻼب و ارﺣﺎم و
در ﺣﺎل ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن در آﻧﻨﺪ.
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
َ
 » َو ُهـ َـو ﱠالــذى َا ْنـ َـز َل مـ َـن ﱠالسمـ ِـآء مـ ًـآء فــأخـ َـر ْجنــا ِبه نبــات كـ ِ ّـل ْ ٍء!«
ِ
ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﺑﻰ ﻛﻪ از آﺳﻤﺎن ﻣﻰﻓﺮﺳﺘﻴﻢ ﮔﻴﺎﻫﺎن را ﻣﻰروﻳﺎﻧﻴﻢ
و آن ﻗﻮه ﻧﻤﻮى ﻛﻪ در روﺋﻴﺪﻧﻰﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر در آورده و ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺘﺎن و آدﻣﻴﺎن و
ﺳـﺎﻳﺮ اﻧـﻮاع ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻧﻤﻮ ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﭼﻨﺪ ﻓﻘﺮه از ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻗﺪرت ﺧﻮد

١٧٣

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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آﻓﺮﻳﺪه ،ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺗﺎ آﻧﺎن ﻛﻪ داراى ﻋﻘﻞ و ﺑﺼﻴﺮﺗﻨﺪ ،در ﺧﻠﻘﺖ آنﻫﺎ ﻧﻈﺮ ﻛﺮده و
ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ راه ﻳﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻰ از آنﻫﺎ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
زﻣﻴﻦ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ داﻧﻪﻫﺎى ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﻫﺴﺘﻪﻫﺎى درﺧﺘﺎن و اﻣﺜﺎل آن و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻤﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﺷﺐ و ﺻﺒﺢ و ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن آﻓﺘﺎب و
ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن .و ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد آدﻣﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ از ﻳﻚ
ﻓﺮد ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه ،ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ و ﺑﺮﺧﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺘﻮدﻋﻨﺪ .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻣﻮرى
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ و آن ﻓﺮﺳﺘﺎدن ﺑﺎران از آﺳﻤﺎن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا ﺑﺮاى
ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و آدﻣﻴﺎن و روﻳﺎﻧﻴﺪن اﺷﻴﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻗﻮه در ﺑﺪن دارﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎه
و ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن اﺳﺖ.
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را آﻳﺘﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺮدم داﻧﺎ و اﻧﺸﺎء ﻧﻔﻮس ﺑﺸﺮى
را آﻳﺘﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﻘﻴﻪ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻈﺎم روﻳﻴﺪﻧﻰﻫﺎ را آﻳﺘﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ
اﻳﻤﺎن ﺷﻤﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ ﻧﻈﺮ در
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻈﺎم را از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﻳﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎص داد ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ در آن اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ درس
ﺧﻮاﻧﺪن و ﻣﺆﻧﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻓﻬﻢ ﻋﺎدى ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ،در آن ﻧﻈﺮ ﻛﺮده و از دﻗﺘﻰ
ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﭘﻰ ﺑﻪ ﺻﺎﻧﻊ آن ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ ﺷﺮط اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻓﻬﻢ ﻋﻮاﻣﻰاش ﺑﻪ
ﻧﻮر اﻳﻤﺎن روﺷﻦ و ﻣﺘﻨﻮر ﺑﻮده و ﻗﺬارت ﻋﻨﺎد و ﻟﺠﺎج آن را آﻟﻮده ﻧﻜﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ
در ﺳﺘﺎرﮔﺎن و اوﺿﺎع آﺳﻤﺎن ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ از آن ﺳﺮ درآورده و ﺑﻪ دﻗﺎﻳﻖ آن ﭘﻰ
ﺑﺒﺮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻰ ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪى آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑــﺎﺷﻨــﺪ.
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺳﺮ در آوردن از ﺧﺼــﻮﺻﻴــﺎت ﻧﻔــﺲ و اﺳــﺮار ﺧﻠﻘــﺖ آن ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ
)(1
داﺷﺘﻦ ﻣﺆﻧﻪ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﺎﻓﻰ ﻣﺤﺘﺎج اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑـﺎﻃـﻦ و ﺗﻬــﺬﻳﺐ ﻧﻔــﺲ.
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فصل دوم
آﻳﺎت اﻟﻬﻰ در ﺷﺐ و روز

آﻳـﺎت اﻟـﻬﻰ در اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز
ّ َ ََ َ ﱠْ َ ﱠ
َ
َ
ْ
َ
ﱠ
الل ُه ى ﱠ
ْ َ َ ِ الس
(يونس/ ٦) «!يات ِلق ْو ٍم َي ﱠت ُقون
الف اللي ِل و ال ِار و ما خلق
ٍ ض ال
ِ » ِان ِ ى اخ ِت
ِ
ِ موات و الار
َْ
ﻇﺎﻫﺮاً اﺧﺘﻼف از ﻣﺎده »خلف« اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﻰ ﺧﻠﻒ در اﺻﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻴﺰى ﺑﻪ
 ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺸﺘﺮى ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﻫﺮ ﻣﻮردى.دﻧﺒﺎل ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
. اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ،ﻛﻪ دو ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻐﺎﻳﺮت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
، ﻳﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام ﭘﺸﺖ ﺳﺮ دﻳﮕﺮى در ﻣﻰآﻳﻨﺪ،ﻣﺮاد از اﺧﺘﻼف ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎر
.ﻳﻌﻨﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺷﺐ و روز ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ در ﻣﻰآﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻔﺘﻪ و ﻣﺎه و ﺳﺎل ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻰﺷﻮد
 اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز اﺳﺖ در اﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻰ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ در اﻋﺘﺪال رﺑﻴﻌﻰ،و ﻳﺎ ﻣﺮاد
ﺷﺐ و روز ﻣﺴﺎوى اﻧﺪ و آنﮔﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻰ روز ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ زﻳﺎد ﺷﺪن و ﻫﺮ روز
از روز ﭘﻴﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ اول ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺷﺮوع ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ ﻛﻢ ﺷﺪن ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال
ﺧﺮﻳﻔﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ اول ﭘﺎﻳﻴﺰ اﺳﺖ و ﺷﺐ و روز ﺑﺎز ﻣﺴﺎوى ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻌﺪآ ﻛﻢ ﻛﻢ ﺷﺐ
درازﺗﺮ از روز ﻣﻰﺷﻮد ﺗﺎ اول زﻣﺴﺘﺎن ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ درﺟﻪ درازى ﺷﺐ اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎر
.دﻳﮕﺮ روز و ﺷﺐ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺗﺴﺎوى ﻣﻰرود ﺗﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال رﺑﻴﻌﻰ ﺑﺮﺳﺪ
 در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﻮﺑﻰ ﺟﺮﻳﺎن درﺳﺖ ﺑﺮ.اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻰ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ
 ﻳﻌﻨﻰ درﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻪ روز در ﻳﻜﻰ از دو ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل،ﺧﻼف ﺻﻮرت ﻣﻰﮔﻴﺮد
. در ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد،ﻳﺎ ﺟﻨﻮب ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮد
( ﻛﺎرﻫﺎى ﻣﺮدم،اﺧﺘﻼف اوﻟﻰ ﺷﺐ و روز )ﻳﻌﻨﻰ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز
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زﻣﻴﻦ را ﻣﻨﻈﻢﻣﻰﻛﻨﺪ ،زﻳﺮا ﺧﺪا ﺣﺮارت ﺧﻮرﺷﻴﺪ را ﺑﺮ زﻣﻴﻦ ﻣﺴﻠﻂ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،آن ﮔﺎه ﺳﺮدى
ﻇﻠﻤﺖ را ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺎد را ﺑﻪ وزش در ﻣﻰآورد و ﻣﺮدم را ﺑﺮاى ﺣﺮﻛﺖ زﻧﺪﮔﻰ
ﺑﺮﻣﻰاﻧﮕﻴﺰد و آنﮔﺎه آﻧﺎن را ﺑﺮاى راﺣﺘﻰ و آﺳﺎﻳﺶ ﮔﺮد ﻫﻢ ﻣﻰآورد » -ما خوابتـان را
آرامشبخش ،شب را بهسان پوشش و روز را براى معاش قرار داديم!« ) ٩تا  / ١١نبأ(
اﺧﺘﻼف دوم ،ﻳﻌﻨﻰ اﺧﺘﻼف ﺑﻠﻨﺪى و ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﺷﺐ و روز ،ﻓﺼﻮل ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎل را
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻛﺎر روزى و ﻗﻮت ﻣﺮدم را ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻰﺳﺎزد .ﺧﺪا ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :خدا
روزىهاى زم ن را در چهار روز )دورﻩ  -فصل( اندازﻩگ ﺮى كرد كه روزىطلبان در كسب روزى
با هم مساوىاند!« ) / ١٠فصلت(
اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا در آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ آﻓﺮﻳﺪه،
ﺣﺎﻣﻞ ﻧﻈﺎم واﺣﺪ و ﻣﺘﻘﻨﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪا ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ،ﻛﺎر ﻣﻮﺟﻮدات ارﺿﻰ و ﺳﻤﺎوى
و ﺑﻪ وﻳﮋه ﻋـﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧـﻰ را ﺑﺎ ﺗـﺪﺑﻴﺮ واﺣـﺪى اﻧﺠـﺎم داد ،ﺑـﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ اﺟـﺰاى ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ و ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮر در آﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﻧﺪ داده و اﻳﻦ ﻛﺎﺷﻒ از ﺟﻨﺒﻪ
)(1
رﺑـﻮﺑﻴﺖ ﺧـﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴـﺰ و ﻣﻨﺠﻤﻠـﻪ اﻧﺴـﺎن را ﭘﺮورش ﻣﻰدﻫﺪ.
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اﺧﺘﻼف ﻣﻨﻈﻢ در آﻳﺎت ﺷﺐ و روز
ﱠ
ُ َ
َ ْ
ُ َ
الف الل ْي ِل َو ال ﱠ ِار ...آ
يات ِلق ْو ٍم َي ْع ِقلون!« ) / ٥جاثيه(
»  ...واخ ِت ِ
اﻳــﻦ ﻗﺒﻴﻞ آﻳﺎت ﺟﺰو آﻳﺎﺗﻰ ﻫﺴﺘﻨــﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ زﻣﻴــﻦ و آﺳﻤﺎن ﻗــﺮار دارﻧــﺪ.
آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﺧــﻮد آﻳﺘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻣﻴــﻦ ﻫﻢ ﺧﻮد آﻳﺘﻰ اﺳﺖ .و اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز آﻳﺘﻰ
اﺳــﺖ ﺑﻴـــﻦ زﻣﻴــﻦ و آﺳﻤــﺎن.
ﻣﻨﻈﻮر از اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز ،اﺧﺘﻼف آن دو از ﻧﻈﺮ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ و ﺑﻠﻨﺪى اﺳﺖ،
اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻪ از آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺘﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮن دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻓﺼﻮل
ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن را ﭘﺪﻳﺪ آورده و اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ در ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ از
ﻧﻮاﺣﻰزﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرﺗﻰ ﺑﻮده ،اﻛﻨﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت اﺳﺖ و از اﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﻣﻜﺮر ﻣﻰﺷﻮد ،اﺧﺘﻼﻓﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ آن وﺳﻴﻠﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن رزق اﻫﻞ زﻣﻴﻦ را
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻰ ﺻﺎﻟﺢ رﺷــﺪﺷﺎن ﻣﻰدﻫــﺪ ،ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻛــﻪ ﺧــﻮدش ﻓــﺮﻣــﻮد :
َْ َ
َ َ َ َّ َ
واء ل ّ
َ َﱠَ
لسا ِئل َن  -و در زم ن در چهار فصل قوت اهــل زميــن را
» و قدر ف ــا اقــوا ا فــى ا ْربع ِة اي ٍام س ً ِ
)(1
تـأم ن كردﻩ است هر كس به مقدار نياز و حاجاتش / ١٠) «.فصلت(
 -1اﻟـﻤﻴــــــــﺰان ج  ،35ص .255
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آﻳﺖ ﺧـﻮاب ﺷﺒﺎﻧﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ روزاﻧـﻪ
َ ُُ ﱠ
َ َ
َ
َ
ُُ ْ َ ْ ﱠ
ﱠ
» َو ِم ْن ايا ِت ِه م
(روم/٢٣) « !يات ِلق ْو ٍم َي ْس َم ُعون
ٍ نامك ْم ِبالل ْي ِل َو ال ِار َو ْاب ِتغاؤك ْم ِمن فض ِل ِه ِان ى ِذلک ال
ﻛﻠﻤــﻪ »ﻓَﻀْﻞ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زﻳﺎدﺗﺮ از ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺟﺖ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻄﻴﻪ ﻧﻴﺰ
 زاﺋــﺪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮﻳﺶ، ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻄﺎ آنﭼﻪ را ﻋﻄﺎ ﻣﻰﻛﻨــﺪ،اﻃﻼق ﻣﻰﺷـﻮد
ﻐﺎء ﻓَﻀْﻞ« ﻃﻠﺐ رزقﺘاﺑ » اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ اﻳــﻦ ﻛﻠﻤﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔــﻪ رزق اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى
.اﺳﺖ
 ﻛﻪ او را وادار ﻣﻴﻜﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در،در اﻳﻦﻛﻪ اﻧﺴﺎن داراى ﻗﻮاى ﻓﻌﺎﻟﻪاى ﺧﻠﻖ ﺷﺪه
 از ﺟﺎى،ﺟﺴﺘﺠﻮى رزق ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻮاﺋﺞ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻘﺎى ﺧﻮد ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﻨﺪ
 ﺗﺎ ﺑﻪ،ﺑﺮﺧﻴﺰد و ﺗﻼش روزى ﻛﻨﺪ و ﻧﻴﺰ در اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻮى اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺳﻜـﻮن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه
وﺳﻴﻠﻪ آن ﺧﺴﺘﮕﻰ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮده و ﺗﺠﺪﻳﺪ و ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻗﻮا ﻛﻨﺪ و ﺑﺎز در اﻳﻦﻛﻪ
 ﺗﺎ ﺧﺴﺘﮕﻰ ﻫﺮ روز را در ﺷﺐ ﻫﻤﺎن روز ﺑﺮﻃﺮف،ﺷﺐ و روز را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار داده
ﺳﺎزد و ﺑﺎز در اﻳﻦﻛﻪ ﺑﺮاى ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺷﺐ و روز اوﺿﺎﻋﻰ در آﺳﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ
 در، آﻳﺖﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى ﺳﻮدﻣﻨﺪى اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ داراى ﮔﻮﺷﻰ ﺷﻨﻮا ﺑﺎﺷﺪ،آﻣﺪه
(1)
.آنﭼﻪ ﻣﻰﺷﻨﻮد ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﺪ و ﭼﻮن آن را ﺣﻖ دﻳﺪ ﭘﻴﺮوى ﻧﻤﺎﻳﺪ
269  ص،31  اﻟﻤﻴﺰان ج-1
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ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

آﻳﺎت اﻟﻬﻰ در ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ

آﻳﺎت ﺗﺤﻮل در زﻣﻴﻦ
ً
ْ َ
َ َ َ َ َ َﱠ
( فصلت/ ٣٩) «! ...خاش َعة
ِ »و ِمن آيا ِته انک ترى الا ْرض
 ﺑﻪ، ﻣﻨﻈﻮر از اﻫﺘﺰاز زﻣﻴﻦ و رﺑﻮه آن.ﺔ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى اﻇﻬﺎر ذﻟﺖ اﺳﺖﻌﻛﻠﻤﻪ »ﺧﺎﺷ
.ﺣـﺮﻛﺖ درآﻣﺪﻧﺶ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﮔـﻴﺎﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺳـﺮ در ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ
 ﻳﻌﻨﻰ ﺧﺸﻜﻰ و ﺑﻰﮔﻴﺎﻫﻰ زﻣﻴﻦ،در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ اﺳﺘﻌﺎرهاى ﺗﻤﺜﻴﻠﻰ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ
 ﻛﻪ ﻗﺒﻼ، ﺑﻪ ﻛﺴﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺷﺪه،در زﻣﺴﺘﺎن و ﺳﭙﺲ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺷﺪن و ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﺶ
اﻓﺘـﺎده ﺣـﺎل و داراى ﻟﺒـﺎسﻫﺎى ﭘﺎره و ﻛﻬﻨـﻪ ﺑﻮده و ﺧـﻮارى و ذﻟـﺖ از ﺳﺮ و روﻳﺶ
 ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺎرﺳﺎﻳﻰﻫﺎى زﻧﺪﮔﻴﺶ را اﺻﻼح ﻛﺮده و،ﻣﻰﺑﺎرﻳﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻰ رﺳﻴﺪه
 ﻛﻪ ﺧـﺮﻣﻰ و ﻧـﺎز و،ﺟﺎﻣﻪﻫﺎى ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻧﻤﻮده و داراى ﻧﺸﺎﻃﻰ و ﺗﺒﺨﺘﺮى ﺷﺪه اﺳﺖ
.ﻧﻌﻤـﺖ از ﺳـﺮ و روﻳـﺶ ﻫـﻮﻳـﺪاﺳﺖ
(1)
.و اﻳﻦ آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﻣﻌﺎد و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺮ آﻧﺴﺖ
.٣١٠  ص،٣٤  الـمي ـ ـ ـ ـ ـزان ج-1

اراﺋﻪ آﻳﺎت اﻟﻬﻰ و ﻧﺰول رزق از ﺳﻤﺎء
ُ ُ َُ ﱠ
ْز
ريك ْم ايا ِت ِه َو ُي َ ّ ُل َل ُك ْم م َن ﱠ
( مؤمن/ ١٣) «! ماء ِر قآ
»هو الذى ي
ِ الس
ِ
ِ
ﻣﺮاد از »آﻳﺎت« در اﻳﻦﺟﺎ ﻋﻼﺋﻢ و ﺣﺠﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ آﻳﺎت، ﻛﻠﻤﻪ »آﻳﺎت« ﭼﻮن ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.در رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ
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ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ و دﻳﺪﻧﻰﻋﺎﻟﻢ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎن ﺻﺤﻴﺢاﻻدراﻛﻰ آنرا ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ و ﻫﻢآﻳﺎت و
ﻣﻌﺠﺰاﺗﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺒﻴﺎء ﺟﺎرى ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﺮاﻫﻴﻨﻰ ﻛﻪ اﻧﺒﻴﺎء از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﻰ اﻗﺎﻣﻪ
ﻣﻰﻛﺮدﻧﺪ.
و اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺑﺮﻫﺎن ،ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎن ﻛﻪ اﮔﺮ در واﻗﻊ »اَﻟﻠّﻪ«
ﻣﻌﺒﻮدى ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ،ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﺑﺮ اﻧﺴﺎن واﺟﺐ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻴﺰ در ﭘﺮﺳﺘﺶ او ﻛﻤﺎل و
ﺳﻌﺎدت آدﻣﻰ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﻮد،ﺗﻤﺎﻣﻴﺖ و ﻛﻤﺎل ﺗﺪﺑﺮ او اﻗﺘﻀﺎﻣﻰﻛﻨﺪﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮى
ﺧﻮد ﻫﺪاﻳﺖ ﻛﻨﺪ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت ﻛﻮﻧﻴﻪ ﺑﺮ رﺑﻮﺑﻴﺖ و اﻟﻮﻫﻴﺖ او دﻻﻟﺖ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و اﻧﺒﻴﺎء و رﺳــﻮﻻن ﻫﻢ ﺑﺎ دﻋﻮت ﺧــﻮد و ﻣﻌﺠﺰاﺗﺸﺎن آن آﻳﺎت را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ،
ﷲ سبحان اﺳﺖ.
َ
ْ
ﺟﻤﻠﻪ » َو ُي َ ّ ُل ل ُك ْم م َن ﱠ
ماء ِرزقآ «،ﻫﻢ ،ﺣﺠﺘﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ
الس ِ
ِ
ِ
اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺣﺠﺖ از ﺟﻬﺖ رزق اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ رزق دادن ﺑﻪ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از
ﺷﺌﻮن رﺑـﻮﺑﻴﺖ و اﻟـﻮﻫﻴﺖ اﻟﻪ اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﻣﻰداﻧﻨﺪ ﻛﻪ رزق از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاﺳﺖ.
ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻣﺮاد از رزق ،ﺧﻮد آن ارزاﻗﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ آن ارﺗﺰاق ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﻣﺮاد از ﻧﺎزل ﺷﺪن آن از آﺳﻤﺎن اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ارزاق از ﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﻮد ﻣﻰآﻳﻨﺪَ » :و ِا ْن ِم ْن
ُ
ّ
َ
َ
َُ ُ ّ َ
ْ ٍء ِالا ِع ْن َدنا خزا ِئ ُن ُه َو ما ن ّ ِل ُه ِالا ِبق َد ٍر َم ْعل ٍوم  -هيچ چ نيست مگر آنكه خزينههايش نـزد
)(1
مـاست و ما آن را نـازل نم كنيم مگر به اندازﻩاى مع ن ! « ) / ٢١حجر(
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ﭼﻪ آﻳﺎﺗﻰ در ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻰ در درﻳﺎ وﺟﻮد دارد؟
َ ْ
ْ َ
َْ ْ َ َْ
الم ! « ) / ٣٢شورى(
وار ِى البح ِر كاالع ِ
»و ِمن ايا ِ ِ ا لج ِ
اﮔﺮ ﻛﺸﺘﻰ را ﺑﻪ ﻛﻮه ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﺮده ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺎده ﺑﺰرﮔﻰ آن ﺑﻮده )ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ
در ﻓﺎرﺳﻰ ﻫﻢ ﻣﻰﮔﻮﻳﻴﻢ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎى ﻛﻮهﭘﻴﻜﺮ ﻳﺎ ﻏﻮلﭘﻴﻜﺮ (.ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ » :و
ﻳﻜﻰ دﻳﮕــﺮ از آﻳﺎﺗــﺶ ﻛﺸﺘﻰﻫـﺎى ﻛﻮهﭘﻴﻜـﺮ ﺟـﺎرى در درﻳـﺎﻫـﺎﺳﺖ!«
َ
ّ َ َ َ َْْ َ َ َ
ْ َ َْ ُ ْ
واكد َع ى ظ ْه ِرﻩ ـ اﮔﺮ ﺧﺪا ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺎد را ﻛﻪ وﺳﻴﻠﻪ
 » ِان يشأ يس ِك ِن الريح فيظللن ر ِﺣﺮﻛﺖ ﻛﺸﺘﻰﻫﺎﺳﺖ ﻓﺮو ﻣﻰﻧﺸﺎﻧﺪ و ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ در وﺳﻂ اﻗﻴﺎﻧﻮسﻫﺎ از ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎز
ﻣﻰاﻳﺴﺘﺪ!«
ُ ّ َّ َ ُ
َ َ
ﱠ
ور ـ در آنﭼﻪ ﻛﻪ درﺑﺎره ﻛﺸﺘﻰﻫﺎى ﺟﺎرى ﺑﺮ
 » ِان ى ِذلک ال ٍيات ِلك ِل صب ٍار شك ٍ
ﮔﺮده درﻳﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎدﻫﺎ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ ﻣﺮدم و ﻣﺎلاﻟﺘﺠﺎره آﻧﺎن را از ﺳﺎﺣﻞ اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻪ

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

١٧٩
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ﺳﺎﺣﻞ آن درﻳﺎ ﻣﻰﺑﺮد ،ﺧﻮد آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را از اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ
ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دردش ﻧﻤﻰﺧﻮرد ،ﺣﺒﺲ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎى ﺧﺪا ﻣﻰﭘﺮدازد،
)(1
ﭼﻮن ﺗﻔﻜﺮ در ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳـﻜـﻰاز ﻣـﺼـﺎدﻳـﻖ ﺷـﻜـﺮ ﻧـﻌـﻤـﺖ اﺳﺖ«.
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ﭼﻪ آﻳﺎﺗﻰ در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎد و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا وﺟﻮد دارد؟
ُ َ
ٌ َ
» َو َت ْ
ص ِ ّ
آيات ِلق ْو ٍم َي ْع ِقلون !«) / ٥جاثيه(
ياح
ريف ِ
الر ِ
» َت ْ
ريف ّ
ياح « ﻳﻌﻨﻰ ﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎدﻫﺎ از اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﺪان ﺳﻮ و ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺶ از ﺳﻮﻳﻰ
الر
ص
ِ
ِ
ِ
ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﮕﺮ ،ﻛﻪ در ﻫﻤﻴﻦ ﮔﺮداﻧﺪن ﺑﺎدﻫﺎ ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻫﻤﻪ
ﻓﻮاﺋﺪش ﻋﻤﻮﻣﻰﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ دادن اﺑﺮﻫﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن و ﻳﻜﻰ دﻳﮕﺮ ﺗﻠﻘﻴﺢ
ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺳﻮﻣﻰاش دﻓﻊ ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎ و ﺑﻮىﻫﺎى ﺑﺪ اﺳﺖ.
)(1
) اﻳﻦ آﻳﺎت را ﻣﺮدم دودزده ﺷﻬﺮﻫﺎى ﺑﺰرگ اﻣﺮوز ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ (.
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ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺮواز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻳﺎت اﻟﻬﻰ
ْ َ
ََ
ﱠ
َ َ
َ
ﱠ
ُ ﱠ ﱠ ُّ ﱠ
ات ى َجـ ّـو ﱠ
يات ِلق ْو ٍم
ماء ما ُي ْم ِسك ُهــن ِالا الله ِان ى ِذلــک ال ٍ
» الـ ْـم َي َروا ِا ى الط ْيـ ِـر ُم َسخر ٍ
الس ِ
ِ
ْ َ
ُيؤ ِم ُنون!« ) / ٧٩نحل(
ﻛﻠﻤﻪ »ﺟﻮ «ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻮاى دور زﻣﻴﻦ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ :ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻪ
ﻣﺮﻏﺎن ﻧﻤﻰﻧﮕﺮﻧــﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧــﻪ در ﻓﻀــﺎى دور و در ﺟﻮ آﺳﻤﺎن ﻣﺴﺨــﺮ ﺧﺪا ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﱠ ّ
ُ
آنﮔﺎه ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻦ و ﺗﻔﻜﺮ را ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳـﺪ » :ما ُي ْم ِسك ُهـ ﱠـن ِالا اللـ ُـه !«
در اﻳﻦﺟﺎ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﺐ ﻧﮕﻬﺪارى ﻣﺮﻏﺎن را در ﻓﻀﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺮده
ﺑﺎاﻳـﻦﻛﻪ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﻴﺰ در ﭘﺮواز ﻣﺮﻏﺎن در ﻓﻀﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ
ﻣﻰداﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﻛﻼم ﻣﺠﻴﺪش ﻧﺎﻣﻮس ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻧﻤﻮده،
ﺳﺒﺒﻴﺖ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ را ﻗﺒﻮل دارد ،ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮواز ﻣـﺮﻏﺎن آن را اﻧﻜـﺎر
ﻛـﺮده اﺳﺖ؟
اﻳﻦ ﺳﺆاﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻰرﺳﺪ و ﻟﻜﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﺎدن
و راه رﻓﺘﻦ ﻣﺮﻏﺎن در ﻓﻀﺎ و ﺳﻘﻮط ﻧﻜﺮدﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺒﺒﻰ
ﻛﻪ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮدش و ﺳﺒﺒﺶ و راﺑﻄﻪاى ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ آن ﺳﺒﺐ و اﻳﻦ ﺳﺒﺐ )ﭘﺮواز( ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ و ﺻﻨﻊ او ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اوﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد را ﺑﺮ ﻃﻴﺮ و ﺑﺮ ﺳﺒﺐ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٨٠
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ﻃﻴﺮاﻧﺶ و راﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎن آن ﺳﺒﺐ و آن ﻃﻴﺮان اﻓﺎﺿﻪ ﻓﺮﻣﻮده ،ﭘﺲ ﺳﺒﺒﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد را ﺑﻪ آن
ﺳﺒﺐ اﻓﺎﺿﻪ ﻛﺮده ،ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ ﺳﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰاش و ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻧﻴﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺤﺼﺮآ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﻗﻮف ﺑﺮ
ﺳﺒﺐﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺰدﻳﻜﺶ ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
اﻳــﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻨــﺎى ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻗــﺮآن و دﻟﻴــﻞ ﺑﺮ آن ﺟﻬﺖ ﻟﻔــﻆ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻧﻈﻴﺮ آﻳﻪ:
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
» الا ل ُه الخل ُق َوالا ْم ُر  -آﮔﺎهﺑﺎشﻛﻪ ﻣﺮ او راﺳﺖ ﺧﻠﻖ و اﻣﺮ!« )/54اﻋﺮاف( و آﻳﻪ:
َﱠ ْ ُ َ ّ َ
»انالق ﱠوة ِلل ِه جميعــآ  -ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﻧﻴﺮو ﻫﻤﻪاش از ﺧﺪاﺳﺖ!« ) / 165ﺑﻘﺮه( و آﻳﻪ:
ُ َ
َ ُّ
خال ُق ك ِ ّل ْ ٍء  -ﺧﺪا آﻓﺮﻳﺪﮔﺎر ﻫﺮﭼﻴﺰ اﺳﺖ / 62) «.زﻣﺮ( و آﻳﻪ:
»الله ِ
ﱠ ّ
الل َه َع ى ُك ّل َ ْ ٍء َق ٌ
دير ـ ﺑﻪ درﺳﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺗﻮاﻧﺎﺳﺖ / 20)«.ﺑﻘﺮه(
» ِان
ِ
ﭘﺮواز ﻣﺮﻏﺎن در ﺟﻮ آﺳﻤﺎن در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻋﺠﻴﺐﺗﺮ از اﻳﺴﺘﺎدن اﻧﺴﺎن در زﻣﻴﻦ
ﻧﻴﺴﺖ ،ﭘﺲ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺎوى ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ ﺻﻨﻊ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ .ﭼﻴﺰى ﻛﻪ ﻫﺴﺖ اﻧﺴﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘــﺎرهاى ﭼﻴﺰﻫﺎ اﻧﺲ و اﻟﻔﺖ ﮔﺮﻓﺘــﻪ و ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﮔﺸﻮده آن را آن ﻃﻮر دﻳﺪه و
ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﻛﻨﺠﺎوىاش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺧﻤﻮد ﮔﺮدد و از دﻳﺪن
آن دﭼﺎر ﻫﻴﭻ ﺷﮕﻔﺘﻰ ﻧﺸﻮد وﻟﻰ ﻫﻤﻴﻦ اﻧﺴﺎن وﻗﺘﻰ ﺑﻪ ﭼﻴﺰى ﻣﺨﺎﻟﻒ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﺄﻧﻮس
اوﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﻮرد آن را اﻣﺮى اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻰ و ﻏﻴﺮ ﻋﺎدى ﻣﻰﭘﻨﺪارد و ﻗﻬﺮآ ﻗﺮﻳﺤﻪ ﻛﻨﺠﻜﺎوﻳﺶ ﺑـﻪ
ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد.
اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره دﻳﺪه ﻛﻪ اﺟﺴﺎم ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺗﻜﻴﻪ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮى
زﻣﻴﻦ ﺟــﺬب ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ،اﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﻮده ﭼﻨﻴﻦ دﻳﺪه و آنﮔﺎه وﻗﺘﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﻴﺰ ﺳﻨﮕﻴﻨﻰ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻼن ﻣﺮغ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺖ را ﻧﻘﺾ ﻛﺮده و در ﻓﻀﺎ ﭘﺮواز ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺟﺎذﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﺑﺎ آن ﻛﺎرى
ﻧﺪارد ﺗﻌﺠــﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺤﺚ و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗﺎ روز ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
ﻋﻠﺘﺶ ﺗﻼش ﻣﻰﻛﻨــﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﺑﻬــﺮهاى از ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻫﻢ دارد و ﻫﻤﻴﻦ ﺧﻮد
ﺑﺎﻋــﺚ ﺷــﺪه ﻛﻪ ﻗــﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻫﻢ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر را ﻣﻮاد اﺣﺘﺠــﺎج ﺧﻮد ﻗــﺮار ﻣﻰدﻫــﺪ.
ْ ُ َ
َ َ
َ
ﱠ
يات ِلق ْو ٍم ُيؤ ِمنون «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در
و اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮدِ » :ان ى ِذلک ال ٍ
ﻣﺴﺨﺮ ﺑﻮدن ﻣﺮﻏﺎن در ﺟﻮ آﺳﻤﺎن آﻳﺖﻫﺎﻳﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ و ﭼﻮن
ﻣﺮﻏﺎن در ﻓﻀﺎ ﻳﻚ ﺣﺎل ﻧﺪارﻧﺪ ﺗﺎ ﻳﻚ »آﻳﺖ« ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻟﺬا ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮد »آﻳﺖﻫﺎﻳﻰ«
اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ اﻳﻤﺎن ﺑﻴﺎورﻧﺪ.
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دﻋﻮت ﺑـﻪ ﺗﻔﻜﺮ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺮواز
َ َ
ْ َ
ﱠ َ َ
ّ َ َْ ْ َ ُْ ُُ ﱠ ﱠ
الر ْح ُ
الا ﱠ
من / ١٩) «!...ملك(
»ا َو لـ ْـم َي َروا ِا ى الط ْي ِـر ف ْوق ُه ْم صاف ٍ
ات و يق ِبضن ما يم ِسكهن ِ
ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮآن از اﻳﻦﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮى ﭘﺮواز ﻃﻴــﻮر و ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن
ﺑــﺎلﻫــﺎى آنﻫــﺎ در ﻫــﻮا ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﻳــﻦ اﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻔﻬﻤﻨــﺪ ﺟــﺰ ﺧــﺪا ﻛﺴــﻰ
ﻃﻴـﻮر را در ﻓﻀـﺎ ﻧﮕـﻪ ﻧﻤـﻰدارد.
ﮔﻮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻃﻴﻮر در ﻓﻀﺎ و ﺳﺎﻗﻂ ﻧﺸﺪن آنﻫﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ
اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪن اﻧﺴﺎن در زﻣﻴﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ و ﻣﺎﻧﺪن و ﺷﻨﺎ ﻛﺮدن
ﻣﺎﻫﻰﻫﺎى ﺳﻨﮕﻴﻦ وزن در روى آب ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻃﻮر اﺳﺖ و ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻫﻤﻴﻦ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺒﺎب و ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ اﺳﺖ و ﻟﻜﻦ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮﻏﺎن در ﻫﻮا را ﺑﻪ ﺧﺪا ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻴﻢ.
ﺧﻮاﻫﻰ ﮔﻔﺖ :اﻳﻦ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﻣﺮﻏﺎن ﻧﺪارد ،ﭼﺮا در آﻳﻪ ﺧﺼﻮص ﻣﺮﻏﺎن را ﻧﺎم ﺑﺮد؟
ﺟﻮاﺑﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﺳﺒﺎب ﻃﺒﻴﻌﻰ ﺑﺮاى ﻫﻤﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻴﺴﺖ،
ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﺮﻏﺎﺑﻰ در ﻓﻀﺎ و آﻣﺪ و ﺷﺪ ﻛﺮدن در ﻫﻮا ،ﻛﻪ در ﺑﺪو ﻧﻈﺮ ﺳﺆالاﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ و ﺑﻪ
ﻣﺤﺾ ﻣﺸﺎﻫﺪه آن ،اﻧﺴﺎن را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺣﻘﻴﻘﻰ و
اﻋﻼى ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻣﺮﻏﺎن ﺧﺪاﺳﺖ و ﭘﺮوازﺷﺎن ﻫﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ اوﺳﺖ و ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻃﻮر
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ )اﻳﺴﺘﺎدن و زﻧﺪﮔﻰ ﻛﺮدن اﻧﺴﺎن در روى زﻣﻴﻦ (،ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻰ را
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ و ﻟﺬا ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن در ﻛﻼﻣﺶ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
را ﺑﻪ آنﮔﻮﻧﻪ اﻣﻮر ﺟﻠﺐ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ زودﺗﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در رﺑﻮﺑﻴﺖ ﭘﻰ
ﺑﺒﺮﻧﺪ.
و در ﻛﻼﻣﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎى ﺑﺴﻴﺎرى از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ اﻣﻮر آﻣﺪه ،ﻧﻈﻴﺮ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ
ﺑﺪون ﺳﺘﻮن و ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ زﻣﻴﻦ از ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن و ﻧﮕﻬﺪارى ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ ﺑﺮ روى آب و
اﺧﺘﻼف ﻣﻴﻮهﻫﺎ و رﻧﮓﻫﺎ و زﺑﺎنﻫﺎ و اﻣﺜﺎل آن ،ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻧﺰدﻳﻜﺶ از ﻧﻈﺮﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن
اﺳﺖ و ذﻫﻦ ﺳﺎدهدﻻن از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن اﻣﻮر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﺪا آنﻫﺎ را
اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و اﮔﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ در اﺛﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﻧﺰدﻳﻚ آن ﮔﺮدد ،آن
وﻗﺖ در ﭘﺪﻳﺪ آرﻧﺪه ﺳﺒﺐ ﻃﺒﻴﻌﻰاش ﻓﻜﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺗﺎ در آﺧﺮ ﺑﺎز ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ
ﺷﻮد و ﺑﻔﻬﻤﺪ ﻛﻪ  -اﻟﻰ رﺑﻚ اﻟْﻤﻨْﺘَﻬﻰ!
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ﭼـﻪ آﻳﺎﺗﻰ در ﻧﺰول ﺑﺎران وﺟﻮد دارد؟
ْ ََ
َ َْ َ َ ّ
َْ َ َ
الل ُه م َن ﱠ
» و ما انزل
ض َب ْعد َم ْو ِ ا/٥) «!...جاثيه(
ماء ِم ْن ِرز ٍق فا ْحيا ِب ِه الار
الس ِ
ِ
ﻣﺮاد از رزﻗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﺎران اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺎران را
رزق ﻧﺎﻣﻴﺪه ،از ﺑﺎب ﻧﺎﻣﻴﺪن ﺳﺒﺐ ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺴﺒﺐ اﺳﺖ .ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺎمﮔﺬارىﻫﺎ ﻣﺠﺎزى و
ﺷﺎﻳﻊ اﺳﺖ و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﺑﺎران ﻧﻴﺰ رزق اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ
آبﻫﺎى زﻣﻴﻦ از ﺑﺎران اﺳﺖ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻛﻠﻤﻪ »ﺳﻤﺎء« ﺑﺎﻻ ﺳﺮ و ﻳﺎ اﺑﺮ اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﺑﺮ را ﻫﻢ
ﻣﺠﺎزآ آﺳﻤﺎن ﻣﻰﮔﻮﻳﻨﺪ و ﻣﻨﻈﻮر از اﺣﻴﺎى زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدﻧﺶ ،زﻧﺪه ﻛﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن و
درﺧﺘﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .و ﺗﻌﺒﻴﺮ از آن ﺑﻪ زﻧﺪه ﻛﺮدن ﺑﻌﺪ از ﻣﻮت- ،
)(1
ﺧﺎﻟﻰ از اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻌﺎد ﻧﻴﺴﺖ.
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آﻳﺖ اﺧﺘﻼف رﻧﮓ و زﺑﺎن
َ ْ ُ َْ َ ُ َ َْ ُ
َ َ
ﱠ
» َو م ْن اياته َخ ْل ُق ﱠ
الس ِ َ َ ْ
ـات
ض و اخ ِتالف ال ِسن ِتك ْم و الوا ِنك ْم ِان ى ِذلک اليـ ٍ
ِِ
ِ
موات و الار ِ
ْ
َ
عامل ن!« ) / ٢٢روم(
ِلل ِ
ﻇﺎﻫﺮآ ﻣﺮاد از اﺧﺘﻼف ﻟﺴﺎنﻫﺎ ،اﺧﺘﻼف واژهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﻋﺮﺑﻰ و ﻳﻜﻰ ﻓﺎرﺳﻰ
و ﻳﻜﻰ اردو و ﻳﻜﻰ ﭼﻴﺰ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .و ﻣﺮاد از اﺧﺘﻼف اﻟﻮان اﺧﺘﻼف ﻧﮋادﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ
رﻧﮓ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ و دﻳﮕﺮى ﺳﻴﺎه ،ﻳﻜﻰ زردﭘـﻮﺳﺖ و دﻳﮕﺮى ﺳﺮخﭘـﻮﺳﺖ
اﺳـﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻟﺴﺎنﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف در ﻟﻬﺠﻪﻫﺎ و اﺧﺘﻼف آﻫﻨﮓ
ﺻﺪاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد ،ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﻳﻚ زﺑﺎن ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ و آن ﺷﻬﺮ و ﺣﺘﻰ اﻳﻦ ده و
ده ﻣﺠــﺎورش اﺧﺘﻼف در ﻟﻬﺠﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ اﮔﺮ دﻗﺖ ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ دﻳﺪ ﻛﻪ ﺗُﻦ
ﺻﺪاى دو ﻧﻔﺮ ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻼف اﻟﻮان ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد از ﻳﻚ ﻧﮋاد ﻧﻴﺰ ﺑﺸﻮد،
ﭼﻮن اﮔﺮ دﻗــﺖ ﺷﻮد دو ﻧﻔﺮ از ﻳﻚ ﻧــﮋاد رﻧﮕﺸﺎن ﻋﻴــﻦ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ از ﻧﻈﺮ
ﻋﻠﻤﺎى اﻳــﻦ ﻓﻦ ﻣﺴﻠــﻢ اﺳﺖ.
ﭘﺲ ﻣﺘﻔﻜﺮﻳﻦ و اﻫﻞ ﺑﺤﺚ ﻛﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻋﺎﻟﻢ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،در ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ
ﺑﻪ آﻳﺎﺗﻰ دﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﻣﻰﺧﻮرﻧﺪ ،ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺻﻨﻊ و اﻳﺠﺎد ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ
در آن ﺟــﺎرى اﺳﺖ ،ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴــﺖ ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ﻣﮕﺮ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪا و ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ
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آﻳـﺖ دﮔـﺮﮔـﻮﻧﻰ در رﻧﮓﻫﺎى ﻃﺒﻴﻌﺖ
َ َ ً َ
ْ َ َْ ُ
ﱠﱠ َ
َ َ ََ َ ُ ْ
َْ
ک ال َية ِلق ْو ٍم َيذك ُرون َو / ١٣) «!...نحل(
ض ُمخت ِلفآ الوان ُه ِا ﱠن ى ِذل
» و ما ذرالكم ِ ىالار ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ذَرء« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻠﻖ ﻛﺮدن اﺳﺖ و اﺧﺘﻼف اﻟﻮان ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺒﺎت
ﻋﻨﺼﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده و ﺑﺸﺮ از آن ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻌﻴﺪ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
اﺧﺘﻼف اﻟﻮان ﻛﻨﺎﻳﻪ از اﺧﺘﻼف ﻧﻮﻋﻰ ﺑﺎﺷﺪ .و در آن ﺻﻮرت آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮﻳﺐ اﻟﻤﻌﻨﺎى ﺑﺎ
ٌَ َُ
َ َْ ٌ َ َ ٌ ْ ٌ َ َُْ ْ
ٌ َ َّ ٌ ْ َ ْ
َ
َْ
وان
جورات و جنت ِمن اعنا ٍب و زرع و نخيل ِصنوان و غ ﺮ ِصن ٍ
آﻳﻪ »:و ِ ى الار ِ
ض ِقطع مت ِ
ُُ
ُ
َ َُ ّ ُ َ ْ َ َ َ ْ
ض ِفـى الاكـ ِـل / ٤) «!...رعـد( ﺧـﻮاﻫـﺪ ﺑﻮد.
ي ْسقى ِب ٍ
ماء ِ
واح ٍد و نف ِضل بعضها ع ى بع ٍ
و اﺧﺘﻼف اﻟﻮان آنﭼﻪ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده از ﮔﻴﺎﻫﺎن و درﺧﺖﻫﺎ و ﻣﻴﻮهﻫﺎ
اﻣـﺮى اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻰﺗـﻮان ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ و ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﺧﺪا در رﺑﻮﺑﻴﺖ اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد و ﭼﻮن
)(1

اﻣﺮ واﺣﺪى اﺳﺖ ﻟﺬا ﻓﺮﻣﻮد» :ﻻَﻳﺔ« و ﻧﻔﺮﻣﻮد »ﻵﻳﺎت«.
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آﻳﺖ ﻗﻴﺎم و ﺛﺒﻮت آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ
َ ْ َ ُ َ ﱠ ُ َ َْ ُ َ
ض ِبا ْم ِر ِﻩ ! « ) / ٢٥روم(
» َو ِم ْن ايا ِت ِه ان تقوم السماء و الار
ﻛﻠﻤﻪ »ﻗﻴﺎم« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪن و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻌﻮد اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺸﺴﺘﻦ
اﺳﺖ و ﭼﻮن ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻت آدﻣﻰ  -و آن ﺣﺎﻟﺘﻰ ﻛﻪ در آن ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻛﺎرﻫﺎﻳﺶ ﻣﺴﻠﻂ
اﺳﺖ  -ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺴﺘﺎدﮔﻰ اﺳﺖ ،ﻟﺬا در ﻋﺮب وﻗﺘﻰ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﺛﺒﻮت و اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻴﺰى ﺑﺮ
ﻣﻌﺘﺪلﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎﻻﺗﺶ ﺧﺒﺮ دﻫﻨﺪ ،ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ ﻗﻴﺎم آن ﭼﻴﺰ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ در ﻗﺮآن
ََ
ﻛﺮﻳﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎﻟﻢ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺪاى را ﻗﻴﺎم ﺧﺪا ﺑﺮ آن ﺧﻮاﻧﺪه و ﻓﺮﻣﻮده» :اف َم ْـن ُه َو قا ِئ ٌم َع ى
ُ ّ َْ
َ ْ
س ِبما ك َس َبت  -آيا كﺴ كه او قائم بر هر نفﺴ است به آنچه مىكند؟!« ) / 33رﻋﺪ(
ك ِل نف ٍ
و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻗﻴﺎم آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا ،ﺛﺒﻮت آن دو اﺳﺖ ﺑﺮ ﺣﺎﻻﺗﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا از
ﺣﺮﻛﺖ و ﺳﻜﻮن و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺛﺒﺎت ﺑﻪ آنﻫﺎ داده و اﻣﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ »اَﻣﺮ« ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟
ﱠ َ
َ َ َ َْ ُ َ ُ َ ُ ُ
آﻳﻪ » ِانما ا ْم ُر ُﻩ ِاذا ا
راد ش ْيئآ ان َيقو َل ل ُه ك ْن ف َيكون  -اﻣﺮ او ﺟﺰ اﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻮن ﭼﻴﺰى
را ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺑﺒﺎش و آن ﭼﻴﺰ ﺑﻰ درﻧﮓ ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻮد / 82) «،ﻳﺲ( ﺟﻮاﺑﮕﻮى آن
اﺳﺖ.
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فصل چهارم
آﻳﺎت اﻟﻬﻰ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن

آﻳﺎت رﺑﻮﺑﻴﺖ اﻟﻬﻰ در زﻣﻴﻦ و در اﻧﺴﺎن
ٌ ْ
َْ ُ ُ َ َ ُ
َ
َ
َ
َْ
ايات ِلل ُمو ِقن ن َو فـى انف ِسك ْم افال ت ْب ِص ُرون ؟ « ) / ٢٠ذاريات(
ض
»و ِ ى الار ِ
در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ اﺷﺎرهاى اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻋﺠﺎﻳﺐ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎى روﺷﻨﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ
ﻫﺴﺖ و ﺑﺮ ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ آن دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻳﻜﺘﺎﻳﻰ
ﻣﺪﺑﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻣﺪﺑﺮ در ﺧﺸﻜﻰ و درﻳﺎ و ﻛﻮهﻫﺎ و ﺗﻞﻫﺎ و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻣﻌﺎدن و
ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮى ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻫﻤﻨﺪ و
ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎﻧﺪار در آن از ﻧﺒﺎت و ﺣﻴﻮان ﮔﺮﻓﺘﻪ )ﺗﺎ اﻧﺴﺎن (،از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ
ﻣﻰﺷﻮد ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد و ﺑﻪ ﺻﺮف ﺗﺼﺎدف و اﺗﻔﺎق ﭘﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﻣﺪه و آﺛﺎر
ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ و ﺣﻜﻤﺖ از ﺳﺮاﭘﺎﻳﺶ ﻫﻮﻳﺪاﺳﺖ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮش
ﻣﻨﺘﻬـﻰ ﺑﻪﺧﺎﻟﻘـﻰ اﺳﺖ ﻣـﺪﺑـﺮ و ﻗـﺎدر و ﻋﻠﻴـﻢ و ﺣﻜﻴـﻢ.
ﭘﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻮ از ﺟﻮاﻧﺐ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﻴﺚ از ﺟﻬﺎت ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻋﺎم
ﺟﺎرى در آن روى ﻣﻰآورﻳﻢ ،ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ آﻳﺘﻰ اﺳﺖ روﺷﻦ و ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ اﺳﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺮ وﺣﺪاﻧﻴﺖ
رب آن و اﻳﻦﻛﻪ رب ﻋﺎﻟﻢ ﺷﺮﻳﻜﻰ ﻧﺪارد ،ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻛﻪ در آن ﺣﻖ و ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮاى اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ
ﺟﻠﻮه ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ در اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاى ﻣﻮﻗﻨﻴـﻦ.
َْ ُ ُ َ َ ُ
َ
 » َو ى انف ِسك ْم افال ت ْب ِص ُرون  -و در ﺟﺎنﻫﺎى ﺧﻮد ﺷﻤﺎ آﻳﺎت روﺷﻨﻰ اﺳﺖ ﺑﺮاىﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺑﺒﻴﻨﺪ آن را و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ دﻗﺖ در آن ﺑﻨﮕﺮد آﻳﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻴﺪ؟«
آﻳﺎت و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ در ﻧﻔﻮس ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﻫﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺟﻮر اﺳﺖ :ﻳﻚ ﻋﺪه آﻳﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮز ﺗﺮﻛﻴﺐﺑﻨﺪى اﻋﻀﺎى ﺑﺪن و ﻗﺴﻤﺖﻫﺎى
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ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺰاى آن اﻋﻀﺎء و اﺟﺰاء اﺟﺰاء اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺴﻴﻂ آن و ﻧﻴﺰ آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﻛﻪ در اﻓﻌﺎل و آﺛﺎر آن اﻋﻀﺎء اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ آن اﺟﺰاء ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮﺗﺶ اﺗﺤﺎد دارد و در
ﻋﻴـﻦ اﺗﺤـﺎدش اﺣـﻮال ﻣﺨﺘﻠﻔـﻰ در ﺑـﺪن ﭘﺪﻳـﺪ ﻣﻰآورد.
آﻳﺎت دﻳﮕﺮى در ﺗﻌﻠﻖ ﻧﻔﺲ ﻳﻌﻨﻰ روح ﺑﻪ ﺑﺪن ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از آن آﻳﺎت ﭘﺪﻳﺪ
آﻣﺪن ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ راﺑﻄﻪاى اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج ﺧﻮد آﮔﺎه
ﻣﻰﺳﺎزد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﻦ ﺣﻮاس ﺧﻴﺮ را از ﺷﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﻣﻰدﻫﺪ.
ﺗﺎزه در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ ﺣﻴﺮتاﻧﮕﻴﺰ و وﺳﻴﻊ وﺟﻮد دارد،
ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ ذاﺗ Ĥﻫﻴﭻ رﺑﻄﻰ ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺣﺲ دﻳﮕﺮ ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﻮاس ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از
ﻫﻢ و ﺟﺪاى از ﻫﻤﻨﺪ ،ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ اداره ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺪﺑﺮ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و آن
ﻫﻢ ﻧﻔﺲ آدﻣـﻰ اﺳﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در وراى ﻧﻔـﺲ ،ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آن و ﻋﻤﻠﻜﺮد آن اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ از آﻳﺎت ﻧﻔﻮس ،ﺳﺎﻳﺮ ﻗﻮاﻳﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻔﻮس ﻣﻨﺒﻌﺚ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و در
ﺑﺪنﻫﺎ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻮه ﻏﻀﺐ و ﻧﻴﺮوى ﺷﻬﻮت و ﻟﻮاﺣﻖ و ﻓﺮوع اﻳﻦ دو
ﻧﻴـﺮو ،ﻛﻪ اﻳﻦ ﻗـﻮا و ﻓﺮوع آنﻫﺎ ﻫﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ دﻳﮕـﺮى از ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺎﻣـﻰ ﻛﻪ دارد ﺟﺪاﺳﺖ،
در ﻋﻴﻦ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻗﻮا ﺗﺤﺖ ﻳﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ اداره ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻓﺮوع ﻫﺮ ﻳﻚ دﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻫﻢ ﻣﻰدﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺰار آن ﻧﻴﺮو ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻗﻮا ﻫﺴﺖ از ﻫﻤﺎن روز اوﻟﻰ ﻛﻪ وﺟﻮد
ﻳﺎﻓﺖ ،ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮد ﺑﺪون ﺣﺘﻰ ﻳﻚ ﻟﺤﻈﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ.
ﻳﻚ دﺳﺘﻪ آﻳﺎت ﻧﻔﻮس ،آﻳﺎت روﺣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﺎﻧﻰ ﺑﻪ آن اﻃﻼع ﻣﻰﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻔﻮس ﺧــﻮد ﻣــﺮاﺟﻌــﻪ ﻧﻤــﻮده و آﻳــﺎﺗﻰ را ﻛﻪ ﺧــﺪاى ﺳﺒﺤــﺎن در آنﻫﺎ ﻗﺮار داده،
آﻳﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ زﺑﺎﻧﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ آن را وﺻﻒ ﻛﻨﺪ ،ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ،آن وﻗــﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎب ﻳﻘﻴﻦ
ﺑﺮاﻳﺶ ﮔﺸﻮده ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺮاى ﭼﻨﻴﻦ ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ اﻳﻤــﺎﻧﺶ ﻧــﻮ ﺑﻪ ﻧــﻮ دﺳﺖ
)(1
داده ،در آﺧــﺮ از ﻣﻮﻗﻨﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدد ،آﻧﺎن ﻛﻪ ﻣﻠﻜﻮت آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ دﻳﺪ.
 -١الـمي ـ ـ ـ ـ ـ ـزان ج  ،٣٦ص ٢٧٧

آﻳﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴــﺎن از ﺧﺎك و ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻜﻮن آن
ُ
َ ْ َََ ُ ْ ْ ُ
َُْ َ َ ََْ ُ َ
َ ْ
راب ث ﱠم ِاذا انت ْم بش ٌر تنت ِشرون! «)/٢٠روم(
» و ِمن ايا ِت ِه ان خلقكم ِمن ت ٍ
ﻣﻨﻈﻮرازاﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد » ﺷﻤﺎرا از ﺧﺎك ﺧﻠﻖ ﻛﺮده «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺷﻤﺎ
اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،ﭼﻮن ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﻜﻮن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﺴﺎن ﭼﻪﻣﺮﺗﺒﻪ

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﻧﻄﻔﻪ و ﭼﻪ ﻋﻠﻘﻪ و ﭼﻪ ﻣﻀﻐﻪ و ﭼﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﻌﺪ از آن ﺑﺎﻻﺧﺮه از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻰ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ ،ﻛﻪ
ﭘﺪر ﻳﻚ اﻧﺴﺎن و ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر او ﻣﻰﺧﻮرد و ﻓﺮزﻧﺪ در ﺻﻠﺐ ﭘﺪر و ﺳﭙﺲ در رﺣﻢ ﻣﺎدر رﺷﺪ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ اﻧﺴﺎن ﭘﻴﺪاﻳﺸﺶ از ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ .
ُ
َُْ ْ َ َ ٌ ََْ ُ َ
رون «،ﻛﻠﻤﻪ »اذا« ﻣﻌﻨﺎى ﻧﺎﮔﻬﺎن را ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،و
در ﺟﻤﻠﻪ »ث ﱠم ِاذا انتم بشر تنت ِش
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﻤﺎ را از زﻣﻴﻦ ﺧﻠﻖ ﻛﺮد ،ﻧﺎﮔﻬﺎن اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺗﻤﺎم ﻋﻴﺎر
ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﻪ روى زﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺸﺘﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ از زﻣﻴﻦ ﻣﺮده اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻰرود ﻣﺮدهاى دﻳﮕﺮ
ﭘﺪﻳﺪ آﻳﺪ ،ﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮدى ﺟﺎﻧﺪار ،ﻟﻜﻦ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻰ و ﻳﻚ دﻓﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮدى زﻧﺪه و ﺑﺎ ﺷﻌﻮر و ﻋﻘﻞ
ﮔﺸﺘﻪ ،ﺑﺮاى ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد در روى زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش در آﻣﺪﻳﺪ ،ﭘﺲ ﺟﻤﻠﻪ
ُ
ُ ﱠ َْ َ ْ ُ َ ْ
َ
َُْ ْ َ َ ٌ ََْ ُ َ
ناﻩ خلقآ اخ َر  -سپس او را
رون «،در ﻣﻌﻨﺎى ﻫﻤﺎن ﺟﻤﻠﻪ »ثم انشأ
»ث ﱠم ِاذا انتم بشر تنت ِش
موجودى ديگر آفريديم «،ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻊ ﻛﺮدن اﺟﺰاء و ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻰ و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻛﺮدن و روى ﻫﻢ آن را اﻧﺴﺎﻧﻰ داراى ﺣﻴﺎت و ﺷﻌﻮر ﻋﻘﻠﻰ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،آﻳﺘﻰ و ﻳﺎ آﻳﺘﻰ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻌﻰ زﻧﺪه و ﻋﻠﻴﻢ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺻﺎﻧﻌﻰ ﻛﻪ اﻣﻮر را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و
)(1
اﻳﻦ ﻧﻈـﺎم ﻋﺠﻴـﺐ و ﻏﺮﻳـﺐ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻰآورد.
 -١الـمي ـ ـزان ج  ،٣١ص .٢٦٦

ﭼﻪ آﻳﺎﺗﻰ در آﻓﺮﻳﻨﺶ اﻧﺴﺎن
و ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن و ﻧﻈﺎم آن وﺟﻮد دارد؟
ُ َ
ٌ َ
» َو ى َخ ْلق ُك ْم َو ما َي ُب ﱡث م ْن ﱠ
آيات ِلق ْو ٍم ُيو ِقنون ! « )/٤جاثيه(
داب ٍة
ِ
ِ
 و ﺧﻮد ﺷﻤﺎ از ﺣﻴﺚ وﺟﻮدﺗﺎن ،ﻛﻪ وﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺨﻠﻮق و ﻧﻴﺰ در ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن ازاﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘﺸﺎن ﻛﺮده و در زﻣﻴﻦ ﻣﺘﻔﺮق و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ،آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ
ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ راه ﻳﻘﻴﻦ را ﺳﻠﻮك ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ.
ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ زﻣﻴﻨﻰ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﺎده ،ﻧﻮع دﻳﮕﺮى
اﺳﺖ از ﺧﻠﻘﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ اﺧﺘﻼف دارد .ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﻮدى ﻣﺎدى ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﻰ اﻳﺸﺎن ﻣﻮﺟﻮدى اﺳﺖ ﻣﺮﻛﺐ از ﺑﺪﻧﻰ ﻣﺎدى ،و ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻣﻮاد ﻋﻨﺼﺮى و زﻣﻴﻨﻰ ،ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺘﻼﺷﻰ ﻣﻰﺷﻮد و از ﭼﻴﺰى دﻳﮕﺮ وراى
ﻣﺎده ،ﭼﻴﺰى ﻛﻪ از ﺳﻨﺦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻻ و ﻣﺠﺮد از ﻣﺎده اﺳﺖ .و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺎ ﻣﺮگ ﻓﺎﺳﺪ
ﻧﻤﻰﺷﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮگ ﺑﺪن ﻣﺘﻮﻓﻰ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ ﺗﻤــﺎم و ﻛﻤﺎل ﮔﺮﻓﺘﻪ

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم
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ﻣﻰﺷﻮد و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ و اﻳــﻦ ﭼﻴﺰ ﻫﻤــﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗـﺮآن آن را روح
( ﺣﺠــﺮ/ 29) «. » و از روح ﺧـﻮد در آن دﻣﻴـﺪﻳـــﻢ:ﻧـﺎﻣﻴـﺪه و ﻓـﺮﻣـﻮد
و ﻧﻴﺰ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن از ﻧﻄﻔﻪ و ﺳﭙﺲ از ﻋﻠﻘﻪ و آنﮔﺎه از ﻣﻀﻐﻪ و در
ْ َ ُ ْ َ َْ ُ ﱠ
َ
ناﻩ خلقآ اخ َر ـ ﺳﭙﺲ
 » ثم انشأ:آﺧﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺪﻧﻰ او را ذﻛﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﻣﺆﻣﻨﻮن( و ﻧﻴــﺰ درﺑﺎره ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻣﺮﮔﺶ ﻛﻪ/ 14) «،او را ﺧﻠﻘﺘــﻰ دﻳﮕﺮ ﻛﺮدﻳﻢ
 » ﺑﮕــﻮ آن ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺮگ ﻛﻪ ﻣﻮﻛﻞ ﺑﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺗﻤﺎم و:ﭼﻴﺴــﺖ ﻓﺮﻣﻮده
(ﺳﺠﺪه/11) «! ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻰﮔﻴﺮد
 در ﺣﻘﻴﻘﺖ در ﻳﻚ آﻳﺖ،ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮ و ﻧﻈﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﭼﻮن، آﻳﺘﻰ وراى آﻳﺎت ﻣﺎدى و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻧﺎﻇﺮ در ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن،ﻣﻠﻜﻮﺗﻰ ﻧﻈﺮ ﻣﻰاﻓﻜﻨﺪ
 ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﻧﻈﺮ ﺣﻴﺎت و ﺷﻌﻮر و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ از،آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺟﺎن دارﻧﺪ و داراى ﺣﻴﺎت و ﺷﻌﻮرﻧﺪ
 وﻟﻰ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺮاى ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻫﻞ،ﻧﻈﺮ ﺗﺠﻬﻴــﺰات ﺑــﺪﻧــﻰ ﭘــﺎﻳﻴﻦﺗــﺮ از اﻧﺴــﺎﻧﻨﺪ
 و اﻫﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎ ﺳﻴﺮ و ﺗﻔﻜــﺮ در ﺧﻠﻘﺖ آنﻫــﺎ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن،ﻳﻘﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ آﻳﺖﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
(1)
. و ﺑﻪ وﺣﺪاﻧﻴﺖ و ﺑﻰﺷﺮﻳﻜﻰاش در رﺑـﻮﺑﻴـﺖ و اﻟـﻮﻫﻴﺖ ﭘــﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ،را ﻣﻰﺷﻨﺎﺳﻨﺪ
.٢٥٤  ص،٣٥  امل ان ج-١

١٨٨
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**** **** ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ

ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺟﻬﺎن

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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فصل اول
ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﻧﻈﺎم ﺧﺼﻮﺻﻰ

ﻣﻜﺘﺐ ﺗﻮﺣﻴﺪ و ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ
َ ُ ْ ٌ
الر ُ
حيم! ِا ﱠن ى َخ ْلق ﱠ
السم ِ َ َ ْ
واح ٌـد ال ِا َله ِ ّالا ُه َـو ال ﱠـر ْحم ُـن ﱠ
ض َو«!...
»و ِا ُلهكــم ِالـه ِ
ـاوات و الار ِ
ِ
) ١٦٣و  / ١٦٤بقرﻩ(
ﻣﻔﻬﻮم »وﺣﺪت« از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﺪﻳﻬﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺗﺼﻮر آن ﻫﻴﭻ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ آن
ُ ْ ٌ
واح ٌد «،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰاش
ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ آن را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻨﺪ .ﺟﻤﻠﻪ » ِا ُلهكم ِاله ِ
ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ،ﻛﻪ اﻟﻮﻫﻴﺖ ﻣﺨﺘﺺ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ و وﺣﺪت او وﺣﺪﺗﻰ
ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺖ ،وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ ﻻﻳﻖ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس اوﺳﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ زﻣﻴﻨﻪاى اﮔﺮ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ :ﻣﻌﺒﻮد ﺷﻤﺎ واﺣﺪ اﺳﺖ ،ذﻫﻦ ﺷﻨﻮﻧﺪه ﺑﻪ آن وﺣﺪﺗﻰ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ ﻛﻠﻤﻪ
َ ّ ّ
»واﺣﺪ« در ﻧﻈﺮش ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ .ﺟﻤﻠﻪ » ال ِاله ِالا الل ِه !« ﻧﺺ و ﺻﺮاﺣﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺒﻠﻰ را
ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺗﻮﻫﻢﻫﺎ و ﺗﺄوﻳﻞﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره ﻋﺒﺎرت ﻗﺒﻠﻰ ﺑﻪ ذﻫﻦ
آﻳﺪ ،ﺑﺮﻃﺮف ﻣﻰﺳﺎزد.
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ اﺻﻞ وﺟﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ را ﺑﺪﻳﻬﻰ ﻣﻰداﻧﺪ .ﻳﻌﻨﻰ ﻋﻘﻞ ﺑﺮاى ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ
وﺟﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺣﺘﻴﺎﺟﻰ ﺑﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﺪ .و ﻫﺮ ﺟﺎ از ﺧﺪا ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮده ،ﻋﻨﺎﻳﺘﺶ
ﻫﻤﻪ در اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺻﻔﺎت او را از ﻗﺒﻴﻞ وﺣﺪت و ﻳﮕﺎﻧﮕﻰ و ﺧﺎﻟﻘﻴﺖ و ﻋﻠﻢ و ﻗﺪرت و ﻳﺎ
ﺻﻔﺎت دﻳﮕﺮ او را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ.
 »به راس كه در آفرينش آسمانها و زم ن و آمد و رفت شب و روز و كش ها كهدر دريا روان مىشوند با آنچه به مردم سود مىرساند و آنچه خدا از )نوع( آب از آسمان
فرود مىآورد و زم ن را كه مردﻩ بود با آن زندﻩ مىكند و در آن همه گونه جنبندﻩ را پراكند و
در گردش بادهــا و )در( ابرهاى مسخر ميان آسمان و زم ن) ،در همه( آيات و نشانههاى
)خداست( براى گروهــى كه مىانديشن ــد / ١٦٤) «.بقـرﻩ(

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٩٠

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﻳﻦ آﻳﻪ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﻳﻰ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﻣﺘﻀﻤﻦ آن ﺑﻮد.
ﭼﻮن آﻳﻪ ﺳﺎﺑﻖ اﮔﺮ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ  -ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى از اﻳﻦ
ﻣﻮﺟﻮدات ،اﻟﻬﻰ اﺳﺖ و اﻟﻪ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ و اﻳﻦ اﻟﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ و واﺣﺪ ،ﻫﻤﺎن اﻟﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖ
و او رﺣﻤﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن رﺣﻤﺘﻰ ﻋﻤﻮﻣﻰ دارد و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ ﭼﻮن رﺣﻤﺘﻰ ﺧﺼﻮﺻﻰ دارد و
ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت ﻧﻬﺎﻳﻰاش  -ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﻌﺎدت آﺧﺮت اﺳﺖ  -ﺳﻮق ﻣﻰدﻫﺪ .ﭘﺲ
اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻤـﻪ ﺣﻘـﺎﻳﻘﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺣﻘﻪ. ...
و در ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ و اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز ،ﺗﺎ آﺧﺮ آنﭼﻪ در آﻳﻪ ذﻛﺮ
ﺷﺪه ،آﻳﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ دﻻﻟﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮاى ﻣﺮدﻣﻰ ﻛﻪ ﺗﻌﻘﻞ ﻛﻨﻨﺪ.
ﻧﺎﻣﺒﺮدهﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ را اﻓﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ و ﺗﺪﺑﻴـﺮى ﺑﻪ
ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دارد.
آﻳﻪ ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ اﻟﻪ ﻣﻮﺟﻮدات دﻳﮕﺮ ﻏﻴﺮ اﻧﺴﺎن و ﻧﻈﺎم ﻛﺒﻴﺮى ﻛﻪ در
آنﻫﺎﺳﺖ ﻳﻜﻰاﺳﺖ و ﺳﭙﺲ اﺛﺒﺎتﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﻳﻚ اﻟﻪ ،اﻟﻪ اﻧﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺖ  -ﻫﻢ
)(1
ﺣﺠﺖ ﺑـﺮ وﺟﻮد اﻟﻪ اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺣﺠﺖ ﺑﺮ وﺣﺪت اوﺳﺖ! ...
 -١الـمي ـ ـ ـزان ج  ،٢ص .٣٤١

آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه واﺣﺪ ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ
ْ
ﱠ
ُْْ ﱠ َ
َ ُْ َ ْ
» ِا ﱠن ى َخ ْلق ﱠ
الف الل ْي ِـل َوال ﱠ ِار َو الفل ِک ال ت ْجرى ِ ىال َب ْح ِر«! ...
السم ِ
ض و اخ ِت ِ
ـاوات و الار ِ
ِ
) / ١٦٤بقرﻩ(
دﻻﻟﺖ آﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺣﻴﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :اﻳﻦ آﺳﻤﺎنﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻى ﻣﺎ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺪاﻳﻌﻰ ﻛﻪ در ﺧﻠﻘﺖ آنﻫﺎﺳﺖ و اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﻣﺎ را در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ
و ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺧﻮد ﺳﻮار ﻛﺮده ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻋﺠﺎﻳﺒﻰ ﻛﻪ در آن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻏﺮاﻳﺒﻰ ﻛﻪ در
ﺗﺤﻮﻻت و اﻧﻘﻼبﻫﺎى آن از ﻗﺒﻴﻞ اﺧﺘﻼف ﺷﺐ و روز و ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ در درﻳﺎﻫﺎ و ﻧﺎزل
ﺷﺪن ﺑﺎرانﻫﺎ و وزﻳﺪن ﺑﺎدﻫﺎى ﮔﺮدﻧﺪه و ﮔﺮدش اﺑﺮﻫﺎى ﺗﺴﺨﻴﺮ ﺷﺪه ،ﻫﻤﻪ اﻣﻮرى ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ »ﺻﺎﻧﻌﻰ« ﻛﻪ اﻳﺠﺎدﺷﺎن ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮاى ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ »اﻟﻬﻰ«
اﺳﺖ »ﭘﺪﻳﺪ آورﻧـﺪه«.
اﻳـﻦ ﺻـــﻮرت ﺑـﺮﻫــﺎن اوﻟــﻰ اﺳــﺖ ﻛــﻪ آﻳــﻪ ﺷــﺮﻳﻔـﻪ ﺑــﺮ ﻣﺴﺌﻠــﻪ
)(1
ﺗﻮﺣﻴــﺪ اﻗــﺎﻣــﻪ ﻛــــﺮده اﺳــــﺖ.
 -١الـمي ـ ـ ـزان ج  ،٢ص .٣٤٦
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ آﻓﺮﻳﻨﺶ
ْ
ﱠ
ُْْ ﱠ َ
َ َْ َ ْ
» ِا ﱠن ى َخ ْلــق ﱠ
الف الل ْي ِل َوال ﱠ ِار َو الفل ِک ال ت ْجرى ِفــىال َب ْح ِر«! ...
الس
ِ
ض و اخ ِت ِ
ماوات و الار ِ
ِ
) / ١٦٤بقرﻩ(
ﺑﺮﻫﺎن دﻳﮕﺮ را از راه ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻛﻪ در ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﻮده و ﺣﺎﺻﻞ آن اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ  -اﻳﻦ اﺟﺮام زﻣﻴﻨﻰ و آﺳﻤﺎﻧﻰ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ و ﻛﻮﭼﻜﻰ و ﺑﺰرﮔﻰ و ﻫﻢ دورى و
ﻧﺰدﻳﻜﻰ ﻣﺨﺘﻠﻔﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻰ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﻳﻜﻰ از
آﻧﻬﺎ  40:000/000/000/000/000/000/000/000/33ﺳﺎﻧﺘﻰﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ
آنﻫﺎ ﺣﺠﻤﺶ ﻣﻴﻠﻴﻮنﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺠﻢ زﻣﻴﻦ اﺳﺖ.
ﻛﺮهاى ﻛﻪ ﻗﻄﺮش ﺗﻘﺮﻳﺒ Ĥﻣﻌﺎدل  900ﻣﺎﻳﻞ اﺳﺖ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ دو ﺳﺘﺎره و دو
ﺟﺮم آﺳﻤﺎﻧﻰ ،ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﻧﻮرى اﺳﺖ) .و ﺳﺎل ﻧﻮرى ﺗﻘﺮﻳﺒ Ĥﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ رﻗﻢ
 300/000×60×60×24×365ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ (،و ﺧﻼﺻﻪ اﻳﻦ ارﻗﺎم دﻫﺸﺖآور را ﻧﻴﻚ ﺑﻨﮕﺮ و
آنﮔﺎه ﺧﻮدت ﺣﻜﻢ ﺧﻮاﻫﻰ ﻛﺮد :ﻛﻪ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﻧﻈﺎم اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪﻳﻊ و ﺷﮕﻔﺖآور اﺳﺖ،
ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ وﺳﻌﺘﺶ ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪاش در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻳﮕﺮ اﺛﺮ ﻣﻰﮔﺬارد و در آن دﺳﺖاﻧﺪازى
ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻫﺮ ﺟﺰﺋﺶ در ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﻛﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ از آﺛﺎرى ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺟﺰاء در آن دارﻧﺪ
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻣﻰﺷﻮد .ﺟﺎذﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻰاش ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻧﻮرش و ﺣــﺮارﺗﺶ
ﻫﻢﭼﻨﻴــﻦ .و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗــﺄﺛﻴـﺮ و ﺗﺄﺛﺮ ﺳﻨﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ و زﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن
ﻣﻰاﻧﺪازد.
و اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻮﻣﻰ و داﺋﻢ و ﺗﺤﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و ﺣﺘﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺴﺒﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻫﻢ ﻛﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ را ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ،ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ
از اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻮدش ﻫﻢ ﻣﺤﻜﻮم ﻗﺎﻧﻮن دﻳﮕﺮى اﺳﺖ ،ﺧﻮددارى ﻛﻨﺪ ،ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺛﺎﺑﺖ در
)(1
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻳــﻞ )ﻳﻌﻨﻰ ﺗﻐﻴﺮ و ﺗﺤــﻮل در آن ﻗﺎﻧــﻮن ﺛﺎﺑــﺖ و داﺋﻤـﻰ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ!(
 -١الـمي ـ ـ ـ ـ ـزان ج  ،٢ص .٣٤٧

ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺧﺼﻮﺻﻰ در اﺟﺮام و در ذرات
ْ
ﱠ
ُْْ ﱠ َ
َ َْ َ ْ
» ِا ﱠن ى َخ ْلق ﱠ
الف الل ْي ِل َوال ﱠ ِار َو الفل ِک ال ت ْجرى ِفـى ال َب ْح ِر«! ...
الس
ِ
ض و اخ ِت ِ
ماوات و الار ِ
ِ
) / ١٦٤بقرﻩ(
ﺣﺮﻛﺖ و ﺗﺤﻮل ﻋﻤﻮﻣﻰ در ﻫﺮ ﺟﺰء از اﺟﺰاى ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﻰ ﺧﺎص ﺑﻪ ﺧﻮد دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد .در ﺑﻴﻦ ﻛﺮه آﻓﺘﺎب و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺮاﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﺰو ﺧﺎﻧﻮاده اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﺻﻮرت

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

١٩٢

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ،داﻳﺮهاش ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻰﮔﺮدد .ﺗﺎ در زﻣﻴﻦ ﻣﺎ در داﻳﺮهاى ﺗﻨﮓﺗﺮ،
ﻧﻈﺎﻣﻰ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﺣﻮادث ﺧﺎص ﺑﺪان و ﺟﺮم ﻣﺎه ﻛﻪ ﺑﺎز ﻣﺨﺘﺺ ﺑﺪان اﺳﺖ و
ﺷﺐ و روز و وزش ﺑﺎدﻫﺎ و ﺣﺮﻛﺖ اﺑﺮﻫﺎ و رﻳـﺰش ﺑﺎرانﻫﺎ در ﺗﺤﺖ آن ﻧﻈﺎم اداره ﻣﻰﺷﻮد.
ﺑﺎز اﻳﻦ داﻳﺮه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﻨﺪ ،ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد و در
آن داﻳﺮه ﻣﻌﺎدن و ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﺎز اﻳﻦ داﻳﺮه در
ﺧﺼﻮص ﻳﻚ ﻳﻚ اﻧﻮاع ﻧﺒﺎﺗﺎت ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت ،ﻣﻌﺎدن و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺗﻨﮓﺗﺮ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺗﺎ آنﻛﻪ
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮﺳﺪ و ﺑﺎز ﺑﻪ ذرات و اﺟﺰاى ذرات و در آﺧﺮ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺟﺰﺋﻰ
ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻋﻠﻢ ﺑﺸﺮ ﺑﺪان دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻳﻌﻨﻰ ﺑﻪ اﻟﻜﺘﺮون و ﭘﺮوﺗﻮن ،ﻛﻪ ﺗﺎزه در آن
ذره ﺧﺮد ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻧﻈﺎم در ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﻫﺴﺘﻪاى در ﻣـﺮﻛﺰ ﻗـﺮار دارد و
اﺟـﺰاى دﻳﮕـﺮ دور آن ﻫﺴﺘـﻪ ﻣﻰﮔﺮدﻧـﺪ ،آﻧﭽﻨـﺎن ﻛـﻪ ﺳﺘـﺎرﮔﺎن ﺑﻪ دور ﺧﻮرﺷﻴﺪ در ﻣﺪار
)(1
ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻰﮔﺮدﻧﺪ و در ﻓﻠﻜﻰ ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ،ﺷﻨﺎ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ!...
 -١الـمي ـ ـ ـ ـ ـزان ج  ،٢ص .٣٤٨

ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰ در ﻧﻈﺎمﻫﺎ
ْ
ﱠ
ُْْ ﱠ َ
َ َْ َ ْ
» ِا ﱠن ى َخ ْلق ﱠ
الف الل ْي ِل َوال ﱠ ِار َو الفل ِک ال ت ْجرى ِفـى ال َب ْح ِر«! ...
الا
و
ماوات
الس
ر
ِ
ض و اخ ِت ِ
ِ
ِ
) / ١٦٤بقرﻩ(
اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻧﻘﺎط اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎﻳﺴﺘﺪ و ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را زﻳﺮ
ﻧﻈﺮ ﺑﮕﻴﺮد ،ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ دﻗﻴﻖ و ﻋﺠﻴﺐ و داراى ﺗﺤﻮﻻت و دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎى
ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ،دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻧﺒﻮد ،اﺻﻞ آن ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎى ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ و از ﻫﻢ
ﭘﺎﺷﻴﺪه ﻣﻰﺷﺪ .دﮔﺮﮔﻮﻧﻰﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺳﻨﺖ اﻟﻬﻰ ﺑﺎ آن زﻧﺪه ﻣﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﺳﻨﺘﻰ ﻛﻪ ﻋﺠﺎﻳﺒﺶ
)(1
ﺗﻤﺎمﺷﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴﺖ و ﭘﺎى ﺧﺮد ﺑﻪ ﻛﺮاﻧﻪاش ﻧﻤﻰرﺳﺪ!..
 -١الـميـ ـ ـزان ج  ،٢ص .٣٤٨

وﺣﺪت و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻰ در ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ

َْ
ْ
ﱠ
ُْْ ﱠ َ
َ َْ َ ْ
»ا ﱠ
ﱠ
الف الل ْي ِل َوال ﱠ ِار َو الفل ِک ال ت ْجرى ِفـى ال َب ْح ِر«! ...
الا
و
ماوات
الس
ق
ل
خ
ى
ن
ت
اخ
و
ض
ر
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
) / ١٦٤بقرﻩ(
در ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ ﺣﺘﻰ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﻄﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﻤﻰﺧﻮرﻳﻢ .ﻫﻴﭻ ﺗﺼﺎدﻓﻰ
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در آن رخ ﻧﻤﻰدﻫﺪ ،ﻧﻈﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن و ﻧﻪ ﻫﻴﭻوﻗﺖ ،ﻋﻘﻞ ﺑﺸﺮ
ﺑﻪ ﻛﺮاﻧـﻪاش ﻧﻤﻰرﺳﺪ و ﻣﺮاﺣﻠﺶ را ﻃﻰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.

١٩٣

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (

-JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

اﮔﺮ از ﺧﺮدﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدش ﭼﻮن ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺷﺮوع ﻛﻨﻰ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺮﻛﺒﺎﺗﻰ ﻛﻪ از آن
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻴﺎﻳﻰ ،ﺗﺎ ﺑﺮﺳﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﻤﺴﻰ و ﻛﻬﻜﺸﺎنﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﺴﻠﺢ دﻳﺪه ﺷﺪه ،ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻋﺎﻟﻢ و ﻳﻚ ﻧﻈﺎم ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ و اﮔﺮ از ﺑﺎﻻ ﺷﺮوع ﻛﻨﻰ و
ﻛﻬﻜﺸﺎنﻫﺎ را ﻳﻜﻰ ﭘﺲ از دﻳﮕﺮى از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده ،ﻣﻨﻈﻮﻣﻪﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ﺑﮕﺬراﻧﻰ و ﺗﻚ
ﺗﻚ ﻛﺮات را و ﺳﭙﺲ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ و در آﺧﺮ ذرهاى از آن را ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻛﻨﻰ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺑﺮﺳﻰ،
ﺑﺎز ﻣﻰﺑﻴﻨﻰ از آن ﻋﺎﻟﻢ واﺣﺪ و آن ﻧﻈﺎم واﺣﺪ و آن ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﭼﻴﺰى ﻛﻢ ﻧﺸﺪه ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ
ﻫﻴﭻ دو ﺗﺎﻳﻰ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات را ﻣﺜﻞ ﻫﻢ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ :دو ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ،دو ﺗﺎ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ،دو ﺗﺎ
ﺷــﺎﺧــﻪ ﺗــﻮت ،دو ﺗــﺎ ﺑــﺮگ ﮔــﺮدو ،دو ﺗﺎ ﻣﮕــﺲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﺮ ﺟﻔﺖ ﺟﻔﺖ
ﻣﻮﺟﻮدات را در ﻧﻈـﺮ ﺑﮕﻴـﺮى ،ﺧــﻮاﻫــﻰ دﻳــﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ ذاﺗــ Ĥﻣﺨﺘﻠﻔﻨــﺪ و ﻫﻢ ﺣﻜﻤـ Ĥو
ﻫﻢ ﺷﺨﺼ.Ĥ
ﭘﺲ روﺑﺮﻫﻢ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻚ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮاﭘﺎى آن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ و
ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺟﺰاﻳﺶ ﻣﺴﺨﺮ ﺑﺮاى ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺳﺖ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ اﺟﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر و اﺣﻜﺎﻣﺶ
ََ ُْ ُ ُ ْ َ ّ َْﱡ
وم ـ ﻫﻤﻪ وﺟﻮه ﺑﺮاى ﺧﺪاى ﺣﻰ و ﻗﻴﻮم ﺧﺎﺿﻊ
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ» :عن ِت الوجوﻩ ِلل ِى القي ِ
اﺳﺖ!« ) / 111ﻃﻪ(
ﭘـﺲ اﻟﻪ ﻋﺎﻟــﻢ ﻛﻪ ﭘﺪﻳﺪآورﻧــﺪه آن و ﻣﺪﺑــﺮ اﻣــﺮ آن اﺳــﺖ ،ﻧﻴــﺰ ﻳﻜــﻰ
)( 1
اﺳــﺖ.
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وﺣﺪت ﻧﻈﺎم اﻧﺴﺎن و ﻧﻈﺎم ﺟﻬﺎن
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ﺑﺮﻫﺎن ﺳﻮﻣﻰ ﻛﻪ در آﻳﻪ اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪه از راه اﺣﺘﻴﺎج اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ :
اﻳﻦ اﻧﺴﺎن ،ﻛﻪ ﻳﻜﻰ از ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎى زﻣﻴﻨﻰ اﺳﺖ ،در زﻣﻴﻦ زﻧﺪه ﻣﻰﺷﻮد و زﻧﺪﮔﻰ
ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﻰﻣﻴﺮد و دوﺑﺎره ﺟﺰو زﻣﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد ،در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪﻧﺶ و ﺑﻘﺎﻳﺶ ،ﺑﻪ ﻏﻴﺮ
اﻳﻦ ﻧﻈﺎم ﻛﻠﻰ ﻛﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺣﻜﻤﻔﺮﻣﺎﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺪﺑﻴﺮى ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺮاﭘﺎى ﻋﺎﻟﻢ را اداره
ﻣﻰﻛﻨـﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺎم دﻳﮕﺮى اﺣﺘﻴﺎج ﻧﺪارد.
اﻳﻦ اﺟﺮام آﺳﻤﺎﻧﻰ در درﺧﺸﻨﺪﮔﻰ و ﺣﺮارت ،اﻳﻦ زﻣﻴﻦ در ﺷﺐ و روزش و ﺑﺎدﻫﺎ و
اﺑﺮﻫﺎ و ﺑﺎرانﻫﺎﻳﺶ و ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻗﺎره ﺑﻪ ﻗﺎره دﻳﮕﺮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﻪ
اﻳﻦﻫﺎ ﻣﻮرد اﺣﺘﻴﺎج آدﻣﻰ اﺳﺖ و زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎن و ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺑﻘﺎﻳﺶ ﺑﺪون آن ﺗﺪﺑﻴﺮ
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 ﭘﺲ وﻗﺘﻰ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﻰ-  و ﺧﺪا از ﻣﺎوراى ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آدﻣﻰ اﺳﺖ.ﻧﻤﻰﺷﻮد
 ﻫﻤـﺎن اﻟﻪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ اﻟﻪ و ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه و ﻣﺪﺑﺮ آن،اﻧﺴﺎن و ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ
.و ﭘﺪﻳـﺪآورﻧﺪه و ﻣﺪﺑـﺮ اﻣـﺮ اﻧﺴـﺎن اﺳﺖ
 ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻞ ادﻋﺎ ﺷﺪه،در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﻌﺪ از اﻗﺎﻣﻪ ﺳﻪ ﺑﺮﻫﺎن ﺑﺮ وﺣﺪت اﻟﻪ
. ﺑﺮﻫﺎﻧﻰ ﻫﻢ ﺑﺮ دو اﺳﻢ رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ اﻗﺎﻣﻪ ﻛـﺮده اﺳﺖ،ﺑﻮد
 ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﺑﻪ او داده و آنﭼﻪ،ﺑﻴﺎن آن ﺑﺮﻫﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻟﻪ
را ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت وﺟﻮدىاش و ﻧﻴﺰ در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت در ﻏﺎﻳﺘﺶ و
 ﺑﺪان ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ، در رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺖ اﺧﺮوﻳﺶ،اﮔﺮ ﻏﻴﺮ از زﻧﺪﮔﻰ در دﻧﻴﺎ آﺧﺮﺗﻰ ﻫﻢ دارد
. ﭼﻨﻴﻦ اﻟﻬﻰ رﺣﻤﺎن و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ، در اﺧﺘﻴـﺎرش ﮔﺬاﺷﺘـﻪ،اﺳﺖ
. ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘﺎج ﻣﺎدى ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﻮدات را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ- رﺣﻤﺎن
 ﺑﺪﻳــﻦ ﺟﻬــﺖ ﻛــﻪ ﻣﺎﻳﺤﺘــﺎج آدﻣــﻰ را در رﺳﻴــﺪن ﺑﻪ ﺳﻌــﺎدت- رﺣﻴــﻢ
.آﺧﺮﺗــﺶ در دﺳﺘﺮس او ﮔﺬاﺷﺘـﻪ اﺳﺖ
 ﻏﻴﺮ آن،ﭼﻪﻃﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺧﺪاﻳﻰﻛﻪ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻣﺮ اﻧﺴﺎن و آﺧﺮت او را ﺗﺪﺑﻴﺮﻛﺮده
(1)
ﺧﺪاﻳﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن را ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻰﻛﻨﺪ؟
.٣٤٩  ص،٢  الـمي ـ ـزان ج-١
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فصل دوم
ﻧﻈﺎم آﻓﺮﻳﻨﺶ و آﻓﺮﻳﻨﻨﺪه ﺟﻬﺎن

ﻧﻈﺎم ﺣﻖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻰ ﺣﻖ ﺑﻮدن اﻟﻬﻰ
ّ َ َﱠ
ٌ الل َه ُه َو ْال َح ﱡق َو َا ﱠن ُه ُي ْح ْاملَ ْوتى َو َا ﱠن ُه َع ى ُك ِّل َ ْ ٍء َق
( حـج/ ٦) «!دير
» ِذلک ِبان
ِ
اﺷﺎره آﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ آﻣﺪه ﺑﻮد و آنﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن و ﮔﻴﺎه ﺑﻮد
 اﻣﺮى اﺳﺖ داراى،و ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ آنﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺣﺪوث و ﺑﻘﺎء و ﻫﻢ از ﻧﻈﺮ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ
. ﻛﻪ ﻛﺴـﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ در آنﻫﺎ ﺗﺮدﻳﺪ ﻛﻨﺪ،واﻗﻌﻴﺖ
.آنﭼﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮاد از »ﺣﻖ« ﺧﻮد »ﺣﻖ« اﺳﺖ
 ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻮد ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺣﻘﻰ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى را ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻰدﻫﺪ و:ﻣﻰﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﭘﺲ ﻫﻤﻴﻦ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺣﻖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﭼﻴﺰى،در ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﻧﻈﺎم ﺣﻖ ﺟﺎرى ﻣﻰﻛﻨﺪ
 ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ و ﻧﻈﺎمﻫﺎى ﺣﻖﺟﺎرى در آن ﺑﻪ وﺟﻮد،ﺗﺤﻘﻘﺶ ﺑﻪ اوﺳﺖ
.آﻳﺪ و ﻫﻤﻪ اﻳﻦﻫﺎ ﻛﺸﻒ ﻣﻰﻛﻨﺪ از اﻳﻦﻛﻪ او ﺣﻖ اﺳﺖ
َْ
َﱠ
« ﻋﻄﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ و آن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از،ﺟﻤﻠﻪ » َو ان ُه ُي ْح ِ امل ْوتى
اﻧﺘﻘﺎل دادن ﺧﺎك ﻣﺮده را از ﺣﺎﻟﻰ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﻰ و رﺳﺎﻧﺪﻧﺶ ﺑﻪ اﻧﺴﺎﻧﻰ زﻧﺪه و ﻧﻴﺰ اﻧﺘﻘﺎل دادن
 ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﺒﺎﺗﻰ زﻧﺪه و اﻳﻦ ﻛﺎر ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد،زﻣﻴﻦ ﻣﺮده را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب
( 1)
.اﻳﻦﻛﻪاو ﻛﺎرش زﻧﺪه ﻛﺮدن ﻣﺮدﮔﺎن اﺳﺖ
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ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻖ در ﺧﻠﻘﺖ
َ َْ َ ْ
َ ََ َ ّ
الل ُه ﱠ
ض ِبال َح ِ ّق!«) / ٢٢جاثيه(
» و خلق
موات والار
الس ِ
ﻇﺎﻫﺮآ ﻣﺮاد از ﺳﻤﺎوات و ارض ،ﻛﻞ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺤﺴﻮس ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻰﻓﻬﻤﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ
ﻋﺎﻟﻢ در ﺟـﺎﻣـﻪ ﺣـﻖ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑـﺎﻃـﻞ و ﺑﺎزﻳـﭽﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺣﻖ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻮن و ﻓﺴﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى آن ﻏﺎﻳﺘﻰ و ﻫﺪﻓﻰ ﺛﺎﺑﺖ و
ﺑﺎﻗﻰ در ﻣﺎوراى آن ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﻮدن ﺧﻠﻘﺖ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﻰﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎوراى اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ و ﺑﻴﺮون از آن ﻋﺎﻟﻤﻰ
دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻛﻪ در آن ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﺟﺎوداﻧﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﺪل ﺑﻮدن ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻢ اﻳﻦ اﻗﺘﻀﺎ
َ ُ ْ ُ ﱡ َْ
َ ْ
س ِبما ك َس َبت َو
را دارد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺴﻰ ،ﺟﺰاﻳﻰ ﻛﻪ اﺳﺘﺤﻘﺎق دارد داده ﺷﻮد» :و ِلتجزى كل نف ٍ
ُ ْ َ ُ َ )(1
ُه ْم ال يظلمون!«
 -١الـميـ ـ ـ ـ ـزان ج  ،٣٥ص .٢٨٢

ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ و ﻫﺪف در آن
َ َْ َ ْ
ََ ْ َ َ َ ﱠ ّ
اللـ َـه َخ َلـ َـق ﱠ
ض ِبال َحـ ِ ّـق...؟« ) / ١٩ابراهيـم(
»الــم تـر ان
ـوات و الار
السمـ ِ
 )آﻳﺎ ﻧﻤﻰﺑﻴﻨﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ ﺣﻖ آﻓﺮﻳﺪ؟(ﻣﻘﺼﻮد از دﻳﺪن ،ﻋﻠﻢ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ .آرى ﻋﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻖ
آﺳﻤﺎنﻫــﺎ و زﻣـﻴـﻦ ﺗـﻌﻠـﻖ ﺑـﮕﻴـﺮد ،ﻧـﻪ رؤﻳـــﺖ ﺑـﻪ ﭼﺸــﻢ.
ﻓﻌــﻞ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ )ﺧﻠﻘﺖ اﻳﻦ ﻋﺎﻟــﻢ( از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎوراى ﺧﻮد
و ﺑﻌﺪ از اﻧﻌــﺪام ﺧﻮد اﺛﺮ و ﺧﻠــﻒ و ﻫﺪﻓﻰ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﻰﮔــﺬارد و اﮔﺮ ﻏﻴﺮ از اﻳﻦ ﺑﻮد و دﻧﺒﺎل
اﻳﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﺛﺮى ﺑﺎﻗــﻰ ﻧﻤﻰﻣﺎﻧﺪ ،ﻓﻌــﻞ ﺧــﺪاىﺗﻌﺎﻟـــﻰ ﺑﺎﻃــﻞ ﺑﻮد.
ﻓﻌﻞ و ﻋﻤﻞ وﻗﺘﻰ ﺣﻖ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺧﺎﺻﻴﺘﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻨﻈﻮرش از آن
ﻓﻌﻞ ﻫﻤﺎن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻮى ﻫﻤﺎن ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﺮود و اﻣﺎ اﮔﺮ ﻓﻌﻠﻰ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻋﻞ ﻣﻨﻈﻮرى ﻏﻴﺮ از آن ﻓﻌﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻓﻌﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ.
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻣﻮﺟﻮدات اﻳﻦ ﺟﻬﺎن از اول ﭘﻴﺪاﻳﺶ و ﺗﻜﻮن ﺧﻮد ﻣﺘﻮﺟﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ و ﻏﺎﻳﺘﻰ اﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه ،ﻛﻪ ﺟﺰ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻏﺎﻳﺖ ﻫﺪف دﻳﮕﺮى ﻧﺪارد .و ﻧﻴﺰ
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻰ از اﻳﻦ اﻧﻮاع ﻏﺎﻳﺖ ﺑﻌﺾ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ زﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن از
آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ
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ﺣﻴﻮان ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻﻳﺰال ﺧﻠﻘﺖ ﻋﺎﻟﻢ از ﻣﺮﺣﻠﻪاى ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪاى و از ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺷﺮﻳﻒﺗﺮ
ﭘﻴﺶ ﻣﻰرود ،ﺗﺎ آنﻛﻪ ﺑﻪ ﻏﺎﻳﺘﻰ ﺑﺮﺳﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻣﺎﻓﻮق آن ﻧﻴﺴﺖ و آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻮى
َ
َّ َ ُْْ َ
)(1
ک املنتﻬ !«
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖَ » :و ا ﱠن ِا ى رِب
 -١الـميـ ـ ـزان ج  ،٢٣ص .٦٣

وﺣﺪت در ﻛﺜﺮت
و ﻛﺜﺮت ﺧﻮاص و آﺛﺎر ﻃﺒﻴﻌـﻰ
ﱠ ُْ َ
ْ
ْ َ ُ ْ
تب َو الذى ان ِز َل ِال ْي َک ِم ْن َرِّب َک ال َح ﱡق١) «!...تا/٣رعد(
» املر ِتلک ايات ال ِك ِ
ﺳﻴﺎق آﻳﻪ ﻓﻮق ﺳﻴﺎق اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ اﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻴﺖ ،ﻧﻪ ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﺻﺎﻧﻊ و ﻳﺎ
ﺗﻮﺣﻴﺪ او و ﺧﻼﺻﻪ آن ﺣﺠﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف اﺛﺮى ﻛﻪ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻫﺴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ
ﻣﺎده اﺻﻠﻰ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ،از اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﺮده ﺑﺮ ﻣﻰدارد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ وراى اﻳﻦ اﺻﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﻛﻪ اﻧﺘﻈﺎم آن از ﻣﺸﻴﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ اوﺳﺖ ،ﭘﺲ ﻣﺪﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ
ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و ﻫﻤﻮ رب آن اﺳﺖ و رﺑﻰ ﻏﻴﺮ آن ﻧﺪارد .اﻳﻦ اﺳﺖ ﺧـﻼﺻﻪ ﺣـﺠﺘﻰ
ﻛﻪ آﻳـﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﻴﺎن آن اﺳﺖ.
ﱠ
َ ﱠ َ
الا ْر َ
ض «،و ﺣﺠﺖ » َو ِ ى
ﻓﺮق ﻣﻴﺎن دو ﺣﺠﺖ و دﻟﻴﻞ ﻳﻌﻨﻰ ﺣﺠﺖَ » :و ُه َو الذى مد
َ
الا ْ ض ق َط ٌع ُم َتجاو ٌ
رات «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اوﻟﻰ ﺗﻮﺣﻴﺪ رﺑﻮﺑﻴﺖ را از وﺣﺪﺗﻰ ﻛﻪ در ﻛﺜﺮت
ر ِ ِ
ِ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد و ارﺗﺒﺎط و اﺗﺼﺎﻟﻰ ﻛﻪ در ﺗﺪﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻛﺜﺮﺗﺶ دﻳﺪه
ﻣﻰﺷﻮد اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺪﺑﺮ آن ﻳﻜﻰ اﺳﺖ.
وﻟﻰ دوﻣﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻜﺲ اوﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺜﺮت ﺧﻮاص و آﺛﺎر در
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ واﺣﺪى ﻗﺮار دارﻧﺪ اﺛﺒﺎت ﻣﻰﻛﻨﺪ ،اوﻟﻰ از ﻃﺮﻳﻖ وﺣﺪت در ﻛﺜﺮت،
دوﻣﻰ از راه ﻛﺜﺮت در وﺣﺪت و ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ
اﺻﻞ ﻫﻤﻪ ﻳﻜﻰ اﺳﺖ ﺧﻮد ﻛﺎﺷﻒ از وﺟﻮد ﻣﺒﺪﺋﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺛﺎر و ﺧﻮاص ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﻣﺘﻔﺮق را اﻓﺎﺿﻪ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﺧﻮد اﻣﺮى اﺳﺖ ﻣﺎوراى ﻃﺒﺎﻳﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺳﺒﺒﻰ اﺳﺖ ﻓﻮق
اﻳﻦ اﺳﺒﺎب ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ اﺻﻠﺸﺎن واﺣﺪ اﺳﺖ و او رب ﻫﻤﻪ اﺳﺖ و رﺑﻰ ﻏﻴﺮ او ﻧﻴﺴﺖ.
ﺣﺠﺖَ » :ا ّلل ُه ﱠالذى َر َف َع ﱠ
موات «،دﻟﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪﻋﺎ را از ﻫﺮ دو ﻃﺮﻳﻖ اﺛﺒﺎت
الس ِ
ﻣﻰﻛﺮد .ﺣﺎﺻﻠﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺸﺘﺖ و ﺗﻔﺮﻗﻰ ﻛﻪ دارد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ
واﺣﺪى اداره ﻣﻰﺷﻮد،ﭘﺲ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦدﻟﻴﻞ رب آن ﻧﻴﺰ واﺣﺪاﺳﺖ و آن ﺧﺪاىﺳﺒﺤﺎن اﺳﺖ و

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻛﻪ آﻳﺎت را ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻣﻰدﻫﺪ و ﻫﺮ ﻳﻚ را از دﻳﮕﺮى ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و ﺟﺪا ﻣﻰﺳﺎزد و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﻌﻴﺪ از ﺷﻘﻰ و ﺣﻖ از ﺑﺎﻃﻞ ﺟﺪا ﻣﻰﮔﺮدد و اﻳﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺎد اﺳﺖ ،ﭘﺲ
ﺧﺪاوﻧﺪﻣﺘﻌﺎل از اﻳﻦ ﺑﺮﻫﺎن ﺧﻮد دو ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮد ،ﻳﻜﻰ ﻣﺒﺪأ و ﻳﻜﻰ ﻫﻢ ﻣﻌﺎد .و درﺑﺎره
َ ﱠُ
ُ ُ
ُ َ )(1
ﻣﻌﺎد ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ل َعلك ْـم ِب ِلق ِـاء َرِّبك ْـم تو ِقنـون!«
 -١الـمي ـ ـ ـزان ج  ،٢٢ص .١٧٥

اﺳﺘﻨﺎد ﺧﻠﻘﺖ اوﻟﻴﻪ و ﺗﺪاوم و ﺑﻘﺎى اﺷﻴﺎء ﺑﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ
ُ َ
َ ّ ُ َ
ُ ُ ُّ ﱡُ ْ
خل ُق ك ِ ّل ْ ٍء !« ) / ١٠٢انعــام(
» ِذلكم الله َربكم ال ِاله ِالا هو ِ
» ايـن خــداى يكتاســت كــه پــروردگــار شماســت خدايـى ج ـز او نيســت ،خالــق همــهچي ـزاســت«!...
ﻋﺪهاى ﭼﻮن دﻳﺪهاﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﻠﻘﺖ ﺗﻤﺎﻣﻰ اﺷﻴﺎء را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ داده و
در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﻪ ﻋﻠﻴﺖ و ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ را ﻫﻢ ﺻﺤﻴﺢ و ﻣﺴﻠﻢ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﭘﻴﺶ ﺧﻮد ﺑﺮاى
رﻓﻊ اﻳﻦ ﺗﻨﺎﻓﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻠﺖ اﻳﺠﺎد اﺷﻴﺎء اﺳﺖ و اﻣﺎ ﺑﻘﺎى اﺷﻴﺎء ﻣﺴﺘﻨﺪ
اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آنﻫﺎ ﭘﻰ ﺑﺮدهاﻳﻢ و اﮔﺮ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ در ﺑﻘﺎء
ﻫﻢ ﻋﻠﻴﺖ داﺷﺖ ﻻزم ﻣﻰآﻣﺪ دو ﻋﻠﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﻳﻚ ﻣﻌﻠﻮل ﺗﻮارد و اﺟﺘﻤﺎع ﻛﻨﻨﺪ و ﻟﺬا
ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از ﻋﻠﻤﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﻌﻰ دارﻧﺪ ،وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﻋﺎﻟﻢ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺣﺪوث
ﻣﻮﺟﻮدات اﺛﺒﺎت ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﺪوث اﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ از ﻧﺒﻮدش و ﺣﺪوث زﻣﻴﻦ و ﺣﺪوث ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ
از ﻋﺪﻣﺶ ﺗﻤﺴﻚ ﺟﻮﻳﻨﺪ.
و ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻳﻦ اﺷﺘﺒﺎه ﺣﺪوث و وﺟﻮد ﻫﺮ ﭼﻴﺰى را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ
ﺣﺪوﺛﺶ ﺑﺮﺧﻮردهاﻧﺪ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن ﻋﻠﺖ داﻧﺴﺘﻪ و ﺣﺪوث اﻣﺜﺎل روح و زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎﻧﻰ و
ﺣﻴﻮاﻧﻰ و ﻧﺒﺎﺗﻰ را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ داﻧﺴﺘﻪ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻰﺳﻮادﺗﺮ آﻧﺎن اﻣﺜﺎل اﺑﺮ و
ﺑﺎران و ﺑﺮف و ﺳﺘﺎرهﻫﺎى دﻧﺒﺎﻟﻪدار و زﻟﺰﻟﻪ و ﻗﺤﻂ ﺳﺎﻟﻰ و ﻣﺮضﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ را ﻛﻪ ﻓﻬﻢ
ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﻃﺒﻴﻌﻰ آنﻫﺎ ﻧﺮﺳﻴﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺮ وﻗﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﺒﻴﻌﻰ ﻳﻜﻰ از آنﻫﺎ ﭘﻰ ﻣﻰﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﻣﺴﺎرى از ﮔﻔﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ ﺧﻮد  -ﻋﻠﺖ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﻮادث ﺧﻮد ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟــﻰ اﺳﺖ  -ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻴــﺪه و ﻳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺼﻢ ﺗﺴﻠﻴـﻢ
ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﺪه ﻛﺜﻴﺮى از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻛﻼم ﻫﻤﻴﻦ درك ﺳﺎده ﻋﻮاﻣﻰ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ
ﻣﻄﻠﺐ ﻋﻠﻤﻰ درآورده و ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :وﺟﻮد ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻨﻬﺎ در ﺣﺪوﺛﺶ ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ واﺟﺐاﻟﻮﺟﻮد
اﺳﺖ ﻧﻪ در ﺑﻘﺎء؛ ﺣﺘﻰ ﺑﻌﻀﻰ از آﻧﺎن ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻛﺮدهاﻧﺪ ﻛﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﺧﺪاﻳﻰ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻋﺎﻟﻤﻰ ﻛﻪ آن ﺧﺪا آﻓﺮﻳﺪ و رﻓﺖ ﺑﺎﻗﻰ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﭼﺮﺧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺧﻮاﻫﺪ
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰرﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺮف از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻬﻮدىﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ رﺧﻨﻪ
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ذﻫﻦ ﭘﺎرهاى از ﻋﻠﻤﺎى ﻛﻢ ﺑﻀﺎﻋﺖ اﺳﻼم را ﻣﺸﻮب ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺮفﻫﺎى
دﻳﮕﺮى از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﺑﺪاء و ﻧﺴﺦ را ﻫﻢ ﺑﺮ آن ﻣﺘﻔﺮع ﻛﺮدهاﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز
اﺳﺖ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺮفﻫﺎ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮدم در دﻫﺎنﻫﺎ ﻣﻰﮔﺮدد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺷﺒﻬﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮﻫﻮمﺗﺮﻳﻦ ﺷﺒﻬﺎت و ﭘﺴﺖﺗﺮﻳﻦ اوﻫﺎم اﺳﺖ و
اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ آن اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ روح اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ
وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﻧﻜﺮده و ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آﻳﺎت ﻣﺸﻬﻮده در ﻋﺎﻟﻢ و ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻫﺮ ﻧﻮع از اﻧﻮاع
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت و ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل و ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎل آنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻳﻚ از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﺷﻮد ،اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮده اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ آن ﻧﻈﺮﻳﻪ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﻋﺎﻟﻢ و
ﻋﻮاﻣﻞ آن را ﭼﻪ ﻣﺸﻬﻮد و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻌﻠﻮل و ﻣﺼﻨﻮع ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ وﺟﻮد آﻓﺘﺎب
و ﻣﺎه و ﺳﺘﺎرﮔﺎن و ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب آنﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ ﻣﺮدم از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و
ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻠﻰ ﻛﻪ در زﻣﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورﻧﺪ و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد درﻳﺎﻫﺎ و ﻧﻬﺮﻫﺎ و ﻛﺸﺘﻰﻫﺎﻳﻰ
ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ و اﺑﺮﻫﺎ و ﺑﺎرانﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻌﻰ ﻛﻪ از ﻧﺎﺣﻴﻪ آنﻫﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﺑﺸﺮ ﻣﻰﺷﻮد
و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻧﺒﺎﺗﺎت و اﺣﻮال ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﻛﻪ دارﻧﺪ از ﻗﺒﻴﻞ ﻧﻄﻔﻪ
ﺑﻮدن و ﺳﭙﺲ ﺟﻨﻴﻦﺷﺪن و ﻛﻮدك و ﺟﻮان و ﭘﻴﺮﺷﺪن آنﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺤﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺮ وﺟﻮد
ﺻﺎﻧــﻊ اﺳﺘﺪﻻل ﻛــﺮده اﺳــﺖ.
و ﺣﺎل آنﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ آنﭼﻪ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻪ آن اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ وﺟﻮد ﺻﺎﻧﻊ ﻛﺮده و
آنﻫﺎ را ﻣﻌﻠﻮل ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮداﺗﻰ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮد و از ﺳﻨﺦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﺮوز ﻋﻠﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮدا و ﻣﻮﺟﻮدات ﻓﺮدا ﻣﻌﻠﻮل ﻣﻮﺟﻮدات اﻣﺮوزﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﻘﺎى
ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻰﻧﻴﺎز از وﺟﻮد ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻰ و ﺧﻮدﻛﺎر ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻠﻴﺖ و
ﻣﻌﻠﻮﻟﻴﺖ ﻫﻤﭽﻨﻦ در ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ ،اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎى ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻗﺮآن ﻛﺮﻳـﻢ ﻫﻴﭻ
)(1
ﻛﺪاﻣﺶ ﺻﺤﻴﺢ و ﺑﺠﺎ ﻧﺒﻮد.
 -١الـمي ـ ـ ـزان ج  ،١٤ص .١٤٣

آﻓـﺮﻳﻨﺶ و ﺗﺪﺑﻴﺮ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ
و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ وﻻﻳﺖ و ﺷﻔﺎﻋﺖ اﻟﻬﻰ
َ ْ
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» َا ّلل ُه ﱠالذى َخ َل َق ﱠ
اس َتوى َع ىال َع ْر ِش ما لكم ِم ْن
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ِ ِ ٍ
ْ َ ّ َ َ
ُ
فيع !«)/٤سجدﻩ(
دو ِنه ِمن و ِ ٍى و الش ٍ
ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺑﻪ اﺳﺘﻮاء در ﻋﺮش ﻛﻨﺎﻳﻪ اﺳﺖ از ﻣﻘﺎم ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮدات و ﺑﻪ ﻧﻈﺎم در آوردن

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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آنﻫﺎ ،ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻋﺎم و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ،ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و
زﻣﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺘﻮاء ﺑﺮ ﻋﺮش را ذﻛﺮ ﻛﺮد ﺑﺮاى اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺨﻦ در اﺧﺘﺼﺎص رﺑﻮﺑﻴﺖ و
اﻟﻮﻫﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪاى ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﺖ و ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣـﻼزﻣﻪ ﻫﺴــﺖ ،ﻳﻌﻨـــﻰ ﻳﻜــﻰ از
دﻳﮕـﺮى ﺟــﺪاﻳــﻰﭘــﺬﻳـــﺮ ﻧﻴﺴــﺖ.
ﺑﺎز ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻌﺪ از ذﻛﺮ اﺳﺘﻮاء ﺑﺮ ﻋﺮش ﻧﻤﻮﻧﻪاى از ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺧﺪا را ذﻛﺮ
َُ
ْ َ ّ َ َ
ُﱠ ْ َ
ْ ُ
ََ ْ َ ْ
فيع !« ﭼﻮن وﻻﻳﺖ و
ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﻣﻮد » :ثم استوى ع ىالعر ِش ما لكم ِمن دو ِنه ِمن و ِ ٍى و الش ٍ
ﺷﻔﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻮاء ﺑﺮ ﻋـﺮش از ﺷﺌﻮن ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺳﺖ.
ْ َ ّ َ َ
َُ ْ ُ
فيع !«
 » ما لكم ِمن دو ِنه ِمن و ِ ٍى و الش ٍ» وﻟ 
ﻰ « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻚ ﺗﺪﺑﻴﺮ اﻣﺮ ﭼﻴﺰى ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﻛﻪ
اﻣﻮر ﻣﺎ و آن ﺷﺌﻮﻧﻰ ﻛﻪ ﻗﻮام ﺣﻴﺎت ﻣﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ و ﻣﺤﻜﻮم و در
ﺗﺤﺖ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻧﻈﺎم ﻋﺎﻣﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻫﺴﺘﻰ اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻜﻮم ﺑﻪ ﻧﻈﺎم ﺧﺎﺻﻰ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎ دارﻳﻢ و ﻧﻈﺎم ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ ﻋﺎﻣﺶ و ﭼﻪ ﺧﺎﺻﺶ از ﻟﻮازم و
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى دارد و ﺧﻠﻘﺖ ﻫﻢ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدى و از آن ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴﺎن را داده و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎز ﻫﻤﻮﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮدش و ﻧﻈﺎﻣﻰ ﻋﺎم ﻣﻘﺮر
ﻛﺮده ،ﭘﺲ ﻫﻤﻮ ﻣﺪﺑﺮ و وﻟﻰ ﻣﺎﺳﺖ ،ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﻧﻤﻮده و ﺷﺌﻮن ﻣﺎ را ﺗﺪﺑﻴﺮ
ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ وﻟﻰ ﻫﺮ ﭼﻴﺰى اﺳﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺎب ﺷﺮﻳﻜﻰ ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﻴﺴﺖ.
»ﺷَﻔﻴﻊ« ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﻰ ﻧﺎﻗﺺ ﺷﻮد و ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻧﺎﻗﺺ
آن را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﺪ .ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺳﺒﺎب و ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺷﻔﻴﻊ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ ،ﭼﻮن ﺳﺒﺒﻴﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ
را در ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﺮ ،ﺑﺎران ،آﻓﺘﺎب و ﺳﺎﻳﻪ و اﻣﺜﺎل آن
ﺷﻔﻴﻊ روﻳﻴﺪﻧﻰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻳﻚ ﺳﺒﺒﻴﺖ دﻳﮕﺮى را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ .وﻗﺘﻰ ﭘﺪﻳﺪ
آورﻧﺪه اﺳﺒﺎب و اﺟﺰاى آنﻫﺎ و رﺑﻂ دﻫﻨﺪه ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ و ﻣﺴﺒﺒﺎت ،ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻮد ،ﭘﺲ
ﺧﺪا ﺷﻔﻴﻊ ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻧﻘﺺ ﻫﺮ ﺳﺒﺐ را ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﭘﺲ ﺷﻔﻴﻊ واﻗﻌﻰ و ﺣﻘﻴﻘﻰ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺪاﺳﺖ و ﻏﻴﺮ او ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ.
ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻧﻰ دﻳﮕﺮ و دﻗﻴﻖﺗﺮ ،اﻳﻦﻛﻪ اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ واﺳﻄﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻦ او و
ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻘﺶ در رﺳﺎﻧﺪن ﻓﻴﺾ ﺑﻪ اﻳﺸﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ داراى
اﺳﻢ رازق ،ﺟﻮاد ،ﻏﻨﻰ و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺧﻮد رزق ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻓﻰ،
ﻣﻌﺎﻓﻰ ،رؤف و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎران را ﺷﻔﺎ ﻣﻰدﻫﺪ و ﺑﺪان ﺟﻬﺖ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاﻟﺒﻄﺶ ،ذواﻧﺘﻘﺎم
و ﻋﺰﻳﺰ اﺳﺖ ﺳﺘﻤﻜﺎران را ﻫﻼك ﻣﻰﻛﻨﺪ .و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﻫﺮ ﻓﻴﻀﻰ را ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ
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.وﺳﺎﻃﺖ ﻳﻜﻰ از اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎﻳﺶ ﻣﻰرﺳﺎﻧﺪ
 ﻣﮕﺮ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت او ﻛﻪ وﺟﻮدش ﻣﺮﻛﺐ اﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻰ دﻳﺪ
 ﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻨﺪ، ﭼﻨﺪ اﺳﻢ از اﺳﻤﺎء ﺣﺴﻨﺎى ﺧﺪا دﺧﺎﻟﺖ و وﺳﺎﻃﺖ دارﻧﺪ،آنﻛﻪ در وﺟﻮد آن
اﺳﻢ ﺑﻌﻀﻰ ﻣﺎﻓﻮق ﺑﻌﻀﻰ و ﺑﻌﻀﻰ در ﻋﺮض دﻳﮕﺮﻧﺪ و آن اﺳﻤﻰ ﻛﻪ از ﻫﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻰﺗﺮ
 ﻣﺜﻼ اﺳﻢ ﺷﺎﻓﻰ: واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﺟﻮد و آن اﺳﻤﻰ ﻛﻪ اﻋﻢ از ﺧﻮدش اﺳﺖ،اﺳﺖ
، ﭼﻮن آن ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻔﺎى ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺖ وﻟﻰ آن دو،اﺧﺺ از اﺳﻢ رؤف و رﺣﻴﻢ اﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﻢ ﺷﺎﻓﻰ واﺳﻄﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﻴﻦ.ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻰﺷﻮد و ﻫﻢ ﻏﻴﺮ آﻧﺎن
 ﺑﺎز اﺳﻢ رﺣﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﻰﺗﺮ از اﺳﻢ ﻗﺪﻳﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ،ﻣﺮﻳﺾ و اﺳﻢ رﺣﻴﻢ و رؤف
 اﻳﻦ وﺳﺎﻃﺖ در ﺣﻘﻴﻘﺖ. و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻮال ﺳﺎﻳﺮ اﺳﻤﺎء...واﺳﻄﻪ ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻴﺎن ﻗﺪﻳﺮ و ﺑﻴﻤﺎر
 و ﻳﺎ ﺑﮕﻮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻛﺮدن ﻣﺴﺒﺐ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ.ﺗﺘﻤﻴﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺒﺐ در ﻣﺴﺒﺐ اﺳﺖ
.ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﻴﺖ ﺑﺮﺳﺪ
 ﻧﺰد،از اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻰﮔﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻔﻴﻊ ﻣﻰﺷﻮد ﺑﺎ ﺑﻌﻀﻰ از اﺳﻤﺎء ﺧﻮد
 ﻛﻪ ﺧﺪا ﺷﻔﻴﻊ اﺳﺖ و ﻏﻴﺮ از: ﭘﺲ ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺣﻘﻴﻘﻰ ﮔﻔﺖ.ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ
(1)
(!او ﺷﻔﻴﻌﻰ ﻧﻴﺴﺖ! )دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﻳﻴﺪ
.٧٤  ص،٣٢  الـمي ـ ـ ـ ـ ـزان ج-١
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**** **** ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ

ﻧﻈﺎم ازواج
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فصل اول
ﻧﻈﺎم ازواج در ﻃﺒﻴﻌﺖ

ﺧﻠﻘﺖ ازواج و ﻧﻈﺎم ﺟﺎرى در ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﺎﻟﻢ
َ ﱠ
َ َ
َ ُ ْ ُ ّ َ َ َ َْ َ ُ ﱠ
ُ َْ
ُ الا ْر
» ُس ْبحان الذى خلق الازواج كلها ِمما تن ِبت
(يس/٣٦) «!ض َو ِم ْن انف ِس ِه ْم َو ِم ّما ال َي ْعل ُمـون
: آﻳﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ
 اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﻧﺴﺎن و ﺣﻴﻮان،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺰوﻳﺞ دو ﭼﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻢ و ﭘﺪﻳﺪ آوردن ﭼﻴﺰ ﺳﻮم
 ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﻣﻮﺟﻮدات را از اﻳﻦ راه ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآورد و ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺸﻬﻮد را از راه زاد،و ﻧﺒﺎت ﻧﺪارد
 ﻛﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻋﺎﻟﻢ را از دو ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺎﻋﻞ و ﻣﻨﻔﻌﻞ درﺳﺖ ﻛﺮده.و وﻟﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
 ﻫﺮ ﻓﺎﻋﻠﻰ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮرد.اﻳﻦ دو ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﻴﻮان و اﻧﺴﺎن و ﻧﺒﺎﺗﻨﺪ
 آنﮔﺎه ﺧﺪاى را ﺗﻨﺰﻳﻪ ﻛﺮده و. ﻣﻮﺟﻮدى ﺳﻮم ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ،ﻣﻰﻛﻨﺪ و از ﺑﺮﺧﻮرد آن دو
َ َ َ َْ َ ُ ﱠ
َ ﱠ
واج كلها ـ ﻣﻨﺰه اﺳـﺖ ﺧﺪاﻳـﻰ ﻛـﻪ ﺟـﻔﺖﻫـﺎ ﻫﻤـﻪ را
 » ُس ْبحان الذى خلق الاز:ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ
«!آﻓـﺮﻳـﺪه اﺳـﺖ

َ ُ ُْ ّ
ُ الا ْر
 آنﭼﻪ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ،« ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﺪﻳﺶ ﺑﻴﺎن ازواج اﺳﺖ،ض
ﺟﻤﻠﻪ » ِمما تن ِبت
 ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻧﺒﺎﺗﺎت و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﺑﮕﻮﻳﻴﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت )ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﻮع از،ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ
 ﭼﻮن اﻳﻦﻫﺎ ﻫﻢ از ﻣﻮاد زﻣﻴﻨﻰ درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ،( ﻧﻴﺰ ﻣﻰﺷﻮد،آن آدﻣﻰ اﺳﺖ
َ َْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ُ ّ َ
- ض نباتآ
ِ  » و الله انبتكم ِمن الار: ﻫﻢ درﺑﺎره اﻧﺴﺎن ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻧﻮﻋﻰ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺳﺖ ﻓﺮﻣﻮده
«!خدا شما را از زم ن رويانيد و چه روياندنى
ﺑﺎز ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﺑﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﺎﻣﻰ
 ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ زوج، ﭼﻮن ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﻴﻮان را در اﻋﺪاد ازواج ﻧﺎم ﻧﺒﺮده،اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺼﻰ ﺑﺸﻮد

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٢٠٤
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ﺑﻮدن ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﺑﻮده ،از زوج ﺑﻮدن ﻧﺒﺎت ،ﭘﺲ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻰﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر از
ّ ُْ ُ َ
الا ْر ُ
ض ـ ﻫﺮ ﭼﻪ را ﻛﻪ زﻣﻴﻦ از ﺧﻮد ﻣﻰروﻳﺎﻧﺪ «،ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن و ﺣﻴﻮاﻧﺎت و
» ِمما تن ِبت
اﻧﺴﺎنﻫـﺎﺳﺖ.
َ
َ ّ َ َْ ُ َ
ْ
ُ
ْ
 » َو ِمن انف ِس ِه ْم «،...ﻳﻌﻨﻰ از ﺧﻮد ﻣﺮدم » ،و ِمما ال يعلمـون!« ﻳﻌﻨﻰ از آنﭼﻪ ﻣﺮدمﻧﻤﻰداﻧﻨﺪ و آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز اﻧﺴﺎن از وﺟﻮد آنﻫﺎ ﺧﺒﺮدار ﻧﺸﺪه ،و ﻳﺎ
)(1
ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آنﻫﺎ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻳﺎد ﺷﺪن آنﻫﺎ اﻃﻼع ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﺳﺖ.
 -١الـميـ ـزان ج  ،٣٣ص .١٤٠

ﻧﺤـﻮه آﻓﺮﻳﻨﺶ آﺳﻤﺎن و زﻣﻴﻦ و ﺧﻠﻘﺖ ازواج
َْ ُ َ
َُ
َ َ َ
الا ْن َ ْ
َْ َُ ُ ْ
فاط ُر ﱠ
الس ِ َ َ ْ
فيه!«
ض َج َع َل لك ْم ِم ْن ان ُف ِسك ْم ا ْزواجآ و ِمن
عام ازواجآ يذرؤكم ِ
» ِ
ِ
موات و الار ِ
)/١١شورى(
ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »فاط ُر ﱠ
الس ِ َ َ ْ
ض «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات از
ِ
موات و الار ِ
َ َ َ َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ُْ
ﻛﺘﻢﻋﺪم اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﺑﺪون اﻟﮕﻮ و ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »جعل لكم ِمن انف ِسكم
َْ
ازواجآ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ او ﺷﻤﺎ را ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ازدواج آن دو ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮاﻟﺪ و ﺗﻨﺎﺳﻞ و
َ َ َْ
َْ
عام ازواجآ «،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
زﻳﺎد ﺷﺪن اﻓﺮاد ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد .ﻣﻌﻨﺎى ﺟﻤﻠﻪ »و ِمن الان ِ
ََُْ ُ ْ
فيه «،ﻳﻌﻨﻰ در اﻳﻦ ﻗﺮار دادن ،ﺷﻤﺎ را زﻳﺎد ﻛﺮد.
ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن را ﻫﻢ ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻓﺮﻳﺪ» .يذرؤكم ِ
ﺧﻄﺎب در ﺟﻤﻠﻪ ،ﻫﻢ ﺑﻪ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻴﻮان.
در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ اﻧﺤﺼﺎر رﺑﻮﺑﻴﺖ در ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻗﺎﻣﻪ ﺣﺠﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺧﻼﺻﻪ ﺣﺠﺖ
ﻣﺰﺑﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و ﻓﺎﻃﺮ آنﻫﺎﺳﺖ .ﻳﻌﻨﻰ
ﻣﻮﺟﻮدات را او از ﻛﺘﻢ ﻋﺪم ﺑﻴﺮون ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﺷﻤﺎ را ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و از اﻳﻦ راه ﻋﺪد
ﺷﻤﺎ را ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮد و ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﻧﻴﺰ ﻧﺮ و ﻣﺎده آﻓﺮﻳﺪ و از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ آنﻫﺎ را ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻧﻤﻮد ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ )ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ( از آن ﺣﻴﻮاﻧﺎت )ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ( اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ و اﻳﻦ ،ﻫﻢ
)(1
ﺧﻠﻘـﺖ اﺳﺖ و ﻫـﻢ ﺗﺪﺑﻴﺮ.
 -١الـميـ ـ ـ ـزان ج  ،٣٥ص .٤١

ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺳﻤﺎن و ﮔﺴﺘﺮش زﻣﻴﻦ و ﺧﻠﻘﺖ ازواج
َ َْ ْ ُ َ
َ ْ َ ّ َُ ُ َ َ َْ َ َ َ ْ
َ ﱠ َ ََْ
اهدون!«) ٤٧تا /٤٩ذاريات(
»والسماء بنيناها ِباي ٍد و ِانا مل ِ
وسعون و الارض فرشناها ف ِنعم امل ِ
ﻛﻠﻤﻪ » اَﻳﺪ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻌﻤﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى اول،

٢٠٥

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﻪ آﺳﻤﺎن را ﺑﺎ ﻗﺪرﺗﻰ ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﺗﻮﺻﻴﻒ و
اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﻣﺎ داراى وﺳﻌﺘﻰ در ﻗﺪرت ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ آن ﻗـﺪرت را
ﻣﺒـﺪل ﺑﻪ ﻋﺠﺰ ﻧﻤﻰﻛﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎى دوم ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻰﺷﻮد :ﻛﻪ ﻣﺎ آﺳﻤﺎن را ﺑﻨﺎ ﻛﺮدﻳﻢ در ﺣﺎﻟﻰ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ
ﻛﺮدﻧﺶ ﻣﻘﺎرن ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺘﻰ ﺑﻮد ﻛﻪ آن ﻧﻌﻤﺖ را ﺑﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻛﺮد و ﻣﺎ
داراى ﻧﻌﻤﺘﻰ واﺳﻊ ﻫﺴﺘﻴﻢ و داراى ﻏﻨﺎﻳﻰ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻰﺑﺎﺷﻴﻢ و ﺧﺰاﻧﻪﻫﺎى ﻣﺎ ﺑﺎ اﻋﻄﺎء و رزق
دادن ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻰﭘﺬﻳــﺮد ،از آﺳﻤﺎن ﻫﺮ ﻛﻪ را ﺑﺨﻮاﻫﻴــﻢ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺟــﻮر ﺑﺨﻮاﻫﻴـﻢ رزق
ﻣﻰدﻫﻴﻢ.
اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﻛﻪ از ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻮﺳﻌﻮنَ« ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ آﺳﻤﺎن
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎى رﻳﺎﺿﻰ اﻣﺮوز ﻫﻢ آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
َ ْ َ ْ
َ
َ َْ َ َ َ ْ
ـاهـ ُـدون!«
 »و الارض فــرشن ــاهــا ف ِنع ــم املـ ِﻣﺎ زﻣﻴﻦ را ﮔﺴﺘﺮدﻳﻢ و ﻣﺴﻄﺤﺶ ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ روى آن ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﺪ ،و
در آن ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻮﻳﺪ ،ﭘﺲ ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮب ﮔﺴﺘﺮﻧﺪهاى ﻫﺴﺘﻴﻢ .و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺴﺖ ﻛﻪ
اﻳﻦﻣﺴﻄﺢ ﻛﺮدن زﻣﻴﻦ ﺑﺎ ﻛﺮوى ﺑﻮدن آن ﻣﻨﺎﻓﺎت ﻧﺪارد.
ُ َ
َ ﱠُ ََﱠ َ
ََْ َ
» َو ِم ْن ك ِ ّل شـ ْـى ٍء خلقنا ز ْو َج ْيـ ِـن ل َعلك ْـم تذك ُرون!«
ﻛﻠﻤﻪ »زوﺟﻴﻦِ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ دو ﭼﻴﺰى اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻳﻜﻰ ﻣﺆﺛﺮ و
دﻳﮕــﺮى ﻣﺘﺄﺛــﺮ ،ﺑﻌﻀــﻰ ﮔﻔﺘﻪاﻧــﺪ :اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨــﺎى ﻣﻄﻠﻖ ﻫﺮ دو ﭼﻴــﺰ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
)(1
اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زن و ﺷﻮﻫﺮ ،زﻣﻴـﻦ و آﺳﻤﺎن ،ﺷـﺐ و روز ،ﺧﺸﻜﻰ و درﻳــﺎ ،اﻧﺲ و ﺟﻦ.
 -١الميزان ج  ،٣٦ص .٢٩١

ﺣﻔﺎظ آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ،اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻨﺒﻨﺪﮔﺎن و روﻳﺶ ازواج
َ َ َْ
َ
َْ َ َ ُ
َ
الا ْر َ
» َخ َلـ َـق ﱠ
موات ِبغ ْي ِـر َع َم ٍد ت َر ْو ا َو القى ِ ى
واﺳ َ ان تميد ِبك ْم!« ) / 10ﻟﻘﻤﺎن(
الس ِ
ضر ِ
ِ
ﻛﻠﻤﻪ »ﺗَﺮَوﻧَﻬﺎ« اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻗﻴﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﻰ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ »ﺷﻤﺎ
آﺳﻤﺎنﻫﺎ را ﻣﻰﺑﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺘﻮن ﻧﺪارد «،و اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻢ دارد ﻗﻴﺪ اﺣﺘﺮازى ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻌﻨﺎ
ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ» :ﻛﻪ ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﺑﺪون ﺳﺘﻮﻧﻰ دﻳﺪﻧﻰ ﺧﻠﻖ ﻛﺮده «،ﺗﺎ اﺷﻌﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ آﺳﻤﺎنﻫــﺎ ﺳﺘﻮن دارد ،ﻟﻜــﻦ دﻳﺪﻧﻰ ﻧﻴﺴــﺖ.
َ َْ
َْ َ َ ُ
َ
الا ْر َ
واﺳ َ ان تميد ِبك ْم!«
ضر ِ
 »و القى ِ ى ِﻳﻌﻨــﻰ ﻛﻮهﻫــﺎى ﺷﺎﻣﺨــﻰ در زﻣﻴﻦ ﻧﻬــﺎد ،ﺗﺎ زﻣﻴــﻦ دﭼﺎر اﺿﻄــﺮاب ﻧﮕﺸﺘﻪ،

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٢٠٦

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

ﺷﻤﺎ را ﻣﻀﻄــﺮب ﻧﻜﻨــﺪ و اﻳﻦ ﺧــﻮد اﺷﻌــﺎر دارد ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻴــﻦ ﻛﻮهﻫــﺎ و
زﻟـــﺰﻟـــﻪﻫــﺎ راﺑﻄــﻪاى ﻣﺴﺘﻘﻴــﻢ اﺳـــــﺖ.
 » َو َب ـ ﱠـث ف ــا مـ ْـن ُكـ ـ ّـل ﱠداب ـ ٍـة!«
ِ
ِ
ﻳﻌﻨﻰ در زﻣﻴﻦ از ﻫﺮ ﺟﻨﺒﺪهاى ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮد.
ً َََْْ
ْ ُ ّ َْ َ
 » َو َا ْن َزْلنا م َن ﱠريم!«
الس ِ
ِ
ماء ماء فانبتنا ف ا ِمن ك ِل زو ٍج ك ٍ
ﻳﻌﻨﻰ ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ از ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻى ﺳﺮ ﺷﻤﺎ آﺑﻰ) ،ﻛﻪ ﻫﻤﺎن ﺑﺎران ﺑﺎﺷﺪ( و روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ
در آن ﻣﻘﺪارى از ﻫﺮ دو ﺟﻔﺖ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﻤﺎ در آن اﺳﺖ و ﺑﺮاﻳﺘﺎن ﻓﻮاﻳﺪى
)(1
دارد .در اﻳﻦ ﺑﻴﺎن اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻧﺒﺎﺗــﺎت ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﺣﻴﻮاﻧــﺎت ﻧــﺮ و ﻣﺎدهاﻧﺪ.
 -١الـمي ـ ـ ـزان ج  ،٣٢ص .٢٣

ﺑﻨﺎى آﺳﻤﺎن و ﮔﺴﺘﺮش زﻣﻴﻦ و روﻳﺶ ازواج و ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎت
َ
َ ََ َْ ُ
َ ّ
َ َْ َ َ
الس َ َ َ َ َ ْ
ض َمد ْدناها ٦)«! ...تا  / ١١ق(
ماء ف ْوق ُه ْم ك ْيف َبنيناها َو زﱠيناها ...والار
»افل ْم ينظ ُروا ِا ى ﱠ ِ
اﮔﺮ ﻛﻠﻤﻪ »ﺳﻤﺎء« را ﻣﻘﻴﺪ ﻛﺮد ﺑﻪ ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷﺎن« ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ
ﺑﻔﻬﻤﺎﻧﺪ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ را اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،اﻳﻦ آﺳﻤﺎن را ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﻜﺎر ﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن ﺟﻠﻮى ﭼﺸﻤﺸﺎن
و ﺑﺎﻻى ﺳﺮﺷﺎن اﺳﺖ .و ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد :آﺳﻤﺎن را زﻳﻨﺖ دادﻳﻢ ،اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺳﺘﺎرﮔﺎن درﺧﺸﺎن ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎل ﺑﺪﻳﻊ ﻛﻪ دارﻧﺪ در آﺳﻤﺎن آﻓﺮﻳﺪﻳﻢ .ﭘﺲ ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﻳﻦ
ﺑﻨﺎى ﺑﺪﻳﻊ ﺑﺎ آن ﺟﻤﺎل ﺧﻴﺮه ﻛﻨﻨﺪهاش و ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺮك و ﺷﻜﺎﻓﻰ در آن ﻧﻴﺴﺖ،
ﺻﺎدقﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ ﻗﺪرت ﻗﺎﻫﺮه و ﻋﻠﻢ ﻣﺤﻴﻂ او ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺧﻼﻳﻖ اﺳﺖ.
َْ ْ
ُ َ
َ َ َ َ َ ْ
َ َْ َ ْ
َ
واﺳ َ َو ان َبتنا ف ا ِم ْن ك ِ ّل ز ْو ٍج َ ٍيج«!...
 »والا ْرض مددناها و القينا ف ا ر ِ»ﻣﺪ «زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﮔﺴﺘﺮدن اﺳﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ زﻣﻴﻦ را ﻃﻮرى ﮔﺴﺘﺮده
آﻓﺮﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﻰ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ .ﻛﻠﻤﻪ »راﺳﻴﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ و
ﻛﻠﻤﻪ »ﺑﻬﻴﺞ« از ﺑﻬﺠﺖ اﺳﺖ .ﺑﻬﺠﺖ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى آن ﺣﺴﻨﻰ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻞﻫﺎ و
درﺧﺘﺎن ﺧﺮم و ﺑﺎغﻫﺎى ﺳﺒﺰ دﻳﺪﻧﺶ ﻟﺬتآور اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ روﻳﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﺟﻔﺘﻰ ﺑﻬﻴﺞ،
روﻳﺎﻧﺪن ﻫﺮ ﻧﻮﻋﻰ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺧﻮش ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﻠﻘﺖ زﻣﻴﻦ و ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻬﻴﻪاى ﻛﻪ در
آن ﺟﺮﻳﺎن دارد ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻰﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻘﻞ را ﺑﺮ ﻛﻤﺎل ﻗﺪرت و ﻋﻠﻢ ﺻﺎﻧﻊ آن
رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد.
َّ َ َ ﱠ ْ
َ َ ﱠْ
ً ُ َ َََْْ
َ
َ
ﱠ
صيد!«
ماء ماء مباركآ فأنبتنا ِب ِه جن ٍ
 »و نـزلنا ِمن الس ِات و حب الح ِ
ﻣﻨﻈﻮر از آب ﻣﺒﺎرك ﺑﺎران اﺳﺖ و اﮔﺮ آن را ﻣﺒﺎرك ﺧﻮاﻧﺪه ،ﺑﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺧﻴﺮات آن ﺑﻪ زﻣﻴﻦ و اﻫﻞ زﻣﻴﻦ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﻣﻨﻈﻮر از »ﺣﺐ اﻟْﺤﺼﻴﺪ« ﺣﺒﻪ و
داﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮد و درو ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎى آﻳﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺖ) :از آﺳﻤﺎن آﺑﻰ ﭘﺮ ﺑﺮﻛﺖ ﻧﺎزل
ﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎﻟﺶ ﺑﺎغﻫﺎ و داﻧﻪﻫﺎى درو ﻛﺮدﻧﻰ روﻳﺎﻧﺪﻳﻢ(.
َ ﱠ
الن ْخ َل باسقات َلها َط ْل ٌع َن ٌ
ضيد  -درختان خرماى بلند با شكوفههاى روى هم
 »وِ ٍ
چيدﻩ«،
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ً
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ
 »ر ْزقآ للعباد َو اح َيينا به بلدة َم ْيتآ كذلک الخ ُر ُوج!«
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ﻣـﺎ اﻳﻦ ﺑﺎغﻫﺎ و اﻳﻦ داﻧﻪﻫﺎى درو ﺷﺪه و ﻧﺨﻞﻫﺎى ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻻ ،ﺑﺎ ﻃﻠﻊﻫﺎى روى ﻫﻢ
ﭼﻴﺪه را روﻳﺎﻧﺪﻳــﻢ ،ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ رزﻗــﻰ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮاى ﺑﻨﺪﮔﺎن .ﭘﺲ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت را
آﻓﺮﻳﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻨﺪﮔــﺎن را روزى دﻫﺪ ،ﺑﺎ آن ﺗﺪاﺑﻴــﺮ وﺳﻴﻊ و ﻣﺤﻴﺮاﻟﻌﻘﻮﻟــﻰ ﻛﻪ در آنﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر
ﺑﺮده ،داراى ﻋﻠﻤــﻰ ﺑﻰﻧﻬﺎﻳﺖ و ﻗﺪرﺗــﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ زﻧــﺪه ﻛﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮدن
)(1
ﻫـﺮﭼﻨﺪ اﺟﺰاﻳﺸﺎن ﻣﺘﻼﺷـﻰ و ﺟﺴﻤﺸﺎن در زﻣﻴﻦ ﮔﻢ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﺎﺟﺰش ﻧﻤﻰﺳﺎزد.
 -١الـمي ـ ـ ـزان ج  ،٣٦ص .٢٢٤

ﺧﻠﻖ ازواج و ﺗﺄﻣﻴﻦ وﺳﺎﻳﻞ ﺣﻤﻞ و ﺣﺮﻛﺖ اﻧﺴﺎن
ُْْ
َْ
َ َ َ َْ َ ُ ﱠ
ﱠ
َ َ َ
َُ
واج كلها َو َج َع َل لكـ ْـم ِم َن الفلـ ِـک َو الانعـ ِـام ما ت ْرك ُبون!«)١٢و  / ١٣زخرف(
» َو الذى خلــق الاز
ﻣﺮاد ﺑﻪ »اَزواج« ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺧﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ،اﺻﻨﺎف ﻣﻮﺟﻮدات از ﻧﺮ و ﻣﺎده و ﺳﻴﺎه
و ﺳﻔﻴﺪ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﻰ دﻳﮕﺮ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد ﺟﻔﺖ از ﻫﺮ ﭼﻴﺰ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻫﺮ
ﻣﻮﺟﻮدى ﺳﻮاى ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻔﺘﻰ دارد ،ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻨﻰ دارد ،راﺳﺖ و ﭼـﭙـﻰ و ﻧـﺮ و
ﻣــﺎدهاى دارد.
 ﺑﺮاﻳﺘﺎن از ﻛﺸﺘﻰ و ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻰ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺳﻮارش ﺷﻮﻳﺪ.ُ ﱠ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ
ُ
َُ
َ
َ ْ َ ُ َ ُُ
است َو ْيت ْم َعل ْي ِه َو تقولوا ُس ْبحان
ور ِﻩ ثم تذكـروا ِنعمة رِبكم ِاذا
 » ِلتستووا ع ى ظه ِﱠ َ
ﱠ
ُّ َ ْ َ
الذى َسخ َرلنا هذا َو ما كنا ل ُه ُمق ِرن ن ـ ﺗﺎ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آنﻫﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻳﺪ و آنﮔﺎه ﻫﻨﮕﺎم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮ ﭘﺸﺖ آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻌﻤﺖ ﭘﺮوردﮔﺎرﺗﺎن اﻓﺘﻴﺪ و ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ :ﻣﻨﺰه اﺳﺖ آن ﺧﺪاﻳﻰ ﻛﻪ
اﻳﻦ ﻣﺮﻛﺐ را ﺑﺮاى ﻣﺎ ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮد وﮔﺮﻧﻪ ﻣﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ آن را رام ﺧﻮد ﻛﻨﻴﻢ«.
ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻳﺎد آوردن ﻧﻌﻤﺖ رب ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻮاء ﺑﺮ ﭘﺸﺖ ﺣﻴﻮان ﻳﺎ ﻛﺸﺘﻰ ،اﻳﻦ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﻳﻰ ﺑﻴﻔﺘﻰ ﻛﻪ ﺧﺪا آنﻫﺎ را ﻣﺴﺨﺮ اﻧﺴﺎن ﻛﺮده و اﻧﺴﺎن از آنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻣﺜﻼ از ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮ ﻣﻰرود و ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ ﺧﻮد را ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﺎن

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (

٢٠٨
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ﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻛﺸﺘﻰﻫﺎ را ﻣﺴﺨﺮ ﻛﺮد ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺧﺪا در درﻳﺎ
ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ / 32) «،اﺑﺮاﻫﻴﻢ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد » :و ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن را آﻓﺮﻳﺪ ...و ﺑﺎر و ﺑﻨﻪ ﺧﻮد
را ﺑﻪوﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﻪ ﻧﻘﺎط دورى ﺣﻤﻞ ﻣﻰﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺪون آنﻫﺎ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺣﻤﻞ ﻛﻨﻴﺪ،
ﻣﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻛﻨﺪن!« ) / 7ﻧﺤﻞ( و ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻳﺎدآورى ﻧﻌﻤﺖ ،ﻳﺎدآورى
ﻣﻄﻠﻖ ﻧﻌﻤﺖﻫــﺎ ﺑﺎﺷــﺪ ،ﭼﻮن ﻣﻌﻤــﻮﻻ آدﻣــﻰ از ﻳــﺎد ﻳﻚ ﻧﻌﻤــﺖ ﺑﻪ ﻳﺎد ﻧﻌﻤﺖﻫــﺎى
)(1
دﻳﮕﺮ ﻧﻴــﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﺷﻮد.
 -١امل ان ج  ،٣٥ص .١٤٠

آﻳﺖ روﻳﺶ ازواج ﻧﻴﻜﻮ
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ ْ َ ْ
ْ ُ ّ َْ َ
ريم!«)/٨شعراء(
ض كم انبتنا ف ا ِمن ك ِل زو ٍج ك ٍ
»او لم يرو ِا ى الار ِ
» ﻫﻴﭻ ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻛﻪ از زﻣﻴﻦ روﻳﺎﻧﻴﺪﻳﻢ ،ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﻔﺖﻫﺎﻳﻰ ﻛـﺮﻳـﻤﻨـﺪ،
ﻧـﻴـﻔﻜﻨـﺪﻧﺪ؟ «
رؤﻳﺖ در اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻈﺮ و ﺗﻔﻜﺮ اﺳﺖ .ﻣﺮاد ﺑﻪ زوج ﻛﺮﻳﻢ  -ﺑﻪ
ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ  -ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى زوج ﻧﻴﻜﻮ اﺳﺖ ،آن ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاى ﺳﺒﺤﺎن ﻧﺮ و
ﻣﺎدهﺷﺎن ﺧﻠﻖ ﻛﺮده .ﺑﻌﻀﻰ از ﻣﻔﺴﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻣﺮاد ﺑﻪ آن ﻫﻤﻪ ﻣﻮﺟﻮدات روﻳﻴﺪﻧﻰ اﺳﺖ،
ﭼﻪ ﻧﺒﺎت و ﭼﻪ ﺣﻴﻮان و ﭼﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦﻛﻪ در ﺟﺎى دﻳﮕﺮ در ﺧﺼﻮص اﻧﺴﺎن
َ ََْ
َ َ ً
ْ َ
ک ال َية َو ما كان اك ُﺮ ُه ْم ُمؤ ِمن ن!«
ﻓﺮﻣﻮده ِ » - :ا ﱠن ى ِذل
ﻛﻠﻤﻪ »ذﻟﻚ «اﺷﺎره اﺳﺖ ﺑﻪ داﺳﺘﺎن روﻳﺎﻧﻴﺪن ﻫﺮ ﺟﻔﺘﻰ ﻛﺮﻳﻢ ،ﻛﻪ در آﻳﻪ ﻗﺒﻠﻰ
ﺑﻮد و از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ آﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ ﺟﻔﺖﻫﺎ را اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﻧﻮاﻗﺺ ﻫﺮ ﻳﻚ از
دو ﻃﺮف زوج را ﺑﺎ دﻳﮕﺮى ﺑﺮﻃﺮف ﻛﺮده اﺳﺖ .و ﻫﺮ دو ﻃﺮف را ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻏﺎﻳﺘﻰ ﻛﻪ
ﺑﺪان ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺳﻮق داده و ﺑﻪ ﺳﻮى آن ﻫﺪف ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .و ﺧﺪاﻳﻰ
ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻨﺘﻰ در ﻫﻤﻪ ﻛﺎﻳﻨﺎت دارد ،ﭼﻪ ﻃﻮر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻣﺮ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﻬﻤﻞ ﺑﮕﺬارد؟
و ﺑﻪ ﺳﻮى ﺳﻌﺎدﺗﺶ و آن راﻫﻰ ﻛﻪ ﺧﻴﺮ دﻧﻴﺎ و آﺧﺮﺗﺶ در آن اﺳﺖ ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻜﻨﺪ؟ اﻳﻦ ،آن
)(1
ﺣﻘﻴﻘﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺖ روﻳﻴﺪﻧﻰﻫﺎ ﺑﺪان دﻻﻟﺖ دارد.
 -١الـميـ ـزان ج  ،٣٠ص .٨٨
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) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﻧﻈﺎم ازواج و ﺗﻠﻘﻴﺢ در ﮔﻴﺎﻫﺎن
و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎران و ﻧﻴﺮوى ﺛﻘﻞ در روﻳﺶ ﮔﻴﺎه
َ
ً ََ ْ َ ْ ُ ُ ُ َ َُْ ْ َ ُ
الر َ
ياح َلواق َح َف َا ْن َزْلنا م َن ﱠ
َ َْ َ َْ ّ
خازن ن!«
الس ِ
ِ
ِ
ماء ماء فاسقيناكموﻩ و ما انتم له ِب ِ
»و ارسلنا ِ
)/٢٢حجر(
اﻣﺮوزه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﮔﻴﺎهﺷﻨﺎﺳﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎدﮔﻰ در ﺗﻤﺎم ﮔﻴﺎﻫﺎن
ﻫﺴﺖ و ﺑﺎدﻫﺎ در وزشﺧﻮد ذراﺗﻰاز ﮔﺮد ﮔﻞﮔﻴﺎه ﻧﺮ را ﺑﻪﮔﻴﺎه ﻣﺎده ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و آن را
ﺑﺎرور ﻣﻰﺳﺎزﻧﺪ .ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ در آﻳﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را ﭘﺮدهﺑﺮدارى ﻣﻰﻛﻨﺪ و
ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ » :ﻣﺎ ﺑﺎدﻫﺎ را ﺑﺮاى ﻛﺎر ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻳﻢ !«
ماء َف َا ْس َق ْينـ ُـاك ُم ُ
 » َف َا ْن َزْلنــا م َـن ﱠالسمـ ِـاء ً
وﻩ !«
ِ
ﺟﻤﻠــﻪ ﻓﻮق اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎران اﺳــﺖ ﻛﻪ از اﺑﺮﻫﺎ ﻓــﺮو ﻣﻰرﻳﺰد .در ﻣﺒﺎﺣــﺚ ﻋﻠﻤﻰ
ﻋﺼــﺮ ﻣﺴﻠــﻢ ﺷــﺪه ﻛﻪ آب ﻣــﻮﺟــﻮد در ﻛــﺮه زﻣﻴــﻦ از ﺑﺎرانﻫــﺎﻳــﻰ ﺟﻤــﻊ ﺷﺪه
ﻛــﻪ از آﺳﻤـﺎن ﻓــﺮو رﻳﺨﺘـﻪاﻧــﺪ.
َ َْ َ َْ ّ َ َ
َ
الرياح لوا ِقح«،
آﻳــﻪ ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤـﺖ اوﻟﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠــﻪ » و ارسلنا ِ
َ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺮ و ﻣﺎدﮔﻰ و ﺗﻠﻘﻴﺢ ﮔﻴﺎﻫﺎن را و ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ دوﻣﺶ ﻳﻌﻨﻰ ﺟﻤﻠﻪ » َف َا ْن َزْلنا من ﱠ
ماء
الس ِ
ِ
ماء َف َا ْس َق ْينا ُك ُم ُ
ً
وﻩ «،ﻣﺴﺌﻠــﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ آب را از ﺑﺎران اﺛﺒﺎت ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ،ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ آﻳﻪ ﻗﺒﻞ
َْ ْ
ُ َ
ُ
ﻛﻪ داﺷــﺖَ » :و ان َبتنا ف ا ِمـ ْـن ك ِ ّل شـ ْـى ٍء َم ْوزو ٍن «،ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘــﺖ ﻋﻠﻤﻰ دﻳﮕﺮ اﺷﺎره
ﻧﻤﻮده و آن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ وزن در روﻳﻴﺪن ﻧﺒﺎﺗﺎت ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﻳﻜﻰ از دﻗﺎﻳﻖ
ﻋﻠﻤﻰ اﻣﺮوز اﺳﺖ ،ﻛﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ ﮔﻮى ﺳﺒﻘﺖ را در آن از ﻫﻤﻪ آﻛﺎدﻣﻰﻫﺎى ﻋﻠﻤﻰ ﺟﻬﺎن
رﺑﻮده اﺳﺖ و ﻛﺸﻒ اﻳﻦ اﺳﺮار در ﭼﻬﺎرده ﻗﺮن ﻗﺒﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ دﺳﺖ ﻛﻤﻰ از
)(1
ﻣﻌﺠﺰه ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ.
 -١امليـزان ج  ،٢٣ص .٢١٤

ﺗﻜﻮن ازواج ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﻮهﻫﺎ و ﺛﻤﺮات
َ ْ ُ ﱠ
َْ
َ
رات َج َع َل ف ا ز ْو َج ْ ِن اثن ْ ِن ! « ) / ٣٠رعد(
»و ِمن ك ِ ّل الث َم ِ
 از ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻴﻮهﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻜﻮن ﻳﺎﺑﺪ ،در زﻣﻴﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻰ از ﺣﻴﺚﻧﻮع و از ﺣﻴﺚ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻰ و زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ و از ﺣﻴﺚ ﺷﻴﺮﻳﻨﻰ و ﻏﻴﺮ آن و ﺗﺮى و ﺧﺸﻜﻰ آن ﻗﺮار
داد.
َْ َْ َْ
ْ
اﻳﻦﻣﻌﻨﺎى ﻣﻌﺮوف در ﺗﻔﺴﻴﺮﻛﻠﻤﻪ »زوج ِن اثن ِن« اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﻣﻘﺼﻮد از

٢١٠

( ) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش
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 ﭼﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺻﻨﻒ، ﻛﻪ ﻳﻚﺻﻨﻒ ﺑﺎ ﺻﻨﻔﻰ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﺪ،دو زوج دو ﺻﻨﻒ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد
.ﺳﻮﻣﻰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ْْ َ
َ
 ﺧﺪاوﻧﺪ در زﻣﻴﻦ از ﻫﺮ:در ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺟﻮاﻫﺮ در ذﻳﻞ »ز ْو َج ْ ِن اثن ِن« ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ
 ﻛﻪ ازدواج آنﻫﺎ در، ﻳﻜﻰ ﻧﺮ و ﻳﻜﻰ ﻣﺎده، ﻳﻌﻨــﻰ دو ﺗﺎ،ﺻﻨﻔﻰ از ﻣﻴﻮهﻫــﺎ زوج ﻗﺮار داده
.ﮔﻞﻫــﺎﻳﺸــﺎن ﺻــﻮرت ﻣﻰﮔﻴــﺮد
 ﻟﻜﻦ،ﮔﻔﺘﺎر وى ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻋﻠﻤﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺗﺮدﻳﺪى در آن ﻧﻴﺴﺖ
 ﭼﻪ ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻣﻴﻮهﻫﺎ زوج و دو،ﻇﺎﻫﺮ آﻳﻪ ﻛﺮﻳﻤﻪ ﺑﺎ آن ﻣﺴﺎﻋﺪت ﻧﺪارد
(1)
. ﻧﻪ اﻳﻦﻛﻪ از درﺧﺘﻰ ﺧﻠﻖ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ آن درﺧﺖﻫﺎ زوج و دو ﺗﺎﻳﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﺗـﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ
.١٧١  ص،٢٢  الـمي ـ ـ ـ ـزان ج-١

اﺛﺮ ﺧﺎك در رﺷﺪ ﮔﻴﺎه و ازواج ﻧﺒﺎت
َ َ ََ َ
َ ْ َ ّ ُ ْ ْ َ َ َْ َ ْ ََ َ ْ َ ً َ َْ َْ َ ََْ ْ َ ْ َ ﱠ
(حج/٦و٥) «!يج
ِ »و ترى الا ْرض
ٍ هامدة ف ِاذا انزلنا عل ا املاء اه ت و ربت و انبتت ِمن ك ِل زو ٍج
زﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﻣﺎ آب را ﺑﺮ آن ﻧﺎزل ﻛﺮدﻳﻢ از ﻫﺮ ﺻﻨﻒ از اﺻﻨﺎف ﮔﻴﺎﻫﺎن
 ﻣﻤﻜﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﻣﺮاد ﺑﻪ. ﻳﻌﻨﻰ رﻧﮓ ﺧﻮش و ﺑﺮگ و ﮔﻞ ﺧﻨﺪان ﺑﺮوﻳﺎﻧﻴﺪ،داراى ﺑﻬﺠﺖ
 ﺑﺮاى اﻳﻦﻛﻪ در ﺟﺎﻫﺎى دﻳﮕﺮ ﻛﻼم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ،زوج ﻣﻌﻨﺎى ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ
 ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺑﺮاى آنﻫﺎ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﻰ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ازدواج دارﻧﺪ،ﺷﺪه
.و ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻰ اﻣﺮوز ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ
،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ در روﻳﺎﻧﺪن ﮔﻴﺎﻫﺎن و رﺷﺪ دادن آنﻫﺎ اﺛﺮى دارد
 ﻛﻪ آن را از ﺧﺎك ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻄﻔﻪ و ﺳﭙﺲ ﻋﻠﻘﻪ،ﻧﻈﻴﺮ اﺛﺮ رﺣﻢ در روﻳﺎﻧﺪن ﻓﺮزﻧﺪ
(1)
.و آنﮔــﺎه ﻣﻀﻐﻪ و آنﮔﺎه اﻧﺴﺎﻧﻰ زﻧﺪه در ﻣﻰآورد
.٢٠٧  ص،٢٨  الـمي ـ ـ ـ ـ ـزان ج-١

(  معارف قرآن در امل ان- ) جلد دوم

٢١١
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فصل دوم
ﻧﻈﺎم ازواج اﻧﺴﺎن

آﻓﺮﻳﻨﺶ زوج اﻧﺴﺎن و آرام دل او
َ ُ
ُ َ ﱠ
َْ ْ ْ ُ َََ
َ
َ
( اعراف/ ١٨٩)«!واحد ٍة َو َج َع َل ِم ْ ا ز ْو َجها ِل َي ْسك َن ِال ْ ا
ِ س
ٍ »هو الذى خلقكم ِمن نف
َْ ْ
س
ٍ  اى ﮔﺮوه ﺑﻨﻰ آدم ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ آن ﻛﺴﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻤﺎ را آﻓﺮﻳﺪ » ِمن نفَ
َ
« و از آن ﻳﻌﻨﻰ از ﻧﻮع آن »ز ْو َجها،« از ﺗﻦ واﺣﺪى ﻛﻪ ﭘﺪرﺗﺎن ﺑﻮد و » َج َع َل ِم ْ ا،واحد ٍة
ِ
َ َ ُ ْ َ
(1)
ْ
.« ﻫﻤﺴــﺮش را آﻓﺮﻳﺪ ﺗﺎ آن ﻣــﺮد ﺑﻪ داﺷﺘــﻦ آن ﻫﻤﺴﺮ دل آرام ﺷﻮد،ِليسك ــن ِال ا

.٢٩٧  ص،١٦  الـميـ ـ ـ ـزان ج-١

ﻧﻌﻤﺖ آﻓﺮﻳﻨﺶ زوج ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﺎﻧﻮاده
ُ
ًَ َ
َ
َْ ْ ْ ُ َ َ َ َ َ
َْ ْ ُ ُ َْ ْ ْ ُ َ َ َ َ ُ ّ َ
( نحل/ ٧٢)«!واجك ْم َبن ن َو َحفدة
ِ »و الله جعل لكم ِمن انف ِسكم ازواجآ و جعل لكم ِمن از
 ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از ﻫﻤﺴﺮاﻧﺘﺎن ﻓﺮزﻧﺪان و ﻳﺎوراﻧﻰ ﻗﺮار داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ آﻧﺎندر ﺣﻮاﺋﺞﺗﺎن اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ ﺑﻜﻨﻴﺪ و ﺑﺎ دﺳﺖ آﻧﺎن ﻣﻜﺎره و ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت را از ﺧﻮد دور ﺳﺎزﻳﺪ و
 ﻣﺎﻧﻨﺪ آب و اﻧﻮاع،ارزاق ﻃﻴﺐ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻫﺮ ﻣﺘﺎع دﻟﭙﺴﻨﺪى ﻛﻪ روزىﺗﺎن ﻛﺮد
ﻣﻴﻮهﻫﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﺷﻤﺎ در ﭘﻴﺪاﻳﺶ آنﻫﺎ دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﻌﺎمﻫﺎ و ﻟﺒﺎسﻫﺎ و
.اﻣﺜــﺎل آن ﻛﻪ ﺳﻌــﻰ و ﻋﻤــﻞ ﺧــﻮد ﺷﻤــﺎ در ﭘﻴــﺪاﻳﺶ آنﻫــﺎ ﻣــﺆﺛــﺮ ﺑــﻮده اﺳﺖ
ْ ََ
ّ
َ ُ ْ
َ ُ ْ
 آﻳﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻃﻞ اﻳﻤﺎن ﻣﻰآورﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧـﻌﻤﺖ- باط ِل ُيؤ ِمنون َو ِب ِن ْع َم ِت الل ِه ُه ْم َيكف ُرون
ِ  »اف ِبال«ﺧﺪا ﻛﻔﺮان ﻣﻰورزﻧﺪ؟
ﻣﻘﺼﻮد از ﻧﻌﻤﺖ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﻰ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮد ﺑﺸﺮ ﺑﺮاى اﻳﺸﺎن درﺳﺖ

٢١٢

) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﻛﺮد و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻧﻮهﻫﺎﻳﻰ از ﻫﻤﺴﺮان ﭘﺪﻳﺪ آورد ،ﭼﻪ اﻳﻦ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و آﺷﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ
ﻧﻌﻤﺖﻫﺎﺳﺖ ،زﻳﺮا اﺳﺎﺳﻰ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺑﺸﺮى ﺑﺮ آن ﺑﻨﺎ ﻣﻰﺷﻮد و
اﮔﺮ آن ﻧﺒﻮد ﻣﺠﺘﻤﻌﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ و اﻳﻦ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜﺎرى ﻛﻪ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﻫﺴﺖ ﭘﺪﻳﺪ
ﻧﻤﻰآﻣﺪ و ﺗﺸﺮﻳﻚ در ﻋﻤﻞ و ﺳﻌﻰ ﻣﻴﺴﺮ ﻧﻤﻰﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت دﻧﻴﺎ و آﺧﺮت
ﺧﻮد ﻧﻤﻰرﺳﻴﺪ.
آرى اﮔﺮ ﺑﺸﺮ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ را ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﻪ او اﻧﻌﺎم ﻛﺮده ﻗﻄﻊ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ رﺷﺘﻪ
ﭘﻴﻮﻧﺪ را ﺑﮕﺴﻠﺪ ،آن وﻗﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﮕﺮى ﻛﻪ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮدد ،ﺟﺎ ﭘﺮ ﻛﻦ اﻳﻦ
راﺑﻄﻪ ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﻧﮕﺸﺘﻪ ﺟﻤﻌﺶ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻰﺷﻮد و ﺑﺎ ﻣﺘﻼﺷﻰ ﺷﺪن ﺟﻤﻊ ﺑﺸﺮ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻰ
)(1
وﺣـﺪﺗﺶ ﻫﻼﻛﺘﺶ ﻗﻄﻌﻰ اﺳﺖ.
 -١الـميـ ـ ـ ـزان ج  ،٢٤ص .١٨٩

آﻳﺖ ﺧﻠﻖ زوج ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن
و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ رﺣﻤﺖ و ﻣﺤﺒﺖ
َ ُُ َ
َ ْ ََ َُ
َْ ُ ُ َْ
» َو ِم ْن ايا ِت ِه ان خل َق لك ْم ِم ْن انف ِسك ْم ازواجآ ِلت ْسكنوا ِال ْ ا / ٢١) «!...روم(
ﻛﻠﻤﻪ »زوج« ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻧﺮ و ﻣﺎده ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﺻﻮرﺗﻰ ﻛﻪ ﺟﻔﺖ ﻫﻢ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻃﻼق ﻣﻰﺷﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﺎنﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺮﻳﻚ از دو ﻗﺮﻳﻦ ﭼﻪ ﺣﻴﻮان و ﭼﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﻮان ﻧﻴﺰ
ﱠ َ
ُْ
زوج ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻰﺷﻮد ،ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮﻣﻮدهَ » :ف َج َع َل م ْن ُه ﱠ
الز ْو َج ْ ِن الذك َر َو الان  -ﺧﺪا از آن
ِ
دو زوج ﻗﺮار داد ،ﻳﻜﻰ ﻧﺮ و ﻳﻜﻰ ﻣﺎده / 39) «،ﻗﻴﺎﻣﺖ( و ﻧﻴﺰ ﻓﺮﻣﻮد » :ﺑﻪ آدم ﮔﻔﺘﻴﻢ ﻛﻪ
ﺗﻮ و زوﺟﺖ در ﺑﻬﺸﺖ ﻣﻨﺰل ﻛﻨﻴﺪ!«)/35ﺑﻘﺮه(
َْ
َ ْ ُُ
َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َْ
اﻳﻦﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ان خلق لكم ِمن انف ِسكم ازواجآ ِلتسكنوا ِال ا «،ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ اﻳﻦ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ از ﺟﻨﺲ ﺧﻮدﺗﺎن زوج آﻓﺮﻳﺪ) .و ﻛﻠﻤﻪ » ﺑﺮاى ﺷﻤﺎ« ﻣﻌﻨﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﻓﺎﻳﺪه و ﻧﻔـﻊ ﺷﻤﺎﺳﺖ(.
آرى ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮد و زن از ﺟﻬﺎز ﺗﻨﺎﺳﻞ ،دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ دارﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻛﺎر
ﻧﻤﻰاﻓﺘﺪ ،ﻣﮕﺮ وﻗﺘﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و از ﻣﺠﻤﻮع آن دو ،ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮاﻟﺪ
و ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ،ﭘﺲ ﻫﺮ ﻳﻚ از آن دو در ﺣﺪ ﺧﻮد و ﻓﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻧﺎﻗﺺ و ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻪ
ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و از ﻣﺠﻤﻮع آن دو ،واﺣﺪى ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم درﺳﺖ ﻣﻰﺷﻮد و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻘﺺ و اﺣﺘﻴﺎج اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﺳﻮى دﻳﮕﺮى ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﭼﻮن ﺑﺪان رﺳﻴﺪ
آراﻣﺶ و ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻰﻳﺎﺑﺪ ،ﭼﻮن ﻫﺮ ﻧﺎﻗﺼﻰ ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﻛﻤﺎل اﺳﺖ و ﻫﺮ ﻣﺤﺘﺎﺟﻰ ﻣﺎﻳﻞ

٢١٣

) جلد دوم  -معارف قرآن در امل ان (
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ﺑـﻪ زوال ﺣﺎﺟﺖ و ﻓﻘـﺮ ﺧﻮﻳﺶ اﺳﺖ و اﻳـﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺎن ﺷﺒﻘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻳﻦ
دو ﻃﺮف ﺑﻪ ودﻳﻌﺖ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
َ َ َ َ ََْ ُ ْ َ َ ﱠً َ َ ْ َ ً
 » و جعل بينكم مودة و رحمة!«ﻛﻠﻤﻪ »ﻣﻮدت« ﺗﻘﺮﻳﺒ Ĥﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻣﺤﺒﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮش در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻇﺎﻫﺮ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮدت ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻀﻮع اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮع ،ﭼﻮن ﺧﻀﻮع ﻧﻴﺰ آن
ﺧﺸﻮﻋﻰ را ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﻋﻤﻞ ﻫﻢ اﺛﺮش ﻫﻮﻳﺪا ﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺧﻼف ﺧﺸﻮع ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى
ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺄﺛﺮ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻈﻤﺖ و ﻛﺒﺮﻳﺎﻳﻰ در دل ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻰآﻳﺪ.
و اﻣﺎ »رﺣﻤﺖ« ،اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﻧﻮﻋﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﻔﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ ،ﻛﻪ از ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻣﺤﺮوﻣﻰ ﻛﻪ ﻛﻤﺎﻟﻰ را ﻧﺪارد و ﻳﺎ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ رﻓﻊ ﻧﻘﻴﺼﻪ ﺧﻮد دارد ،در دل ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﻰآﻳﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺪل را وادار ﻣﻰﻛﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﺮآﻳﺪ او را از ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻧﺠـﺎت داده و
ﻧﻘﻴﺼﻪاش را رﻓﻊ ﻛﻨﺪ.
ﻳﻜﻰ از روﺷﻦﺗﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮهﮔﺎه و ﻣﻮارد ﺧﻮدﻧﻤﺎﻳﻰ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻮﭼﻚ
ﻣﻨﺰل اﺳﺖ ،ﭼﻮن زن و ﺷﻮﻫﺮ در ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت ﻣﻼزم ﻳﻜﺪﻳﮕﺮﻧﺪ و اﻳﻦ دو ﺑﺎ ﻫﻢ و
ﻣﺨﺼﻮﺻ Ĥزن ،ﻓﺮزﻧﺪان ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ را رﺣﻢ ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ ،ﭼﻮن در آنﻫﺎ ﺿﻌﻒ و ﻋﺠﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻰﻛﻨﻨﺪ و ﻣﻰﺑﻴﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻔﻞ ﺻﻐﻴﺮﺷﺎن ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻮاﺋﺞ ﺿﺮورى زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد را ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻛﻨﺪ ،ﻟﺬا آن ﻣﺤﺒﺖ و ﻣﻮدت وادارﺷﺎن ﻣﻰﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ در ﺣﻔﻆ و ﺣﺮاﺳﺖ و ﺗﻐﺬﻳﻪ و
ﻟﺒﺎس و ﻣﻨﺰل و ﺗﺮﺑﻴﺖ او ﺑﻜﻮﺷﻨﺪ و اﮔﺮ اﻳﻦ رﺣﻤﺖ ﻧﺒﻮد ،ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻛﻠﻰ ﻣﻨﻘﻄﻊ ﻣﻰﺷﺪ و
ﻫﺮﮔﺰ ﻧـﻮع ﺑﺸﺮ دوام ﻧﻤﻰﻳﺎﻓﺖ.
ﻧﻈﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻮدت و رﺣﻤﺘﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرگ ﺷﻬﺮى و ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻰﺷﻮد ،ﻳﻜﻰ از اﻓﺮاد وﻗﺘﻰ ﻫﻤﺸﻬﺮى ﺧﻮد را ﻣﻰﺑﻴﻨﺪ ،ﺑﺎ او اﻧﺲ ﻣﻰﮔﻴﺮد،
و اﺣﺴﺎس ﻣﺤﺒﺖ ﻣﻰﻛﻨﺪ و ﻣﺴﻜﻴﻨﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن اﻫﻞ ﺷﻬﺮ ﺧﻮد را ﻛﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ واﺟﺒﺎت
زﻧﺪﮔﻰ ﺧﻮد ﻗﻴﺎم ﻛﻨﻨﺪ ،ﺗﺮﺣﻢ ﻣﻰﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ از ﺳﻴﺎق ﺑﺮ ﻣﻰآﻳﺪ ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ در آﻳﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﻮدت و
رﺣﻤـﺖ ﺧــﺎﻧـﻮادﮔـﻰ اﺳـﺖ.
ََ ً َ ْ َ َ َ ﱠ ُ َ
 »الية ِلقـو ٍم يـتفكـرون!«ﭼﻮن وﻗﺘﻰ درﺑﺎره اﺻﻮل ﺗﻜﻮﻳﻨﻰ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ ،ﻛﻪ آن اﺻﻮل ﺑﺸﺮ را وادار ﻛﺮد
ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻰ دﻫﺪ ،ﻣﺮد را دﻋﻮت ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ زن و زن را دﻋﻮت ﻛﺮد ﺗﺎ
ﺑﺎ ﻣﺮد ﺟﻤﻊ ﺷﻮد و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻣﻨﺰﻟﻰ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ و ﻧﻴﺰ آن دو را ﺑﻪ ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ واداﺷﺖ
و آن ﻣﻮدت و رﺣﻤﺖ ﻧﻴﺰ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺪﻧﻰ و ﺷﻬﺮى را ﭘﺪﻳﺪ آورد و ﭼﻪ آﺛﺎرى ﺑﺮ اﻳﻦ اﺟﺘﻤﺎع
ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺷﺪ ،ﻧﻮع ﺑﺸﺮى ﺑﻘﺎ ﻳﺎﻓﺖ و زﻧﺪﮔﻰ دﻧﻴﺎﻳﻰ و آﺧﺮﺗﻰ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻛﻤﺎل رﺳﻴﺪ ،آن وﻗﺖ
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) معارف قرآن در شناخت جهان و نظام آفرینش (
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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﻰﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﭼﻪ آﻳﺎت ﻋﺠﻴﺒﻰ در آنﻫﺎ ﻫﺴﺖ و ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﭼﻪ ﺗﺪاﺑﻴﺮى در اﻣﺮ
)(1
اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ،ﺗﺪاﺑﻴﺮى ﻛﻪ ﻋﻘﻞ را ﺣﻴﺮان و دﻫﺸﺖزده ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 -١الـمي ـ ـزان ج  ،٣١ص .٢٦٧

ﺧﻠﻖ زوج اﻧﺴﺎن و اﻧﺰال ازواج ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن و ﺗﻜﺜﻴﺮ آنﻫﺎ
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ﱠ
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واج!« ) / ٧زمر(
س ِ
واحد ٍة ثم جعل ِم ا زوجها و انزل لكم ِمن الان ِ
»خلقكم ِمن نف ٍ
عام ثما ِنية از ٍ
ﺧﻄﺎب در اﻳﻦ آﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﺑﺸﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ » ﻧَﻔْﺲٍ واﺣﺪةٍ« ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ
ﻧﻈﺎﻳﺮ اﻳﻦ آﻳﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻰﻛﻨﺪ آدم اﺑﻮاﻟﺒﺸﺮ اﺳﺖ و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آن ﻧﻔﺲ واﺣﺪه ،ﻫﻤﺴﺮ
اوﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻮع ﺧﻮد اوﺳﺖ و در اﻧـﺴﺎﻧﻴﺖ ﻣﺜﻞ اوﺳﺖ .ﻛﻠﻤﻪ »ﺛُ 
ﻢ« ﺑـﺮاى ﺗﺮاﺧﻰ و ﺗﺄﺧﺮ
رﺗﺒﻰ در ﻛﻼم اﺳﺖ .ﻣﺮاد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ اﻳﻦ ﻧﻮع را ﺧﻠﻖ ﻛﺮد و اﻓـﺮاد او را از
ﻳﻚ ﻧـﻔﺲ واﺣﺪ و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺮد.
ﻛﻠﻤﻪ » اَﻧْﻌﺎم « ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎى ﺷﺘﺮ و ﮔﺎو و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﺑﺰ اﺳﺖ .اﮔﺮ آنﻫﺎ را ﻫﺸﺖ
ﺟـﻔﺖ ﺧﻮاﻧـــﺪه ،ﺑﻪ اﻋـﺘﺒﺎر روﺑﺮﻫــﻢ ﻧﺮ و ﻣـﺎده آنﻫﺎﺳﺖ.
و ﻧﻴﺰ اﮔﺮ از ﺧﻠﻘﺖ ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن در زﻣﻴﻦ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻛﺮده ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻣﺎ آنﻫﺎ را ﻧﺎزل
ﻛﺮدﻳﻢ ،ﺑﺎ اﻳﻦﻛﻪ اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ ﺣﻴﻮان از آﺳﻤﺎن ﻧﺎزل ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﻳﻦ اﻋﺘﺒﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺧﺪاىﺗﻌﺎﻟﻰ ﻇﻬﻮر ﻣﻮﺟﻮدات در زﻣﻴﻦ را ﺑﻌﺪ از آنﻛﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻧﺰال ﺧﻮاﻧﺪه ،ﭼﻮن در آﻳﻪ
َ ْ ْ َ ْ ّ ْ َ َ ُ ُ َ َُ ُّ ُ ّ َ َ َ ُْ
وم!« ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺷﺮﻳﻔﻪ » و ِان ِمن ٍء ِالا ِعندنا خزا ِئنه و ما ن ِله ِالا ِبقد ٍر معل ٍ
را ﻧﺎزل ﺷﺪه ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﺷﺪه از ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎﻳﻰ ﻣﻰداﻧﺪ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﭼﻴـﺰ ﺑﻰاﻧـﺪازهاش در
آنﺟﺎﺳﺖ / 21) .ﺣـﺠﺮ(
َ
َ ُُْ ُ ْ ُ ُ ُﱠ ُ ْ َْ
ُُ
ْ َ ْ َْ
الث!« ) / ٨زمر(
مات ث ٍ
»يخلقكم ى بطو ِن امها ِتكم خلقآ ِمن بع ِد خل ٍق ى ظل ٍ
اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻠﻘﺖ ﻧﺎﻣﺒﺮدﮔﺎن ﻗﺒﻠﻰ ،ﻳﻌﻨﻰ اﻧﺴﺎن و اﻧﻌﺎم اﺳﺖ و در
اﻳﻦﻛﻪ ﺧﻄﺎب را ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎن ﻛﺮده ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﻳﺪ »ﺷﻤﺎ را ﺧﻠﻖ ﻣﻰﻛﻨﺪ!« ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر
اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﻨﺞ ﻧﻮع ﺟﺎﻧﺪار ،ﺗﻨﻬﺎ اﻧﺴﺎن داراى ﻋﻘﻞ اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺟﺎﻧﺐ او را ﻏﻠﺒﻪ داده،
و ﺑﺮ دﻳﮕﺮان ﭼﺮﺑﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎى ﺧﻠﻖ ﺑﻌﺪ از ﺧﻠﻖ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻄﻔﻪ ،ﺳﭙﺲ ﻧﻄﻔﻪ را ﻋﻠﻘﻪ ﻛﺮدن و آنﮔﺎه ﺧﻠﻘﺖ ﻋﻠﻘﻪ را و آن را ﻣﻀﻐﻪ ﻛﺮدن ،و
ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ و ﻣﺮاد ﺑﻪ ﻇﻠﻤﺎت ﺛﻼث ﺑﻪ ﻃﻮرى ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻇﻠﻤﺖ ﺷﻜﻢ و ﻇﻠﻤﺖ رﺣﻢ و
)( 1
ﻇﻠﻤﺖ ﻣﺸﻴﻤـﻪ )ﺗﺨﻤـﺪان( اﺳـﺖ.
 -١الـمي ـ ـزان ج  ،٣٤ص .٥٩

